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 یوسف اردلان 

 انقلاب و انتظار من از آن 
 

انتظار   - داشت   ی چه  انقلاب  ا   د ی از  رژ   نی و  سقوط  چرا  شد؟  ختم  کجا  به    م ی انتظار 

 همراه شد؟   یه فق   ت ی ولا  م ی با استقرار رژ   ی پهلو 

شده طرح  که  سؤالاتی  به  بتوانم  کردم  سؤالات    سعی  نتوانستم،  بدهم.  جواب  است 

پیچیده این چنین  مقوله  به  اما جواب  ساده،  این سادگیظاهراً  به  از دید من  ها  ای، 

مبارزه  از  کوچکی  بخش  سیر حرکت  بازگوئی  با  دانستم  مناسب  حال  هر  به  نیست. 

 ای از سؤالات مطروحه داده شود.قبل از قیام و دوران قیام و پس از آن، جواب به پاره

از دوران کوتاه دو سه ساله )  40در دهه   به  1341تا1338شمسی بعد  ( که منتهی 

رفراندم و اصلاحات ارضی و جایگیر شدن ساواک شد، دوران جدیدی در تاریخ مبارزه  

آغاز می و سوسیالیسم  نکبتبرای دمکراسی  آوار  که  از کودتای  شود، دورانی  بعد  بار 

بایست بر دوش بکشد، جبهه ملی دومی که در داخل ایران در سال  مرداد را می  28

های یاران مصدق؛ الهیار صالح، سنجابی، صدیقی  خود را مطرح کرد، با بازمانده  1338

ای از سازمان جوانان حزب توده و با جذب بقایائی از نیروی  و پاره  رانیحزب ملت او  

ایران  در  اسلامی  مدرن  حزب  اولین  پیداکردن  رسمیت  و  نمازی،  و  خنجی  سوم 

می جدیدی  نیروهای  زدن  جوانه  از  خبر  که  آزادی!(  عظیم  )نهضت  جنبش  با  داد، 

می مختصر  تصویر  این  با  شد.  هم  پیروز  و  آمد  میدان  به  که  معلمان  بگویم  خواهم 

 حرکت اجتماعی با نقد حزب توده متولد شد.  

جریان اسلام سیاسی که تداوم ارتجاع قبل از مشروطه بود، درحال تحول و انطباق با  

 دیده شد و بس.   1342شد. در این روند تنها خرداد دوران جدیدی بود که دیده نمی

میلادی( که تأثیرپذیر از فضای مبارزات 70شمسی )  50تدام این دوران را در دهه   

بخش ملل تحت ستم از الجزایر تا ویتنام  به ویژه جنبش آزادیبخش فلسطین  آزادی 
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می دیده  وضوح  به  شهری  بود  چریک  مبارزات  جدید  شیوه  و  کوبا  پیروزی  شود، 

 آمریکای لاتین  مقولات جدید و جدابی برای جوانان پرشور بوجود آورده بود.   

پایه بدون  اما  نظری  جدال  طیف  این  از  مبنای  خارج  بر  بیشتر  و  علمی  کافی  ی 

گیری سیاسی طرفداری از چین به رهبری مائو تسه دونگ )تأکید بر مبارزات موضع 

تمام   خرشچف،  نظریات  با  تقابل  در  آمریکا(  نامیدن  کاغدی  ببر  و  ضدامپریالیستی 

مسالمت و   همخلقی  و  خلقی  تمام  حزب  و  خلقی  تمام  )دولت  زیستی  آمیز، 

مسالمتمسالمت رقابت  مسالمتآمیز،  گذار  و  شکلآمیز  حال  در  بود.  آمیز(  گیری 

های ناسیونالیست نظامی با نام سوسیالیستی و اقتصاد دولتی مثل  بوجود آمدن دولت

غیرسرمایه رشد  )راه  تونس  لیبی،  سوریه،   ، عراق  نظری مصر،  مبنای  این  بر  داری( 

 شد.  توجیه می

مجادلات نظری این نگرشها درمیان ایرانیان خارج از کشور )کنفدراسیون دانشجویان 

 ایرانی خارج از کشور( گسترش بالائی داشت. 

می  دونگ  مائوتسه  نظرات  از  طرفداری  طیف  در  را  خود  از  نگارنده  تعریفی  با  دید 

شدند ولی بعدها به  کشورهای تحت ستم که نیمه مستعمره نیمه فئودال نامیده می

سرمایه پیشاسرمایه کشورهای  روابط  از  بقایائی  با  را  داری  ایران  لذا  یافت.  ارتقا  داری 

پیشاسرمایهداری کثیر کشوری سرمایه روابط  بقایای  با  بینم  دیدم و میداری میالمله 

دیدیم(،  توان گفت که تشکل منسجم مرجعت شیعی تا مقلد را نمی)به صراحت می

سرمایه ماقبل  روابط  بقایای  ستردن  برای  مبارزاتی  تاکتیک  مانع  بنابراین  که  داری 

بزرگ مبارزات نوین طبقه کارگر جهت طی پروسه به سوی سوسیالیسم است، را در 

الزامی راه مسلحانه  بود که آن را  دستور کار قرار می  از مطلق کردن  داد که به دور 

ارزیابی می انقلابی  ارادهآوانتاریسم  و  اگر چه در دههگرایانه میکردیم   ،  50دانستیم 

بازتاب حرکت سیاهکل و بازتاب فعالیت چریک شهری سازمان چریکهای فدائی خلق  

بود. طیف  کرده  جلب  را  وسیعی  اکثریت  نظر  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  و  ایران 

مورد نظر نگارنده اصل را در تلاش روشنگرانه )ترویج( سوسیالیسم در قالب محافل و  

. و آرزویمان "تودهای تشکیلاتی معروف بود"دیدیم که به روش  های ساده میتشکل
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انقلابی موقعیت  آمدن  نقش  پدید  آن  در  و سوسیالیست  مترقی  نیروهای  که  بود  ای 

 رهبری یا حداقل مؤثر و دست بالائی را داشته باشند. چه بر این باور بودیم.: 

آن از  پیش  اجتماعی هرگز  نظم  برایشان گنجایش  یک  نیروهای مولدی که  که همۀ 

هرگز    رود، و روابط تولید نوین برترتکامل نیافته باشند از میان نمی  ، وجود دارد  کافی

جامعۀ کهن بطن  در  آنها  وجود  برای  مادی  شرائط  آنکه  از  باشد  پیش  نشده    ، پخته 

نمی روابط کهن  بدینجانشین  بشریتشود.  را    سان  ناگزیر چنان وظائفی  بشر[  ]نوع 

تر همواره نشان  به حلشان است، زیرا بررسی دقیق  گذارد که قادر پیش روی خود می

ه  آورد که شرائط مادی برای حل آن ببر می  وظیفه تنها هنگامی سر  دهد که خودمی

 ای از گروندریسه مارکس ( )نکته وجود آمده باشد. 

 و نکته دیگر از هجدهم برومر:  

را می" تاریخ خود  آنگونه که دلشان ...آدمیان هستند که  نه  یامی  سازند  در    خواهد، 

 شرایطی که خود انتخاب کرده باشند، بلکه در 

وداده شده  شرایط است  میراث گذشته  که  طور  ای  به  آنان  در    مستقیم  خود  آن  با 

 . "گیرند

ها و در مناطق غیرصنعتی بیشتر در فرم  در شهرهای بزرگ تمایل به کار در کارخانه

تهران    در  اول  مورد  در  بود.  مخفی  فعالیت  برای  مناسبی  زمینه  روستاها  در  معلمی 

تشکیل شد که به بازتکثیر متونی چون    "بسوی انقلاب"گروهی بنام  1350اوایل سال  

هائی از لنین )دو تاکتیک سوسیال دمکراتهای روسیه( و مانیفست کمونیست، نوشته 

و...   دوبره  رژیس  انقلاب  در  انقلاب  بر  نقدی  فلسطین،  جنبش  انقلابیون  از  مقالاتی 

ایران کتاب  توسعه    -)فرد هالیدی در  و   iran- DICTATORSHIP AND)استبداد 

DEVELOPMENT )    فروتن( کار  حزب  به  نزدیک  را  گروه  ارزیابی  –این   ) قاسمی 

 روش دوم در کردستان به جواب مثبت و مناسبی دست یافت.  کند(. می

پاره کردستان  رهبری  در  بعدها  که  جوانان  از  زحمتکشان "ای  انقلابی  سازمان 

ایران از    "کردستان  انقلابی حزب دمکرات  "را به دست گرفتند، تأثیرپذیرفته  کمیته 

شاخه جدا شده از حزب دمکرات کردستان ایران بودند که به سیاق     "کردستان ایران
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آن نام را برخود نهاده بودند. آنان جوانان انقلابی   "سازمان انقلابی حزب توده ایران"

سالهای  در  بارزانی  مصطفی  ملا  ارتجاعی  حرکت  با  تقابل  در  که  بودند  کمونیستی 

دست به اسلحه بردند اما به وسیله دو نیروی قوی و ارتجاعی حکومت    1347-1346

)زنده رفتند  بین  از  بارزانی  ارتجاعی  نیروی  و  ایران  در  اسماعیل  پهلوی  یادان 

 آور آنها بودند.(.های نامزاده وسلیمان معینی و ملا آواره از چهره شریف 

ای سابقهها و فشار سازمان امنیت گسترش و خشونت بیبه بعد سرکوب  1350از سال

اندک حرکات زیرزمینی تقریباً  و  بود، متلاشی و    40های  ای که درسالیافت  ممکن 

آخرین ضربات به گروه رزمنده چریکهای فدائی    1355سرکوب شده بودند. در سال  

 شود.  یاد حمید اشرف وارد میخلق به رهبری زنده

سال   به  که  است  گونه  این  و می  1356و  کارگران  اعتراضی  تظاهرات  آغاز  و  رسیم 

روز به    1357های محروم اندک اندک در سراسر کشور ایران آغاز شد و درسال  توده

با درآمد سرشار    40گرفت. حکومتی که در سالهای  ای میروز و ماه به ماه اوج تازه

پروراند، با بحران روبرو نفت  توهم صعود به دروازه تمدن بزرگ آریائی را در سر می

طلبی ناسیونالیستی رضاشاهی  برنامگی از طرفی و عظمتشد و اثرات ناکارآمدی و بی

ها اما هراس محمدرضا شاه از  شود. در این سالتر میروز نمایان  از طرف دیگر روز به 

های  ها و حجرههر نوع تفکر مترقیانه سبب شده بود که حوزه علمیه قم و عموم طلبه 

تعزیه و  انتشاراتی  و  مادی  امکانات  از  اوقاف  وزارت  کفالت  تحت  و...  دینی  گردانی 

بیشترین بهره را ببرند در نتیجه اگر حکومت قاجار را در دو بخش دینی و اداره امور  

مدنی تصور کنیم، بخش اداری آن به مشروطه تحول پیدا کرد ولی بخش دینی آن  

قوی روز  به  قویروز  و  دههتر  در  ویژه  به  شد،  آن 1350و  1340های  تر  ها  شمسی. 

از  بیشتر  که  دینی  هیرارشیک  مراتب  سلسله  با  را  مقلد  تا  تقلید  مراجع  از  تشکلی 

ها تا تجار بزرگ بازارهای  کورهسیصدسال در ارتباط با مردم، از فقیرترین ساکنان ده

دیده   که  کهنه  و  عظیم  تشکلی  داشتند،  دست  در  بودند،  آورده  وجود  به  شهرها، 

شد  جنگل آنچنان انبوه بود که درختان را نمی"المثلی روسی  شد. به قول ضربنمی

حکومتی"دید دستگاه  چه  و  جسمی  نظر  از  چه  شاه  ناتوانی  .  و  ناکارآمدی  اش 
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اندک  57و    56های  سال و  تا آن زمان دولت    را به سر رساند،  اندک روحانیونی که 

مانده از دوران قبل از مدرنیته،  موازی حکومت پهلوی بودند، یعنی قشر مرتجع باقی

 اکنون به سیاست گرائیده و داعیه حکومت داشتند. 

سیاسی شد، دیگر کسی یارای   "از مرجع تقلید تا مقلد"زمانی که این شبکه دینی  

های کارگر در  توانست داشته باشد. نیروهای مترقی  و تودهمقاومت در برابر آن را نمی

ترینشان اتحادیه کارگران شرکت نفت بود. در خودی نشان دادند و عظیم  1357سال  

به نمونه قرقره  تهران همه شعبات صنعتی به خصوص چاپچی و کارگران نساجی  ها 

از سال بعد  اما  بودند  آمده  میدان  به  و...  نه زیبا  که  دیکتاتوری،  و  خفقان  سال  های 

  50بایست شروع شود. کارگران سندیکائی وجود داشت و نه حزبی، حرکت از صفر می

 ساله به میدان بیایند.   20و 18بایست در نقش جوانان پرشور ساله تازه می 60و 

نگه محروم  دانشگاهدرکردستانِ  و  صنعت  بودن  دارا  از  شده  از داشته  بسیاری  و  ها 

می قدرت  اعمال  امنیتی  نیروهای  و  ارتش  دیگر،  آغاز  امکانات  از  اما   1357کردند. 

می چشم  به  شهربانی  خصوص  به  امنیتی  نیروهای  ناتوانی  این،  اثرات  بر  بنا  خورد. 

اندیشه حفظ امنیت شبانه شهرها مشغله فکری اهالی و مخصوصاً جوانانی که دستی  

بر آتش داشتند، شد.  ایجاد نهادی مردمی که بتواند این امر را به عهده داشته باشد  

ترین کاری  ترین و عملیبه صورت حفظ امنیت محلات به دست جوانان محل منطقی 

از آبان ماه  بود که می کانون   50در حدود    1357شد انجام داد، به نمونه درسنندج 

تجمع شبانه طبعاً در مساجد به وجود آمد که وظیفه نظارت بر امنیت محله خود را  

ها  اندیشه اداره شهر به نام  به عهده گرفته بودند و سرانجام با وحدت عمل آن کانون

العمل وحشیانه نیروهای حکومتی آن زمان این  شورای شهر بوجود بیاید که با عکس

 متوقف شد.   1357پروسه در ششم بهمن 

که  زیادی  تجربه  با  گوادولوپ  در  صنعتی  کشورهای  گردهمائی  کوتاه،  نظری  در 

ها در بهره گرفتن از اسلام سیاسی داشتند، همگان بر انتقال قدرت از پهلوی  انگیسی

دینی همزاد  متفقبه  رژیم  اش  دولت  نهاد  حفظ  و  ارتش  با  تبانی  در  و  شدند  القول 
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قیام   با  استحاله  آن  در   1357پهلوی،  ایران  انقلاب  روند  پیوست.  وقوع  به 

 متوقف شد. 1357بهمن22

اش حاکم  و اما در بخشی از کشور ایران که اسلام سیاسی بر سپهر زندگی اجتماعی

شد با دقت و هوشیاری  نبود و از چرخه شبکه از مرجع تقلید تا مقلد به دور بود، می

پدیده هم همانند وجود تشکیلات منسجم مذهب   این  اما  را دید.  انقلاب  ادامه  لازم 

شیعه دیده نشد. حداقل در دو استان کردنشین کردستان و آذربایجان غربی و بخشی  

از استان کرمانشاه )پاوه، نوسود و ... ( اسلام سیاسی داخل نشد در این نوشته برای  

 نامم. سهولت در نوشتار این جغرافیا را کردستان می

ها، دستیابی بر مسند قدرت و یا توازن در  ی سقوط حکومت جا که در هنگامهاز آن 

های موجود فعال خواهد بود، در کردستان پس از  دستیابی به قدرت از آن تشکیلات

ایم.  نبوده  47-1346شاهد اعتراضات و یا حوادثی به جز سالهای    25-1324حوادث  

در این منطقه نه صنعتی بنا شده بود که شاهد مبارزات کارگران صنعتی باشیم و نه 

ها را شاهد باشیم. اما بنا به  های که اعتراضات دانشگاهها و نشریات و چاپخاندانشگاه

کثیرالمله بودن کشور ایران و اعمال ستم ملی در این منطقه با رشد فزاینده خواست  

سال   ارضی  رفرم  از  بعد  ویژه   به  بودیم،  روبرو  ملی  مسئله  ده  1341حل  ها  سیل 

زمین رانده شده از زادگاهشان هرساله به شهرهای صنعتی ایران هزاری روستائیان بی

و...)کارگران   بندرعباس  و  بنادر خرمشهر  و  آبادان  و  اهواز  به خصوص  و  تهران  مانند 

ساله،   16فصلی( موجب تشدید احساسات ملی یا ناسیونالیسم کُرد شد. در این دوران 

ای و کامیارانی و... هرکدام با هویت زادگاهشان که روستائی مریوانی و سردشتی و بانه

گشتند!  رفتند و کُرد باز میروستا بود و حتی منتسب به شهر نبود به دنبال کار می

ها را نه مریوانی و سنندجی و سردشتی که کُرد خطاب  جاها دیگران آنچراکه در آن 

میدانیمی تحقیق  مورد  این  در  ندیدهکردند. هرچند  برآورد  ای  و  تجربه  به  بنا  اما  ام 

به یقین می یافتن توان گفت: رفتن دهقریب  به مراکز شهری و  نفر  ها و صدها هزار 

همهم و  پدید  سرنوشتدردها  کلیه  مشترک  پروسه  شاق،  کارهای  در  خود  های 

 های احساسات ملی است.   آمدن
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  ام یقبل از ق  ،شناخته شدند  لهنام کومهه  ب  امیاز ق  که بعد  یرفقا و رزمندگاناز    یاعده

تغ پ   شتلا  ینیهم  یهبرآوردن اتحاد  سر  نیچنهم  و  راتییبا احساس  ها  با آن  وندیدر 

 ینیمع  مانیبرادر کوچک سل  ینیمع  دی سع  ادیندهز  1257خرداد  30در    .گرفته بودند

  و جانشد  روبرو    نیصدام حس  یروهاین  نیبا کم  ینیهم  یهبه اتحاد  وستنیپ   قصد  به

بینی رسیده بودند که اگر به این پیشدرکردستان    ف یط  نیا  یههرحال کله  باخت ... ب

گیری مرتجعین دینی سهمی از آن عاید مردم تحت ستم و  تغییراتی رخ دهد با قدرت

کارگران و زحمتکشان نخواهد شد و بنا بر این باید در تغییرات آتی همچنان مخفی  

که ممکن است از امکانات مالی گرفته تا توسعه تشکیلات، خود را    بمانیم و هرآنچه

آماده رویاروئی با سرکوب آینده بکنیم. و این چنین بود در آن وضعیت چشم انتظار 

انقلاب چه  از  به سوال  باشد  نکته شاید جوابی هم  این  انقلاب،  نه  و  بودیم  تغییرات 

 انتظاری داشتید؟

*** 

)بازرگان( در مورد کردستان بر مهاباد    حکومت موقت  جهتو  امیبعد از قکه  نظر به این

بهمن به مهاباد رفته   30در َ  ینیخم  ندهیفروهر به عنوان نما  وشیبود و دار  متمرکز

ط مهاباد  در  رهبر  1357سال  ی بود.  مجددأ    یبه  دمکرات  حزب  قاسملو،  دکتر 

عبدالرحمن قاسملو،    دکترمانند  یاشناخته شده یشده بود، وجود کادرها  ی سازمانده

  یبازساز  یرا برا  ی مناسب  تیو... موقع  ی حسام  میکر  ،زادهعبدالله حسن  ان،یبلور  یغن

 حزب دمکرات فراهم کرده بود. 

گفت    شودیم  یطور کله  حکومت موقت نبود که چشم به مهاباد دوخته بود. ب  فقط

س   ی بالائ  اریبس  تیاکثر فعالان  داشتند  یاسیاز  مهاباد  به  نظر  هم  کردستان  و    . در 

انقلاب   لهکومه ا  ی )سازمان  کردستان  که   رانیزحمتکشان  اعلام 1357بهمن  26( 

از  ی علن  تیفعال هم  بود،  م  نی ا  کرده  بود    لهکومهنبود.    یتثنسقاعده  نتوانسته  هنوز 

 . بردیرنج م یفراوان ی بود، از کمبودها افتهیسازمان   یشود، و اگر هم اندک ی سازمانده

مورد   نی)در ا  کند،یم   ی نیفکر زندگان سنگ  شته برذ گ   یهاکه بار سنت  جاستنیا  در

 .منظور است( 1325اعلام شده در مهاباد در سال کردستان  یسنت جمهور
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تاریخی آن  این حادثه  بود. درست  سایه  پوشانده  را  انقلاب  بود که سیر تداوم  چنان 

مهم   امر  این  اما  است  مسئله  مهمترین   درکردستان  ملی  مسئله  حل  که  است 

دموکراتیک در پروسه برپائی فضای دمکراتیک میسر است و آن تداوم انقلاب بود که  

سنندج این   1358در کرستان در زیر سایه صرفاً ناسیونالیسم کرد قرار گرفت. )نوروز  

 واقعیت را نشان داد(  

بهمنبیست  سی  ونهم  بهمن  یا  که ام  کرد،  تصرف  را  مهاباد  پادگان  دمکرات  حزب 

الله  مثل عزت  ی بعدها کسان  کهیطوره  رفتن فروهر به مهاباد بود. ب  درست مصادف با 

ا  گفتندیم  یسحاب گفتگو  نیکه  اشکال    فروهر  یحرکت  دچار  را  دمکرات  حزب  با 

تقر شد  اشاره  چنانکه  بود.  جمع    یاسیس  نیفعال  یهکل  باًیکرده  مهاباد  در  کردستان 

متن و  بودند  متن    یشده  به  که  آماده  یاماده  8را  شد،  ه  م یتقد  یمعروف   ئتیبه 

 کرده بودند.    فروهر استیبه ر یحکومت

از    یو آن بازگشت مسعود بارزاب  بود  داده  یرو  یااز نظرها دور نگهداشته شده  ینکته

  یه بر پا  ی جلال طالبان  یبه رهبر  ینیهم  یهدر عراق  اتحاد   کهنیبود. مختصر ا  کایآمر

( که  لنینی  یمارکس  لهکومه  –  ستینیلن  تی)سازمان مارکس  یستیچپ مارکس  انیجر

کرده بود. در    را آغاز  تش یبود که فعال  یسال   کیبود    یمصطف  روانیسازمانده آن نوش

  را در   یمرتجع بارزان  و  یارهیبرآن شده بود که حرکت عش  کا یآمر  ان یجر  نیتقابل با ا

را به   یپروژه مسعود بارزان  نیا  یبرا  .اوردیحرکت در به  از نو ب  ینیهم  یهتقابل با اتحاد

کند  رانیا شروع  را  کارش  مقدمات  تا  بار  . فرستاد  مسعود    22مقارن    یزانبازگشت 

دست ه  قدرت را ب  کا یکه با شعار مرگ بر آمر  یکه حکومت  جاستنیجالب ا  .بهمن بود

مقدمات    یهدر ته  .د یرا به آغوش کش  کا یآمر  استیس   یبا آغوش باز مجر  بود،  گرفته

کرد. در همان اواخر   یارتجاع   یروی ن  نیا  یایاح  درکمک و مساعدت را    تیکارش نها

دار ه  وشیبهمن  همراه  به  پ   یئتیفروهر  سالها  یوندیکه   ی)جمهور1324  یبا 

از    )کسی کهاردلان،    لیو دکتر اسمع  یونسی  م یابراه  انیکردستان( داشتند، آقا پس 

  پلم یحد د  کرد بود که سواد در  ریعشا  فیاز طوا  یمهاباد جزو جوانان  یجمهور  انی پا

سپس    به  ،داشت و  نظام  شد  یافسر  دانشکدهدبیرستان  برده  جالب  بود  هتهران   .)
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سرتیپ مدرسی  -1اند  جاست که سه تن از این افراد در کردستان نقش بازی کردهاین

بارزانی   مصطفی  ملا  و  ایران  حکومت  سرکردگان   -2رابط  از  یکی  پژمان  سرهنگ 

ابراهیم یونسی که زمانی جزو سازمان افسران حزب   -  3ساواک در امور کردستان و  

بود دتوده  نزد  نامه هفته  ریمد   یگری ،  رابطه  که  بود  قاض  یک یکوهستان  جناب    ی با 

 یمسعود بارزان  ئتیه  نیبود. ا  یگفت رابط شاه با جناب قاض  شودیمحمد داشت و م

 گفتگو به مهاباد رفت!.   یسپس از آنجا  برا  برد، مستقرش کرد و یهرا به اشنو

ت  تیوضع  نیا  انعکاس فعالان جوان سنندج  پادگان  ریثأ بر  است که  آشکار  بود.  گذار 

بود و محلش در داخل شهر مهاباد بود با پادگان سنندج که در    پ یت  کیمهاباد که  

ا  یشدهتیتقو  یلشکرها  نیتریاز رزم  یکیشهر و    یلومتریچند ک   را در   رانیارتش 

جا مقا  یخود  قابل  بود،  آن  سهیداده  از  دائمنبود.  خطر  همواره  که  طرف    یجا  از 

را تهد به   دهیبرچ  یآرزو  کرد، یم  د یپادگان، شهر  پادگان    ی هااز خواست   یک ی  شدن 

انکار کرد که تصرف پادگان از جانب حزب    شودیشده بود. اما نم  ل یبرحق مردم تبد

  گر ید  ید. در شهرهااش کرده ب  د یهم تشد  پادگان در سنندج را  ریدمکرات شوق تسخ

روزها   وصاًمخص   رانیا در  ارتش  یاپاره  امیق  یتهران،  پ   انیاز  مردم  و    وستهیبه  بودند 

با خم  یتبان ا  یاو طرفدارانش مسئله  ینیارتش  ب  نیدر  نه  رابطه  اما  اوردیوجود  در  . 

تما پ   یلیکردستان  اسلام  وستنیبه  حرکت  بر    شدینم  دهید  یبه  غالب  فرهنگ  و 

نسبت به مردم کُرد بود    یتوزنهیو ک  ی طلب رضاشاهعظمت  سمیونالیناس  رانیارتش ا

 . د یکه فاجعه آفر

*** 

  بود و با   ی گوئو گنده  ی زنزاده اهل لافیبر گرفته بود، مفت  شهر سنندج را در  یآرامنا

ب و  م  جا یجا  خودمختار  کرد یادعا  قول  گرفته  یکه  ج  است  را  در  آن  متن    بشیو 

است چ  .محفوظ  از  خودمختاره  ب  یز یاو  م  یاسلام  ینام  ه  ،بردیاسم    چ یبدون 

  ربه ه  –مده بود  آ مردم در  یامهع   انیدرم  یزیطنزآم  یبه نکته  حاًیکه تلو  یحیتوض

و خودمختار  گفتندیم  یایتوخال  یادعا  ای  قمپز    ی ول  -است  زادهیمفت  یمثل 

مد   زادهیمفت و  عمل  اهل  آرزو  تیریکه شخصأ  اسلام  یرهبر  ینبود،  را    یحکومت 
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و کار  یداشت.  شا  یرهبر  آییاما  نداشت.  هم  را  خود  طرفدار  اوباش  در    د یهمان 

ش  ب  ینورس  دیسع  خیحسرت  خلفاء   یفرمانده  ینورس  دیسع  خشی.  ودشدن  مسلمان 

دستم تفنگ و در   کیدر"یخودش: در جنگ اول جهان  گفته  بود، که گفته به  یعثمان

برا  گرمیدست د بود و  عثمان  یقرآن  . )در  "دمیجنگیم  نیمتحد  یهعل  ی بقاء خلافت 

اشاره   ینورس  خیش  تیاهم  احسان هوشمند، به  یبا آقا  رانیانداز امجله چشم   یگفتگو

مدرسه قرآن    نیگزی را جا  " یحزب مساوات اسلام"ماه     د .(. او در اواسط اسفنشودیم

 . کرد ، اشاره شده آن به که قبلاً

)  واخرا آقا   25اسفندماه  برایمفت  یاسفند(  جمع  یزاده  امام  درجلسه    ی اههشرکت 

رئ  یشهرها کرد.  ترک  را  سنندج  بود  شده  برگزار  سقز  در  که  دفتر    س یکردستان 

اسفند   26از هوادارانشان خواسته بود روز    یفراخوان  یط  یخسرو  دکتر خسرو  شانیا

نارضا  یبرا تو  یتیابراز  عدم  احت  جه از  به  استاندار  یانتظام  اجاتیپادگان  به    یشهر 

خواسته بود   ینیخم   یندهیعنوان نماه  ب  یاز صفدر  گریطرف د  و از  ند یایکردستان ب

استاندار به  ا  یجوابگو  ماًیو مستق  د یایب  یکه  باشد.  را   یاقدام خشم صفدر  نیمردم 

را ترک   یاستاندار  ، تجمع کرده بودند  یکه در استاندار  یگروه   دنی د  و با   ختیبرانگ

ه  را ب  اسفند   26بود که انفجار روز    یاجرقه  نیاول  ن ی. اگرددیبه پادگان بازم  کرده و 

 وجود آورد.

ا  اشاره ضرور  نیبه  ق  ست،ینکته  از  بعد  شود   س   امیگفته  سپهر  که  آنجا   یاسیاز 

خال اسلام س  یکردستان  تسلط  کم  ،بود  یاسیاز  دو  بر    مانأتو  که  یاسلام  تهیعلاوه 

 یدر شهرها  رانیچپ ا  ی اسیس  یسازمانها  یهنام گرفته بود، کل  یستاد انقلاب اسلام

فعال خود  کردند یم  ت یکردستان  از    تیجمع" آنها    ان یدرم  . اندندینمایم  یو  دفاع 

ابتکار کومه  که  ی تشکل  "یآزاد  انقلاب و به  بود  اد یبن  لهبنا  برگ  ،نهاده شده    رنده یدر 

فعال  یعیوس  فیط مش  نیاز  ناقد  ا  و  ی چپ  توده  حزب  دمکرات  رانینظرات  حزب   ،

که بعدها    یفیبود. ط  رانیخلق ا  یفدائ  یکهایسازمان چر  نی و همچن  رانیکردستان ا

ا  ده ی نام  سهخط   به  اشاره  از  منظور  ا  نیشد.  از  نیموضوع  بعد  که  در    امی ق  است 

جواب   یها به فراخوان جهت اسلامت چپاتظاهر  ای  و  یاسیتجمعات س  یفراخوان برا
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تجمع   یجه. در نتدادندیها جواب مساعد نمپچ  فراخوان  هم به  اه یو اسلام  دادینم

ط  کاملاً   یاستاندار س  فیاز  در    یاسیاسلام  که  صفدر  بازتاببود  منقلب    یحرکت 

در آن    یصفدر  تهیدرکم  .بردند  ورشی  یصفدر  یاسلام  تهیشدند و به طرف ستاد کم

داشت  ظهلح حضور  نفر  دو  د  یکی  که  ندفقط  و  به  یگری کشته    مارستانیب  مجروح 

 . ردیمیم مارستانیکه او هم در ب شودیمنتقل م

شهر را در ششم بهمن   یشورا  لیکه زهر تلخ شکست تشک  ی مردم  ی توده  گر ید  حال

با نفرت  دهیچش  1357 از وجود کم  ی بودند، و    دای ماه پ   کیدر همان    ی اسلام  تهیکه 

بهتر بودند،  خ  نیکرده  بپا  که  بود  ازندیفرصت  عظ  نیچن  نی.  بخش  که  از   ی میبود 

 پادگان شدند.  یمردم راه   یبه خشم آمده یتوده

شهر سنندج قرار   یلومتریو در چند ک  گر یکدیو ارتش در جوار    یژاندار مر  ی پادگانها

مرکز شهر(    کی)نزد  داخل شهر  از مردم به ستاد ارتش که در  یگری داشتند. بخش د

ا در  رفتند.  صفر  نیبود،  سرهنگ  دو    28لشکر    یفرمانده   یهنگامه  از  کردستان 

دفتر هواداران سازمان   یعنی  ،بهمن شکل گرفته بودند  22که پس از    یاسیس  انیجر

)زنده  ی فدائ  یکهایچر سل  اد ی خلق  جمعیمانیبهروز  و  آزاد  تی(  از  انقلاب  یدفاع    و 

برا  قیصد  ادی)زنده که  کرد  دعوت  توده  یکمانگر(  چاره  یکنترل  آمده    ی ابه خشم 

که    یخواهانی از جوانان و آزاد  ی عیتوانسته بودند قشر وس  انیدو جر  ن ی. اشندیاندیب

 . رند یمحلات فعال بودند را در بر گ یشوراها انیدر جر

ن  قبلاً  چنانکه شد  سی  مذهب  یروهایاشاره  شوراهایاسی)اسلام  مخالف  محلات   ی( 

منته خ  یبودند،  برابر  از صحنه   زشیدر  و  نداشته  مقاومت  توان  خارج   یمردم  نبرد 

عدم حضور طرفداران حزب دمکرات بود. هر    خورد،یکه به چشم م  یاشدند. اما نکته

با   رایبود. ز انیحال عدم حضورشان نما ره  نبود، اما به  اد یسنندج ز چند تعداد آنها در 

وزنه   جهتو پ   یابه  مهاباد  در  دمکرات  حزب  م  دایکه  انتظار  بود،  در    رفتیکرده  که 

محلات سنندج )از آبان    یشوراها  انیسسندج هم فعال باشند، اما هوادارانشان در جر

  عدم نشده بود.    دهی ها دهم از آن  یمخالفت  ای  تقابل و  یتا بهمن( شرکت نداشتند، ول

ا در  دمکرات  حزب  م  نیا   جادیشرکت  را  تعب  نیا  شودیشوراها  آن   ریگونه  که  کرد 
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تعر کردستان  در  حاکم  حزب  را  خود  نت  است؛   کرده یم   فیحزب    وجود   به  یجهدر 

  ل ی. تحلگرفتیدر تعارض قرار م  شانیحزب  تیشهر با حاکم  یآمدن هر ارگان اداره

ح  سنندج  در  برهه  آن  در  دمکرات  حزب  باشد،  که  هرچه  چشم ضمسئله   یریگور 

 شوراها بود.  نیا لیآشکارا مخالف تشک یاسلام انینداشت. اما جر

 یدر راه آزاد  کاریپ  ها، ستیکمون  ییهازجمله اتحاد  ی اس یس  یهادوران سازمان  نیا  در

حزب دمکرات و    ،رزمندگان طبقه کارگر، سازمان راه کارگر، حزب توده   کارگر،  طبقه

 را در سنندج شروع کرده بودند.   خود تیهم فعال رهیغ 

خاص   یبود )بدون برنامه  ختهانگی  خود–  1بود    یژگیدو و   یدارا  یخیتار  ثهحاد  نیا

درست در فرصت شکستن   یعنیبودن آن،    منطقی  –  2مشخص(؛    یان یجر  ایسازمان  

طغ  انیم  مانیپ  حاکم،  دشمن  شد.    انیدو  به  یعنیشروع  از   یبانیپشت  دام  مردم 

 . افتادند ین یصفدر یهعل زادهیمفت

م  حاتیتوض  با فوق  پادگان    -1  : که  مینیب  یاندک  به  پادگان    ورشیمردم  بردند، 

مهمات بود مقاومت نکرد و    یسبک و اندک   حاتیتسل  ی تر و حاوکه کوچک  یژاندارمر

افتاد.ه  ب مردم  م  دست  ن  ی)سند  شودی]گفته  دست  پالستیدر  افراد  که  و    زبانی( 

ساواک طریکهنه  از  افراد    یهائ یآشنائ  قیها  نقشبند  خشیبا  ز  یعثمان    ی ادیمقدار 

به پادگان از    ورشیرو در    نیاز ا  .گرفته بودند  لیتحو  یمهمات را از ژاندارمر  اسلحه و

مقابل    در  را نه  خود  -2دو نشان را زدند    ریت  کی  نشان ندادند و با  یالعملخود عکس

آن همراه  که  دادند مردم  نشان  تدارکاتی  مهمات  کمبود  آثار  –  3  و  .ها  به    و  که  را 

 تا  وی سنار  نیبردند؛ چنانکه اشاره شد در مورد ا  نیب  از  زیداده بودند، ن  زبانیپال  لعوام

 .[ رسدیبنظر م  ی شدن یبرداشت امر نیا ی ول است، امدهین دست  به یکنون مدرک

با س  پادگان تقابل  در  عده  لیارتش  پرداخت،  مقابله  به  اسارت    یاخروشان مردم  به 

  ، کشته  80از    شیتوپ و خمپاره قرار گرفت، ب  یهاپادگان درآمدند، و شهر آماج گلوله

 سنندج بود. 28بمباران شهر توسط پادگان لشکر یجهنت ریاس 122نفر مجروح و 342

هوادار   انیمنتسب به دو جر  یاو عده  یدفتر ستاد لشکر به دعوت سرهنگ صفر  در

جمع  انیفدائ آزاد  تیو  از  ا  یدفاع  به  انقلاب  فرمان    -1که    دند یرس  یجهنت  نیو 
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بآتش و  شود  صادر  تیبس  و  یهعل  یراندازیدرنگ  شود  مردم  متوقف   -2  و  .شهر 

ن  یشورائ از  مرکب  ت  ی مترق  یروهایموقت  درسنندج  کنترل   لیشکموجود  و  شود 

 . ردیوضاع را به عهده بگا

ت  ی)فرمانده   یطرف سرهنگ صفر  از توقف  فرمان  اما    ، دیصادر گرد  یراندازیلشکر( 

  ی تحت فرمانده   ماًیکردند، و پادگان مستق  یچیفرمان سرپ   نیفرماندهان پادگان از ا

 ( قرار گرفت، و شهر بهینیمنصوب ازطرف خم   ینیزم  یروی)فرمانده ن  یسرلشکر قرن

 باران بود. دائم آماج توپ و خمپاره طور

انقلاب  یشورا  تشک  یموقت  سنندج  سخنگوئ  لیشهر  و  زنده  نیا  یشد،  به    اد یشورا 

ن  قیصد اول  ا ی   )و  اسفند  26شب    یمهیکمانگر سپرده شد، در حدود    27  یهساعات 

اطلاع  صدا  یایه اسفند(  راد  قی صد  یبا  از  گرد  ونیزیوتلو  ویکمانگر  از   دیپخش  که 

  ی موقت معرف   یانقلاب  یرا به دفتر شورا  خود  دارند  که اسلحه  ی مردم شهرخواست آنان

 شهر داده شود.   نیآنان در صفوف مدافع یسازمانده  بیکنند تا ترت

فعال  لهکومه اعلام  از  در  یعلن  تیپس  قالب    خود،  در    ت یفعال  " هات یجمع"واقع 

دفتر    و   کرد یم مشخص  ا یخود  لشکر    یمقر  ستاد  در  تشک  28نداشت.  از    ل یقبل 

انقلاب  یشورا " سنندج  ی موقت  پ   ق یصد  "شهر  من    شنهاد یکمانگر  که   بود  کرده 

ول  لهمهکو از    تیعنوان جمعه  ب  یهستم  پ   و  یزادآدفاع  دارم   شنهادیانقلاب حضور 

انقلاب  کنم یم )سازمان  از  ا  ی که  کردستان  برارانیزحمتکشان   یشورا"  لیتشک  ی ( 

ندارند،    یطور رسمه  ب  یآنها دفتر  ند یگویم  نیدعوت شود. حاضر  " .....  ی موقت انقلاب

آنها درسنندج است، و   تیاز مرکز  یائیزکر  بیشع  دی گویکمانگر م  قیصد  ادیکه زنده  

 یموقت انقلاب  یشورا"  لیدر تشک  یشدن رسم  میآن پس با سه  است که از نیچننیا

سنندج انقلاب"اسم    "شهر  ا  یسازمان  کردستان  طله)کومه  "رانیزحمتکشان  در   ی( 

رسم گفتگوها  و  و  دا یپ   تیجلسات  رسان  کرد  در  شد.   یعموم  یاهه اسمش  منتشر 

مثلاً   شیپ  آن  جلسات   از  تشک  یدر  مهاباد  در    بهمن   30و  29  ،است   شدهیم  لیکه 

زنده پررنگ  مصطف  اد یحضور  راو  خورده، یم  چشمه  ب  یسلطان   یفواد  نه  آن   ان یاما 
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اسم موجود  یجلسات  تشکلههمکو )  تیاز  نه  و  بردند،  موجود  لاتی(  اعلام   ت یتازه 

 .ه بودموارد منتشر کرد نیا را در یمطلب "لهکومه"  نام بهو نه  ،کرده

*** 

مفت  ینیحس  نیعزالد  خیش  اد یزنده احمد  آمده    28روز    زاده یو  سنندج  به  اسفند 

 شد.   یبرگزار م یروز جلسات متعدد بودند، شب و

آن روز    یاز فردا  انقلاب به سنندج وارد شد، و  یشورا  نیشب، اول فرورد  چهارشنبه

)اگر اشتباه نکنم( جناب    نیبحث برسر حل معضلات آغاز گشت. در روز سوم فرورد

به  یزمان   ،ینیحس  نیعزالد  خیش مباحث  پ   سنندج  که    اظهار  کرد،   دایاختصاص 

، و "شهر سنندج است  نیفعال  یمباحث به عهده  یبه بعد ادامه  جان یکه از ا"داشتند  

ا  یخداحافظ ناش  یر یموضعگ  نیکردند.  که  درست  و  س  ی موقرانه  درک  و    ی اسیاز 

دوست  یاجتماع  بود،  ش  ی ماموستا  متقابل  احترام  را    با   نیعزالد  خیو  سنندج  مردم 

آقامحکم از مهاباد  همراه    انیبلور  یغن   ی زاده و آقاعبدالله حسن  یتر کرد. در عوض 

شهر   یبرا  یریگمیآمده بودند که در جلسات تصم  شانیحزب  یهاشمرگهیاز پ   یگروه

  ی شد و آقا  یریاز شرکت آنان در جلسه جلوگ  یسنندج شرکت کنند، که به درست

سال   انیبلور حرمت  زندان به  رژ  ی ها  در  گفتگوها   کیدر    یپهلو  میبودن  از  جلسه 

صحبت مطلقأ  البته  کرد،  ا  یشرکت  جالب  نکرد.  جلسه   نکهیهم  سوم    یدر    ایروز 

که    دیپرس  یالله بهشت  تیآ  شد، یکه برسر متن توافقنامه صحبت م  نیچهارم فرورد

که    انیآقا شد  گفته  جواب  در  هستند؟  کجا  سنندج   انیآقادمکرات  در  دمکرات 

 کرد. اما به  یخودرا ط  یسکوت برقرار شد و جلسه روال عاد  یندارند! لحظات  فیتشر

را که حزب    یاه من جلسات نوروز سنندج و عدم حضور حزب دمکرات تمام رشت  نظر

مبنا بر  از  یدمکرات  پنبه شد.  بود  رشته  است که کلمه  حزب حاکم  بعد  به   "یآن 

وا"لهآشوبگران کومه  بالاخره اشودیحزب دمکرات م  اتیادب  رد!  ها منجر نشست   نی. 

نامه  شد. در بند پنجم توافق  ن یدر روز چهارم فرورد  یاماده  5  یاتوافقنامه  یبه امضا

موقت انقلاب و    یشهر، شورا  یاداره  یموقت برا  یتهیکم  لیبا تشک  -5"آمده است:  
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عمل اسلام  اتیستاد  م  یانقلاب  اعلام  ه  شوندیمنحل  حق  در   یامداخله   گونهچیو 

 .  "اداره امور شهر را ندارند

مفتیب شخصیگمان  به  که  گونه  همان  اما  بود،  آن  مخالف  شد،    تشی زاده  اشاره 

 یونسی  میابراه  یانقلاب آقا  یشورا   نکهی! جالب اامدیدر مخالفت با آن در ن  شیصدا

و    ستیکمون  سابقاً  یفرد  . آنانکردستان آورده بود  یاستاندار  یبانه را همراه خود برا

نگ نا   ریروزه  برا  مسلمانو  بود  یاستاندار  ی را  آورده  خود  حالندهمراه  در     که ی! 

آنچنان نداشتند  یشناخت  کردستان  فهم  ،از  س  دهیاما  جو  و  فضا  که    یاسیبودند 

آن   ی اسیس  یبودن فضا  ک یلااقل به چپ بودن و لائ  د ی و با  ستین  ی کردستان مذهب

نکته   نیا کهی. )آناندکر دایپ  توانیآن نم یبرا یگرید حیتوض نیجز اه توچه داست. ب

آنان  .(  ابندیمسئله کردستان ب  یبرا  یقادر نخواهند بود راه حل مناسب  د،نفهمیرا نم

و    نیمتع  یااز خانوادهکه    را  زادهیمفت  یمثل آقا  یکس  خواستند به جای یونسینمی

شرع   یدارا مراتب  شناخته  )پدر   یسلسله  و  اجداد(  کردستان(   یاشدهو  استان  )در 

  ر یاشراف عشا  ای ازکه از خانواده  ا هیتدبا مه  یخانوادگ  وندیحال در پ   نیو در ع   ،بود

شناخته  ی میقد بودند   انیمکر  یشدهو  و هم  اه  ب  ،  شناخته  نیخاطر  در  وصلت  شده 

مکر بودند  انیمنطقه  بگمارندهم  ا،  وس  ینه یزمالبته  ها  سنت  نی.   یبرا  یعیمساعد 

اندکردیفراهم م   زادهمفتی  ینید  تیفعال تنها  نبود که   زادهیمفت  یمرتجعانه  یشهی. 

بازرگان    یبانیپشت موقت  م  زیتبر  یعتمداریشر  ا یدولت  به خود جلب  بلکه    کرد،یرا 

زم  نیهم آنها  یارتجاع   یسنت  ینهیوسعت  نظر  که  بسو  بود  مفت  یرا  زاده  یاحمد 

نداشت  کشاند یم کم  مرتجع  ماشاالله  هزار  ماشالله  ندار  میوگرنه    چکدام یه  ی ول  میو 

مفت م   زادهیاحمد  اما  فضا  مینیبینبودند.  مقابل  در  س  ی که  در    نآ  یاسیآزاد  زمان 

پشت به رغم  ا  ی بانیکردستان   ن  نتوانست در  رانیدولت  از    یکار  ی مترق  یروها یبرابر 

داشت  شیپ  توان  که  آنجا  تا  مترق  یهعل  ،ببرد،  ول  ی دشمن  ی افکار  چون    یکرد 

ع   نیا  یمدآناکار نه  ب   ،شد  انیروش  قهر  در  و  گذاشتند  از   تریارتجاع   یرویکنارش 

 خود گرفتار شد. 
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ا  در کردستان  دمکرات  حزب  روزها  اعلام  یشاخه   رانیآن  انتشار  با  در   یایهمهاباد 

ز  یباره سنندج،  ارتجاع   یضدخلق  یهائه توط"  عنوان  ریحوادث    " درکردستان  یو 

  یئه بر توط  دیتأک  یاشهیکل  یکار بردن شعارهاه  آن ضمن ب  اعلام موضع کرد، که در

هم  ،نموده  یسن  و  عهشی  یافکنتفرقه  ع   نیچنو  نوکران   یضدانقلاب  ناصروجود  و 

از    ی لیتحل  نیکرده بود. چن  ی ابیارز  ی و انقلاب  ی مل  اهداف  به  دنیرا مانع رس  السمیامپر

بود که    یکیروند دمکرات  یریگو شکل  تیاز ماه  شانعطلااز عدم ا  ی جانب آنها حاک 

 نوروز سنندچ آغازگر آن بود.

شهر سنندج منتشر شده است،    یوجود آمدن شوراه  ب  ی درباره چگونگ  ی نظرهائاظهار

  یدر فضا  یقیاز دکتر خل  ی دئوئیو   ای   صدر، وینادرست بن  کاملاً  ی هااز جمله صحبت 

  یشخص  یاست، که در آن حوادث نوروز سنندج را تا حد گفتگو  انیدر جر  یمجاز

آقا با  پائیمفت  یخودش  خ  ورد،آیم  نیزاده  در  م  اتمهو  صراحتأ  ا  د یگویهم    ن یکه 

( بدون  باشد نها شرکت داشتهآوجود نداشت که در  ی لیهم دل ی)چون خود و جلسات

 دادند!  باد  زاده بهیمفت یرا آقا زیبوده و همه چ یجهنت

افاضات کاملاً   نیهمچن  و عز  یکینادرست    است   یزیاز رهبران حزب دمکرات خالد 

البته اکند یم  یزاده معرف یمفت  ت یچپ را مانع فعال  ی روهایکه ن   ستیآقا تنها ن  نی. 

از    یک یفرزند    شود،یظاهر م   هاهکه آلان در رسان  یق یتوف  یبنام محمدعل  یفرد  مثلاً

پا ب"  گاهی فرماندهان  مُسلح  پ ه  باند  مسلمان  یگهشمرینام    ی )حاج  است  بوده  "کرد 

(، در  دیفرزند شه  یه)سهمیدانشگاه  یبالا  لاتیح تحصلا( که با به اصطیقیتوف  دیسع

 : دیگوینوروز سنندج م یدرباره نیهم یکیالکترون یهنشر

مرحوم طالقانى با حسن نیت فراوان باعث و بانى تشکیل اولین شوراى پس از   انصافاً"

در را  همه  هم  شورا  ترکیب  شد.  سنندج  شهر  در  مى  انقلاب  مسلمان، بر  از  گرفت 

همه راضى شده بودند.    اى که ابتدا تقریباً کمونیست، چپ، راست و دمکرات؛ به گونه

مت میان  أ اما  اختلافات  زود  خیلى  چپ   عضاىاسفانه  مخصوصا  که شورا  ها 

هاى انحلال شورا را زاده زمینه هاى دوآتشه بودند، با طرفداران آقاى مفتىکمونیست 

فضاى تعامل و گفتگو از میان رفت و تهدیدات نظامى جاى آن را    و عملاً ند فراهم کرد
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گونه به  خشونت گرفت  و  داخلى  جنگ  یک  بروز  زمینه  که  افزایش  اى  به  رو  بار 

  یدوره  |  2017اکتبر    2  |  1396مهر   10  |دوشنبه    ،یقیتوف  یعل   حمد).م  "گذاشت

  نیهدو ماهنامه م 17شماره  |  دیجد

باره در  شد  اشاره  فرورد  یروزها  یگفتگوها  یچنانکه  چهارم  تا  و    نیدوم  نوشته 

ثبت ن  یاشدهمدرک  دست  روزنام  .ستی در  به  مراجعه  م  ی اههبا  دوران   شودیآن 

داد  یانعکاس دست  به  گفتگوها  آن  دسترس    یکی  .از  قابل  منابع  نظام    شیدایپ "از 

پاسداران است   سپاه  به  ستهواب  "جنگ  قاتیمرکزمطالعات و تحق"از انتشارات    "دیجد

برا بهره گرفته  از  یادآوری  یکه من  نوروز خون  نچنی  . همامآن  از   نیکتاب  سنندج 

بر دارد    را در  یمدارک دست اول  که  "رانیخلق ا  یفدائ   یکهاریسازمان چ"انتشارات  

 . اماستفاده کرده

جد  ش یدایپ "  کتاب پادیگویم"  دینظام  با  ه  انی:  ظهر   ی اعزام  ئتیکار  سنندج  به 

سنندج را به قصد تهران ترک کرد.   مایبا هواپ   ئتیه  نیا  [1358نیامروز]پنجم فرورد

  که  یمهم  اریمطلب بس"که    است  صادر کرد که در آن آمده  یایه مزبور اطلاع   ئتیه

روزه  انیجر  در چند  کردست  با   ئتیه  یمذاکرات  نشانه  دست  به  انمردم    یآمد، 

  ی همه  نیتأم  ینهیدر زم  یحکومت عدل اسلام   یآنان از اهداف و برنامه  ی اطلاع کم

تع  یبرا  یاساس  یایهآزاد در  منطقه  هر  باعث    ش یسرنوشت خو  نییمردم  که  است، 

خواهران   و  برادران  به  کامل  صداقت  و  صراحت  با  ....ما  شده  آنان  شتاب  و  دلهره 

  1:  میکنیم  نیشرح تضم  ن یا  را به  یهائرمانآکه ...تحقق    میکنیاعلام م   یکردستان

بود و در    دیخواه  م یو سه  کیشر  زیشما ن  ران،یا  یقانون اساس  بیو تصو  ن تدوی  در–

خواهد شد.   نیکردستان تأم فیجمله مردم شر از رانیمردم ا یقانون حقوق همه نیا

اص  یاشاعه  برای  کردستان  مردم   –  2 د  یآزاد  ی کرد  لیفرهنگ  زبان    ارندکامل  و 

فارس  یکرد زبان  کنار  کردنش  ی در  مناطق    در –  3  .افتیخواهد    تیرسم  نیدر 

اداره خواهد    گری د  های استان  چونهم  کردستان انتخاب مردم  اراده و  با  امور منطقه 

مردم کردستان همه گونه   به  –  4  . نخواهد شد  لیبه آنان تحم  یمقام ادار  چیه  شد و 

استثمار    گونهچیرا در راه رفاه خود بدون ه  طقهتا منابع اقتصاد من  شودیامکان داده م
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در   یبرا  -5  .رندیگ  کاربه دخالت  حق  کشور  سراسر  مردم  همچون  کردستان   مردم 

  ت یرعا  ضیگونه تبعچیدر سرنوشت مملکت بدون ه  یریگمیو تصم  یعموم  استیس

اسلام  -6  . گرددیم اجتماع   یاقتصاد  غیدریب   تیحما  یمرکز   ی دولت  مردم    یو  از 

در جبران   خود قرار خواهد داد و  یاههس برنامأمحروم و مستضعف کردستان را در ر

آورد  یگذشته  یاهیماندگعقب خواهد  عمل  به  کوشش   ،  یآزاد  به  –  7  . آنان 

خدشه و خلل    نیکمتر  یخاص کرد  یهاکردستان در استفاده از لباس و انجام سنت

   "وارد نخواهد آمد. 

ا  در برا  نیادامه  مطلب  یگزارش  اصل  دادن  جلوه  ارزش  امضا  یکم  بودند    که  کرده 

 : دیآیم نیچن

مزبور   تیأ ه  ییه اعلام   جز  سنندج را ترک کند به  ی اعزام  تیأ ه  نکهیامروز قبل از ا"

امضا  زین  یگرید  یهاعلام س  یبه  حاج  احمد    ،بانه  یونسی   میابراه  ،یجواد  دیصدر 

نفر د  وسفی  ،زادهیمفت با    افت یانتشار    گریاردلان و چند  را  اطلاعات آن  که روزنامه 

 درج کرد...   "سنندج یموقت اداره یته یکم یهاعلام نیاول"عنوان 

! از آن اسم یهعنوان اعلامه  توافق ب  یامضا  -1  :سطور نادرست است  نیدر هم  نکته  دو

پا  یانامهتوافق  است،  برده شده  انتشار  از  بود.    ئتیکار ه  ان یبود که قبل  امضاء شده 

نفر که    4  نیبودند؟.. ا  یکسان  چه  گریچند نفر د  .آوردینفراز امضاکنندگان را م  4اسم  

انتخابات صورت گ  اندتهنداش  یسمت  انداسم برده شده آنها  با توفق  !! آن چند  ردیکه 

الاسلام حجت  صدر،یابولحسن بن  ،یالله طالقان تیآ  ،یلله بهشتتینفر عبارت بودند از آ

اسلام  ی)شورا  یرفسنجان گویانقلاب  )بعدها  بوده  یرفسنجان  ای (،  او    است  گفته  که 

سنندج،   نیشده در کتاب نوروز خون  متن امضا  یحال در کپ  ( در هراست  امضا نکرده

بهشت  ی طالقان  ی امضاها بن  یو  متنیو  است.  معلوم  تحر  ی صدر  با    ی آقا  ریکه 

وز  نیالدصارم سرت  یهته  یریصادق  بدون  تعال  تریشد،  که    یمتن  یعنیبود    یبسمه 

ت شد،  به  ی اسلام  تریامضاء  و  جمهور  نیقیبه    بیقر  احتمال  نداشت  متن   یتنها 

سرت  یاسلام بدون  که  امضاء شده   ی لاماس  تریباشد  ب است  رسمأ  ی.  از   اد ه  قبل  دارم 

اقا به  وز  یامضاء  ک  یریصادق  در  را  یشنهادیپ   نیچن  یطالقان   یآقا  یَگفتم   داد؟ 
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نوشته    یطور  د یمن بود، گفت با  ی تجربگیب   او و  یاز تجربه  یکه حاک  مستدل،  یجواب

رنگ و  خواست خودت را کم  ستیبا یبود که م   یشود که آنها امضاء کنند. درس جالب

 بود: نیچننینامه احال متن توافق هر . دریکن  انیاز زبان آنها ب

  ییهکل یبه علاقمند جهباتو  ،ی الله العظما طالقانتیحضرت آ ی }بر اثر ارشاد و راهنمائ

کردن   دایپ   نهیانقلاب در سنندج در زم  اتی و ستاد عمل  ی اسیس  یهاگروه  گاندنینما

اداره  یبرا  یفور  حل  راه و   یمشکلات  سنندج  امن  شهر  ضرور  تیحفظ  از    ات یکه 

الله تیبا حضور آ  ماه نیپنجم فرورد  شنبهکی  خیتار  یاست، در جلسه  یزندگ   یادامه 

بهشت  ،ی طالقان س  ،یرفسنجانی  هاشم  ، یدکتر  حاج  کشور،    ریوز  یجواد  د یصدر 

  ات یستاد عمل  موقت انقلاب در سنندج و  یشورا  ندگانیبانه با نما  یونسیصدر و  یبن

 موارد توافق حاصل شد:   نیا در ،شد لیتشک ریدب تیدر محل دانشکده ترب یاسلام

از پنج نفر که دو نفر آن منتخب شورا  یاته یکم-1 انقلاب و دو نفر    یمرکب  موقت 

عمل  نیمنتخب اسلام  یتهی)کم  و  ی اسلام  اتیستاد  و  یمفت  یانقلاب  نفر    کیزاده( 

در کردستان اقامت    که فعلاً   ی کردهائ  نیاز ب  ی طالقان  یالعظم  اللهتیمنتخب حضرت آ

به شهر    تهیکم  عنوان  ندارند،  اداره  براگرددیم  لیتشک موقت  اعضا  کیهر  ی.   یاز 

منتخب  یاصل طرف  عل  کی  نیاز  م  البدلینفر  موقت   یته کمی  –  2  .گرددیانتخاب 

دار خواهد  حفظ نظم را در سراسر شهر عهده  تیشهر سنندج بلافاصله مسئول  یاداره 

جلوگ  دیگرد مسئول  حاد  یریو  هرگونه  م  ثهاز  شهر  شورا  باشدیدر  انتخابات    ی و 

عهده را  سنندج  شهر  مموقت  موجبات    یته یکم  -3  . گرددیدار  شهر  اداره  موقت 

عاد  یادهاع  و  ی وضع  ادارات  باز شدن  و  م  نیدکاک  شهر  عمومؤو  فراهم    یسسات  را 

حاضران    یجلسات به امضادر صورت   د یموقت با   یتهیکم  ماتیتصم  -4  . خواهد کرد

اکثر و  مآ  تیثبت شود  اعتبار  قابل  تشک  -5  باشد؛یراء  اداره   یتهیکم  لیبا   ی موقت 

شورا عمل  یشهر،  ستاد  و  انقلاب  ا  ی اتیموقت  م  یسلامانقلاب  اعلام  و    شودیمنحل 

 در اداره امور شهر را ندارند. یامداخله گونهچیحق ه

شد    ن یو تدو  یهته  زیاداره شهر سنندج ن  یشورا  ینامه انتخابات نیجلسه آئ  نیهم  در

 است از:انتخابات، عمده مفاد آن عبارت یروال اجرا  نییجز تعه که ب
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ساکن شهر سنندج خواهد    نینفر منتخب  11موقت شهر سنندج مرکب از    یشورا  -

 ........... شوندیمدت شش ماه انتخاب م یبود که برا

  ی در پادگان بلافاصله آزاد شدند )عبدالله مهتد  ریاس  نفر  223نامه  توافق  نیامضاه ا  با

اسام بود(  اسرا  خون  یجزو  نوروز  کتاب  در  شده  نیاسرا  ثبت  شمار است  سنندج   .

 نفر بود. 343 نیشمار مجروح نفر و 99حوادث  نیباختگان دراجان

از  تهیکم  یاسام بودند  عبارت  سنندج  شهر  ادره    جیش  دسعی  ،اردلان  وسفی  :موقت 

 ، مظفر پرتو ماه. یمراد هادی روحانی،   فواد ی،  الاسلام

عل  اعضاه  ب  یائی زکر  بیشع  البدلیاز  ی را  کم  اده  جلسات  در  که  موقت    یته یدارم 

گمانم  ه  خاطر ندارم و به  البدل بیعنوان عله  را ب  گری کس د  .انتخابات شرکت داشت

 . کردیدر جلسات شرکت نم اصلاً

شورا  درخاتمه نکات  مختصر  ق  یجلسه  از  قبل  نظر  شد  امیمورد  آن   )قبلاً  گفته  به 

آئ و  مقررات  گفتند  شد(  تهنی اشاره  را  به  م یخواه  یهنامه  و   م یخواه  تان عاطلا  کرد 

 رساند.  

 : توافقنامه یجهان  بازتاب

  ی گسترده بود، از جمله خبرگزار  اریشهر سنندج بس  یشورا  جاد یا  توافق در  انعکاس

از تهران و کردها    ی اعزام  تیأ ه  نیاز اوضاع کردستان و مذاکرات ب  یلیفرانسه در تحل

 گزارش داد:

  و   یها در جنوب شرقخزر و بلوچ  ی ایها در کناره درغرب، ترکمندر شمال  ا هی آذر"

ا  یحت تحول  سکوت،  در  خوزستان  محل  نیاعراب  پا  یشورش  که  ممکن آ  انی را  ن 

 " شود دنبال کنند. ینمونه تلق عنواناست به

برمچنان "گفت:    زین  آلمان  ویراد قرائن  از  مسلحانه که    امیق  کی  یهاشعله  د،یآیکه 

  ی رو به خاموش  شود، فعلاً  لیخطرناک تبد  یقیتا در استان کردستان به حر  رفتیم

 . "حکمفرما شده است رانیبخش از کشور ا نی گذاشته است و صلح و توافق در ا

تفس  مزیتا  الیننشیفا  روزنامه ماده  "نوشت:    یری در  هفت  ب  ی اطرح  شده   ن یتوافق 

کار است    انیانقلاب در پا   یشورا  یه]اشاره به اعلام  ی کرد و دولت  ندگانیرهبران و نما
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  ی ها شی[ گرااست  دانسته  یک ی  یارا با توافق پنج ماده  آن  مزیتا  الیننشیو روزنامه فا

 " کند یقبل از رفراندم آرام م  یها را در روزهااستان گریطلبانه در کردستان و دیه تجز

حرکت را به شاه    نیانقلاب در سنندج ا  یمسکو بدون اسم بردن از توافق شورا  ویراد

 منتسب کرد! رانیسابق ا

شنونده  یس  ی ب  یب  ویراد پر  به   یفارس  یویراد  نیترکه  پرداختن  بدون  بود،  زبان 

تفس  جادیا  یچگونگ به  چ  پردازدیم  یطولان  یریشورا  درواقع  گوشه  دینگو  یزیکه   !

 است: نیچنن یاز آن ا یکوچک

اوضاع سنندج آرام شد    رانیا  یدولت مرکز  ندگان یکردها و نما   ن یب  ی به دنبال توافق"

  د یجد یقانون اساس  میمشغول تنظ ونیدانان و روحانازحقوق  یاتهی... اما در تهران کم

گزارش   باشند،یم از  ه  دیآیبرم  نیچن   نینخست  یها...  قانون    یاماده  چیکه  در 

درفارسریغ   یخودمختار  یبرا  ،یاساس ول  نظر  زبانان  بود،  نشده  بروز   نکیا  ی گرفته 

تقاضاها به  که  کرده  وادار  را  دولت  کردستان،  استان  مرکز  سنندج  در    ی اغتشاش 

امت  هاتیاقل کند.  دست    یاعمده  یازهایتوجه  آن  به  کردها  از   اند،افتهیکه  عبارتند 

برا کرد  استاندار  مساله  یانتخاب  به  دولت  تعهد  کردستان،    ان زب  س یتدر  یاستان 

قانون   ن یشرکت آنان در تدو  نیدر مدارس منطقه و تضم  یدر کنار زبان فارس  یکرد

اساس  .کشور  یاساس کردستان   یمحدود  یخودمختار  دیجد   یقانون  استان  به  را 

ول داد  اکثراً  یانتخاب  یحال شورا   به هر  ی خواهد   نیهستند، جانش  ی سن  کردها، که 

 " خواهد شد. اند،عهیش سلمانم  شیسنندج، که اکثر اعضا یکنون یانقلاب تهیکم

ا  نیچن  نیا بازتاب  جهان  نیبود  انعکاس  و  در  یتوافق  اما  و  ا  آن  کشور   رانیداخل 

ن هم  آنجا  در  که  کاووس،  گنبد  در  کردستان  حوادث  به  یروها یبازتاب  و   طورچپ، 

چر  ژهیو پا  یفدائ  یکهایسازمان  شورائ  گاهیخلق  داشتند،  نفود   یشورا"بنام    یو 

ترکمن  یانقلاب مرکز  لیتشک  "خلق  که  بود،  زندهیشده  آن  محمد    ی ول  "  ادانی ت 

طالب محمد  ارزانش،  عامل  ، ی آخوند  جبل  توماج  ریش  و   ، یمحمد  درخشنده    "محمد 

ه  ب  یاتفاقات مدهشبعد از آن    زندان قصر با توماج آشنا شده بودم(.  2بودند )در بند  

 . از آن هم دامن شهرمان را گرفت یاکه گوشه وستیوقوع پ 
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*** 

  ی ن کنار گذاشته شدن سرلشکر قره   ،نظر کردجلب  نیکه روز ششم فرورد  یخبر  نیاول

 ( خواستندیاش را مبود )مردم سنندج محاکمه

  ستاد   سیبه سمت رئ  ینکه سرلشکر قره  نینخست  یازهمان روزها ":  سدینویم  انیهک

مل ارتش  برخ  رانیا  ی اسلام  -ی کل  شد،  نظام  یمنصوب  گروه  انیاز  مختلف   یهاو 

ا  یاسیس ....به  مختلف  افراد  م  ن یو  اضافه  و  کردند  اعتراض  دنبال    کندیانتصاب  به 

دستور    ،یاز طرف ستاد ارتش مل   ییهایهکردستان بود که براساس اطلاع   یدادهایرو

و   یسرکوب بود  داده  را  کردستان  صرف  نیا  یبرا  مردم  دستورکار  از  به    ینظر  که 

از هل  یپادگان کردستان داده بود، برا مجهز به    یکوپترهایسرکوب مردم کردستان 

افراد گارد جاو  یاو عده  کرد  استفاده  زیمسلسل ن ن  دانیاز  را    ی اهه به صحن  زیسابق 

 " فرستاد. دجنبرد سنن

 را به خوزستان کشاند.  ی مدن اداریدر خرمشهر، مهندس بازرگان و در یناآرام

فرورد  روز قره  نیششم  سمتش   ینسرلشکر  از  بود  سنندج  مردم  کشتار  مسبب  که 

 برکنار شد. 

فردا  از برا  تهیکم  لیتشک  یهمان  م   یموقت  هوادار  ستیبایانتخابات،    ان دست 

 .  مینداشت ی که امکانات لازم پرسنل کاف م، ی کردیزاده را کوتاه میمفت

  ی)ورود  "زهیگر"  یو دروازه ورود  ونیزیتلو  یو انقلاب نگهبان  یدفاع از آزاد   تیجمع

ب  گرفت.  عهده  به  را  کرمانشاه(  سازمان چر"ندارم    ادیاز  هواداران    ی فدائ  یکهایدفتر 

  م ی(، مجبور بودونی زیتلو  ویراد  د یدار شدند )شارا عهده  ی حفاظت از چه مناطق  "خلق

. آنچه مهم و  میرا قبول کن  "یشهربان   یایاز بقا  استفاده"بر    یمبن  یاستاندار  شنهادیپ 

و    ریگچشم انضباط  بود  یاریبود  تقر  ، مردم  نبود  با  امکانات  باًیوگرنه  و    ، کامل  نظم 

 نبود.  ریپذ شهر امکان  تیامن

اما فراهم کردن    م؛یهفته در نظر گرفته بود  کیانتخابات را    قرار  یانانه یخوشب   طورهب

 .دیطول کش همقدمات انتخابت دو هفت
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ا  اریبس  ینکته ا  نیمهم  در   یمل   یهمبستگ  جادی حواث  را  خود  بروزات  که  بود 

به  یهاکمک م  سنندج   شهر  فراوان  قصرش  یهاشنو  از   . دادینشان    ی هاکمک  نیریتا 

نزد  ی روستاها  ی غذائ و  معمولاًدیرسیم  سنندج  به  ک یدور  ورود  .  شهر   یدر 

ب  یاهدائ  یاهمحموله  و  مردم  استقبال  مه  با  روبرو  جوانان  ورود  .شدیخصوص    ی از 

تا محل با شور و    یغذائ   حامل مواد  یهنقل  ل یوسا  ، شدیانبار م  ی که مواد غذائ  ی شهر 

 یتظاهرات همبستگ  بیترت  نیا  و به  دادند،یو شعار م  شدیم   یها همراهشوق جوان 

نبود    ی خاص  ینیزب یبه ت  یازی. نمیانداشته   را  رشینظ  خ یتار  ر که د  شد، یبرپا م  یکوچک

ا ناظر  همبستگ  ن یکه  سال  یرهائ   یآرزو  ی.باش  ینمود  زجر  و  ستم  دراز   انیاز 

امور   یاداره".  رخ نموده بود  ی نینو  یدهی درسنندج پد  .به گُل نشسته بود  یسرخوردگ

  دار ید یراحزب دمکرات ب یأتروزها ه نیدر هم .افتاده بود "دست خود مردمه شهر ب

را به   نیا  یندارم( ول  نیقیمکمل )  دیمتفاوت شا  یدهیدو پد  .تهران بود  در  ینیبا خم

در  میبگو  توانمیم  نیقی دمکرات  حزب  حضور  عدم  ناد   عی وقا  نیا  که    و   ده یبازتاب 

است  اشنانوشته داشته  تهران  در  کأ مت  .را  و   کهی ای توزنهیسفانه  آشوبگر  صفت  با 

ازدوبهم ب  اتیادب  در  انیجر  نیا  زن پس  آمده  حزب دمکرات   یجواب  احتمالاً  ،وجود 

 خود ساخته و پرداخته بودند.   یاهارؤیکه در   یائه کاسه و کوزه ختنیاست به بهم ر

  دیو احمد حاج س  ی القانط  یآقا  ژهیوه  انقلاب ب  یاما، شورا  رانیکشور ا  یمحدوده  در

ا  ری)وزی  جواد اسلام   ی شورا  دهیکشور(  قصد  به  را  به  یشهر  آن  بازتاب    رغمکردن 

  ن یا  کهیحرکت نا شناخته ماند، در حال  ن یکه به آن اشاره شد، ا  دادیرو  ن یا  یجهان

بود در جهت خط    یکیحرکت دموکرات  یعنی  ن،ینو  یابود در تجربه  یرخداد قدم بزرگ

کش نما  دنیبطلان  بد"خودخوانده"   یندگ یبر  و  ن ی.  حزب  که    ی هائ سازمان  معنا 

.  کنندیطبقه کارگر منصوب م  ایتوده مردم    یندگیرا به نما  و خود  شوندیم  لیتشک

روشن  نیا به  نما  نیا  انیب  یحرکت  که:  بود  و    دی با  یندگ یمطلب  باشد،  داشته  معنا 

تعل چن  قصرف  و  نیبه  جر  حزب  ه  یانیچنان  را    ی ندگینما  تیمشروع  چکسیبه 

و آن را    م ینباش  مانیقبول  ینگران نمره  .م یاوریب  ادی از نو ب  د یدرس را با   نیا  . دهد ینم

و    ا هدر خدمت به توده  ی رزمو هم  یهنگآکه در هم  میمطمئن باش  .میال نبرؤس  ریز
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آزاد  یریگیپ  نما  یاجتماع  یاهیدفاع  ضرورت  که  برا  یندگیاست  مور  اانجام    یرا 

 آن حزب. ا ی نیتعلق به ا  نه صرفاً بخشد، یمعنا م  آن به و  کند،یمشخص م یاجتماع 

اجبارً  به که  شد  اشاره  انتظامات  شهربان  امر  ناکارآمد  تداوم  داد  نیشی پ   ی به    م، یتن 

بهداشت خدمات  ب  با   گمانیب  یدرمورد  پرسنل  بر  فشار  و  که    مارستانهایزحمت  بود 

 . کردند یم  یجانفشان مردم قهرمانانه درخدمت به یاعتراض ا ی ، یداشتچشم چیبدون ه

کمک  چنانکه تدارکات  یغدائ   یهااشاره شد،  م  ی و  اطراف  از  مراکز  د،یرسیکه    یدر 

بود و   یزادآدفاع از انقلاب و  تیمقر جمع ی کیها  کمک یآورمراکز جمع . شدیانبار م

  یگریممکن است مراکز د  .رانیخلق ا  یفدائ   یکهایدفتر هواداران سازمان چر  یگرید

ب آن  از  من  که  باشد  بوده  و یهم  بزرگ  از  همه  ب   اطلاعم.  ترها  جوان   ژه یوه  کوچک 

اسطوره  یائ هه نمون از  بودند  شبانه  ت،یانسان  یشده  کار  با  تقس  یروزکه  و    مینظارت 

را خلق    یرسانی اریانضباط و    یتابلوها  نیباتریعهده داشتند، و زه  را ب  یهاول  حتاجیما

ب  . کردند خدمات  شد  اشاره  با  ها مارستانیچنانکه  آن  پرسنل    ود نب  ا ی   و   نیترکم  و 

منطبق است با   مارستانیب  درست است که انتخاب کار در  .ستیامکانات خود داستان

را    یدوستجوهرانسان   ی درخشان  یاه اما، ستاره  امیا  نیا  در  زان،یعز  نیا  یجوهر انسان

نما که  ش یبه  بودند  هستند  یااسطوره   رکدامه  گذاشته  و  نمونه  .بودند    ی ها)بعدها 

 ن دورانند( . یا یباوفا ثمره نیو شه یخواهران کعب

ب  ی اسیس  یفضا و  قه  آزاد  از  برا  ی خاص  ت یجذاب  یباورنید   دیدور  آرزومندان   یرا 

داستان  یآزاد بود.  آورده  و    یهابوجود  د  یائه هسفرنام  ای کوتا  حاصل   داری چند 

 ی آرزو  و با  دندیآغازیاز مهاباد م   ، آمدند، از شمالیکردستان م   داریکه به د  ستیآنان

از کرمانشاه    ا ی  و   بردند یم  انیپا   کرمانشاه سفرشان را به در  دوباره    یدارید به وارونه 

م  دند ی آغازیم مهاباد  به  را  بدرود  نوروز  نیا  شتری)ب.  گفتندیو  در    ن یفرورد  و  سفرها 

مردم رزمنده    یاری   به   که رفت، کمر همت بسته وکه چنان  یارانیبود(. بودند    1359

نقش   اری د نیا خی را بر تار یابد یائ هنگاره کوبانیسر شوق سرانداز و پا تا  ی پا  ارید نیا

 خواستیآباد مکه در خرم  ینیبهروز مع  ادیزنده  زمیارزنده و عز  اریبس  قی. رفزدندیم

بار! به سنندج آمد، از از تره  ی ونیسازمان زحمتکشان لرستان را سازمان بدهد، با کام
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مهمات   یاظه اسلحه، مقدار قابل ملاح ضهقب نیچند  بارتره ریاهواز بار زده بود که در ز

قب دو  بودریت  ضهو  کرده  پنهان  خرم  .بار  در  کردستان  از  بازگشتش  جاندر    ان یآباد 

پ   ی تصادف  جاد یبا ا  ت یحکومت جهل و جنا ما گرفتند    را از  شده او  یزیرطرح  شیاز 

 عاشقان جان برکف بود.   نیا او از است، زنده  مانیهمواره برا ادشی

  ی اعظم  دونیفر  ادیزنده    ادی ( در سالیاعظم  بوک )محمد  سیدرصفحه ف1402  زیپائ 

پ   یمطلب بر  دال  ب  یمبارزات  وند یبود  زمان  و  ژهیوه  آن  کردستان  و  به نیا  اهواز  که 

قر فام  ینیمع  بهروز  ادیزنده    نیقیبه    بیاحتمال  همفکر  یلینسبت  با    یکینزد  یو 

  ی قیگروه باشد. رف  نیشده ا سازمان داده یحاتیکمک تسل ن یا ، داشت ی اعظم دونیفر

 نوشته بود: نیبدون ذکر نام چن

 همراه جمعى از فعالین کومله از کردستان عازم جنوب و مشخصاً   1358اواخر سال  "

از  با جمع وسیعى  میرى  پرویز  یاد  زنده  از طریق  کوتاهى  از مدت  بعد  اهواز شدیم. 

طیف خط سه از جمله فریدون اعظمى آشنا شدیم. ایشان و یک نفر دیگر به اسم ...  

پرو که    پورشاه  جندى  دانشگاه  ساختمانى  ژهمهندس  وقتى  فریدون  بودند.  اهواز 

ما را تحویل گرفت. او خیلى    یفهمید ما از کردستان و مرتبط با کومله هستیم به گرم

با توصیه و کمک ایشان همه ما در   سریع امکانات زیادى را در اختیار ما گذاشت و 

  و   چپ  هاىبچه   از  زیادى  محافل.  شدیم  استخدام  اهواز  شاهپور  جندى  اهشرکت دانشگ

در این شرکت وجود داشتند که خیلى سریع با همه آشنا شدیم. فریدون    کمونیست

در میان کارگران مختلف اتوریته و محبوبیت عمیقى ایجاد کرده بود، هر وقت قیافه  

خوش  دوستبسیار  و  پ داشتنیتیپ  دور  از  کرد  ، شدمی  دا یاش  کارگران    ، همه 

که کومله    58-59هاى  زدند ............. سالزبان و غیرو دورش حلقه میعرب  ،بختیارى

عیار علیه یورش وحشیانه نیروهاى جمهورى اسلامى تمام  یجنگ  ریدر کردستان درگ

هاى دارویى و تدارکاتى بسیار زیادى را در اختیار  فریدون و رفقاى جنوب کمک  ،بود

مثل انتشارات و    یامکانات دیگر   نیچنکردیم. همما قرار دادند که روانه کردستان می

تشکیلات  درغیرو   که  ما  سال  ی اختیار  آن  دادند.  قرار  بودیم  نوپا  و  از  جدید  یکى  ها 

بارى از تجربه هاى او بود. فریدون عزیز که کوله ما رفیق فریدون و کمک  یگرمپشت



 460 اندیشی چپ کتاب هم 

و   یار  و  محبوب  بسیار  رفیقى  داشت  را  اسلامى  و  سلطنتى  رژیم  دو  علیه  مبارزاتى 

را وقف    ش یبود که تمام زندگ  57دلسوز کارگران جنوب و یکى از سازماندهان انقلاب  

و عدالت اجتماعى کرد و سر انجام و با افتخار و سربلند،    یمبارزه در راه آزادى، برابر

 " باخت. یاد عزیزش همیشه زنده خواهد ماند. خود جان  یانسان  یهادر راه آرمان

درا  کهچنان  رو  نیاشاره شد  بازگوئآن  دادهایروزها  که  فراوانند  اگرنه  آن  یچنان  ها  

بس  رممکنیغ  سازمان  نیسنگ  اریکه  وگروهاست،    ی بو  و  نگڕکه    ی اسیس  یهاها 

در شهرهای کردستان   یهمگ   ،بودند  ختهیآم  یعطر بهار  نیترحه یرارا با خوش   یآزاد

اما نشناختند و  به دور از لعن و کینه اسلامیان سیاسی شروع به فعالیت کرده بودند،  

بود  را  آنچه  میناختنش ساخته  جبهه"  . میکه  م"پشت  خود    حال .  خواندندیاش  که 

درافکنده بود،    جهپن   ت یجنا  جهل و   یناخدا  در کردستان با   یآزاد  یخدا  .جبهه بود

 .  مینشد که پخته شو و م یخام بد غایلمس کرد؛ در اری د نیدرا شد یتدام انقلاب را م
 *** 

آن  دارید  در از کردستان شاهد  عده  میدوستان    ی هااتوبوس   دنیرس  با   یاکه همواره 

باشند و    مانشانیهکه مسافران م  خواستندیم   .بودند  دهی منتظر دوستان ناد  یمسافربر

ا  شد،یم  نیچن  نیا به  اکنون که  و  ،م ینگریم  یانسان  یدهیپد  نیهم  شکوه    عظمت 

انقلاب درم  یاخلاق  غرم یابییرا  خانوادگ  ،ستین  بهیغر  گرید  که  یابه ی .  کانون    ی به 

!  فهمد یرفاقتش را م  ستیخانه نصاحب  گریو صاحب خانه که د  رودیم  دهیدوست ناد

  طیوجود داشت( شرا  یانسان  متیصم  ن یا  گرید  یاگونه  بودن به  گهشمری)در دوران پ 

 . ندیآفریرا م خود یرفتار و احساس انسان یانقلاب

فرورد  یخبر  نیاول روز ششم  کرد  نیکه  نظر  از    ،جلب  سرلشکر  پس  گذاشتن  کنار 

محاکمهکه  بود    ی نقره سنندج  ممردم  را  عده،  خواستندیاش  افسران،    یاتحصن  از 

وجه در و    داران  سنندج  مردم  کشتار  به  اعتراض  در  سنندج  پادگان  کرد  سربازان 

غ   کاتیتحر محل  یه عل  یبومریسربازان  کهافراد  بود  خوددار  ی  پادگان  به  رفتن   یاز 

شان به  شد. درخواست برگشتیبه پادگان ممانعت م  این افراد  از بازگشت . کرده بودند

هم افسرپادگان  داشت.  ادامه  ژاندارمر  و  دارانجه در  ان،چنان  و  ارتش   یسربازان 

سقز جامع  درمسجد  فرورد  متحصن  دوم  روز  از  صدور    نیکه  با  بود،  شده  آغاز 
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خواست   یایهاعلام و   ی هابر  ت   خود  در  د أییدر  افسران،  و  جهتحصن  سربازان    داران 

 یها پاک کردن صفوف ارتش و ژاندارمربند از درخواست   کی)تأکید داشتند.  سنندج  

   . بود( ی ل ارتش ملیو تشک ی از عناصر ضدمردم

)آر  "نه"گفتن    یبرا  تظاهرات رفراندم  شدهنه–  یبه  آغاز  د  بود  (  شور  به    یگریو 

 داده بود.  کرد،یتجربه م یارتش اسلام  یهاتیاز جنا  ش را بعداکه آرامش  یشهر

تار  باندرول  و  کلمه    یایخینمونه  با  د   "نه"که  تظاهرات  در  بود،  شده    ده یآراسته 

  ی سالگ  18بود، و من که از    ی حرکت انقلاب  کیعظمت    شگریباندرول نما  ن یا  . شدیم

و  م یپا دانشگاه  باز  به  امروز    بود،  شده  تظاهرات  به  را  تا  قاطعنیاتریگوآن  و    نیتر، 

 . امدهی د رولباند نیمختصرتر

ا  موضع موافق و مخالف خود  یاسیس  ی روهاین  تمام   نکه یرا اعلام کرده بودند، بنا بر 

و کردستان در جهت عدم شرکت در رفراندم    رانیا   فعال در  یاسیس  یروهایموضع ن

اسام  مختصراً  ،بود درج  اسامآن  یبه  )طبعا  در  یایها    ت یکفا  (امداشته   اریاخت  که 

 . کنمیم

اعلام کرد که در رفراندم شرکت   یایهانی با صدور ب رانیخلق ا ی فدائ یکهایچر سازمان

دانشجو"شگامیپ   نیمعلم".  کندینم عال  دانشگاهها و   شگامیپ   انی،  ، "کشور  یمدارس 

 " زنان مبارز  یانقلاب  یهاتحاد"(،  گرفتیم  یجا  3خط    ان ی)در جر  " زنان  ی اتحاد مل"

، برعدم  تیضمن اعلام موجود  "اتحاد چپ"،    "رانی ا  ی مل  کیجبهه دمکرات"(،  3)خط

ت رفراندم  آل  دی کأ شرکت در  به  کیکرد، روزنامه  عدم    شد، یمنتشر م  ی ارمن  زبان  که 

اعلام کرد را  رفراندم  ا  شرکت در  به  ب  نی)اشاره  ن  ینکته  انجمن "که    ستی مناسبت 

روشنفکران  "و    "انیزرتشت  اعلام  "رانیا  یودیهجامعه  صدور  و    بر  ی ائهیهبا  شرکت 

گروه  دیکأ ت  رفراندم  به  یآر   أیر بودند(،  عنوان    یکرده  جبهه    تهیمک"تحت  موقت 

آزاد  کاریپ "سازمان    ، "یمل راه  کارگر  یدر  سازمان  "طبقه  کمون"،    ، "یستیوحدت 

انقلاب  "،  "رانیا  یهاستیکمون  یهاتحاد" کارگران  کارگر_   رانیا  ی سازمان  عدم    "راه 

 شرکت در رفراندم را اعلام کردند. 

 ها در کردستان: وسازمان  هات یشخص یریگموضع 
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ا"،  "ینیحس  ن یعزالد  خیجناب ش" انقلاب "،  "رانیحزب دمکرات کردستان    ی سازمان 

ا کردستان  آزاد  تیجمع"،  (له)کومه"رانیزحمتکشان  از  )سنندج(، "انقلاب  و  یدفاع 

طرفدار زحمتکشان و دفاع از    تیجمع"(،  وانی)مر  "حقوق خلق کرد  دفاع از  تیجمع"

کرد خلق  مل  تی جمع")سقز(،  "حقوق  حقوق  و  زحمتکشان  از  کرد  یدفاع    " خلق 

ن")بوکان(،   مشترک  رهائ  تیجمع")مهاباد(،    "کیدمکرات  یروهایستاد    ی راه 

  کیو دمکرات  ی و مدافع حقوق مل  یزادآراه    نیمبارز  تیجمع")مهاباد(،    "زحمتکشان

 شرکت در رفراندم را رد کردند.  ،)بانه(" خلق کرد

ناگوار  ناگهان  به   نیهنگامه بود که در روز نهم فرورد  نیا  در شهر سنندج را    یخبر 

  دشمن به   ریت  را که با  جنازه فرزندان شهر  شیغرق در ماتم کرد، اگر تا چند روز پ 

که ستون  ندنشستیم ی زانیعز گدرسو بار نیا ، نددیکش یدوش م  افتاده بودند بر خاک

  ی و گرانقدر و رفقائ  زیدو پزشک عز  . بخش آن دوران سخت بودندیزندگ  یهفقرات و ما

ت  روز  که شب و بودنددرد جنگ   ماریدرکار  به ترکمن    یاری   یبرا  و  ،زدگان  رساندن 

با واژگون شدن مینی  شتافتند،یصحرا م رانندگی،  نفر کشته  در یک حادثه  نه  بوس 

 شوند. می

سازمانده  یریگ  میتصم  یچگونگ سانحه    نیا  ی و  دچار  اگر  که  متهورانه  حرکت 

ماند، درآنروزها چنانکه    دهیبه مقصد برسد، ناگفته و پوش توانستینم نیقیبه   شدینم

نظام تحصن  شد  هنوز    انیاشاره   ، داشت  ادامه  سنندج  جامع  مسجد  در  معترض 

و جوانان با کثرت   ی اسیس  ن یالفع  یجهسر نگرفته بودند، در نت  را از   مدارس کار خود

ارتش   تیحما  در   یشتریب پ   ان یاز  حضور  جامع  مسجد  در  .  کردند یم  دایمعترض 

هم  د یشا  ندیگویم گسترده  نیدر  که    یمیتصم  نیچن  ،تجمعات  باشد،  شده  گرفته 

درکتابستین  نیقی  یجا گل  ی .  خانم  قبادکه  آقا  یرخ  وطن  یهمسر  دوست  ساعد 

اعضا  یکی) منطقه  و  لهکومه  تیمرکز  یرندهیگمیتصم  یاز  ( سنندج  مسئول 

ا  دیگویقول همسرشان م  از  ، اندنگاشته رفقا    و   اندخبر داشته  شانیکه  مخالف رفتن 

چگونگاندبوده اما  ه  نانیا  میتصم  ی!  نشد.  روشن  جمع  چیهرگز  و    یتیسازمان 

 سفر را به عهده نگرفت.  نیا تیمسئول
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ب  بوسینیم پل    جاریاز  کناره  در  م  "زردکمر"گذشته  ازا  نه  .شودیواژگون    ن ینفر 

  زه یفا   ، ی ائیزکر  لیجم  ، ی ائیزکر  دهی فر  ادانی زنده  .دهندیجانشان را از دست م  زانیعز

وزیعل  لیاسماع   ، یقباد  زیگلر  ،یقطب اسعد  دکتر  کمانگر،  رئوف    لیجم  ،یریپناه، 

 موری: تزانیو عز  بازند یجان م  ثهدر محل حاد  انینژاد  اللهلطف  دکتر فتح الله  ،یسجاد

رنجبر،    ریام  ، یی، فرخ کاوه ، مسعود قشقایسجاد  نی الد یدکتر مح  ، یسلطان  یمصطف

  چ یجان بدر بردند. اشاره کردم که ه  مجروح شده و   یبه درجات مختلف  یفتوح  زیپرو

ا  نیآفرسفر فاجعه  نیا  تیمسئول  ی سازمان  کس و تمام    ثهحاد  نیرا به عهده نگرفت. 

شور و  اول  یحرکت  در  که  ب  نیرا  بود،  یدموکراس  یسوه  گام  شده    برداشته 

روزهاتحت داد. در  قرار  و   یالشعاع خود  بزرگ  از  نفر    و  یشهر  ،کوچک  بعد هزاران 

 گانرزمند  افتخار  که به   یادمانی  یرا در کنار آرامگاه و بنا  زانیعز  نیا  کریپ   ی،روستائ

شده بود، ماتم    دهیدرهم تن  زی( برپا شده بود، به خاک سپردند. همه چ1347)  نهری دا

را    روزها نیمحمد، ا  ی قاض  ختنیآو  دار  به  روزسال  زان،یعز  ن یاز دست دادن ا  گ و سو

 آورد.  حساب شهر سنندج به یدوران زندگ نیتراز سخت شودیم

 انیمکر منطقه

آذربا  ینظام  یماهایهواپ   پرواز  شکستن  و(  سردشت  –  جانیبرفراز کردستان )استان 

 ی که با حفظ آرامش و انجام رفراندم همخوان  شدیروزها تکرار م   نیدرا  یصوت  واردی

 و سردشت را نگران کرده بود.  انیحرکات مردم منطقه موکر نیهرچه بود ا .نداشت

 رفراندم

اسلام  یته یکم  وانیمر  در بهزادهیمفت  انی )حامی  انقلاب  دست   تظاهرات  ( 

، "را فراموش مکن  حق ما  ینیخم"و    "یخودمختار" زد. ابتدا با شعار    یزیآمخشونت 

  شهر را به آشوب کشاندند.   ،"سمیو مرگ بر کمون  ی انقلاب اسلام  درود بر "سپس با  

 .( کندینقل م انیهکه خود از ک د ینظام جد ش یدای)به نقل از پ 

آزاد  تیجمع از  در  و  یدفاع  اعلام  انقلاب  انتشار  با  مسئولیایهسنندج  حوادث    تی ، 

 موقت دانست.  اده یها و قفئودال  جهرا متو  وانیمر



 464 اندیشی چپ کتاب هم 

م  ی پا  یتیوضع  نیچن  در رفراندم  روز  آرش  . میگذاریبه  به  بنا  سقز  (:  انیه)ک  ویدر 

  ی خود مختار   رشیدادن به رفراندم را منوط به پذ  رأی   روزیسقز که د  یامام جمعه"

جانب خم ط  ینیاز  بود،  رأ  یایهاعلام  یکرده  دادن  و  به شرکت  را  به    یآر  یمردم 

 " رفراندم دعوت کرد!

  به   بنا  کهی طور ه  شد، ب  یدچار برآشفتگ  یریگأی ر  یاهسامان حوزهاوضاع نابه  نیدرا

 45  و از  شد  برده  ن یب  از آن از  یمیهزار ورقه رفراندم ن58از    ":انیهروزنامه ک  ینوشته 

 " سقز سه صندوق برگشت داده شد یصندوق مستقر در روستاها

 ینیحس  ن یعزالد  خیجناب ش  یهرفراندم در شهر به توص  یآرا  ی هامهاباد صندوق   در

 شد. یآورمع ج

متوقف    أینظارت بر رفراندم احذ ر  تیأ ه  یاعضا  یبانه با تحصن مردم و استعفا   در

 شد. 

 رفراندم برگزار شد.  اه یاز ناآرام یبا وجود بخش درهنوایو بخش د جاریب در

  ها، ت ی از جمع  یبا آنکه رفراندم ازطرف بعض  .سنندج رفراندم با آرامش برگزار شد  در

انقلاب و دفتر    و  ی دفاع از آزاد  تیجمع  بود،  شده  م یتحر  یاسیس  یهااحزاب و گروه

هرگونه دخالت و اعمال فشار    ییاهیهانیبا انتشار ب  رانیخلق ا  یفدائ  یکهایسازمان چر

تحم ا  لیو  و  کم  جادیافکار  کردند.  را محکوم  رفراندم  امور  در  نفره  تهیدلهره   یپنچ 

مصاحبه   یاداره  در  سنندج  شهر  برا  یآزاد  یونیزیتلو  یاامور  در    یمردم  شرکت 

ت را مورد  استاندار  دیکأ رفراندم  به گفته  داد.  آراء،    انیدر جر"کردستان:    یقرار  اخذ 

 یرو  یبرخورد  اند،بوده  یعراق  است  که گفته شده  ن،یاز مخالف  ی و گروه  نیموافق  نیب

 پس از  وارد نشد و   یبه کس  یجراحت  کنیشده است، ل  کیشل  ی هوائ  ریو چند ت  ،داده

 . "دیآن آرامش برقرار گرد

سانحه  کهن یا  جهتو  قابل اثر  بر  رفراندم  روز  چنان   یادر  در  شهر  رفت  آن  ذکر  که 

  یرفراندم در برابر آن رنگ باخته بود و کس  دهی بود که پدرفته  فرو    یسکوت و ماتم

اما    ،درست بود   کندیم  انیب  یکه استاندار  یرا نداشت، آرامش  آن  پرداختن به  یارای

. روز بعد از رفراندم،  بود  نشسته  خود  زانیعز  گرفراندم، که شهر در سو  حرمت  نه به
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واقع پادگان مهاباد که از اوائل اسفند در   افتاد، و در  ی در پادگان مهاباد اتفاقات  اًمجدد

  ماجرا حزب دمکرات با   نیبه دنبال ا .مورد تاراج قرار گرفت  ،کنترل حزب دمکرات بود

ب ب  یاماده  15  یایهانیصدور  تخل  یبرا  شتری که  اتهام  از    یاسلحه   ییه رفع  پادگان 

م  بحز   یسو است،  م" :  دیگویدمکرات  عموم  اطلاع  ماجراجو که   یاعده  رساندیبه 

...  ".  اندزده  یاهستند دست به اقدامات آشوبگرانه   یوابسته به چه سازمان  ستیمعلوم ن

 حزب دموکرات و ....  یهازجمله پخش عکس شاه سابق و....شعار عل

از عناصر شناخته شده که در سنندج عامل    یآمده است که تعداد  یهانیب  11بند    در

 . باشندیم کاتیتحر نیا نیاکنون عاملهم اند، زده زیسپس دست به گر و کیتحر

دلا  نیعامل  نیا  یزودبه    –  12  و  مدارک  معرف  یکاف   لیبا  عموم  خواهند    یبه 

 صورت نگرفت[.  زیآنان ن ی]هرگز منظور از آن عوامل روشن نگشت و معرف.شد

دکتر    یحزب دمکرات به سرپرست  تیأ و احوال در شهر سنندج، ه  حال  نیا  با  زمانهم

و همراه درگ  و  انیبلور  یغن  یقاسملو  تهران  در  و  ریهمراهانشان    ی کارها  مناسبات 

 بودند.   یمطبوعات یاهو مصاحبه  ینیبا خم داری ، دکیپلماتید

کردها  با  یاجتماع   در  ن،یفرورد  12روز    در دمکرات،  حزب  رهبران    م یمق  یشرکت 

انقلاب سازمان  ا  ی مرکز،  کردستان  وله)کومه   رانیزحمتکشان  و  سازمان  (  ها 

دانشگاه صنعت  ی اسیمختلف س  یهات یجمع تشر  یدر  به  و    حیبرگزار شد، که  برنامه 

خود اپرداختند  مواضع  جالب  ه  نجاستی .  سخن  کدام چیکه  دستاورد  از  از  رانان 

 . اوردندین انیبه م یسنندج و انتخابات شورا سخن مذاکرات در

نفر جوان پر شور که   15حدود    یبوسی نیظهر از م  کیروزها نزد  نای  از  یکیدر    اما  و

  شعار   یبنا  شدن  ادهیبه محض پ   ،انددهیرسینطر مه  ساله ب  20از    شیب  ایگو  به ظاهر

  دا یدادن را گذاشته بودند و مردم را به تجمع و حمله به پادگان دعوت کرده بودند، پ 

  اد یاز رفقا )ب  یکیدارم که    اده یب  قدرنیهم  .دبو  افتادهی به دنبال آنها ن  یبود که کس

عده که    نیا  گفت؛  .است  افتاده  یاتفاق  نیگفت که چن  من  ( آمد و بهقیندارم کدام رف

در آنجا    ، اندشده  یراهنمائ   "و انقلاب    یدفاع از آزاد  تیجمع"مردم به مقر    لهیوسه  ب

جمع  .هستند مقر  طرف  اندک   ،میافتاد  راه  به  تیبه  ت  یاما  ما    ات  .میدیرس  ریخأ با 
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که    یبوسینیرا با همان م  آنها   "و انقلاب  یدفاع از آزاد  تیجمع"  نیمسئول  میدیرس

 آمده بودند برگردانده بودند! 

و  یخبرهاشد  اشاره    چنانکه ترکمن   یمبهم  ناگوار  ماز  در  پخش    انیصحرا  مردم 

ت کرده و  شبازدا  ی اسلام  تهیفروش را کمگاریبود که نوجوان س  نیخبر ا  نیاول  .شدیم

به  .است  را کشته  او دفتر  "و...    اندرفته   تهیطرف کمه  ب  انیجر  نیا  مردم در واکنش 

 فعال بود.  یلیخ نهیزم نیا در "هوادارن...

امن  یسنندج که حمل سلاح و کارها  ی اسلام  یهاته یکم  افراد  از   تیبه ظاهر حفظ 

این افراد بخشی از پیشمرگان )  .اغتشاش کردند  جادیشروع به ا  ،آنها گرفته شده بود

بارزانی  تحت رهبری کامیار بارزانی بنا به درخواست ابراهیم یونسی به سنندج آمده  

  ن یمحافظ  ( کلاً آمدندیمردم نم  ان یبودند و به م  دهیاقامت گز  یاستاندار  در  بودند و

 ، اخراج شده بودند. ند زاده بود یمفت تهیکه از افراد کم یاستاندار

رسیده   قدرت  به  ارتجاع  برای  کردستان  در  رشد  به  رو  انقلابی  فضای  این  تداوم 

ناخوشایند و غیرقابل هضم بود و دیدیم که فرمان جهاد خمینی دایر بر لشکرکشی به 

 کردستان و عواقب آن را که تا هم اکنون ادامه دارد.

زنده اجتماعی شد  پدیده  این  بود که  تنها روشنفکری که متوجه  یاد محمد مختاری 

ای در باره  این پدیده نوین به ظاهر ساده و لی شدنی و انقلابی را دید و مطلب ساده

 نوشت.  1358مهرماه  15آن در کتاب جمعه شماره 

بدهم،   را  خودم  شخصی  جواب  ممتنع  و  سهل  سوال  این  به  بخواهم  اگر  خاتمه  در 

 ایم چپ  ایرانی داشته باشیم. مان  نتوانسته گویم؛ ما طی تاریخ مبارزاتیچنین میاین

)   -الف آغاز  همان  به  1920از  زحمت  از  را  خود  دایم  کمونیست،  حزب  تشکیل    )

و  رهنمود  عنوان  به  نه  را  بزرگان  کرده  و  گفته  کردیم.  رها  حزب  آوردن  وجود 

میدرس جویده  لقمه  سان  به  که  تاریخ  گیری  شد.  نمی  که  بدهیم  قورت  خواستیم 

 مان را نتوانستیم مطالعه کنیم!.  های اجتماعیحرکت 

شان نه تحلیل وضعیت هایی که رفرانس مبارزاتیهنوز هم کم نیستند کمونیست-ب 

دیکتاتوری مبارزه برپائی  تلویحاً   و  است  اکتبر  انقلاب  بلکه  درگیرند،  آن  در  که  ای 
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کم   واقع  در  اسلامی(.  اکنون جمهوری  و  شاه  زمان  )آن  نگونی  سر  از  پس  پرولتاریا 

آید به حل دمکراتیک مسائلی  شان می! کسر شأن  " شیک"نیستند که به جز انقلاب  

که در پیش روی است روی آورند. به همین جهت مسائل دمکراتیک که از آنِ چپ  

ها که همیشه حاضرخور هستند، آن مسائل جدی را  ماند و راستصاحب میاست بی

کشند. مثل همین شعار زن زندگی آزادی. و به همین کنند و به لجن میتصاحب می

 گونه است محیط زیست و...

است  -ج حاکم  زن  به  دادن  بها  کم  بازدارنده  عامل  مبارزات    .هنوز    " مردانه"به 

اگر هست در گسترش   یاچاره  .ندارد  شتریب  حیبه توض  اجیاحت  ، میکن  نگاه  مانیکارگر

شکوفائ  زنا   یو  شرکت  با  در  نمبارزات  و  زن    کردیرو  ن یا  است   یآزاد  ی ندگزشعار 

 . است یشارویراه پ  یایگو

 حق زندگی شایسته یک انسان برای همه. -د 

معنا خواهد  حفظ محیط زیست که بدون نجات محیط زیست سه جریان دیگر بی  -ه 

زبان ساده؛ مبارزه به  این است  مبارزه  بود. منظور  باشد،  را نداشته  این محتوا  ای که 

پرولتاریا نیست چرا که پرولتاریا نه تنها خود که طبقات حاکم را از قید سرمایه رها  

 خواهد کرد. دو نمونه دراین نوشته بیان شده است.

اجتماعی    -ج   روابط  بازمانده  ماقبل    -ندیدن   حاکم  طبقه  از  بخشی  اقتصادی 

مبارزه سرمایه که  صحنه داری  از  جهالت  جرثومه  این  ستردن  برای  دمکراتیک  ای 

 طلبد. ها را میزندگی توده

 
 

 



 
 اردشیر محصص



 

 

 اسد سیف 

 در تبریز   "عاشیقلار" ساواک و مجسمه 
سازان ایران است در خارج از کشور. اگر به بهروز حشمت یکی از مشهورترین مجسمه 

به حتم مجسمه باشید،  کرده  وین سفر  پارکشهر  نیز در  را  او  میدانهای  و  های  ها 

هایی که او از آهن بر  پارهاید. کار بهروز حشمت با آهن است. تکهاصلی این شهر دیده

بیننده بازی میهم سوار کرده، ذهن هر  به  را  آثار  ای  برای خلق همین  گیرد. بهروز 

دریافت   آلمان  و  اتریش  فرهنگی  نهادهای  از  که  جوایزی  است.  مشهور  و  محبوب 

 داشته، نشان از اعتبار و ارزش کارهایش دارد.  

 
سازی تبریز آغاز کرد، جایی که  سازی را از کارخانه ماشینبهروز حشمت کار مجسمه 

من کار را از هنر یاد نگرفتم.  گوید: »جا مشغول به کار بود. میبه عنوان کارگر در آن

کردم و همان  سازی کار میبر عکس من از کار به هنر رسیدم. من در کارخانه ماشین

ها  موقع بود که با آهن آشنا شدم. من بچه هم که بودم سر راه مدرسه جلوی آهنگری 
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تماشا میمی و  داشتم.ایستادم  را دوست  دادن  فرم  تبریز دو در ماشین  کردم.  سازی 

 « سال کار آموز بودم. بعد کارگر فنی شدم. اولین نسل کارگران فنی در آنجا بودیم.

سال همین  »در  کارخانه  مدیرعامل  توکلی،  مهندس  پیشنهاد  به  که  اولین هاست 

پایه با  و  بود  متر  نیم  و  چهار  که  را  بزرگم  میمجسمه  متر  هشت  هفت  از اش  شد 

کردم شروع کردم. مجسمه من سمبل علم و صنعت بود  ای که در آن کار میکارخانه

ماشین کارخانه  جلوی  فکر میو  موقع  آن  شد.  نصب  که  سازی  و    23کنم  بود  سالم 

برای  شد  سمبلی  و  ساختم  را  مجسمه  این  نداشتم.  آکادمیک  تحصیلات  هیچوقت 

آنجا.  کارگران  ما  خود  و  سالکارخانه  گذشت  از  پس  مجسمه  این  بر «  همچنان  ها 

 نوازد. ها را میورودی این کارخانه چشم

 
می به  بهروز  عشق  در  که  در   "عاشیقلار"گوید  و  بود  ساخته  کوچکی  مجسمه 

نمایشگاهی به تماشا گذاشته بود. این عشق را با دکتر وارسته، شهردار تبریز که خود 

به ایشان گفتم گذارد. »تبریزی بود و برای تماشای نمایشگاه آمده بود، در میان می

دلم می آخر سر که من  بسازم.  برای شهر  بزرگتری  اندازه  به  را  این مجسمه  خواهد 
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عاشیقلار.  به ساختن مجسمه  کردم  نشانی شروع  آتش  در محوطه  و من  قبول کرد 

 ولی ساختن این مجسمه عاشیقلار باعث شد که من از سرزمینم کنده بشوم.

بعد از اینکه مجسمه عاشیقلار تمام شد ما آن را در محوطه شاه گلی نصبش کردیم.  

وزیر بود آمده بود به تبریز و قرار بود که این مجسمه را هم هویدا که آن موقع نخست

ساعت ما  و  بودند  بسته  را  آن محوطه  بکند.  دفعه  افتتاح  یک  منتظر شدیم.  آنجا  ها 

 دکتر وارسته آمد و گفت که رئیس ساواک و استاندار مخالفت کردند. 

بدبختی این بود که مجسمه من یک سمبلی بود از یک صدای آزادی. جالب است که  

ما سر هر چهارراه یک مجسمه شاه داشتیم. ولی یک دفعه مجسمه یک عاشیق یک 

می میدانی  یک  در  ساز  مینوازنده  شاه  مثل  و  بودند  ایستد  کرده  فکر  اینها  شود. 

ساختن مجسمه کسی یک امتیازی است. در نتیجه افتتاح مجسمه اتفاق نیفتاد. بعد  

خواهد که مجسمه روز بعدش دکتر وارسته مرا صدا کرد و گفت حشمت ساواک می

توانم کاری بکنم. گفت دستور دادم  آیند سراغ تو و من نمیرا بردارد. بعدش هم می

که یک پاداشی به تو بدهند. حالا خود دانی. بعد من رفتم پاسپورت گرفتم و در سال  

 « خیلی آرام از سرزمینم کنده شدم. 1976

  " شاهگلی"که به عنوان نماد این شهر در پارک    "عاشیقلار"مجسمه    1354در سال  

های تبریز تبدیل  ترین جاذبهگلی پس از انقلاب( نصب شده بود، به یکی از بزرگ)ایل

بل تبریز،  از  تنها  نه  مردم  مجسمه شد.  این  دیدن  برای  استان  شهرهای  دیگر  که 

آمدند. همین استقبال باعث شد تا ساواک در خشم از این استقبال آن را به زیر می

 ای از حیاط موزه ملی انداخت.  کشید و در گوشه

موزه  سوی  به  دسته  دسته  مردم  بار  این  افزود.  اثر  این  اعتبار  بر  اما  ساواک  کار 

ای را تماشا رفتند تا از پشت دری که قفل بود و به حیاط موزه راه داشت، مجسمه می

هم پنداری  که  میلهکنند  پشت  زندانی  یک  با  چون  تا  بود  برافراشته  قد  ها 

 کنندگان سخن گوید.  ملاقات

ای آهنی ساواک در وحشت از استقبال مردم، دستور داد تا در ورودی حیاط را با ورقه

ای از همین ورقه آهنی را که  ای دیگر پیش آمد. مردم گوشهبار صحنهبپوشانند. این
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تکه  یک  همین  لای  از  و  بودند  برگردانده  طریقی  به  بود،  شده  داده  جوش  در  به 

چنان  چون غولی همرا که هم  "عاشیق"کوچک که بیش از یک وجب نبود، مجسمه  

 کردند.  پا بر جا، و ساز بر دست، مانده بود، تماشا می

پیکر را در جایی ناشناس و  که این مجسمه غول برای ساواک راه دیگری نماند جز این

تا پیش از انقلاب بیش از دو ماه برجا    "عاشیقلار"ها انبار کند. مجسمه  دور از چشم 

از آذربایجان فراتر رفت و نام بهروز حشمت بر زبان افتاد. این  نماند ولی آوازه آن  ها 

 المللی تبریز نصب شد.  مجسمه پس از انقلاب دگربار در نمایشگاه بین

این   خرید  با  نیز  را  بهروز حشمت  صدای  تومان  هزار  ده  پرداخت  با  کوشید  ساواک 

آن از  پیش  پول،  با همین  اما  بهروز  زیر کشیدن  مجسمه خاموش کند.  به  که شاهد 

عالی   مدرسه  در  را  خود  آکادمیک  تحصیلات  تا  شد  اتریش  راهی  باشد،  مجسمه 

 هنرهای زیبای این شهر آغاز کند. 

چون قلم، نشان  داند، ابزاری که همبهروز حشمت چکش و آهن را ابزار کار خویش می

هایی باشد  پارهای آهن، فریاد انسانکوشد از میان همین تکه از صدای او دارد. او می

کوشد  ها در جهان. در واقع انسان مرکز کارهای اوست. میدر تاریخ اجتماعی انسان

انسان پنداری  که  جهانی  در  باشد  معاصر  انسان  برای  را هویتی  زجردیده  های 

 تابد. برنمی
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آنان که تماشاگر نخستین نمایشگاه بهروز حشمت و کیومرث کیاست در تبریز بودند،  

هایی آهنی کار گذاشته شده بود.  آورند که جلوی آن میلهای را به یاد میبه حتم آینه

اثر بهروز حشمت، در آغاز ورود به نمایشگاه و   این  نگاه به  در واقع هر تماشاگری با 

برد. بهروز با این کار با  کرد در زندان به سر میدیدن خویش در این آینه، احساس می

ساواک فضای  از  میزدهمخاطب  صحبت  آزادی ای  سرکوب  در  که  و  کرد  فردی  های 

 توانست خود را آزاد حس کند. کس نمیاجتماعی، هیچ

 
ای دارد که هم کارگاهش است  "آهنگرخانه"هاست که بهروز در شهر وین  اکنون سال 

هاست که ساکن وین  کند. او گرچه سالها زندگی میاش. در واقع با آهنو هم خانه

می من  است،  کاری  زندگی  در  چون  است  من  با  همیشه  عاشیقلار  »مجسمه  گوید: 

اصلاً آن مجسمه را هم که من ساختم به اسم هیچکس نبود.    تأثیرگذار بوده است...

ماند و مهم نیست چه کنم که این صدای موسیقی است که میمن همیشه فکر می

کرده. اجرا  را  آن  »کسی  که:  است  عقیده  این  بر  نماد  این  مانایی  در  او  عاشیقلار  « 

همیشه در کنار مردم بودند. اینها هیچ قانونمندی ندارند. مثل یک خبرنگار بودند. از  

پیام میرفتند خبر میده به ده می کردند.  ها شرکت میآوردند. در جنگرساندند یا 
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عروسی میدر  شرکت  عزادرای ها  در  میکردند.  شرکت  عاشق  ها  اینها  کردند. 

پیامسرزمین  عاشیقلار  بودند.  یک صدایی  شان  این  بودند.  زندگی  و  غم  و  شادی  آور 

 است که صدای آن سرزمین است. 

باور کنید من اصلاً نزدیک آن    ، جالب است که وقتی ما مجسمه را نصب کرده بودیم...

می دهات  از  و  مختلف  شهرهای  از  اینقدر  چون  شدم.  این نمی  دیدن  برای  آمدند 

بی آدم  عده  یک  متأسفانه  که  ساواک  مأموران  برشان  مجسمه.  ترس  بودند  سوادی 

کردند  داشته بود که چه اتفاقی افتاده. شما فکر کنید که چهار آبان ملت را جمع می

می پاسبان  زور  به  میو  ولی  شاه.  مجسمه  پای  میبردند  همه  که  برای  دیدند  آیند 

دیدن مجسمه ععاشیقلار و چند نفر عکاس هم آنجا بودند که عکس بگیرند. بعد اصلاً  

نبود.  مجسمه  مسئله  اصلاً  آن.  ماندن  به  کرد  کمک  بیشتر  مجسمه  آن  برداشتن 

مجسمه اصلاً یک شخصیتی نبود. بلکه سمبل یک موسیقی بود. این بدبختی ما در  

 «ترسیدند.ها از یک صدا میآن زمان بود که این آدم

 

همچنین   و  یوتیوپ  در  او  مصاحبه  چند  از  نقل  به  حشمت  بهروز  رادیو "*سخنان 

 است. "فردا
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 نیکزاد نجومی

 

 



 

 

 نسیم خاکسار 

 بازتاب زندگی ما در چهار دهه بعد از انقلاب در ادبیات 
 )در نگاهی به چند داستان و شعر و چند اثر داستانی درباره تبعید( 

 

1 

با   روایتها  این  در  دارد.  روایتهایی  جهان  در  انسان  بودن  از  داستان،  و  شعر  ادبیات، 

ای و در ساختارهایی چند لایه، شرحی داده  ای، نمادین، کنایهزبانی تمثیلی، استعاره

ی انسان در  شود از چگونه بودن و از چگونه پدیدار شدن هستی اجتماعی و یکهمی

 موقعیتها و حوادثی تاریخی، اجتماعی، سیاسی و عاطفی که برای او رخ داده است.

می معلوم  روایتها  این  رفته  در  چه  او  بر  و  کرده  پیدا  شکلهایی  این هستی چه  شود 

های بیانی خود را برای کمک کردن  است. این روایتهای شعر و داستان هرکدام شیوه

به آشکار شدن و زاده شدن حقیقت یا واقعیت بودن انسان در جهان دارند. بر بنیاد  

آینده و  بازآفرینی  حال  زمان  واقعیت  روایتها  می  این  پیشگویی  نظر نیز  این  از  شود. 

ادبیات، شعر و داستان، در کنار تاریخ و فلسفه ایستاده و همراه است با آنها در روایت  

 اش.دادن از انسان و زمانه

های برخاسته از دادن گزارشی مختصر از روایت زندگی ما از انقلاب به بعد و واقعیت

واقعی سال،  چهل  این  طی  در  آن  عراق، تدل  و  ایران  جنگ  انقلاب،  چون  هایی 

بستن مطبوعات، ممنون کردن فعالیتهای سازماناختناق  های  های بعدی در جامعه، 

سیاسی، محدود کردن آزادی و حقوق زنان و در دنباله آن، زندان و تبعید و باز تاب  

 ای است که این جستار به عهده دارد.این همه  در شعر و داستان، وظیفه

ای است در این سالها، که ما به اجبار دور افتادن از وطن و پرتاب شدن به  تبعید دوره

ایم وطن چیست؟  بیرون از آن، ناچار شدیم به آن فکر کنیم. بارها از خودمان پرسیده

پاره خاکی است از جهان که دور از ماست و ما یاد و خاطره های فراوان از آن داریم 
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کند. فکر  یا بخشی از وجود ماست؟ چیست وطن که در خواب و بیداری رهایمان نمی

پرسش و  ها  پرسش  این  به  می  کردن  شامل  را  جهانی  ادبیات  از  بخشی  دیگر  های 

و پیش از آن، از تاریخ نوشتن   57شود. ما در این دوره طولانی در تبعید بعد از سال  

ماه   آبان  در  علوی  بزرگ  اثر  میرزا  زاویه1347داستان  از  کنون  تا  به  ،  های گوناگون 

   ایم.این مفهوم و به هویت خودمان در تبعید فکر کرده

 

2 

خواستم با استفاده از این بیت از حافظ: من  بعد از خواندن چند داستان و شعر، می

بار   محنت  بشکفت  غمش  کز  هرگل  که  برکندم/   سینه  باغ  ز  را  صنوبر  شکل  آن 

برای این جستار این نام بگذارم: روایتهای داستان و شعر از درختی که به   1آورد./  می

 جز محنت و اندوه باری نداشت.  

از آن که با نمونه از روایت آنها  این عنوان جدا  های داستانی و شعری که مختصری 

آورم همصدایی دارد میدان گردش ذهنی و جستجوگری این جستار را نیز نشانه  می

می از گذاری  را  خود  وجود  نومیدی  و  اندوه  عصاره  من،  گمان  به  حافظ،  کند. 

شکستهای سیاسی و اجتماعی مردم ایران برای کسب استقلال و آزادی در طی زمان  

بیت   این  در  او  است.  ریخته  بیت  این  در  تا عصر خود،  ایران  به  اعراب  از حمله  بعد 

می  مطلق  را  و شکست  امید  در  ریشه  که  را  صنوبر  درخت  یا  صنوبر  شکل  آن  کند. 

اندازد چون حاصلی جز اندوه  کند و بیرون میاش بر میآرزوهایش داشته از باغ سینه 

در  نیز  ثالث  اخوان  مهدی  بعد  قرن  هفت  که  شکستی  حس  است.  نداشته  برایش 

آن را تکرار    1332مرداد    28شعری بعد از شکست جنبش ملی مصدق در کودتای  

 کند. می

 
. غزل  1362دیوان حاقظ.  تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. انتشارات خوارزمی.. چاپ  سوم    - 1

 300، ص 142
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ریخت/ " می  فرو  که  هایی  سقف  و  بود/  ناودانها  ضجه  و  بود  جرجر  باران  افسوس/ 

افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما/ و آن باغ بیدار و برومندی که اشجارش/ در  

   2"شد/ صلیب ما/هرکناری/ ناگهان می

و   نماد  با  شعر  هردو  اما  دارند.  فاصله  هم  از  قرن  هفت  به  نزدیک  شعر  دو  این 

سینه"صورخیالهایی همسان، چون   و    "باغ  یکی  بیدار"در  دیگری،    "باغ  شکل  "در 

گویند که درختانش در یکی  در یکی دیگر از باغهایی می  "اشجار"در یکی و    "صنوبر

 شد. آورد و در دیگری صلیب دار آنها میجز محنت بار نمی

هردوی اینها روایتگر روایتهای مطلق شکست در تاریخ مبارزاتی میهن ما هستند. با  

های مردمی در تاریخ ما،  رسیم شکست جنبش خواندن این نوع شعرها به این فکر می

هنوز   آزادی  راه  در  ها  فشانی  جان  همه  با  ما  مردم  که  انگار  است  تاریخی  تقدیری 

 اند از زندان تقدیری آن رهایی یابند. نتوانسته 

 

3 

برای یافتن تعریفی از چگونگی روایتهای ادبیات ایران، شعر و داستان از زندگی ما، در  

انقلاب   از  بعد  سال  چهل  این  یک:    57طی  ماست.  روی  پیش  گوناگونی  راههای 

تاریخی، با تقسیم بندی زمانی و دوره بندی تاریخی و حفظ زنجیره زمانی با توجه به 

و  و چه مسائل  پرداخته  به چه مسائلی  این چند سال که  آن در طی  مضمون های 

موضوعاتی  مورد نظر آن بوده است. دو: جمال شناسی و توجه به پیوندهای ساختاری  

فرم و محتوا و شیوه های بکارگیری زبان در آنها. سه: جامعه شناختی، به این معنا که  

صنف و  طبقه  و  اقشار  کدام  گرفته زندگی  قرار  ادبیات  نگاه  پرتو  در  جامعه  از  هایی 

کنایه که  شناسانه  معنا  چهار:  در  است.  رفته  بکار  استعاری  و  نمادین  زبانهای  و  ها 

میداستان خود  جستار  میدان  را  شعرها  و  راههای ها  بسا  چه  آخر،  دست  و  کند 

 
مهدی اخوان ثالث. آنگاه پس از تندر. از این اوستا) مجموعه شعر(. انتشارات مروارید. سال انتشار    - 2

1344 
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های دیگری بگشاید به سوی تواند تحقیق در آنها دریچهدیگری که حتما هست، و می

 پرسشهایی دیگر و تازه تر. 

من در این جستار با حفظ دوره بندی زمانی و توجه به راههای برشمرده دیگر، چند  

 .پردازممتن داستانی و شعر را برگزیده و به بیان روایت ها و خوانش آنها می

 آورم:نخست دو شعر از شاملو به ترتیب زمانی. شعر اول را به تمامی می

 صبح  

 ولرم و

 کاهلانه

 های چرکی باران تابستانی آبدانه

 عشوه خطمیهای بیبر برگ

 به ساعت پنج

 در مزار شهیدان 

 هنوز 

 ای در خوابند خطیبان حرفه 

 حفره معلق فریادها 

 در هوا

 خالی ست 

 و گلگون کفنان 

 به خستگی

 در گور

 کنند گرده تعویض می

 به تردید 

 های بارانآبله

 بر الواح سرسری 
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 3به ساعت پنج صبح  

 (58)دوم اردبیهشت 

اما    "صبح"نام شعر   پایان شب، تیرگی و ظلمت.  است. صبح، طلوع روز است، اعلام 

این صبح، صبحی نیست که شاعر دریچه گشوده به تماشای آن برای نشاط، زیرا در  

آمدن   فرود  افزا،  روح  بارانی  دیدن  جای  به  آن  تماشای  نخستین  دم  و  "همان  ولرم 

آبدانه"کاهلانه بر  هایی چرکین میی  عشوه خطمی"بیند  بی  به  "برگهای  که  گلی   .

شعر  "پاشایی"تعبیر   این  بر  تفسیرش  اما  می"در  کند  جلوه  گلی  هیات  به  کوشد 

کوشد صبح و بهار را القا کند میسرش نیست؛ در قالب کنایی زمانی که از روی ریا می

 4" و توفیق نمی یابد

گذرد و به انقلابی که رویداده و در راه رسیدن آن  در واقع شاعر دارد به آنچه که می

افتاده خاک  بر  کفنانی  میگلگون  نگاه  تردید  به  گلگون  اند  که  تعبیر  این  با  او  کند. 

کنند، از نا آرامی و نگرانی آنها نیز سخن کفنان به خستگی در گور گُرده تعویض می

این می انگار  است.  پدیدآورده  با خود  انقلاب  معلقی که  بودن وضعیت  و خالی  گوید 

بدل   چرگین  هایی  آبدانه  به  را  دلکش  صبح  باران  که  سویی  به  دارد  معلق  وضعیت 

 چرخد.  کرده است می

در فاصله دو ماه پس از این شعر سروده شده است. بند    "در این بن بست  "شعر دوم  

 اول این شعر چنین است: 

 دهانت را می بویند 

 مبادا که گفته باشی دوستت می دارم 

 دلت را می بویند 

 روزگار غریبی است، نازنین

 
. 1358مرداد    4(. سال اول. تهران. انتشارات مازیار.  پنجشنبه  1صبح. احمد شاملو. کتاب جمعه )  - 3

 72ص 
مازیار.  آبدانه  - 4 انتشارات  تهران.  اول.  سال  جمه.  کتاب  پاشایی.  ع.  تابستانی.  باران  چرکی  های 

 75. ص 1358مرداد  4پنجشنبه 
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 و عشق را

 کنار تیرک راهبند  

 زنند تازیانه می

 عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. 

شاعر در این شعر، دیگر از دوره تردید و موقعیت معلق فریادها در هوا عبور کرده و به  

میدوره قاطعیت  با  که  رسیده  آدمکشان ای  برای  است  ای  کنایه  که  قصابان،  گوید، 

کنند برای اند یا به خانه ها حمله میحکومت برخاسته از انقلاب، بر هر گذر ایستاده

کشتن عشق، چراغ و جراحی کردن تبسم از لبها، پس باید عشق را و خدا را و چراغ  

انقلاب   گُرده  بر  نهایی  ضربه  دیگر.  حرکتی  ،برای  تلویح  به  و  کرد  پنهان  خانه  در  را 

زند و به صورتهای ای از نو را از حنجره شعر فریاد میفرود آمده و شاعر خبر مبارزه

 دیگر در شعرهای دیگرش.  

 1359دوم:  داستان فتح نامه مغان از هوشنگ گلشیری. تالیف آذر ماه 

یک   روایت  مغان  حرکتهای  "ما" فتحنامه  آغاز  از  روایتی  انقلاب.  از  است  جمعی  ی 

ماه   بهمن  از  پیش  ماههای  از  مردم،  تا    57اعتراضی  پایگاههای حکومت شاه  فتح  و 

دهد از همان آغاز،  برقراری آغازین حکومت جمهوری اسلامی. حکومتی که نشان می

تابد و با دمکراسی و فرهنگ  آزادی زنان و اندیشه و بیان و اجتماعات مردمی را برنمی

مدرنیته بیگانه است. روایت فتحنامه مغان از زبان یک مای جمعی و با این جمله آغاز 

کردیم"شود،  می شروع  ماهم  این    " بالاخره،  می  " ما" و  کارهای  گزارشی  از  دهد 

شیشه  درهای  که  هنوز   ایخودشان  را  بانکها  بودند،  شکسته  قبلاٌ  را  سینماها 

و  نتوانسته  است  ایستاده  نگهبانی  به  هرکدام  جلو  پاسبان  دو  یکی  اند، چون همیشه 

گوید برای حمله بردن  ها و مجسمه وسط میدان شاه و در ادامه میمانده است میخانه

بودند زیرابه میخانه ها آشنا بودند و سلام و علیک  اغلب میخانه چی"ها دچار تردید 

بودند  مردم  خود  از  تازه  از    "داشتیم  خود  گزارش  ادامه  در  جمعی  مای  همین  و 

یک  میخانه به  میان خودشان می  "من" ها  آقا  فردی  این  است.  برات  آقا  آن  و  رسد. 

در  جوانی  در  دارد.  روشن  و  مشخص  شناسنامه  یک  جمعی  مای  آن  برخلاف  برات 
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از کودتای   پیش  را  برانداختن مجسمه شاه  افتاده،  زندان  داشته،  فعالیت  توده  حزب 

اش بعد از آن دیده است. یک زمان  و نصب آن را سرجای پیشین 1332مرداد ما    28

اداره باز    ایکارمند  کتابفروشی  مدتی  برای  ساواک.  توسط  شده  اخراج  بعد  و  بوده 

کرده، نتوانسته ادامه بدهد از آزار و اذیت ساواک، دست آخر رفته میخانه چی شده تا  

های سابقش.  اش پاتوقی باشد برای جوانان و دانشجویان، همکاران و هم حزبیمیخانه

رود  کند و میبه همت و بیباکی همین آقا برات است که آن مای جمعی جرات می

میدان  مجسمه  پایهسراغ  بالای  از  را  سوار  و  اسب  و  به  شاه.  بگسل  سیم  با  زیر اش 

کشند. برات که بالای ستون رفته بود تا سیم بگسل را بیاندازد گردن اسب و سوار، می

می میتیر  زخمی  و  بازویش  به  آن  خورد  اما  هم    " ما"شود  برات  است.  خوشحال 

و  اسب  و  رسیده  پیروزی  به  بالاخره  کرده. جمع  کارستان  کاری  که  است  خوشحال 

کرده این  سوار سقوط  اما  تمام.  و  تام  پیروزی  یک  انقلاب.  پیروزی  یعنی  این،  و  اند. 

رود که اسباب در بند کشیدن  آورد و حکومت تازه مستقر شده  میشادی دوام نمی

نامیده   انقلاب  ضد  باشد  آقا  نظرات  مخالف  هرکس  کند.  فراهم  نو  از  را  رها  مردم 

میمی نزاع  و  اختلاف  جمعی  مای  این  بین  کم  کم  هم می"افتد،  شود.  و ما    رفتیم، 

بزاز میمی آقا  آمریکا. حسن  بر  مرگ  ندارد،  "گفت:  گفتیم  و دم  شاخ  امپریالیزم که 

همین چیزهاست، همین قر و فرهاست. سینما هم نباشد، نباشد. من که شهید ندادم  

 5" خواهم چه کنم.ها را بیاورند. من موسیقی میتا باز همان فیلم

ی قهرمان شان آقا برات بیند به میخانهآید که میروزی این مای جمعی به خود می

ها توی  که دیگر آشکارا مشروبی هم نداشته و فقط پاچه و حلیم بادمجان و از همین 

میخانه و  حمله شده  بوده،  دائر  بساطش  جرم  به  را هم  و خودش  داغان  و  درب  اش 

کرده خوردن  شلاق  به  محکوم  فروشی  مشروب  و  فساد  برای  مکانی  در  کردن  اند 

هایشان را روند به تماشای شلاق خوردن او و حتی بچهملاِعام. با همه بهت زدگی می

کنند برای خوب تماشا کردن. و این یعنی گذاشتن نقطه پایان  هم سر دست بلند می

 
نیلوفر.     - 5 انتشارات  تهران.  داستانهای کوتاه(.  ماه )  تاریک  نیمه  گلشیری.  فتحنامه مغان. هوشنگ 

    321. ص 1380چاپ اول. سال  
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انقلاب به ثمر برسد. در برگ های آخر برای آرزوها و امیدهایی که قرار بود با آمدن 

آید از زبان همین مای جمعی که دیگر آقا براتی هم در میانشان نیست،  گزارشی می

های مشروب غارت شده اوست  که ریخته شده در گودالی  بطری  یفقط خبر و شایعه

کم عمق در صحرایی در همان نزدیکیها. خبر از زبان یک تراکتورچی پخش شده که  

قرار بوده به دستور پاسدارهای اسلام بطریها را در جایی دور ببرد و زیر خاک کند. با  

ها را از زیر خاک دربیاورند  افتند در ظلمت شب که بطریپخش این خبر همه راه می

ان ام الخبائث اجدادی، و بعد یک بیک زانو بزنند به  از آن  تظار تا نوبتشان و بنوشند 

ای برای بیان شکست مطلق و همان تقدیری که  برسد برای تازیانه خوردن. استعاره

در شعر حافظ در آغاز این بحث از آن سخن رفت. گلشیری با این پاراگراف  داستان 

می تمام  دو    " کند.را  تا  دو  و  گرفتند  را  پاهایش  دوتایی  کردند.  دراز  را  مان  یکی 

در   و  کردند  جمع  را  پارچه  دامن  انداختند،  سرش  روی  سیاه  ای  پارچه  را.  دستش 

آمد، از هیچ کس. بعد دیگر آنها هم نشستند بر  دهانش چپاندند، و زدند. صدائی نمی

خاک، حلقه زده به گرد ما بر مرز روشنائی چراغهای ما، چپیه بر سر و صورت بسته.  

می را  چشمهاشان  ستارهفقط  به  پشت  ما،  همه  ما،  و  هنوز دیدیم.  قدیمی،  های 

قدیمی، تا دو چپیه به سر دوپایمان را بگیرند پا دراز کردیم، و دراز به دراز، فروتن و  

مان برسد، گلوی بطری به دهان  خاکی، دراز کشیدیم و تا نوبتمان، نوبت حد اسلامی

های آن تلخ وش ام الخبائثی را به لب مکیدیم و بعد مست سر  گرفتیم و آخرین قطره

منتظر  و  اجدادی،  نشسته  شبنم  و  سرد  خاک  بر  گذاشتیم،  خاک  بر  صورت  و 

   6" ماندیم.

گر مذهبی  در فتحنامه مغان، گذشته حضور دارد. ما همان درگیری را با حکام سلطه

داریم که مردم در دوره حافظ داشتند با شیخ و شحنه و محتسب و امیر مبارزالدین.  

ای است برای حکومت ملایان. اگر داستان در بیان ریشه دار بودن نام داستان استعاره

استبداد و جهل و ریای مذهب در تاریخ ما و فرهنگ جامعه ما موفق است در سویه  

همان   با  و  اخوان  و  حافظ  نگاه  در  است  مطلق  شکست  روایت  همان  تکرار  دیگر 
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ی تقدیری و تسلیم شدن به آن. و این نگاه فاصله دارد با نگاه شعر شاملو در بن  سویه 

 زند. بست که از این دایره تقدیری بیرون می

وقتی شاملو در نگهداری کردن از عشق و چراغ و لبخند در فضای بن بست کج و پیچ  

اش گاه به  گذارد به سوی امید و رهایی که در شعرهای بعدیای باز میسرما، دریچه

انتظار کشیدن  کنایه و گاه آشکارا فریادشان می با زانو زدن ما و  زند، فتحنامه مغان 

 کند. نوبت مان برای تازیانه خوردن روایت را تمام می

می نام  دیگر  داستان  سه  زمانی،  دوره  این  مجابی.  از  جواد  سر،  کاسه  در  مرگ  برم: 

دم  از  سبز  بالهای  با  رنگ  زرد  حشره  هزار  هزاران  از  گردبادی  برخاستن  از  روایتی 

  " برد. به نقل از داستان:  کند و با خود میای در روستائی که همه چیز را میامامزاده

اش با آن نمانده بود کوچ کردند. ده اکنون مردم از آن ده که هیچ یادگاری از گذشته

  7" گودالی سراسری است که در آن مرگ آرمیده است.

( در این داستان  58داستان دوم: قابله سرزمین من. رضا براهنی. )سال انتشار مهر ماه 

برند. در آن جا متوجه می شود زائو ای را با چشم بسته برای زایمان زائویی میقابله

کنایه است،  لندهور  مرد  تاریخ  یک  یا  تاریخ مذکر  زهدان  از  انقلاب  زاده شدن  از  ای 

 مرد سالاری ما.  

،(. دو سطری  58داستان سوم، بزرگ بانوی من روح من، گلی ترقی. )تالیف. تابستان  

می داستان  این  از  روزها.  که  آن  از  است  بسیاری  حرفهای  گویای  ناگهان  "آورم  زنم 

خواند و روزها دوان دوان  خدا را کشف کرده و هیجان زده است. شبها با عجله فقه می

زند. زنم  دلم شور پسرم را می  " و     8" رودبه کلاس ارشاد خانمها و تعلیمات دینی می

 
  4(. سال اول. تهران. انتشارات مازیار.  پنجشنبه  1مرگ در کاسه سحر. جواد مجابی. کتاب جمعه )  - 7

   19. ص 1358مرداد 
جمعه)   - 8 کتاب  ترقی.  گلی  من.  روح  بانوی  هشتم  5بزرگ  ملزیار.  انتشارات  تهران.  اول.  سال    .)

   39ص 1358شهریور ماه  
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کند و  اند. سر نماز دعاش میکند و معتقد است که پسرمان را منحرف کردهگریه می

  9"خواهد که ماده بمیرد. امپریالیزم نابود شود و ما همه خوشبخت شویم.از خدا می

 

4 

 جنگ و بازتاب آن در ادبیات داستانی 

آورد. رمان ها و داستانهای کوتاه  هرجا جنگ رخ دهد، مصیبت و ویرانی با خود می

و ویرانی درباره جنگ  از  فراوانی در جهان  اسلحه  با  است. وداع  نوشته شده  آن  های 

همینگوی و کهن ترین داستان جهان از رومان گاری دو نمونه از این آثارند. در ایران 

مصیبت  و  جنگ  تجربه نیز  بنیاد  بر  ما  نویسندگان  که  آورد  پیش  موقعیتی  هایش 

یا کوتاه خلق کنند.   بلند  آثاری  داشتند  عراق   ایران و  از  جنگ بین  مستقیمی که 

 برای نمونه: 

 ، رمان،  از اسماعیل فصیح. 62زمستان 

با سفر جلال آریان استاد بازنشسته دانشکده نفت آبادان و دکتر    "  62زمستان  "رمان  

آغاز می اهواز  به  تهران  از  فرجام  از منصور  یکی  کار  اتاق  در  تهران  که در  آنها  شود. 

میدوستان آشنا  هم  با  تصادفی  طور  به  میشان  تصمیم  سفر  شوند،  این  در   گیرند 

کند تا ادریس پسر به جنگ  سفر شوند. جلال آریان به اهواز سفر میطولانی باهم هم

دکتر   کند.  پیدا  زده  بیرون  آبادان  از  جنگ  علت  به  که  را  مطرود  مستخدمش  رفته 

منصور فرجام هم که به قصد کمک به نیروهای بسیجی در حال جنگ، از امریکا به  

می اهواز  به  آمده،  جوان ایران  نیروهای  برای  کامپیوتری  آموزش  مرکز  یک  تا  رود 

هایی  زده در آن جا راه بیاندازد. در دگرگونگیمستضعف خوزستان و بچه های جنگ 

آن زندگی  و  کار  در  میکه  رخ  اهواز  زده  جنگ  منطقه  در  رمان  ها  ماجراهای  دهد 

ایثار و فدا کردن خود و ریا کاری عدهساخته می ای که در این هنگامه قدرت  شود. 

منصور گرفته دکتر  است.  رمان  این  اصلی  آدمهای  درگیریهای  و  ماجراها  کانون  اند، 

از دزدی  دلزده  بارد، خسته و  آسمانش می  از  بلازده که مرگ  آن محیط  فرجام در 

 
 49همان. ص  - 9
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شود و در  ودغل کاریهای آدمهایی که سر نخ امور را در دست دارند، روانه جبهه می

آن جا با دادن پاسپورت و همه مدارکش به سربازی به نام فرشاد کیان زاده که عاشق  

شود، تا فرشاد بتواند با پاسپورت و مدارک  دختری است، در خط اول جبهه کشته می

او به خارج برود و به نامزدش بپیوندد. جلال آریان، استاد سابق دانشگده هم که به  

در   اهواز  به  سفر  این  در  خودش  از  کارشناس"نقل  کشی  جنازه  است   "رشته  شده 

برای نجات زنی به نام مریم که ابوغالب مدام در پی آزار آنهاست با او ازدواج مصلحتی  

روند. گفتگوی  کند تا مریم بتواند همراه دخترش از آن محیط فلاکت زده بیرون بمی

یکی از دوستان جلال آریان با او در این باره، هم گویای وضعیتی است که مریم در  

آن اسیر شده و هم فضای نکبت زده شهری را بیان می کندکه اسیر جنگ و چپاول و  

یه چیزهایی هست که عیان نیست. ولی زجرش "زورگویی مشتی سود جو شده است:

ای که شوهرش را کشتند، همون دست یا  ده. همون دست یا دستهای پدرسوخته می

کرده الخروجش  ممنوع  که  میدستهایی  حالا  هم  ها  همون  زجرش ن،  آنقدر  خوان 

 10" بدن تا  مجبور بشه خودش رو روی دست و پای ابو غالب بندازه.

چند نمونه دیگر از بسیار آثاری که در این زمینه خلق شده اند، عبارتند از: دو رمان:  

های راه آهن اندیمشک، از مرتضاییان  زمین سوخته، از احمد محمود. عفرب روی پله

آبکنار و سه داستان کوتاه : حفره، از قاضی ربیحاوی. دو رهگذر، از رضا دریایی. قنات،  

 از نسیم خاکسار.  

 

5 

 دوره اختناق و زندان و اعدامها  

سال از  که  دوره  می  60این  دورهشروع  دورهشود،  و  است  جنگ  حوادث  ادامه  ی  ی 

کشتارهای رژیم از مبارزان سیاسی و توابسازی و مهاجرت و به تبعید رفتن است. از 

نام می برم که یک سال و هفت ماه با هم فاصله تالیف دارند.   این دوره دو داستان 

 
 191. چاپ سوم. ص 1382. اسماعیل فصیح. نشر پیکان. تهران. سال 62زمستان  -10
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و شاه سیاه پوشان، از   1365مرایی کافر است از نسیم خاکسار، سال تالیف فرودینماه  

 1366گلشیری، دی و بهمن 

است.   سیاسی  زندانهای  درباره  داستان  هردو  است"روایت  کافر  روایت  "مرایی   ،

ای پدیداری بخشی از وجود مردم مبارز ما در زندان به صورت تواب است. تواب واژه

ردیف   در  بعضی.  از  بعضی  کردن  متفاوت  برای  و  مذهب  دل  از  آمده  بیرون  است 

گذاریهایی چون کافر، مسلمان، منافق و مرتد و غیره. داستان روایت یک دوره از  نشانه

بیشترینه  فعالیت  و  حضور  روایت  است،  در انقلاب  سال  بیست  زیر  جوانان  از  ای 

اجرا سازمان زندانهایش  در  را  الله  حکم  که  است  مذهبی  از  روایت  و  سیاسی  های 

شود تازیانه در دست که  گری ظاهر میکند. خدا در این داستان به هیئت شکنجه می

خواهد تسلیم شود و بنویسد و بگوید هر آنچه را حکومت الله فرمان اش مینیاز قربا

گوید، و  ای با او سخن میدهد. این خدا، دیگر خدای موسی نیست که از میان بوتهمی

من  "اش، همان جبرئیلی نیست که مولوی یکی از آنها را در خدمت خود دارد،جبرئیل 

،  حاج آقا لاجوردی صورت واقعی  11"نهانی ز جبرئیل امین/ جبرئیل دگر امین دارم

آورم:  ای از این داستان میو ظاهر شده این الله جابر و جبرئیل او در زندان است. تکه

تنم می" به هرجای  نبود. دست  بدنم  توی  پنجم دیگر جای سالمی  زدم  روز چهارم 

جانم می در  درد  از  نیشتری  نمیچنان  را  خوردن  باز شلاق  تصور  که  توانستم  خلید 

کف پام درست شده بود که نگاه کردن    بکنم. دوتا حفره گنده از خون و استخوان در

آن می  هابه  درهم  کشانمرا  پاسدارها  وقتی  بیرون پیچاند.  سلولم  از  مرا  کشان 

کشیدند تا به اتاق حاج آقا ببرند، نگاهم بدجوری ترحم آمیز شده بود. خودم این  می

احساس می زخمرا  به  کردم  کردند سعی  درازم  که  تخت  روی  فکر  کردم.  پایم  های 

آمد   فرود  که  ضربه  اولین  نشد.  اما  تحملش  درد  نکنم.  کشید.  تیر  استخوانم  مغز  تا 

آمد که توامان آه و فریاد و ناله بود. حاج  ام بیرون میهایی از حنجره بود. بانگ  سخت

زد. وقتی دست از سرم برداشتند پاهایم به همه آقا آرام ایستاده بود و هیچ حرف نمی

 
.  1755. غرل شماره  1358کلیات دیوان شمس تبریزی. مولوی. انتشارات امیرکبیر. چاپ هفتم.     - 11
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پا. دیدن آن رشته  را ریش ریش چیز شبیه بود جز  آویزان خون و گوشت دلم  های 

کرد. آن لحظه که حاج آقا دستش را بلند کرد و گفت کافی است، انگار دنیائی را می

می دلم  بودند.  بخشیده  من  با  به  تا  سلول  توی  بیندازند  مرا  زودتر  هرچه  خواست 

به  زخم آن که نگاهی  از  ایستاد و بعد  بالای سرم  آقا کمی  اما حاج  بمانم.  تنها  هایم 

چشمان ترحم آمیزم کرد به پاسدارها گفت دوباره شروع کنند. همین لحظه بود که  

 فریاد زدم:»حاج آقا ببخش! هرچی بگی به چشم.« 

 توبه!« »بگو، حاج آقا گفت:

 »توبه. توبه حاج آقا.« گفتم:

زخم به  نگاهی  از سر دلسوزی  آقا  تکان حاج  را  و در حالی که سرش  تنم کرد  های 

   12»بازش کنین.«  داد به پاسدارها گفت:می

با استفاده از یکی از داستانهای منظوم نظامی  "پوشانشاه سیاه"هوشنگ گلشیری در  

می دوره  همین  زندانهای  از  دیگر  روایتی  نویسندهگنجوی،  زندان دهد.  به  پایش  ای 

می میکشیده  چیزهایی  جا  آن  در  و  مدت،  کوتاه  نام  شود،  به  توابی  جمله  از  بیند 

او را می های محکوم به اعدام  های سیاسیبرند تیر خلاص به زندانیسرمد که شبها 

گردد شبیه به شاه سیاه پوشان در منظومه نظامی گنجوی بزند. وقتی به خانه برمی

کند. در ظاهر با تمهیدی داستانی که به مجلس ترحیم دوستی  لباس سیاه تنش می

شته بود  با این پیراهن سیاه، چند سال، چند قرن بر او گذ"داند  رود اما خود میمی

   13" که موهاش همه دانه دانه سفید شده بود؟

شود از جوانهای کشته شده در جنگ که در  در داستان گلشیری روایتی هم داده می

ند، از بیداد سانسور کتاب و چاپ نشدن اهر کوچه و خیابان برایشان حجله برپا کرده

آثار نویسندگان و شاعران در داخل و فرستادن مطلب به خارج برای انتشار و از عزا و  

 سیاهپوشی یک ملت که باید خودتان وقت بگذارید و بخوانید. 

 
مرایی کافر است. نسیم خاکسار. از  مجموعه داستانی به همین نام. انتشارات خاوران. پاریس. آبان   - 12

 65و  64. ص 1368ماه 
 79. ص 1380شاه سیاه پوشان. هوشنگ گلشیری. انتشارات باران . سوئد.   - 13
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6 

 دوره تبعید 

می آغاز  انقلاب  از  بعد  اول  سال  همان  از  که  دوره  اوج این  شصت  دهه  در  شود، 

گیرد. سعید سلطانپور ، شاعر و کارگردان تئاتر و  از اعضای هیئت دبیران کانون می

ایران  نویسندگان  تیرباران می شود. کانون  تیر ماه سال شصت  ایران در  نویسندگان 

اجبار  به   نویسندگان و شاعران  از  ندارد. بسیاری  برای فعالیت  ایران جایی  دیگر در 

می ترک  را  و  وطن  شاعران  برای  تبعید،  در  آنها  هستی  و  تبعیدی  هویت  کنند. 

می پرسش  و  بررسی  برای  موضوعی  وطن  از  گریخته  و  تبعیدی  شود.  نویسندگان 

سال   در  که  منتشر    1361ساعدی  را  الفبا  گاهنامه  پاریس  در  است  آمده  تبعید  به 

ای به نام  های نخستین الفبا با نوشتن مقالهاعدی در یکی از همان شمارهکند. سمی

برای یافتن این هویت تازه ما در تبعید، بین مهاجر و    "هادگردیسی و رهایی آواره"

آواره درست است که هجران و درد دوری از وطن    "گذارد:  آواره یا تبعیدی تفاوت می

را هم چون مهاجران دارند، ولی خود به انتخاب خویش جای خویش برنگزیده است.  

او به اجبار به گوشه   "نویسدو در دنباله می" انتخاب ندارد.  ای پناه برده  آواره قدرت 

آواره مدتها به هویت گذشته   " نویسد که  و از دگرگونگی او می  "که پناهش داده اند.

حالات    خویش به هویت جسمی و روحی خویش آویزان است و این آویختگی یکی از

و در نهایت کار و تلاش و مبارزه برای    "تدافعی در مقابل مرگ محتوم در برزخ است.

او  وجود  از  مهم  جزیی  است  شده  او  برای  آوارگی  این  موجب  که  شرایطی  تغییر 

ها تلی از اجساد عزیزان پشت سر خویش گذاشته اند. زندگی خوش بر آواره"داند  می

نابود خواهند کرد. مباد و مبادا که آواره عالم برزخ را آواره ها  ها آرام آنان حرام باد. 

 14" نشینند و تن به مرگ تدریجی بسپارند.

مرگ تدریجی برای تبعیدی یا آواره، و سوز و گداز از دوری وطن و احساس گناه، در  

داستان   داشت.  سنگینی  کفه  ما  از  پیش  نسل  یک  علوی،    "میرزا"ادبیات  بزرگ  از 

 
. پاریس.  1362دگردیسی و رهایی  آواره ها. غلامحسین ساعدی. الفبا. دوره جدید. جلد دوم. بهار    - 14
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ای سیاسی است که سالها بیرون از وطن  ماجرای زندگی غمبار میرزا، تبعیدی یا آواره

می سالزندگی  در  که  داستان  این  در  در    1347کند.  میرزا  از  نقل  به  است،  نوشته 

با دوستش می ام. عشق من آن روزی مرد که آن من مدتی است مرده"آید:  گفتگو 

عشق  کردند.من  منتشر  من،  کامل  موافقت  با  بله  من،  موافقت  با  روزنامه  در  را  خبر 

خود را به زن و فرزند کشتم. شما که دلیری کردید و پا روی سنن کهنه گذاشتید و  

تان بزرگ کردید، شما پدر واقعی او  طاهره را به زنی گرفتید و مهری را مانند فرزندان

کردم که  هستید، نه من ترسو و بی عرضه. وقتی طاهره به ملاقات من نیامد، یقین  

از جانم نمیحادثه ترسیدم و روز بعد یا وقتی خبر قتل  ای رخ داده است..... اگر من 

، مدت را  نفر  خانهسه  به  شنیدیم  شود،  منتشر  ها  درروزنامه  که  آن  از  پیش  اش ها 

کردم تا حقیقت را دریابم، بله آن وقت، آن  رفتم و با او چند کلمه رد و بدل میمی

مرا  روزها  همان  شاید  گرفت.  می  خود  به  دیگری  صورت  چیزها  خیلی  وقت، 

نمیمی مردار  عمر  یک  عوضش  اما  مُردم.  می  من  مرده  کشتند.  که  بگویید  شدم. 

 15"است.

از نفی تا    "ای با عنوان  ، در مقدمه1366نسیم خاکسار چند دهه بعد، در بهمن ماه  

که بر مجموعه داستان بقال خرزویل نوشته است، با بررسی شرایط تازه تبعید و    "باور

برداشت تبعیدی در گذشته میبا توجه به همین  از هویت  این"نویسد:ها  از  ها  آنقدر 

این سخن  تنها  نه  که  بودیم  نوشته  و  بودیم  باور  گفته  بل  بود  شده  خودمان  باور  ها 

آنهایی هم شده بود که در بیرون از میهن بودند. و بعد دیدیم که ما، خودمان، فوج  

نوع    آن  از  هم  این  شاید  بودیم.  کرده  تحقیرشان  سالها  که  پیوستیم  به کسانی  فوج 

کند این  عی می. او س16" دهد.طنز و نیشخندهای تاریخ است که گاه به گاه رخ می

به   بود  ما جای گرفته  زبان  و  ذهن  را که در  تبعیدی  درباره هویت  پیشین  باورهای 

واقعیت این است که    "نویسد:پرسش بگیرد. نسیم خاکسار در پایان همین مقدمه می

 
 50ص  1383های کوتاه فارسی. موسسه انتشارات نگاه. تهران.  میرزا. یزرگ علوی. داستان - 15
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گیرد. غولی که درست چشم به آینده دارد. غولی که با  بین تبعیدیان دارد غولی پا می

کشد تا سهم خود را از فردای جهان طلب کند و یا سهمی در  قهر پنجه بر خاک می

داند بار  سخت و سنگینی بر دوشش  ساختن جهان آینده داشته باشد. انسانی که می

نو   جهان  و  خود  پرداختن  و  ساختن  به  خلوتش  کارگه  در  کار  پُر  و  شکیبا  و  است 

 17"سرگرم است.

شود که  در ادبیات این دوره از تبعید، تبعید دیگر نه برزخ و تابوت ما، بل موقعیتی می

و  می مذهب  و  سانسور سنت  که  رسمی  زبان  از  و  کرد  نگاه  وطن  به  فاصله  از  توان 

به کند و کاو   زبانی شفاف  با  بر آن سایه و سلطه دارد، دور شد و  استبداد در وطن 

از مرز و چگونه بودن یا  لایه های پنهان زندگیمان و به موضوعاتی چون زندان، فرار 

نبودن ما در بیرون از ایران پرداخت. در این دوره در عرصه رمان، نمایشنامه و داستان 

کوتاه و خاطرات فرار و  زندان کارهای قابل بحث و فراوانی خلق شده است. نام این  

می جا  این  که  اثر  به  چند  نو  نگاه  نوع  پرتو همین  در  که  آثارند  این  از  تعدادی  آید 

شده نوشته  شیشه تبعید  میهن  روایت  اند.  نویسی  باز  فرسایی.  فهمیه  ای)رمان(، 

تر از شفق)رمان( اکبر سردوزامی. همنوایی ارکستر چوب ها)رمان(، رضا قاسمی. قوی

شب) نمایشنامه(، محسن یلفانی. بادنماها و شلاقها) رمان(، نسیم خاکسار. پایان یک  

عمر) رمان(، داریوش کارگر. گُسل )رمان(، ساسان قهرمان. خاطرات زندان. شهرنوش  

چند   این  و  صالحی.  سردار  داستان(،  مجموعه  هلند)  شاه  و  ما  دنیای   . پور  پارسی 

 داستان کوتاه: مرغ عشق، عدنان غریفی. دیوار، کوشیار پارسی.    

7 

 انقلاب و بازخوانی روایت آن در رمان.  

می رمان  سه  روایت  زمانی،  ترتیب  به  بخش  این  تبعید  برای  در  آن  دوتای  که  آورم 

انتشار  اول  سال  مسعودی  محمود  الغراب،  سوره  است.  (،  1367)    1988نوشته شده 

ها از  ( سوئد. خانه ادریسی1373)بهار 1994پاریس. خسرو خوبان از رضا دانشور سال 
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انتشار   تهران. )سال  علیزاده.  ( در هر سه رمان چگونه و چرائی  1372و  1371غزاله 

 انقلاب و شکست آرمانهای آن در زبانی داستانی، بازآفرینی شده است.

سوره الغراب از، محمود مسعودی، چند روایت تمثیلی است در قالب یک روایت کلی.  

اند یا یک کلاغ بر شانه دارند. کلاغ که  آدمهای جامعه یکی یکی به کلاغ تبدیل شده

گفتند بدشگون و منقار لقی. و جز نارو زنی و پشت هم  می  "شان از کتاببه نقل یکی

 18" اندازی و دروغگویی کار دیگری بلد نیستم

از فریدالدین عطار در   از داستان تمثیلی سفر پرندگان  این آدمهای کلاغ شده متاثر 

گیرند برای بیرون آمدن از خودشان و تبدیل شدن  منطق الطیر، سفری در پیش می

به سیمرغ . نویسنده در این رمان با استفاده از استعاره آبگینه در رمانش تک تک آنها  

بینند. در این  گذارد. کلاغها شکست نهایی سفر خود را در آینه میرا در برابر آینه می

داده   تمثیلی  روایتی  ملت  یک  حال  و  گذشته  از  شده  منتهی  شکست  به  که  سفر 

الغراب داستانی است کاملاٍ بومی و اقلیمی و از  نظر بکار گیری عناصر  شود. سورهمی

 گیرد. داستانی در خانواده داستانهای صادق هدایت و بهرام صادقی و ساعدی قرار می

خوشم آمد ریختند به جان شهر و همه جاش را سیاه  "این هم یک تکه از این رمان:  

کردند. شهر خوب است مثل حجرالاسود سیاه باشد. این طوری گرمای تابستان را هم  

دانم  شود زمستان ازش بهره برداری کرد. نمیتوی خودش ذخیره می کند، بعد، می

نمی را  حجرالاسود  با  چرا  که  چون  دارد.  ثواب  ما.  بزرگ  میدان  توی  بگذارند  آورند 

شود. برای همین ها بود که وقتی   آوردنش یک اسمی هم برای میدان بزرگ پیدا می

از   همه  زد،  فوران  جمعیت  توی  از  کلاغ  خون  عین  سرخ  پرچم  یک  دورها  دور  آن 

شعار   به  کردیم  بنا  که  کردیم  ذوق  آنقدر  خوشحالی  زور  از  و  آمد  خوشمان  رنگش 

 دادن. قرار نبود کسی شعار بدهد. ولی همه یکهو آنقدر خوشحال شدند که دادند: 

 19"یا مرگ یا آزادی. یا مرگ یا آزادی.

 
   23. ص 1996سوره الغراب. محمود مسعودی. نشر باران.سوئد. چاپ دوم.  - 18
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بر ریشه از رضا دانشور، نیز رمانی است تمثیلی و شالوده آن  دار بودن خسرو خوبان 

اعتقاد به ظهور، امید به منجی یا باور امام زمانی در فرهنگ دینی ما ایرانیان استوار 

از اسطوره  از وضعیت امروز ما  است. رضا دانشور با استفاده  ایرانی، روایتی دیگر  های 

دهد؛ روایت ملتی که هربار برای نجات خود و به امید رهائی از دست  در این رمان می

برمی خوبانی  خسرو  مستبد،  سلطانی،حاکمی  قدرتی،  و  قدر  رهبری  به  و  گزیند 

 آید: یابد. در کتاب میکند، اما هرگز به آزادی دست نمیراهنمائی او قیام می

توجه  " خود  گزارش  نخستین  در  ساواک  و  "مامور  جالب  و  بدیع  نکات  به  را  رئیس 

فعالیت دشمنان دولت جلب کرده و شرح داده بود.....اهالی این ده، رسماٌ در    "تیپیک

امام زمان روزشماری می اسبی    کنند و هر جمعه دو اسب، هر محلهانتظار حکومت 

راه   سر  بر  مستقبل  گروهی  با  ایشان  احتمالی  ورود  از  استقبال  برای  جداگانه 

 ".20فرستند می

دوره به  نیز  دهکده  این  برمیاسطوره   ی تاریخ  فریدون  در  ای  را  ضحاک  زیرا  گردد؛ 

غارهای مجاور آن حبس کرده بودند. اسکندر هم از آن مکان گذشته بود. و جنگاوران  

 پوشیدند. شدند و لباس رزم میآن در هر دوره بنا به موقعیت هوادار گروهی می

های جنگاوری اعقاب آن پاسبانان غار که حراست از ضحاک را به عهده  آخرین نشانه"

می را  السلام  علیه  حسین  حضرت  سر  ملعون  یزید  که  است  زمانی  و  داشتند،  برد 

روند و مختار ثقفی را در قیام  پوشند و به کربلا میهمگی جوانان دژ، لباس رزم می

 21" کنند.اش مدد میانتقامی

رمانی است حجیم از حوادث یک انقلاب که در عشق   "خانه ادریسها"رمان دو جلدی

می ترکمنستان  در  آباد،  دارد  داستانی  تمهیدی  سانسور  از  فرار  برای  رمان  گذرد. 

چهره  دادن  نشان  برای  مکان  رمانجابجایی  از   ایران.  انقلاب  از  که  ای  دیگری  های 

توان به این دو  اند میچگونگی رخ دادن انقلاب ایران را در ساختار خود بازتاب داده

 
 9(. ص  1994) 1373خسرو خوبان. رضا دانشور. انتشارات افسانه. سوئد. چاپ اول. بهار  - 20
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نمونه نیز اشاره کرد: در حضر)رمان( مهشید امیر شاهی. خانه مسجد) رمان(، به زبان  

 هلندی، قادر عبداله.  

 بخش آخر

 حضور چشمگیر زنان نویسنده در ادبیات داستانی ایران 

ادبیات   در  زن  نویسندگان  چشمگیر  حضور  از  باید  سالها،  این  ادبیات  از  بررسی  در 

اند. برای نمونه: انگار ایران در شعر و داستان نیز نام برد و کارهای درخشانی که کرده

کنم  ها را من خاموش می، چراغ1379گفته بودی لیلی، از سپیده شاملو، سال انتشار  

 .1383خوابند. سودابه اشرفی. سال انتشار ، ماهی ها در شب می1380از زویا پیرزاد،

کنم از زویا پیرزاد، روایت زنی است ارمنی به نام کلاریس که  ها من خاموش میچراغ 

وجودش را در خدمت و رسیدکی به امور همسر و سه فرزندش، یک پسر و دو دختر 

می تنهایی  احساس  سخت  است.  گذاشته  و  دوقلو،  خانواده  به  کردن  فکر  اما  کند، 

عشقی که به آنها دارد برایش مهم تر زندگی درونی خودش است. این تناقض وجودی  

او در حرف زدن های مدام او با خود و تقسیم این حرف ها به صدای این ور و آن ور  

چراغ را خاموش کردم و از اتاق بیرون   " شود:  مغزش به خوبی در رمان نشان داده می

تا یکی دو سال دیگر   آمدم. توی راهرو گلدوزی روی میز تلفن را صاف کردم. حتماٌ 

کردند. مثل آرمن که خیلی سال  دوقلوها هم از وظیفه فصه گویی هر شب معافم می

کنم به کارهایی که دوست دارم برسم. ور نداشت. فکر کردم وقت می  بود توقع فصه 

 " چه  کارهایی؟"ایرادگیر ذهنم پرسید: 

  22" و دلم گرفت. " دانمنمی"در اتاق نشیمن را باز کردن و جواب دادم

توان گفت حضور چشمگیر زنان نویسنده با توجه به در بررسی کلی این آثار  تنها می

شماره قابل توجه آثارشان در این سالها، نشان از بیداری زنان ما در جامعه دارد، آن 

هم وقتی حکومت مرد سالار برخاسته از این انقلاب با تمام قوا سعی کرده است آنها  

 را خانه نشین کرده و از حضور مستقل آنها در اجتماع جلوگیری کند. 

  2020نوامبر 
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 حسین دولت آبادی  

 آخرِ شاهنامه 
                                                                      

کشیدیم، دنبال  مشکی از اوّل تا آخر یدک می  هائی را که من واگر بخواهم تمام اسم

القاب وهم قطار کنم، مثنوی هفتاد من کاغذ می نبود.   شود. نه، منظورم  عناوین ما 

ای دارند: گرگوارما سه  ها هرکدام داستان و تاریخچۀ جداگانهرسماسم و   که این گیرم

و   مقام »ملیجکی!« سال  به  از منصب »مشکی!«  تا  تلف کرد  را  عزیزش  عمر  از  نیم 

»خَرکشُ!« به عنوان    مار پوست انداختم تا از لقبهای شاه مثل  رسید. من توی زندان 

می یافتم.  درجه  ارتقا  سپید!«  اسم»دیو  تمام  میان  از  کهبینی؟  روی    هائی  بام  مثل 

به همین  چسبید. شاید  ام میدل  پوست بیشتر به  ، سردارسرخشده بودند خرابسرم  

در زندان خواندم سرگذشت یک سرخپوست آمریکائی بود. یک    که  دلیل اولین کتابی

خوانند. گمانم آشنائی من و کرامت  ها میهائی که بچّهداستان مصّور. از قبیل داستان 

همین  شد.از  شروع  می سردارسرخ خوانی داستاناز  تفرشیان جا  کیف  کرد.  پوست 

هرگز  کرامت انگار  به    خدا  و  آدمی  قد  ندیدهآن  گوشهبود که ساعت  قواره  ای  ها در 

سرخپوستی بخـواند: قابیل! کرامت خدا    هایداستان  روی دو زانوی مؤدب بنشیند و

 قابیل را برایم آورد و به شوخی گفت:    یک بار داستان هابیـل و

 بلعی. ها رو میقابیل، تو حتا کاغذ کتاب قصّه -

 افته. آخه دو قرانی من کجه و دیر می  -

شدم که اگر  غرق می   قابیل؟! کرامت خدا حق داشت. گاهی چنان توی داستان مجّله

میبیخ در  شرپنل  توپ  نمیگوشم  شور  کردند،  که  سرکارتفرشیان  شوق  وشنیدم. 

کودکانۀ سردارسرخپوست را می دید، هر هفته مجّله و کتاب کهنۀ مصّور به  غش وبی

 آورد و از همان دم دروازه صدایم می زد: قابیل! بند ما می
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آشوب دنیای پر  اتفاّق ناگواری درچه  بودم؟  اهل ادب شدهناگهان کتاب خوان و  چرا  

های ناخوشی  خورده بود یا عارضه  حجرالاسود  سردار سرخپوست افتاده بود؟ ملاجم به

دانم. خدا عالم است. لابد اگر تاگور کشمیری به این  غمباد بود؟ من نمیدپرسیون و

جست و آقای فروید را احضار حدقه بیرون می  هایش ازبرد چشمانقلاب درونی پی می

دانستم چرا از شور و شر افتاده  کرد. گیرم جای پزشکیارخالی بود و من هنوز نمیمی

ارقه  پاچه ورمالیدهبودم، چرا خود به خود، دور  را خط قرمز کشیده ها و    های زندان 

  عوالم بچگّی   خواندم؟ چرا بهمصّورمی  کتاب و قصّۀ  بودم وگیر شده    بودم؟ چرا گوشه

خیال مشکی    آسودگیگمانم که رمزبینی؟  بودم؟ می  میرزا برگشته و نوجوانی جمال

ای دارد. عهد  هرحال انگار هرکاری دورههمین تغییر احوال »ارباب« نهفته بود. به    در

 هایم را  کرد که آردمشکی خیال میکشی معراج خرکش به آخر رسیده بود و عربده

 ام. ام و الکم را آویختهبیخته 

آمد. آرامش.  مذاق »مشکی« خیلی خوش میغرض، روزگار تازۀ سردارسرخپوست به  

دادم.  گشتم به اوحق میمیداشت، بعدها که به دوران  محبس برآسودگی. طفلی حق

ها فهمیدم که حبسی کشیدن هیچ ربطی به تریلی هیژده  ها و سالدر واقع طی سال

بود که باید    علفآب و  بیچرخ نداشت. نه، حبسی کشیدن مثل گذر از کویر خشک و 

شدی.    آمدی هلاک میگرفتی. اگر با کویر خشک کنار نمیفن و قلق آن را یاد می

مرکبی   با  هرکسی  کویر  ملتفتی؟  این  میاز  و عبور  مرکب  هر  از  بهتر  شتر  کرد. 

آید. مشکی طبیعت شترهای  کویر کنار می  هایها و زمختیآبی، خشکیچارپائی با بی

کوهانۀ کویر! مشکی اراده کرده بود  ولایت سیستان و بلوچستان ما را داشت. شتر دو

اربنه آهسته برود. کند و آهسته! یعنی این که فراموش   سال شب وپانزده   روز مثل 

کرده بود پشت دیوارهای بلند زندان، دنیای دیگری هم وجود دارد. کویر نمک! یعنی 

آب و علف  این که مشکی قبول کرده بود پانزده سال تمام از میان کویر خشک و بی

و امید  بگذرد  »گرگوار   هیچ  بله  سازگاری.  باشد.  نداشته  توقّعی  هیچ  ما  و  صابر   »

مداوم   و  یکنواخت  از صدای  گاهی  و  بود  کرده  سازگار  کویر  با  شتر  مثل  را  خودش 

چرتش    های »ارباب!«خوش نداشت نعره  رفت وفرو میخلسه  و  درای اربنه به خواب  
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پاره کند. بود.    را  به زندگی در زندان عادت کرده  بود و  گرگوار صابر ما دل گذاشته 

ها را شکستند، مشکی  زندان خانۀ ما شده بود. خانۀ آخرت؟ روزی که مردم در زندان

کند و جرأت نداشت به اطاق خان تایباد پناه برده بود و از آن گوشۀ خلوت دل نمی

و مشکی از  سوخت  بینی؟ مملکت ما توی دود و آتش میکرد. میفرار کند. باور نمی

های لاغر خان تایباد را بغل گرفته بود و  لرزید. پادو قدیمی قصرفیروزه شانهترس می

بر زار وزار گریه می راه  نیمه  از  اگر درآن محشر کبرا  بله،  سراغ    گشتم و بهنمیکرد. 

ها  چیوغارت هاپای آدمکش و زیر دست نوکر رفتم، ارباب وخان تایباد و مشکی نمی

 شدند. بماند، برگردیم می نفله

چموش پیاده شده    مرکب سرکشم را عوض کرده بودم، از پشت برهنۀ اسب  کهگفتم

راه می پیاده  عربدهبودم و همپای مشکی  بریده  رفتم. صدای  های سردار سرخپوست 

ام  کشید. ملتفتی؟ در واقع زندگی تازهکم مشکی با آسودگی خیال نفس میبود و کم

مدیون   دررا  بودم.  آمریکائی  سرخپوست  مصّور  داستان  سیهمان  با    آستانۀ  سالگی 

پا قرص »خان تایباد!« شده   و  مستمعین پَریکی ازبودم وکتاب آشتی کردهها وکلمه

کهنه  شاهنامۀ  ما  تایباد  خان  دربودم.  روزگاری  گویا  که  داشت  میان خرابه ای  ای 

زبالهخاکروبه و  کردهها  پیدا  و  ها  از  محبس  در  بود  چشمش  تخم  شاهنامه    مثل 

کرد. خان تایباد، بهار و تابستان، پائیز و زمستان، لباس سیاه  نگهداری و مواظبت می

ملیلهمی جلیقۀ  سیاه،  ترک  هشت  کلاه  آخوندی پوشید.  یخه  پیراهن  سیاه،  دوزی 

و   دستباف  دستکش  و  سیاه  شبرو  کفش  چرا سیاه،  حالا  سیاه.  پا  سرتا  سیاه.  نخی 

 سیاه؟! 

 کشم. دانم ارباب، دارم کم کم از زیر زبانش میهنور نمی -

 قاچ زین رو بچسب نسناس، اسب سواری پیشکشت.  -

نبود. جای جمال میرزا خالی بود. خان مشکی ساخته دست معراج و    خیر، این مهم از 

ها کهنه شایعهنداشت. خبر داد و هیچ کسی در زندان از حقیقت امرتایباد نم پس نمی

و   شده آتش  بودند  در  گیرم  بودند.  رفته  فرو  غبار  توی  تایباد  خان  سرگذشت  مثل 

بود؟    چه کسی و چرا قلعه را شبانه آتش زده  القول بودند. حالاسوزی قلعه همه متّفق
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بود؟  چند   داده  را نجات  او  ای  پاک خورده  بودند؟ کدام شیر  نفر توی آتش سوخته 

زندانی بود.  نشده  روشن  دادگاه هم  ریاست  برای  آخر  تا  گویا  نبود.  روشن  های  هنوز 

کردند که هیچکدام به عقل ما  قدیمی ندامتگاه روایت های گوناگونی از واقعه نقل می

آمد. جنایت؟! مثل همیشه پای زن و خیانت در میان  و اخلاق خان تایباد جور در نمی

خیانت   بارۀ  در  تایباد  خان  که  گیرم  بود.  کرده  زنا  رعیّت  با  خان  زیبای  همسر  بود. 

بود. شایع   را گردن گرفته قلعه  ولی کشتار اهالی گلعذار یک کلمه به دادگاه نگفته بود

از بعد  که  میبود  دیوانه  و  عام خل  قتل  واین  می  شود  آتش  به  شبانه  را  کشد.  قلعه 

در  چون  جنازهچرا؟  و میان  ولاش  آش  گلوله  اصابت  اثر  در  که  درشتی  و  ریز  های 

بیند. گرچه خان تایباد در دادگاه در  فاسق زنش را نمی   شرحه شده اند، جنازۀ  شرحه 

ها  سر زبان شود و  ها در ولایت پخش میکند، ولی شایعهبارۀ جوانک عاشق سکوت می

های آسمان خان تایباد را از میان  افتد. به هرحال برخلاف باور ملاّی محّله، فرشتهمی

نکشیدهشعله بیرون  آتش  بلکه  های  گلعذاراند،  معشوقه   فاسق  نجات  برای  به که  اش 

مقبول   ها معقول ودهد. این روایت دهاتیقلعه برگشته، قاتل او را از مرگ نجات می

و   دربود  جور  آدمیزاد  عقل  لاشۀ   می  با  کنار  را  عاشق  جوانک  جنازۀ  چون  آمد. 

اش کنند. لب چشمه! گویا عاشق گلعذار با دشنه سینه تایباد پیدا مینیمسوختۀ خان 

 دهد. اش خاتمه میشکافد و به زندگیرا می

 که شاهنامه رو توی خرابه بندازن، سزاوار ظلمند. سپید؟ مردمیکنی دیوگوش می -

کرد و برخلاف  هایش را دست میدستکشسرما فقط یکی ازگرما و درتایباد در  خان

 گفت: » دیو سپید!«دیگران به من می

باطنتان    - ولی  نیست  دلپذیر  چندان  شما  ظاهر  بله،  بینند،  ظاهر  ما  مملکت  مردم 

 سفید است. بله، از تعبیر من که ناراحت نشدید؟

 اختیار دارین خان! -

زد. یک پارچه کردۀ آفتاب و مهتاب ندیده مو نمی بایک شازدۀ تحصیل ما خان تایباد

قماش از  ما  تایباد  خان  خانآقا!  کلهآن  نبود. های  رفته  در  بناگوش  از  سبیل  و  خر 

توانستم باور کنم که از بالای  ظریف، سفید، نازک و با نزاکت بود و من تا روز آخر نمی
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برج بلند قلعه آن همه آدم را با مسلسل دستی به رگبار بسته باشد. جنون آنی!؟ بله،  

کردم. گاهی از تماشای خان به یاد »صابر« می  تایباد شکسلامت اَنف خانگاهی به  

آمد،  حماّم نمیلرزید: »خان ما دیوانه نبود؟« خان تایباد با ما به  افتادم و پشتم میمی

کرد و سال و  لباس، شال گردن، عینک و کلاهش را تا آخرشب از خودش جدا نمی

این ریخت و قیافه حدود دهسالی زندانی کشیده  شد و با  ماهی باکسی همکلام نمی

گذراند  های ندامتگاه میداشت، باید تتمۀ آن را پشت میله دنیا می  اگر عمری به بود و  

 کرد. میبارها دوره بارها و  اش را شاهنامهو 

کردن  دونی، یه روزگاری مردم لرستان ما کتاب شاهنامه رو زیرخاک مخفی میمی  -

 تا از گزند مصون بمانه ولی حالا ... 

 غرض، در میان آن همه جانی و جنایتکار، خان تایباد ما نمونه بود، افسانه بود، همه

خان تایباد خاک کف پای او  های پولدارها بود. همبندخان تایباد ما مثل افسانه  چیز 

ما اهل تظاهر،  رسیدند. خانشدند. درکرم و سخاوت و بزرگ منشی به گرد او نمینمی

گرفت، همه مستحقیّ می  بال ضعیف و  فخر فروشی وخود نمائی نبود. وقتی دست زیر

نمی نمیجا جار  رخ همه  به  و  پنهانی کمک میزد  آخر هرماه حوالهکشید.  ای کرد. 

از زبان مشکی نپریده  بینی؟ اگر  داد. میمیمشکی    بهکرد و  امضا مینوشت، مهر ومی

نمی پی  تایباد  خان  بخشش  و  بذل  به  من  گرگوارخم بود،  که  اوّل  بار  گویا  بردم. 

»ارباب!«  می دست  تا  باهمانشود  تایباد  خان  ببوسد،  بی  را  بهدست  پوزۀ دستکش 

»نبینم دوباره تکرار کنی!« گمانم همان روز به مشکی توپیده بود  کوبد:  »نوکر!« می

میرزا، با هر  که: » من از کرنش بیزارم!« گیرم شاخۀ نرم و نازک گندم گندمزار جمال  

گردن خم ملایمی  بهمی نسیم  بنا  و    کرد.  کُرنش  میرزا،  نوکری همزاد روایت جمال 

به بستگی  آدمیزاد  ثانوی  طبیعت  و  داشت.    بودند  او  زیستی!«  و  »اجتماعی  شرایط 

 جای جمال خالی! 

 دیو سپید، کرنش و دو روئی توی ذات رعیّت جماعته! -
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دانش »دیو سپید!« خارج بود ولی تفاوت    حوزۀ فهم و  گرچه روانشناسی اجتماعی از 

جانب جمال  ام به قلب  کردم وقضاوت خان تایباد و جمال میرزا را کم و بیش حس می

 آن روز به یک لبخند ملیح رضایت دادم:  شد. گیرممهربان مایل می

 » بله، ذات و فطرت آدم ها ...«  

تاریخی  از کناررندانه   اجتماعی و  باریک  از پشت   مبحث  را  پایم  گذشتم. خان سرتا 

 های تارعینک وارسی کرد و گفت:  شیشه 

 کنم. من فقط در برابر دانش و هنر گردن خم می -

 ام.  تایباد نگفتم که تا حالا در برابر هیچ چیز و هیچ کسی گردن خم نکردهخان به

 جلو روشنائی رو نگیر.  -

 از دم پنجره آهسته کنار رفتم. 

 بنشین. کار فوری و فوتی که نداری؟ -

اطاقی  مرکزی  ندامتگاه  رئیس  که  و  نگفتم  تایباد    بستدرمفروش  خان  اختیار  در 

ها  کردند. بعدآدمیزاد برایش فراهم میمرغ تا جانشیر  مسؤلین زندان از گذاشته بود و

تایباد برایم کتاب و  بخشید و با اشارۀ خانمیخدا از کیسۀ خلیفه  کرامتفهمیدم که  

کرد. مشکی  چیز داشت و شاهانه زندگی میآورد. خان ما توی اطاقش همهمجّله می

اربابی یافته بود که شایستۀ این لقب بود. غرض هر دماغ    زمان که خان سرسرانجام 

گرگوار می  بود،  چشمکی  من  میبه  هم  با  وزد،  مؤدب    دررفتیم  اطاق  گوشۀ 

میمی نگاه  تلویزیون  صدا  و  سر  بی  و  ازنشستیم  هر  تایباد  خان   با  گاهیکردیم. 

انداخت: »ابتذال!« تا ما فیلم یا  تلویزیون می صفحۀ به چشم گوشۀ  از نگاهی دلچرکی

باری تکرار می را دست کم ده  »ابتذال!«  ببینیم، کلمۀ  را  باز سرگرم  نمایشی  کرد و 

سفید خان تایباد خراب شد و خود شد. سرانجام تلویزیون سیاه وشاهنامه خواندن می

از  خود  و    به  افتاد  شوکار   « همه  آن  جای  سریالشاهنامه  و  رنگارنگ  های  های  « 

و  نفس حالا  العمرآمریکائی  مادامگیر  گرفت.  تایباد  را  خان  قلمرو  از  ابتذال!«   « که 

 خواند:  خارج شده بود، حالا با صدای بلند و رگه دار برای من و مشکی شاهنامه می

 » زشیر شتر خوردن و سوسمار...«
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 » عرب را به جائی رسیده ست کار«

و گنجشگ  من  مانند  بهمشکی  وقت  سر  بودیم،  که  هرجا  دودی،  خان   های  سراغ 

بر به مخدّه  زدیم. خان ما، نیمرفتیم و در خدمت نبیرۀ ناصرالین شاه زانو میتایباد می

بست در   آمد، کتاب را میخواند و گهگاهی که به هیجان میداد، شاهنامه مییله می

رفت. من و مشکی  منقبت استاد مسلّم سخن پارسی بالای منبر میمدح و    وصف و

از   شاعر  که  کلام!«  وبزرگ  »صنعت  حرف  پارسی  در    تکرار  چیزی »شین«  شعر 

کمتر به    گرفت وداشتیم که هرچه زودتر دنبال داستان را میفهمیدیم، ما خوشنمی

خبر از این که خان ما نقّال نبود، استاد بود. استادی که  زد. بیصحرای کربلا گریز می

سینه عمر، دست به  گوشی، تا آخر  زنگی حلقه بهشد، مثل غلام  اگر فردوسی زنده می

شدم. از  تایباد شیفتۀ شعر و شاعرها نمی  ایستاد. من هرگز مثل خانخدمت او میدر  

عبید هیچ بنی بشری نبودم. لابد خطائی از من سر زده بود آل عبا که بگذریم، عبد و

 که برایم پیغام فرستاده بود واحضارم کرده بود؟ 

 خان، انگار شما با من کاری داشتین؟  -

روزی می و  چند  بودیم؛ خلق  رسیده  آخر شاهنامه  به  بود.  نداده  بار  ما  شد که خان 

 را کنار گذاشته و  های خان ما نا گهان تغییر کرده بود، کتاب شاهنامهعادتخوی و  

از خودش می انگار  لبی  زیر  اغلب  شود« خانپرسید: »تاریخ تکرار میگهگاهی  تایباد 

می لک  را مدتسر  سیگارش  ته  کاری  نشست،  کنده  و  ظریف  سیگار  جعبه  روی  ها 

رفت. خان ما اغلب  نگاهش به راه میکوبید و  اش مینگار نقره  وخوش نقش    شده و

به خان  بود.  غایب  می  اوقات  خیره  چیزی  به  چه  گرفته؟  آتش  قلعۀ  به  و  شد؟  شب 

کرد؟ به دو روئی رعیّت؟ به پیاده  خیانت؟ به چی فکر میگلعذار و  چشمه و    مهتاب و

برد؟ شایع بود  هائی که سایۀ گلعذار را تا لب چشمه راه میهای شبانه؟ به شبروی

می قدم  قلعه  دور  سرگردان  ارواح  مثل  سحر  تا  ها  شب  ما  خان  دیوانه که  آیا  زده. 

بی و  آرام  دیوانۀ  بود؟  نکرده  عود  ما  خان  دیوانگی  آیا  مشکی  نبوده؟  و  من  آزار. 

از  دیوانگی چشم  ناگهان  روز  یک  بودیم.  دیده  هم  ترها  پیش  را  تایباد  خان  های 

  شاهنامه برداشت و با انگشت به من اشاره کرد. چرا من؟ دوباره به یاد دوران مدرسه و 
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ام را کنار زد آقای کرباسی افتادم. روی زانو جلو رفتم، جلوتر. خان تایباد یخۀ پیراهن

اسم فلک را تازگی  و   خونچکان کرد. قلب  مدتی به خالکوبی اسم فلک خیره نگاه  و

ام ناسور بود. خان با دل انگشت روی قلب ناسور فشار آورد  خالکوبی کرده بودم و زخم

بینی؟ من، من که  خاک به!« میاژدها هر دو دراین بیت شعر را برایم خواند: »زن و  و

و   داشت  برم  هراس  یکهو  بودم،  نترسیده  بشری  بنی  هیچ  از  عمرم  رگ  به  در  خون 

هیبت قابیل دیدم، دیدم  هایم یخ زد. نه، هراسم از خان نبود، نه، یکدم خودم را در  

ای می گردم تا او  ام و توی بیابان برهوت به دنبال چالهجنازۀ جمال را کول گرفته که  

تا   » مازوخیست!« و من رفتم وهایش گفت:لای دندانتایباد ازرا به خاک بسپارم. خان

به  هفته  و    یک  کردم  فکر  مازوخیسم  احوال  معنای  تغییر  تا  نشد.  دستگیرم  چیزی 

خان، از این جور وقایع بارها اتفاق افتاده بود. گیرم این بار کلاس درس استاد تعطیل 

 کرد. ها را مطالعه میشده بود وحالا صبح تا شب روزنامه

 خواندید، آقای زمخشری؟دیشب شما بودید که نوحه می -

افتادم: » به سگ درگاه آل عبا بگو کمتر زوزه  او را که دیدم، به یاد صابر  حال نزار 

نیشدار برادرم حرف بکشه.« گیرم خان ما مؤدب بود و هرگز با لحن و زبان گزنده و 

 نمی زد. 

 خان، چند بیت نوحه از روزگار قدیم بلدم، هنوز فراموش نکردم.  -

 خواستید شاهنامه رو امانت بگیرید؟ شما می -

 اگه خان محبّت کنن ...  -

 خان جلد چرمی کتاب شاهنامه را نوازش کرد و گفت: 

 حدیث و حماسه با هم سنخیتی ندارند. آقای زمخشری.  -

 شاهنامه را زیر مخدّه گذاشت، روزنامۀ کیهان را با دقت تا کرد و گفت:کتاب

مبادا دوباره از من برنجی. من تا حالا به کسی کتاب امانت ندادم، بیا، اگه دوست    -

 داری ببر روزنامه بخوان. 

 روزنامه را از دست خان گرفتم و به پشت پایم خیره شدم. 

 مازوخیسم ناسزا نیست آقای زمخشری، بیماریست.  -
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لق خورده   بیماری جدیدی در وجود ذیجود دیوبود وزبان گرگوارما گویا  سپید  خان 

اگر »مازوخیسم!«  بود:  کرده  و    کشف  خالکوبی  خوانی،  به سینهنوحه  ناخوشی  زنی، 

حساب    بلبل یگانه نبود. با اینمملکت گل و  نرینۀ هاجرکلانتر در    آمد، اولادشمار می

 مسلمان ناخوش بودند. بله؟ دستم را روی خالکوبی و قلب ناسور گذاشتم:  همۀ امت

 خان، من بیمار نیستم، گرفتار این دخترکم. -

هایش مثل گچ دیوار سفید شد و  دیوانگی خان ما دوباره گل کرد. یکباره رنگ گونه

جسم خان ما پرواز کرد. میّت! مثل میّت یله شده  چانه انداخت. ملتفتی؟ انگار جان از 

دانستم. چکار کنم؟ ها؟ بروم یا  بود، زبان به کام گرفته بود و من تکلیف خودم را نمی 

بمانم؟ پاورچین پاورچین جا عوض کردم و جلو روشنائی را گرفتم تا شاید خان ما از  

نظرم  کرد. گیرم بی فایده. خاموشی خان ما به  می گشت و لب وا میمردگان بر    دیار

لک نشستم تا خان به نرمی تکانی خورد و مدتی  دیوار سر  یک قرن طول کشید. بیخ

 اش را مالش داد:با سر انگشت پیشانی

 زنم، بی زحمت آقای رازقی رو صدا کن. دارم یخ می -

مرزها را  تایباد بود و من در مصاحبت ایشان. خان ما حد و    خدمت خانما در    گرگوار 

روز دلم به حال خان تایباد سوخت، بی تکلّف کمر به کرد. گیرم آندقّت رعایت می  با

شانه روی  و  برداشتم  پتوئی  و  بستم  خان خدمت  استخوان!  دوپاره  انداختم.  ما  هایش 

بچّه و  هیکل وجثۀ  را داشت  از مدّتها  بعد  و  من  تازهها مصاحبت  روز    آن  آشنائی، 

او میمتوجّۀ شانه  استخوانی  و  به حریم  شدم. میهای لاغر  پا  روز  آن  تا  انگار  بینی؟ 

 خان نگذاشته بودم و او را بی واهمه از نزدیک ندیده بودم: 

دل    - به  شما  صداقت  و  سادگی  بله،  ست،  صمیمانه  و  ریا  بی  شما  ادب  و  مهربانی 

 چسبه آقای زمخشری. می

 رنجم. بگو »دیو سفید«، خان. دلواپس نباش، من نمی -

سرما مچاله شد.  ازپیچید و    اش را توی پتوی دستباف پشمیتایباد جثّۀ نحیف  خان

 لرزید:هوای اطاق گرم بود ولی خان می

 رسیم. پهلوان، ما داریم به آخر شاهنامه می -
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 ام هنوز به داستان شاهنامه بود:کنایۀ خان تایباد را نگرفتم،نه،  حواس 

 کرد و آخر شاهنامه رو ... اگه خان محبّت می -

 انگیر را نبینم. امیدوارم زنده نمانم و این پایان غم -

 گرگوار سراسیمه به اطاق خان آمد و خبر آورد: 

 ست خان. صدای گلوله.خان، شنیدی خان؟ صدای گلوله -

مدّت از  گویا  را  چیز  نه، همه  نداشت.  تازگی  ما  خان  برای  انگار  خبری  قبل  هیچ  ها 

 پیش بینی کرده بود. گوش تکاندم، گلولۀ مشقی، باز هم صدای گلولۀ مشقی بود. 

 کنن. گلولۀ مشقی، تیر هوائی، هنوز دارن هوائی شلیک می -

بود، چشم را مرخّص کرد و زیر لب  خان خسته  ما  اشارۀ دست،  با  را بست و  هایش 

 گفت:

 گلولۀ مشقی و تیر هوائی نشانۀ ترسه، نه ترساندن.  -

می  صف ارتشالّخالق!  جل شاه  دهان  میپروار    رنجرهایترسید؟  شکن  ترسیدند؟ 

 گرگوار و من از تعجب باز مانده بود:

 با بنده امر و فرمایشی ندارین خان؟ -

اش ای را با سختی از جیب جلیقه هایش را باز نکرد، نا نداشت. نامهخان تایباد چشم

 درآورد و به مشکی گفت: 

کنم این نامه را تا دفتر زندان ببر و کیسۀ داروهایم را از  آقای رازقی، خواهش می  -

 سرکار تفرشیان بگیر.

 خان، سرکار تفرشیان گفت که از جانب ایشان خدمت شما تعظیم عرض کنم.  -

 هایش را باز نکرد و به زمزمه گفت: خان تایباد باز هم چشم

 فساد، فساد! ما تا ریشه پوسیدیم. تا ریشه، سزاواریم. -

نان ما آجر شد. چراغ خورشید بستر بیماری افتاد وصباحی درتایباد چند    فاجعه! خان

خاموش شده بود و ما در تاریکی کور مال کورمال می کردیم. خدایا، پشت دیوارهای  

چه ندامتگاه  حاجی  بلند  بود؟  میخبر  راست  ازآقا  شاه  حکومت  شیرازۀ  هم    گفت؟ 

شنیدیم، توی حیاط دور هم جمع می  ها را میبار که صدای رگبار گلوله پاشید؟ هرمی
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آسمان میشدیم،  و  ریسمان  سیاست  بافتیم  از  درسر  مملکت  آشفتۀ  اوضاع    نمی  و 

خیک سر شاخ می شدیم. بیق! خیک ماست خانگی! اگر  هم  اغلب اوقات با  آوردیم و

سه   گل  از  را  خانگی  ماست  توی  بزرگ  چوبی  کفچۀ  با  مدام  و  کنی  آویزان  پایه 

می جدا  هم  از  کره  و  دوغ  بکوبی،  وملاجش  ترش  دوغ  و  کرۀ    شوند.  سیاه  حیوانی. 

شاه   کوتاه  سفید.  بودیم،  ما  که  عامی  مردم  برای  بینی؟  می  اولیا.  و  اشقیا  وخمینی، 

شر! شاه و    ترین راه در سیاست، »سیاه و سفید!« کردن قضایا بود. خیر وترین و ساده

گلوله صدای  از  امام.  جماعت  آن  البته  صد  بودند.  کرده  دسته  دو  را  ما  جان ها 

کرد آشکارا حرف بزند، دو دسته شده بود. اکثریّت زندانی ها  ای که جرأت میگذشته

نمی دخالت  مملکت  سیاسی  امور  در  ما  برخلاف  و  بودند  ایستاده  گود  کردند.  کنار 

و  کم خاست  بر  هم  تکبیر  صدای  دور   همهمۀ روزها ماکم  راه  از  مبهمی  و  گنگ 

را می زندان ها  بود؟ مردم  ریخته  به هم  خدایا مملکت  پیمائی.  راه  و  شنیدیم. شعار 

بله،   ... کجائی فلک، فلک.  خراب می کردند؟ آزاد می شدم؟ آزاد؟ فلک، خدایا فلک 

  هایش را باز خان تایباد چشم  ما نزدیک شده. گیرم تا روزی کهکردم دیدارحس می

دانستم هنوز نمی  اش را نگرفت،  سرگیجه داشتم واز آقای رازقی سراغ روزنامهنکرد و  

بلند    که پشت اتّفاقیدیوارهای  افتاد و عصیان مردم سرانجام به کجا  می    زندان چه 

 می کشید؟ کشتار؟ 

 ارباب، خان با شما کار داره.  -

بار    خان این  وما  دیاربی  هم خسته  از  پدرم، مثل    رمق  و مثل  بود  برگشته  مردگان 

 اسمال بناّ، شیفته به قد و قامتم نگاه می کرد: 

 خرداد چهل و دو کجا بودی معراج؟  پانزدۀ -

بدرود   کردم.  عروج  دوستی  مرتبۀ  به  مصاحب  مقام  از  کلمه،  یک  با  خدایا،  معراج!؟ 

 آقای زمخشری، درود بر تو، معراج.

 بودیم، خان. شاخۀ درخت تهران، من و دوتا برادرم روی  -

می کمرنگ.  خیلی  زد.  کمرنگی  لبخند  نداشت،  رمق  تایباد  که  خان  ها  قدیم  بینی؟ 

 خان ناخوش نبود، به حرف های من قاه قاه می خندید. 
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 گفتی یکی از برادرهات اعدام شده؟  -

 بله، صابر، برادر شیری بودیم.   -

 گفت قدیم ها معمار بودی. آقای رازقی می -

 برد. ها بالا می ام را پیش غریبهمرتبهمشکی همیشه مقام و

 معمار که چه عرض کنم، دستم با تیشه و ماله آشناست.  -

ای را از توی مجری در آورد. پاکت مهر و موم شده  خان تایباد چرخید و پاکت نامه

 بود:

 معراج، وضع من روز به روز وخیم تر می شه.  -

در حرفی  تا  چشمرفتم  بزنم،  او  سلامتی  بهبارۀ  وام  زبان  رنگ  و  افتاد  در رخش  ام 

 ام نچرخید. خان دستش را بالا برد: دهان

 تو اهل مجیزگوئی نیستی، دوست من. ساکت باش.  -

سال ها  دل یک نفر افتاده بود، بعد از  ها مهر معراج به  سال  دوست من؟! خدایا، بعد از

پاکت مهر و  دوستی در   بود. خان ما  بودم، دوستی که رو به مرگ  پیدا کرده  زندان 

 موم شده را کمی بالا گرفت: 

بله، درببین، به نام تو تنظیم شده. وکیلم تنظیم و    - دفتر اسناد    مهر و موم کرده. 

 موم کرده  ... مهر و رسمی در دو نسخه تنظیم  و

 نامه را دوباره توی مجری منبّت کاری گذاشت و گفت: 

 صفت های نکبت و  چاچولباز.  نوکر جماعت اعتماد ندارم. نوکر من به -

های زندان بودند؟ ها؟ لابد دوست  منطورش بادمجان دورقاب چین  چاچولبازها؟ لابد

  و گفت. به هرحال نامۀ مهر  موت من تب داشت و هذیان مینیمه دیوانۀ مشرف به  

موم شدۀ خان تایباد را زیاد جدی نگرفتم، به حساب بیماری و دیوانگی او گذاشتم و  

 پی گیر نشدم. 

 خان با سر انگشت چند بار به در جعبه کوبید و گفت: 
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این دنیا ندارم. بله، حوصله کن، چند ماه، بله چند ماه    معراج، من عمر زیادی به  -

زنه، رادیو بی  بیشتر طول نمی کشه. شمارش معکوس شروع شده. همۀ دنیا جار می

 شماره.ما رو می تاریخ  عمر ابلهان کبیر های آخربی سی داره روزها و ماه

 اش غرق عرق شد پلک های خان روی هم افتاد و پیشانی

 تازند. شنوی؟ تازی ها رو به تیسفون میمعراج، می -

کردم و صدای سمُ اسب های ها بود که غش نمیمدتجّن از جانم بیرون رفته بود.  

شنیدم. خان دوباره  تاختند. نه، نمیشنیدم که چهار نعل رو به من میوحشی را نمی

 چند روزی خاموش شد.  

 خان با تو چکار داشت، ارباب؟  -

 هیچی، سند یک پارچه آبادی رو به اسم من کرده بود.  -

 هابله، از کرم خان تایباد بعید نیست. -

 مشکی، تو مشنگی یا خوش خیال؟  -

راه   و  آمبولانس  توی  را  آخر  های  ماه  و  روزها  بود.  زنده  پول  ضرب  به  تایباد  خان 

هزار  وبیمارستان  میتختخواب  وندامتگاه  به  گذراند  میروز  تحلیل  بیشتر  رفت.  روز 

کرد.  شکوه نمیزد و  مشکی نمیاز ناخوشی لاعلاجش با من و  گیرم هیچ وقت حرفی  

خُلق از  نه،  بیشتر  ناگوار  خبرهای  و  بود  تنگ  مملکت  آشفتۀ  اوضاع  از  تایباد  خان 

آخر  تا  را  ها  روزنامه  های  وگزارش  خبرها  حتی  حالا  داد.  می  آزار  را  او  بیماری  

کرد. گاهی حبّه قندی و یا کاغذ مچاله ای  ای پرت میگوشهنیمه کاره به  خواند ونمی

می دندان  زیر  را  فحشی  و  انداخت  می  تلویزیون  صفحۀ  هوای  خان  به  ابله!...  جوید: 

و   دور  آشنایان  و  نرد  تخته  بازی  جواب  حریف  را  شطرنج نزدیکش  تختۀ  کرد. 

اش را به روی همه بست. همسایه های پاسورش را بخشید و در اطاق گرانقیمت و ورق 

کردند؛ خان ما توی تب می سوخت و با  های خان توی راهرو بند بحث سیاسی می

مملکت انگار    فهمید، احمق ها! بله، نبض دنیا وحسرت سر می جنباند: یعنی که نمی

خان زیر   میانگشت  حرکتتایباد  تمام  شطرنج،  استاد  مانند  ما  خان  شاه  زد.  های 
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از قبلو را  به شاه می گفت:  تعبیر و تفسیر میخواند ومیدولت های مستعجل  کرد. 

 »مردک مأبون بزدل!« 

کنه نخست وزیر پیژامه ست که آدم هر هفته و هرماه عوض  مردک بزدل خیال می  -

 کنه. 

من و مشکی از میدان دید خان تایباد خارج شده بودیم. روی سخن خان ما مدام با  

 شاه بود یا نخست وزیر و یا امرای ارتش.

 آقای آموزگار، برو بمیر احمق، برو بمیر. -

مردند و از صفحۀ تلویزیون محو  وزرای شاه یکی بعد از دیگری به فرمان خان ما می

میمی تایباد  خان  میشدند.  خوابش  بعد  یکدم  میخندید،  خواب  هذیان  برد،  دید، 

 ریخت: گفت و عرق میمی

 قادسیّه، گوساله، به قادسیّه نزدیک شدن ...  -

گلوله رگبار  صدای  وروزها  آمبولانسها  نمیآژیر  قطع  یکدم  صدای  ها  ها،  وشب  شد 

 داد: آمد و خان ما در برابر صفحۀ تلویزین دندان جر میتکبیر از چهارگوشۀ شهر می

 گوساله، تو شایستۀ سرداری سپاه نیستی، برو بمیر. -

 شنفی؟ خان، الاغ چارستاره ست، مگه شعارها رو نمی -

چند   دوباره  ما  خان  بمیرد.  شاید  تا  رفت  و  شد  قلبی  حملۀ  دچار  ازهاری  سرلشکر 

چشم  و  روزی  بست  را  خواب  هایش  سوم    ومیان  یزگرد  سپاه  هزیمت  از  بیداری 

آن »بهل    شد و درسقوط قادسیّه خبرداد. حال خان تایباد روز به روز وخیم تر میو

نمی او  از  اوضاع کسی سراغی  و شلوغی  قلعۀ سوخته  گرفت. خانبشو!«  آن  ما، مثل 

و من  و  بود  می  واگذار شده  تیمارش  رازیانه  او  گرگوار  کنار  در  روز  و  و شب  کردیم 

 گفت: بودیم. سرکار تفرشیان می

 کلک خان کنده ست. بذار راحت بمیره. -

 چرا براش دوا نخریدی؟ آخه تو که دکتر نیستی؟  -

 کنی من عاشق چشم و ابروی خان بودم؟ خیال می -

 فهمیدم، جیرۀ ماهانۀ سرکار قطع شده، قدم صناّری! -
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 دونی توی مملکت چه خبره؟ معراج، مگه نمی -

و چرخاند  را  تلویریون  پیچ  بعد  گرگوار  نزدیک من  از  را  مردم  تظاهرات  ماه  چند  از 

شد. هزار، هزار مرد و زن و  دیدم. خدایا، جعبۀ جادوی خان تایباد داشت منفجر می

دادند: »بگو بچّه مثل سربازها پاشنه پا به زمین می کوبیدند و به زبان آذری شعار می

از خانه ها به کوچه و انگار در چهار گوشۀ مملکت مردم  خیابان آمده  مرگ برشاه!« 

می موج  جا  مثل سیل خروشان همه  جمعیّت  و  خان بودند  شانۀ  روی  را  زد. دستم 

 تایباد گذاشتم وآهسته تکانش دادم: »خان؛ خان!« 

 کنم ... بیدارم، دارم گوش می -

 ببین خان، نخست وزیر جدید، شاهپور بختیار، خان ...  -

 آخ، تیر خلاص ...  -

ای پشت گردن های او را گرفت تا راحت به مخدّه تکیه کند. بالشچهزیر بازو  مشکی

زانو نشست. مصاحبۀ مطبوعاتی نخست وزیر جنجالی بود و    روی دوخان گذاشت و  

 خان ما با طعنه تکرار می کرد: 

 آه، مرغ طوفان، مرغ طوفان ...  -

  عظیم   یاللعجب! عکس شاهنشاه بالای سر نخست وزیر جدید نبود. به جای شاه، تابلو

بود. در واقع تابلو را جائی گذاشته بودند که    شده  دیوار نصبمصدّق، به  محمدّ  دکتر

ظل السّلطان!« بودند،   گرفت. اگر وزیرهای قبلی »اش قرار میشاهپور بختیار در سایه 

ملیّ وصله   رهبر کبیر جنبش  و  پیر  به  را  مدام خودش  نفس شاه،  تازه  وزیر  نخست 

ازپینه می و    کرد. دم  و سیما« قراری »سوسیال دموکراسی!« میبرآزادی  زد. »صدا 

و بود  شده  میآزاد  پخش  مستقیم  را  خیابانی  تظاهرات  دلیل  همین  به  کردند.  لابد 

و بود  آزادیخواهان  قبیلۀ  از  شاه  وزیر  ونخست  مقام  قدر  »رهبر این  کبیر مرتبۀ 

 آورد که لج خان تایباد درآمد:  و از زبان او آیه میبرد ملّی« را بالا میجنبش

 کبیر، در یک آفتاب خشک شده است.«  دانم، تنبان جنابعالی با تنبان رهبر » بله، می

خورده  ساواکی ها کتک مفصلیسنگی، از کاروانسرا نخست وزیر تازه نفس شاه گویا در 

گه و  خبرداشت  ماجرا  از  ما  خان  و  گیرم  بود  آورد.  می  یادش  به  را  ها  چوب  گاه 
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داد  های خبرنگارها توضیحاتی میجواب سؤال   در  شنید ون فس نمیوزیر تازهنخست 

 افتاد. پرسیدم:که خان تایباد به رعشه می

 سوسیال دموکراسی یعنی چه، خان؟ -

تایباد مدّت وزیر و صاحب خان  و  امیر  از  کمتر  با  و  بود  برده  یاد  از  را  ما  بود که  ها 

 گفت:منصب سخن نمی

 .  واتیکان؟ قم واتیکان نیست، ابله، برو کشکت را بساب -

 در میانۀ مصاحبۀ مطبوعاتی، رو کرد به بختیار و گفت: 

 ...   مهرۀ سوخته، فرصت طلب، ابله جاه طلب -

خان تایباد با دست بی دستکش به  گوش رسید و  راه دور به  تک تیر از  صدایِ چند

 تعطیل »خیمه شب بازی!« اشاره کرد.

 خلاص، سر بگذار و بمیر ...  - 

گفت: »سربگذار و بمیر!«. تا صبح بالای سرخان به  خودش می  انگار خطاب به  این بار

انتظار عزرائیل نشستیم، نیامد. خان تایباد توی زندان نمرد. ما مرگ او را ندیدیم. من  

مشکی تا روز آخر با خان ماندیم  و مشکی تا روز آخر توی اطاق خان گذراندیم. من و  

خان ما    شد وو چشم از صفحۀ تلویزیون برنداشتیم. مملکت از بیخ و بن زیر و زبر می

دنیا می این  از  نمیبا طیب خاطر  نه،  ببیند: جاءرفت.  را  این چیزها  و   الحقخواست 

و رفت  شاه  الباطل!  فرار  زهق  »مردک خان  آیتآن  نکرد.  تماشا  را  بزدل!«  الله   مأبون 

نداد. گفتم: »ابوالهول   خمینی آمد و خان ما هیچ شوقی به دیدارذرّیۀ پیغمبر نشان 

خواستم به این  های لاغرخان را گرفتم و محکم تکان دادم. می بینی؟ میآمد« شانه

دنیا بر گردانم: »ابوالهول!« من با خان تایباد همرأی نبودم. خان  بهانه خان تایباد را به

گیرم   تاریخ!«  »ابوالهول  بود:  گفته  خمینی  الله  آیت  به  یکبار  فقط  یکبار،  روز ما  آن 

و نفهمیدم  را  کنایۀ خان  مثل قدیم پی  معنای  ما  واقع حرف خان  نشدم. در  ها  گیر 

گفت. گرچه از رفت و توی تب هذیان میاعتبار نداشت. اغلب اوقات تب خان بالا می

آیتمدّت مقلدّ  و سیاست!«  و در »دین  بودم  بیعت کرده  پیش  بودم،  ها  الله خمینی 

تعصّب زیادی نداشتم. بعدها    شناختم وولی هنور امام را از نزدیک ندیده بودم و نمی
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امام مانند مختار خروج کرد و   به رهبر  که  بنی بشری که  لبیک گفتیم، هر  ما همه 

 در  و کشیدمکرد، زبانش را از ته حلقش بیرون میانقلاب و مرجع تقلید ما اهانت می

شکستم.   مثل گردن خر یخ فروش محّله می اش راگردن مقامی که بود، و منصب هر

از شادی  بگذریم، به هرحال آیت الله خمینی روی پلۀ هواپیما ایستاده بود و قلب ام 

 ترکید.  داشت می

 گفتم: »خان، امام.« گفت: » قهقرا!« 

  وزید خان ما را با خان تایباد مثل پر سبک شده بود. سبک، پرکاه! اگر باد تندی می

کرد؟  کشید، چرا تمام نمیبرد. خدایا، این دو پاره استخوان چقدر درد میخودش می

اش را گرفتم، بیمار  رفتم تا شاید با رئیس زندان صحبت کنم. غایب بود. سراغ معاون

بود. از مسؤل بند پرسیدم، تازگی کسی او را ندیده بود. کجا رفته بودند؟ خدایا چه  

دانست  خبر شده بود؟ هرج و مرج کامل. هرکسی به سوئی می دوید و هیچ کسی نمی

ها، تکبیر و هرای چه اتّفاقی افتاده. صدای رگبار گلوله ، آژیر و زوزۀ مداوم آمبولانس

نمی دیده  که  کو  مردمی  های  های،  جائی  شدند.  مگر  آتش،  دود،  فریاد،  تفرشیان؟ 

گفت: » انقلاب،  زندان آتش گرفته؟ زلزله شده؟ شنیدم که کسی در بنا گوشم میدر

 انقلاب شده.«  

 انقلاب پیروز شده بود؟ 

 زنیم.«  گفتم: »افسر زندان؟« گفت: »دارش می

خورد.  ام تاب میپیش چشم  آویز شدۀ افسر زندان دویدم و جنازۀ حلقدار؟ کجا؟ می

های پاچه  خدا را هم یک نظر دیدم و گذشتم. ارقه  دویدم. کرامتصر میمثل باد صر

ریش ریش کرده  برش پاره و  ورمالیدۀ زندان، رخت و لباس سرکار تفرشیان ما را به  

را او  و  پا  بودند  حرمله  میمانند  و  برهنه  میدواندند  سرش  توی  تخماق  کوبیدند:  با 

به  رو  خان؟  مشکی؟  صناّری!«  قدم  می»جاکش  تایباد  خان  هر  اطاق  به  و  دویدم 

راهم سبز میتنابنده که سر  تنهای  وای میشد،  به  زدم  پشگل  آن    این طرف ومثل 

لرزید. زمین لرزه؟! انگار  گرگوار؟! زمین وآسمان میکردم. آی، کجائی  طرف پرتش می

های تمام بندها آزاد شده بودند و  زندانیدیوارها فرو ریخته بود و    زلزله شده بود، در و
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به سو هراسان  بر هر  میمی خیز  وداشتند،  داد با دویدند  می و هم  کشیدند.  هوار 

به در میهرکسی جان از مهلکه  بود و  بر داشته  را  برد. کو گرگوار؟ فریاد، هوار، اش 

ها؟ هزارهزار تا آمد. زندان زنها از راه دور میجیغ، لیچار. صدای جیغ وحشتزدۀ زن

جیغ می با هم  خان زن  اطاق  به  را  خودم  تا  غارت.  و  لیچار  و  فریاد  و  داد  کشیدند. 

بودند. مسجد!   برده  تاراج  به  را  ما  خان  ندار  و  دار  بودند.  کرده  غارت  برسانم،  تایباد 

و بود  لخت  مسجد  مانند  ما  خان  مثل  اطاق  و  بود  زده  گوشه چندک  آن  در  مشکی 

 لرزید: شاخۀ بید می

 کنی، ارباب. می دانستم که ما را تنها رها نمی -

گوشم را به لب  خدایا چکار کنم؟ دست بی دستکش خان تایباد بالا رفت، زانو زدم و

زیر   روی سینه،  را  ما شاهنامه  » شاهنامه!« خان  بگو! گفت:  پتوی  هایش چسباندم: 

بود. خان را مثل پر از زمین برداشتم: »بریم!« کلاه و عینک خان   پشمی پنهان کرده

از پی ما دوید. سینۀ مشکی به خس خس افتاد، مشکی آن ها را مثل قرقی قاپید و

 افتاده بود:  

 گفت: ارباب! گفتم: بدو! گفت: »ارباب جعبۀ سیگار!«

ندادم.   اهمیّت  بود.  مانده  جیبم  توی  همانجور  تایباد  خان  دستکش  بی    دست 

میمی پرواز  تایباد  خان  با  و  بودم  آورده  در  پر  نه،  ما  دویدم.  گرد  به  مشکی  کردم. 

 رسید و مدام زار می زد.  نمی

 گفت: »ارباب!« گفتم: »بدو!« گفت:  

 » ارباب، مرشد مارپیچ!« 

ام مثل جوالدوز سر برداشتند و سیخ شدند. یکدم، فقط یکدم راهرو  موهای تن  مرشد؟

یکدم.   گذشت،  نظرم  از  صاعقه«  »سعید  لاش  لاش  جنازۀ  و  قزلحصار  زندان  بند 

میگلوله  شدم.  سرنگون  غسالخانه  لیز  پلۀ  راه  در  و  ترکید  گوشم  بیخ  من  ای  بینی؟ 

نداده از کف  را  ناب زندگی  از کولم  هرگز فرصت های  را  تایباد  ام، آدم غریزی. خان 

 واگرفتم، بیخ دیوار دالان ندامتگاه گذاشتم، او را به گرگوار سپردم: 

 » از این جا جنب نخور!« 
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السّلام رو به مرشد مارپیچ برگشتم تا جان  تا آستانۀ آزادی رفتم و مثل عزرائیل علیه

 عزیزش را در جا بگیرم:  

 »کجا فرزند؟«  

انگار به و    نگاه مرشد  افتاد  را مثل عزرائیل  از ترس قالب تهی کرد: »فرزند!« راهش 

می جان  برابرم  در  مارپیچ  مرشد  و  بودم  بسته  سکندر  نالید:  سد  موت  به  رو  داد. 

بالا را  دستش  ندادم.  مجالش  معلّق!«  اجل   « گفتم:  و    »سردار!«  سپر  ثمر  بیبرد 

مثل شاخۀ درخت تاک پیچاندم و او  مرشد مارپیچ را گرفتم و    کرد. مچ دستصورتش 

توی گوشم را   مانند جام شیشه  دروازه کوبیدم:»آزادی!« چیزی  به  و  ریشه کندم  از 

که هزاران هزار ملخ آبی رنگ    هایم تار شدند وناگهان احساس کردمشکست و چشم

آن سپاه آبی پوش مثل هجوم ملخ ها بود.  کنند. همهمه و ولولۀبالای سرم پرواز می

کردند  خش می  زدند، خشهزاران هزار ملخ درشت وآبی که همزمان و با هم بال می

گذشتند. نه، به خیالات واهی میدان ندادم. خون و مثل سایۀ ابرها از میدان نگاهم می

میله روی  موسرخ  مرشد  شکافتۀ  پیشانی  میاز  و  ها شتک  هجوم  میان  در  من  و  زد 

کشید: »یاجوج!« صدا نازک و ام جیغ میشنیدم که زنی زیر گوش همهمۀ مبهم می

های آهنی دروازۀ  اش را به میلهزنانه بود. مرشد مارپیچ را کفتربند کرده بودم، ملاج

افتاد: »یاجوج!« زنی مانند دوالپا از ام به شماره میکم نفس  و کم  کوبیدمندامتگاه می

کشید: » یاجوج!« ام آویخته، گلویم را دو دستی چسبیده بود و مدام جیغ میگردن

زدم. تا خودم را از  مثل دم دمای آخر عمر ماهی دهنک می  خفگی، هوا کم داشتم و

و خپله  دوالپای  جان    چنگ  نیمه  و  لخت  بکشم، لاشۀ  نفس  و  کنم  سنگین خلاص 

پابرهنه، مثل یک گلۀ   مرشد پیش پایم روی زمین افتاد و لگد مال زنانی شد که سر و

های دروازه را چسیبدم و  دویدند. میلهرمکردۀ گوسفند توی دالان تنگ ندامتگاه می

ام بی فایده بود، همراه آن خودم را از سر راه آن رمۀ رمکرده کنار کشیدم. گیرم تلاش

افتادم و گرگوار را بیخ دیوار دیدم، مشکی تک و   به بیرون  تل گوشت و پیه و بلغم 

 تنها در سه کنج دیوار خشک شده بود:  

 گفتم: »مشکی، خان کو؟« گفت: » خان پَر زد!«
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آزادی بود. آزادی!؟  وگرگوار ما جائی را با انگشت اشاره نشان می داد که نامش رهائی

قابیل   با دست های خونی  بودم وحالا  را قربانی کرده  آزادی مرشد مارپیچ  درآستانۀ 

عذابم  آمد وعمر به خواب هایم میباید تا آخرای خیره شده بودم که میقاتل به صحنه

از پس وهایم شتک زده بود و  داد. خون مرشد مارپیچ توی چشممی پشت پردۀ  من 

می را  تایباد  خان  خون،  های  قرمز  دست  روی  کلاغی  سیاه  لاشۀ  مانند  که  دیدم 

خان تایباد به  بینی؟ تنها تصویری که از رفت. کلاغ و قابیل! میهای آبی پوش میزن 

دلگیر زمستانی توی یادم مانده همان طرح سیاه کلاغی است که در آن غروب تیره و  

پوش زندانی کم کم از نظرم محو می  های آبیهیاهوی زنرگبار گلوله و آتش و دود و 

دلم میل و هوای گریه داشت. گریه! آزاد شده بودم و    شد. آزادی؟ آزاد شده بودم ولی

مینگاه تایباد  خان  دنبال  هنوز  وام  من  شاید  قابیل؟  چرا  چرا؟  یک گشت.  از  خان 

بودیم؟ قاتل؟ و  خمیره و تایباد آن همه در  سرشت  زندان به من دل  گرنه چرا خان 

برایش تنگ شده بود؟ چرا مثل علم از همین حالا دلم  ایستاده  بسته بود؟ چرا  عید 

و وبودم  یأس  احساس  همه  میآن  امیدی  نا  و  خسته، دلمرگی  همه  آن  چرا  کردم؟ 

دویدم؟ چرا کُشتم؟ یقین داشتم که مرشد ذلّه بودم و در پی خان تایباد نمی  کوفته و

کشته را  عشیرۀ مارپیچ  خون  بله،  قاتل؟  رگ  ام،  در  میآدمخوارها  من  دوید.  های 

تار   مدتو  آدمخوار!  انگار  را  ذیجودم  وجود  بعد  پود  و  بودند  خوابانده  خون  توی  ها 

سرنوشتم فرار کنم. مگر خان تایباد  توانستم از  ها را به هم بافته بودند. نه، نمیرشته 

خون آلوده ما تا مرفق به نازک خانهای لطیف وبالفطره؟ چرا دستتوانست؟ جانی  می

آمد: » سر  های زندانی پائین نمیشده بود؟ چرا؟ خان تایباد ما زنده از روی دوش زن

و   زیر دست  حتماً  ما  خان  بمیر!«  و  وبگذار  بود  مرده  زن  پا  جنازهحالا  بر  ها  را  اش 

آتش و  به قلعۀ سوخته؟ دیوانه، دیوانگی! پایتخت دربردند؟ بردند. کجا میدست میسر 

می نمیدود  جنب  جا  از  من  و  وسوخت،  آتش  که  خوردم.  جا  آن  تا  کار  دود!  چشم 

های نارنجی  گلوله رفت و  کلاف بالا می  های بلند دود بود که کلاف درکرد، تنورهمی

ستاره مثل  که  دنبالهرنگی  کوچک  برهای  پیاپی  نقش    دار،  آسمان  کبود    می طاق 

  دویدند و از سو می  میدان قصر به هرهنوز در  های آبی پوش زندانی که  بستند و زن
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دیوانه مانند  آزادی  میشادی  جیغ  تنک  ها  میدان  توی  کم  کم  جمعیّت  کشیدند. 

ها زندان سال  ها وهائی را ببینی که طی سالتوک زنتوانستی تک وحالا میشد و  می

زن بودند،  آمده  در  خمره  شکل  میبه  وقتی  که  و  هائی  پیه  و  گوشت  بلغم  دویدند، 

وسینه  میکپل  ها  لمبر  دوغ  مشک  مثل  آنهاشان  همۀ  افتاده  خورد.  ریخت  از  ها 

به  الملک  نظام  خواجه  ازخیابان  بودند. جماعتی  شده  من مسخ  دوالپای  مثل  بودند. 

بودند و  میدان ریختند. همه  بر سر شان چفیۀ عربی بسته  تابوت  را مانند  لنگۀ دری 

 دادند:  بردند و دوان دوان شعار میدست می

 این سند جنایت پهلویست! این سند جنایت... -

دست  میان  واز  بودند  که مشت شده  و    هائی  غیظ  میبا  پائین  و  بالا    رفتند، غضب 

دست بسته، توی تنور و جنایت!« را دیدم. انگار آدمیزادی را همانجور نشسته و  »سند

جزغاله شده بود.    ای سوزانده بودند. »سند جنایت« تا مغز استخوان سوخته و یا کوره

هزار  بیمارستان  و  شمیران  قدیم  جادۀ  به  رو  جمعیّت  جنازه؟!  یا  نیمسوز  کندۀ 

و بالا  چوبی  در  لنگۀ  روی  پهلوی!«  جنایت  »سند  شد.  سرازیر  پائین    تختخواب 

 در گلوگاه کوچه شعار دادند:   دخترهای چادری و سیاهپوشها ورفت، زنمی

 »در بهار آزادی، جای شهدا خالی!«

پنجۀ پاهایم بلند شدم. خان تایباد یکدم از نظرم گذشت و دوباره    بهار آزادی؟! روی

لاشۀ   زن همان  دست  روی  که  دیدم  را  کلاغی  سیاه  و  میدرشت  بیها  اختیار  رفت. 

شکم مادر گره  دالان سرک کشیدم. جنازۀ مرشد مارپیچ مانند طفلی دربه  برگشتم و

 شد. مشکی ازجا پرید و داد کشید: خورده بود. مرشد مُثله شده بود، شناخته نمی

 ارباب، ارباب شاهنامه!   - 

شاهنامۀ   روی لاشۀ شاهنامه ایستاد. نرمه بادی برخاست ومیدان چرخید و ام دور نگاه

شاهنامه  خان کتاب  به  رو  زد.  ورق  بار  چند  را  را   دویدم ما  تایباد  خان  یادگار   از تا 

 بردارم.    خاشاک و خاک میان

 بریم مشکی، انگار آخرالزمّان شده.  -

 از کدوم طرف ارباب؟  - 
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 بریم ده متری ارامنه، الکل بدنم کم شده انگار!  -

آزادی،  که  مپندار روز  به  در  باشم، یکدم  افتاده  نیازم  و  نذر    زندان   در  یاد 

جلدم جن اگر  که  بودم کرده  نذر  قصرفیروزه رفت از  واگذارم   و  بیرون  ناخوشی 

در نرفتم،  بروم.  هشتم  امام  پابوس  به  پیاده  پای  بوی بهار کرد،  مرشد  آزادی  خون 

گیج دلم مارپیچ  و  بود  کرده   گلوی رفتم،می ارامنه  متری ده به خواست می ومنگم 

همین خیال   کشیدم. درنفس تا ته سر می گرفتم و یکودکا را می سیری پنج بطری

سر کوچه ایستادم، هیهات! همه جا سوت و کور بود و از چند دکّۀ عرق فروشی دود  

دیدی. نه، صابر نقره فام   می صابر؟ کجائی؟ کاش، کاش بودی و شد. کجائی بلند می

ماند، حتماً از لج آخوندها   بود. هرچند اگر زنده می صابر خالی در کنار ما نبود. جای

 خورد. می  های شکسته عرق می  - وسط کوچه چهار زانو می نشست و توی بطری

مسلمان امّت  که  فهمیدم  بعدها  شکسته  بینی؟  را  مشروب  های  بطری  ما  مملکت 

کافه بودند،  زده  آتش  را  سینماها  کرده   غارت را بزرگ های فروشگاه و ها بودند. 

قلعه خانه   بودند، بودند، های  زده  آتش  آواره نجیبه  های زن  را  در    را  بودند،  کرده 

های شاه   مجسمه بالا اندازها!« را گل گرفته بودند، های ساز و ضربی و »بشکن کافه

از هررا خرد و خاکشیر کرده بودند و ما توی شهری راه می حیث برایمان  رفتیم که 

بود. شکل و شمایل شهر طی سال بود: پل  عوض بالکل   ها زندان غریبه  های   شده 

آسمانخراش بانک هوائی،  پاساژها،  شرکت ها،  هزارتا   های زن و ها ها،  هزار،  چادری. 

چادر سیاه. خدایا، من به عمرم آن همه زن و دختر چادری توی کوچه و خیابان    زن

این  که  پرسیدم  می  خودم  از  آزادی  روز  ولی  کردم،  عادت  بعدها  گیرم  بودم.  ندیده 

ما توی  تا حالا کجا بودند؟ مینی ژوپ و شورتک کجا رفت؟ یعنی هرچه که   همه زن

رسید آسمان   تلویزیون زندان دیده بودیم، دروغ بود؟ سراب بود؟ یا نوبت به اولیا که

رگبار مسلسل از بالای  گرفتند؟ تکبیر، تکبیر! صدای تک تیر و  دنیا را گل تپید؟ در

بوزینۀ  مانند  و  بود  را گرفته  امآستین   آمد. گرگوار سرها می شهر و از توی پادگان

کم به نبش خیابان توتونچی و   کشید. کم طرف گردن می   هر  گریخته به  قفس  از

می آباد  عشرت  پادگان  جائی دیوار  اوّل!!  منزل  به که رسیدیم:  را  بسته  طیّب  رگبار 
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 بودند. خدایا، چه زود گذشته بود. چند سال؟ یازده سال؟ کی بود که پشت این دیوار

می و طبل می  به  من و زدند شیپور  شلاق  آمریکائی  طپانچۀ  خوردم؟ خاطر 

 رنجرها؟ پشت دیوار ها؟ ها کجا رفته بودند؟ فرماندۀ پادگان کجا رفته بود؟ آمریکائی

آموزشی عشرت  چه بلند پادگان  بود؟  هنوز خبر  نمی  مقاومت می آباد  تسلیم   کرد؟ 

شدم.  کرد و با سرهنگ شاخ تو شاخ میسرهنگ؟ شلاّق؟ شاید بخت یاری می شدند؟

 رساندم.  خانۀ پادگان می دست خالی؟ باید خودم را به اسلحه

 گفتم: » بدو مشکی، بدو!«   

 گفت: »ارباب، سر دیوار، سر دیوار!«   

دیوار روی  فراری  بود بلند  سربازی  نشسته  می پادگان  را  ما  لرز  و  ترس  با  پائید.   و 

وبارها از یال این   پیک عرق، بارها تا خاطر دو صابر به و  بینی؟ من کجائی صابر؟ می

 دیوار به کوچه پریده بودیم.  

 گفتم: »بپّر!« گفت: »می زنم، می زنم!«

 گفتم: » بپّر، بزن به چاک!« 

مشکی آسمان چشم  هلی و به  بود. پرواز  شلیک  هلی کوپترها  آسمان  از  کوپترها 

 دست سرباز فراری طپانچه توی دویدند وکردند، مردم توی کوچه به هر سو میمی

جماعتی که به تماشای ما دمی درنگ کرده   و ای ترکید زنم!« گلوله »می لرزید: می

نداشتم: » بپّر!«  او بر بودند، گریختند: »ارباب!« از جا جنب نخوردم و چشم از چشم

جان امام قسم خورد که به روی  سربازی که روی دیوار نشسته بود به گریه افتاد و به

 گناه است.  مردم شلیک نکرده، بی

 گفتم: »بپّر بزدل!« گفت: » امانم بده!«  

سرباز بالای دیوار به فکر نجات جانش بود و من در آرزوی تصاحب طپانچه. جوانک 

ترسو دیر جنبید، تیری کمانه کرد، او را از جا کند و به کوچه انداخت. تمام. تا مردم  

رو به جنازه هجوم بیاورند و عرصه را تنگ کنند، سرنیزه و تفنگ سرباز فراری را به 

بازی   آخر  به  ما  ملتفتی؟  نسناس!«  بدو   « زدم:  نهیب  مشکی  به  و  گرفتم  غنیمت 

نمی باور  هنوز  و مشکی  بودیم  و رسیده  پنهان می کرد  من  سر  پشت  ما   مدام  شد. 
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دورۀ چند ماهۀ جنگ و گریز مردم و کشتار ارتش، زندانی بودیم و ندیده بودیم که 

می ماشین را  شهدا  خون  شهرداری  آبپاش  و های  تا   از بعد شستند  تیراندازی،  هر 

از توی کوچه ها و خیابان کفش و ها لنگه مدت کردند.   ها جمع می عینک و چادر 

 می پادگان عشرت آباد خیز بر من وصف آن روزها را بعدها شنیدم. روزی که رو به

از   سرهنگ تمام ارتش را بگیرم و توی »آستینش!«  بچپانم، هنوز داشتم تا تعلیمی

انقلاب و شهدا شمار و  معلولین  قبرستان نمی خبرنداشتم  شاهان  شاه  را  دانستم  ها 

  آباد کرده بود. از حق نگذریم، من دورۀ پیش از انقلاب را ندیده بودم؛ ولی بعدها که 

به نعش بودم،  شده  انقلاب  گورکنمی برادرها  کش  »جماعت  در    گفتم:  ما  مملکت 

زمانه و  دوره  نداشته هیچ  مشتری  همه  این  تا ای  بله،  قسم«  خدا  به  ها   سال اند. 

سازهای بازار فرصت  حجله و ما سکّه بود های مملکت اکرۀ گورستان و عمله کاسبی

بخارانند. را  سرشان  شهدا به که غرض نداشتند  خون  به خیلی برکت  و ها  نوائی   نان 

رسیدند و بعدها که جنگ ایران و عراق درگرفت و سیل خون شهدا راه افتاد، بعدها  

 صابر افتادم  یاد جمال و گیر شدم، به گوشه  که آردهایم را بیختم و الکم را آویختم و

به و نبازم،  را  ایمانم  و  دین  آیت تا  این   دستبوس  چوب  و  رفتم  منتظری  الله 

 »شرفیابی!« را هم خوردم. بماند. جاو نیفتم. 

 کنی ارباب!«  گفتم: » بدو نسناس، بدو!« گفت: » خطر می

بینی؟ ترس   دوید. می به پای ارباب  می یک موی تن مشکی رضا نبود، کام نا کام پا

کرد. مردم اموال   دید ولی باور نمی نشین شده بود، با چشم می خون مشکی ته توی

ها!!« می   به »کمیته  و  بودند  زده  بار  و کامیون  و سواری  باری  وانت  توی  را  پادگان 

تفنگ لولۀ  که  بود  من  نگران  مشکی  و  رفته بردند  نشانه  ارتش  افسر  طرف  به  را  ام 

بودم: »خطر می کنی، ارباب!« خطر؟ کدام خطر؟ افسر مسلّح ارتش شاهنشاهی مثل  

 و دست هایش را بالا برد:  برّه تسلیم شد

 من، من تازه عروسی کردم برادر، من ... من ...  -

 افسرارتش توی انباری پاسدارخانه پنهان شده بود: 

 آدمک ذلیل، آدمک ذلیل ...  -
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فرماندۀ  شاهان   شاه جانم، بله نکبت! ذلّت، خواری، شکست،  بود   پادگان  گریخته 

بود، از پادگان گریخته  جزء  افسران  بود،  شده   بودند، خراب و  خرد داخل تسلیم 

در آن واویلا، جوانکی پانزده، شانزده ساله،   و بردند نمی  فرمان  سربازها و دارها درجه

 کرد.  با سر نیزه و یا چماق، افسر ارتش را خلع سلاح می

 سلاح کمری جناب رو بگیر مشکی، براش خطر داره.  -

 اش را باز کرد و به مشکی داد.  افسر ارتش فانوسخه

 برادر، من مسلمانم، من طرفدار حضرت امامم ...   -

 برادر؟! از کی نظامی جماعت برادر مردم شده بود؟  

 مشکی، به جناب بگو که من از زنجموره بیزارم.  -

ستاره و  انداختم،   پاگون  پای مشکی  زیر  و  کندم  را  جناب  شانۀ  سر  مرغی  گُه  های 

 فرنجش را به تنش پاره کردم و گفتم:

 مشکی، به جناب بگو ستاره براش خطر داره. -

 کنی ارباب؟ اسیرش می -

مشکی روی  را ارتش افسر  تیمساری کلاه قناس  به  کلۀ   پاسدارخانه دفتر گذاشتم، 

شاهان شلیک کردم، چرخی توی زندان قدیمی   شاه وسط پیشانی ای گلوله برگشتم،

ها از جایش جنب نخورده بود.   زدم و تا پای دیوار رفتم. فلک، فلک در همۀ آن سال

دیوار را گویا رنگ زده بودند ولی آن کنده کاری یادگاری دست نخورده باقی مانده  

با کلاشنیکف  و گلّه زده بودند به واقعه مثل گرگ  روز بینی؟ مردم در بود. می  من، 

روزی  گمشدۀداروین!« فلک، فلک! شاید حلقۀ » بودم: ایستاده فلک روی به رو روسی

 دیوار  روزها از روزی شاید گرفتند، را گچ می ها روی دیوار زندان کاری از روزها کنده

 اسم فلک از  ریخت و یا موشک قارّه پیما فرو می توپ و گلولۀ اصابت  اثر در ها زندان

ام از کار نمی افتاد، تا زنده بودم، زخم زبان فلک،  تا زمانی که مخ رفت ولی بین می

 کرد: »حلقۀ گمشدۀ داروین!« زخم جگرم التیام پیدا نمی

 راه بیفت بریم، بریم مشکی!  -
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داشتم به قصد  آموزش سری  هوائی مرکز  نیروی  خاطره   های  تجدید  و  بزنم  ستاد  و 

های قضات محترم را که   بکنم، می خواستم کرسی رئیس دادگاه نظامی و کرسیچه

سرنوشتم بیداری  و  خواب  توی  و  آلود  بودند، را چرت  زده  رگبار رقم   در  و ببندم به 

نتوانستم. مشکی گروهبان بایگانی کنم.  پا  به  آتش  افتاده،  کون  از  تنبان  چرتی  های 

آسمان می   زیر طاق  رگباری  و هربار که صدای  پس می کشید  پا  زد.  نق می  مدام 

 پیچید، به ناله و زاری می افتاد: 

 ارباب ، امروز بچّه هام یتیم می شن. -

بازداشتگاه، جلوی  را به سختی تا او قصرفیروزه کشاندم و توی راهرو خلوت و خالی 

 کنده کاری اسم فلک ماندم. 

 گردی؟  ها دنبال چی می ارباب، توی زندان -

زندان بعد ها سال بعدها، در  که  به دریافتم  جوانی ها،  می دنبال  می  گشته ام   ام. 

آزادی   واقع از کشاندم، در بینی؟ آن روزی که مشکی را از این زندان به آن زندان می

از فرار و  از می دخترشاطر  اقرار ترسیدم: می فلک با رویاروئی  کردم.   می  »خَرکُش« 

کردم. نه، هیچ شور و شوقی نداشتم،   رَم می از آزادی  روز غروب مثل بُز آن من کنم،

خواب زندان خیالات و همۀ  دوران  باطل می ام کمخوش  دلم   کم  به  دنیا  غم  و  شد 

زندان  دوران  شیرین  رؤیاهای  نه،  نشست.  جورمی  واقعیّت  با   دنیای  آمد. نمی در ام 

و و در رؤیا و خیال خیال دروازه دروازه  دنیای  نداشت،  بی بان  پیکری  و در خلنگزار 

که بی سال بود  برایها  دلخوش  و  آدم   و چریدم می خودم خیال  مثل حضرت  حالا، 

ایستاده  در پشت حیران  وارونه،در  دانستم نمی  و  بودم  بهشت،  دنیای    چه   آن 

بریزم. به  خاکی می به پی  سرم  بردی؟  لابد مرادم  از بینی؟  دخترشاطر  چشم   اگر 

نمی  قصر  قابیل  شد، می  هوش بی و میکشید  نعره ترس از افتاد، می من به دور  را 

به دری دمار از روزگارم در آورده   شناخت. بله، یازده سال زندان و شکنجه و آزار و در

و بود. چک  بود:  کرده  پیدا  شباهت  ساله  پنجاه  پیرمردی  به  ری  جاّدۀ  چانۀ   دلاور 

شانه   و   سیاهزرد   های دندان،  نمکی  فلفل   زبر  موهای و  خمیده های شکسته، 
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چندین خورده: کرم گمانم  لب و »قابیل!«  زیر  بار  که  چند  قابیل!«   « بودم:   گفته 

 و یرقانی مشکی دوباره به چرخش افتاده بود:   های لوچ چشم

 خدای ناکرده ناخوش احوال که نیستی ارباب؟ -

 لک، ها؟ یادت میاد مشکی؟ حاجی لک -

پیشانی پیرمرد پنجاه ساله شلیک کردم: »درخت عرعر!« مشکی در آینۀ  ای به گلوله

ارباب!« دست او  دیواری دفتر افسرنگهبان هزار تکّه شد و از هراس جیغ کشید: »آی،

تا و  گرفتم  زیر را  را،  افسرارتش  طپانچۀ  و  فانوسخه  دویدم،  سنگرها  به   پشت  پالتو، 

 کمرش بستم:

 مشکی، مبادا، مبادا خُلف وعده کنی.  هی -

 ارباب، طپانچه رو به من بخشیدی؟ -

مشکی  می سنگرها ازکنار مارپیچی وانتی قلب؟ قوّت یا طپانچه بازوهای  زیر  گذشت، 

 را گرفتم و مثل پر از جا بلندش کردم و گفتم: »بپّر!« 

 خیر ارباب، خیر، رهایم کن. رهایم کن.   -

 خواستی بری ولایت؟ زدی و نمی مگه تو دایم نق نمی -

 رن.  خیر ارباب، این تفنگدارها که به ولایت ما نمی -

 مشکی, دندون رو جگر بذار ببینم دنیا دست کیه.  -

به کجا   و آمدند دادند. از کجا میشعار می مسلح بودندو باری همه های وانتسرنشین 

واویلا هیچ رفتند؟ می آن  در  گمانم  بود.  عالم  نمی  هیچ کسی  خدا   دانست. چیزی 

 برد.   می  باد  را خبرها

جای صابر خالی مشکی، کاش، کاش با ما بود و انقلاب رو می دید. طفلی عمری    -

 ولی عمرش کفاف نداد.  دم از انقلاب زد

 ارباب، شهر سوخته که تماشا نداره؟ -

نسناس، اگه دوباره نق بزنی، به جای مبارز زخمی پرتت می کنم توی آمبولانس،    -

 فهمیدی؟ بریم. 

 هام، ولایت ...  دلم به نخی بنده ارباب، بچّه -
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انقلابه، مملکت تعطیل شده،   بینی؟ نمی ها؟ مگه اتوبوس؟ کو مشکی، آخه  - جنگه، 

 خوای پای پیاده بری ولایت؟   می

 نشینم سرجادّه ... شاید ...  خدا بزرگه ارباب، می -

جدائی  ام به اینزدم. در واقع دل آوردم و هربار رأی او را میاز حق نگذریم، بهانه می

نمی سال رضا  ما  از داد.  پس  بودیم،  کشیده  زندانی  هم  کنار  در  رفاقت،   سال ها  ها 

در نبود.  ساده  ما  آن سال جدائی  بی همۀ  بسته ها  دل  او  به  بفهمم  و  بدانم  که    آن 

لنگید و   جای کارم می بردم که بدون مشکی یکپشت دروازۀ بهشت پی می  و  بودم

کردم. بله، غروب روز آزادی ناگهان غافلگیر شدم و تازه فهمیدم که   ام را گم می قبله

سرخپوست   غش! دل سردار غل و ساده، بی صمیم قلب دوست دارم. صاف و او را از

انگار در به بود.  بند  سال ها من زیر سایۀ سبیل مشکی زندگی کرده   همۀ آن موئی 

مشکی بود، کیسه بودم.  ارباب  »ارباب!« سنگ و سنگر مشکی بوکس  بود،  صبور 

 مدّت  تا و خالی شد زیر  ایم و رفت دارم بود، مشکی همدم و محرم راز و راز مشکی

گربه مانند  بچّه ها  که  هی  ای  باشند،  کرده  قیچی  را  سبیلش  چرخ  ها  خودم  دور 

 زدم تا گریه نکنم.  زدم، هی چرخ میمی

 ها نیستی؟ قلندر، تو انگار اهل این طرف -

باشد؟ خدایا چه   غریبه   خودش  شهر  در  آدمیزادی که دیدی  یا  و  شنیدی حالا تا

 بلائی به سرم آمده بود؟ 

 خیر خاخام، من اهل هوا هستم!  -

 غریبه نگاهی به قد و بالایم انداخت و گفت: 

 از بیخ دیوار برو قلندر، خطر داره.  -

زد.   می چار هایم به دنبال آشنائی چار چشم رفتم و قلندر؟! در حاشیۀ خیابان راه می

بودم روی زمین، همه جا و همه  می افتاده  از غار اصحاب کهف با ملاج  انگار  بینی؟ 

 شناختم. چرا؟ بچّه ام را نمیچیز برایم نا آشنا بود، خدایا، شهر خودم را، مردم ولایت

های جادۀ ری کجا رفته بودند؟ بچّه های خیابان خط به تیرغیب گرفتار شده بودند؟  

 رسید و  راه می ... شب از ...شاید دیده بودم دیدم؟ شاید چرا هیچ قیافۀ آشنائی نمی
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 تیر و تکبیر! خیابان دماوند و  زدم: سنگر و آتش و دود و درگم پرسه می هنور سر من

 نیروی هوائی، میدان فوزّیه، شهناز، شوش و جادۀ ری. مسیرم را انتخاب کردم، همه 

گرفته  ماشین آتش و تانک و های کامیون جا لاستیک همه سیاه بود و و زده جا دود

اهل منبر، به جای تربت و تسبیح  و جا مسجدها غلغله بود همه   سوخت. بودکه می

فشنگ و  می تفنگ  مسجد، پخش  بیایند  کردند.  دیگران  تا   فرماندهی  ستاد و بله، 

امور همۀ  مسجدها  کنند،  به درست  پیاده را  بودند.  گرفته  می دست   کم  و رفتم راه 

دستگیرم می چیزهائی  نخ دستم می و شد کم  »استقلال،  سر  اسلامی:  انقلاب  افتاد. 

 و بیانیّه و اعلامیّه بود و شعار و عکس آزادی، جمهوری اسلامی!« دیوارهای شهر پر از

تا ما آن من  توی مملکت  نداشتم که  و   آن همه روز خبر  و جنبش  سازمان و حزب 

و دیوار شهر می از در   ریخت وجریان سیاسی وجود داشته است. سیاست، سیاست 

 توانستم همۀ شعارها و بیانیّه مثل حضرت نوح نهصد سال عمر می کردم، نمی من اگر

می نگاهی  گذری  نداشتم،  هم  خواندن  خیال  گیرم  بخوانم.  را  رد   ها  و  انداختم 

حرفمی نبود  قادر  کسی  هیچ  بده،  انصاف  نه،  دل   شدم.  روی  قرن  نیم  که  را  هائی 

مردم مانده بود، کپک زده بود، یک شبه بخواند و پند و اندرز و عبرت بگیرد. خیال 

کن اهل سیاست مملکت ما مانند اصحاب کهف نیم قرن تمام به پهلو خوابیده اند و  

بیانیّه.   اند به صدور  با هم شروع کرده  اند و  پریده  از خواب  با صدای ترکش  ناگهان 

رگ بیاید  معراج  مثل  مخی  تا  گذشته و ملتفتی؟  و  آن و مشی  و ریشه  را  مرام  ها 

و کار بشناسد  بفهمد,  را  هایشان  است. از حرف  گذشته  روزهای    کار  همان  که  من 

آمریکائی سرگیجۀ  آزادی  و اوّل  تا گرفتم  سرگیجه  بر  آخر روز این  سرم  از   دست 

نداشت. نه، تشخیص و تمیز کار من نبود، نه، من یک راست رفتم زیر بیرق امام و  

. صابر تا   داشت، من و قبیله ام اهل بیعت بودیم حق ما ام را راحت کردم. صابرخیال

می زنده  اگر  لابد  و  بود  نگذاشته  مسجدی  هیچ  به  پا  هرگز  بود  از  زنده  هرگز   ماند 

نمی دست تفنگ  و آخوندی  قدیم  از  با گرفت.  ما  صابر  آب  و   و هاحاجی ندیم  ملا 

 میرزا فکرهای جمال چی؟ هم میرزا رفت. جمالآخوند جماعت توی یک جوی نمی

 ها  جنگیدند. آنهاپیش سلاح برداشته بودند و علیه شاه می ها سال کجا بودند؟ آن
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مسجد که همپالکی و اهل  نبودند.  کجا منبر  میرزا  جمال  می  دور های  جمع   هم 

جمال و شدند؟  از و فلک دهری  فرمان  چه دوستانش   خمینی؟ از بردند؟ می کسی 

  ... فلک لابد به ستاد کجا؟ ستادی داشتند؟ جائی در لابد همسایۀ شمالی؟ یا

پیدا می چریک مقّر فرماندهی اگر را  به ها  راه  اگر سر   مبارزی یا مجاهدی و  کردم، 

همه می بر روزها  آن  مبارز؟  مجاهد؟  مجاهد  خوردم،  برداشته   و مثل  تفنگ  فدائی 

مهلکه  ما چریک و مانند فلک چریکه شده بودند. فلک، فلک از مثل صابر بودند، همه

بود؟  زنده  بود؟  برده  در  به  به جان  زودتر  هرچه  باید  و   جمال،  میرزا  جمال  سراغ 

همه کس خبر داشت. از کدام طرف؟   رفتم. جمال از همه چیز و خواهرم خدیجه می

از آن پا سست  ها نداشتم؟ سهیل من که هیچ نشانی  سمسار؟ بازار سید اسماعیل؟ 

بود، سر هر بسته  عتیقه فروش هاجر  داماد  دکّۀ  و  بازار  های  ای جوان کوچه کردم، 

کردند. در آن   و وسایل نقلیّه را بازرسی می دادند محلّه سنگر بسته بودند، ایست می

گیر و دار سگ صاحبش را نمی شناخت. دوست و دشمن با هم قاطی شده بودند، در  

راه می   از  بود، جیپی  آن واویلا تشخیص ساواکی و رنجر و چریک و مجاهد مشکل 

داد و نارنجکی   بست. موتوری ویراژ می رسید و ناگهان همه را به رگبار مسلسل می

و شد  می  منفجر  سنگر  و توی  می تکّه خون  هوا  به  استخوان  و  گوشت  پرید.   های 

بینی؟ در   های قدیمی. می حساب کشی، تسویه انتقام رسیده بود. انتقام، کینه فصل

انقلاب دمل دود و و می  های چرکی آتش  تاریکی  دشمن  ترکیدند   های دیرینه در 

مشکی   افتادند. انقلاب، انقلاب فرصت مناسبی برای کینه کشی بود! مگر خاک می به

شبانه در را  دشمن  کاشانۀ  و  خانه  تا  بود  برنگشته  ولایت  به  خیال  آتش  همین  به 

هابله، هلاکش می  « نکوبیده    کنم!« مگر من بکشد:  آهن  به  را  مارپیچ  ملاج مرشد 

بودم؟ مرشد مارپیچ را از یاد برده بودم و توی آتش و خون به انتقام فکر می کردم. به  

معاون فرمانده، به فرماندۀ جوخۀ اعدام، به قاتل صابر. همبستگی ارتش؟ زکی! خیال  

فهمیدم. من تا شکم معاون فرمانده را سفرۀ خام؟ من، من معنای همبستگی را نمی

  و   بودم   شده   پیر  ها«آندباّغخانۀ  » گرفتم. نه جانم، من در کردم، آرام نمی سگ نمی

 مقدّس  مریم  پسر  عیسی،  که  من.  ببخشم  و  کنم  فراموش  سادگی  به  توانستمنمی
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خرکش بودم،   معراج های سنگسر، نبیرۀ مغول، ترکۀ کوه نشین  و  تخم  من،  نبودم؟

آل   خَرکشُ! معراج درگاه  از  عبا، سگ  سرباز  زمان،  امام    که  ای گذشته جان سرباز 

می در شمشیر  خمینی  به رکاب  و  می   زد  را  اشقیا  خون  انقلاب  رهبرکبیر   فرمان 

 گوش فلک رسید  ام به که آوازه خون ریختم ضدّ انقلاب قدر از بینی؟ آن ریخت. می

 و گفت:  

 معراج!«. برگردیم.   شدی، شنیدم سلاّخ انقلاب »

گوشی   خرکش را شنیده بودند، در های محلّه که گویا اسم معراج ها و نوجوان جوان

های همسایه از   دویدند و زن می ها پیشاپیش توی کوچهزدند و بچّه هم حرف می با

می سرک  درها  از کشیدند لای   نرینۀ اولاد بازگشت کوتاه  دیوارهای  بالای  و 

را آقا معراج.«  دادند: » هم خبر می  به هاجرکلانتر  نبود   معراج،  زن غلام    و مادرم 

را برایم باز کرد. هاجر کلانتر کلید را گذاشته بود پیش زن غلام تا برّۀ   خانه در گچکار

برّه پرواری را برای روز آزادی اولاد نرینه  پرواری تشنه و گرسنه نماند. شاید مادرم آن

زد   چرخید ور وَر می خشکیدۀ کوشۀ حیاط می درخت خریده بود؟ برّه دور تنۀ  اش

کرد.   بند گریه می و بچۀ شیرخوارۀ غلام که از هیبت قابیل به وحشت افتاده بود، یک

 رفت و زیرلب گفت:   راهم کنار بالا و تفنگم انداخت، از سر غلام نگاهی به قد و زن

 »غلام  خونه نیست!« 

آخر روزهای  نداشت.  خبر  هاجرکلانتر  از  گچکار  غلام  چندبار او زن   آقا  حاجی با را 

 بودم  سیخ ایستاده عید، علم مانند  من و همین! در بالاخانۀ هاجر قفل بود دیده بود.

نمیدانستم. نه، هیچ کسی  آشنائی نمی داد، هیچ مؤمنی از تاریکی بیرون  را تکلیفم و

مسجد رفته   ام نمی کرد. یعنی همۀ مردهای کوچۀ ما بهآمد و به خانه اش تعارفنمی

... بودند؟ زن انداختم ها؟  بالا  رفتم. از و شانه  بالا  ها  کلنگی پلّه  در خانۀ  انگار   هاجر 

 آن خانۀ  در رفته بود. همه چیز کوچک شده بود و من زندان آب های دوری و سال

 بودم  بالاخانه مانده در کردم. غریبه بودم. پشت را پیدا نمی گشتم. جایمنمی خالی وا

سرانجام توی تاریکی   و جرأت نداشتم چراغی روشن کنم. مدتیّ دورخودم چرخیدم و

به و  چوبی نشستم  پوسیدۀ  پائین   نردۀ  دیوارها  یال  از  کنجکاو  های  بچّه  دادم.  تکیه 
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   هایم را خالی کردم.  سیگار همۀ جیب نخ جستجوی یکپریدند و من تنها ماندم و در

و موم شده را همان شب  کاری شدۀ نقره و پاکت مهر جعبۀ کنده آن بینی؟ منمی

 ام یافتم و قلبم به یاد خان تیر کشید...  توی جیب پالتو کهنه

از  جانم، بله فراموش   تا  که  دارم  یادگارهائی ویادبودها    آزادی بهار  من  حالا 

اند و مانند طوق لعنت به  های تسبیح کهربا نخ کشیدهوقایع را مثل دانه  ام. همۀنکرده

من بود و آن را همه جا با   ها شب و روز بالگردنم انداخته اند. بله، این طوق لعنت سا

می مارپیچخودم  مرشد  جنازۀ  فردوسی و بردم.  کهنۀ  کنده شاهنامۀ  جعبۀ  کاری   و 

آن نامۀ مهر و موم شده، فقط چند دانۀ نا قابل از این طوق  تایباد و  شدۀ سیگار خان

پوست   اقبال سردارسرخلعنت بودند: یادگار بهار آزادی! نامۀ خان تایباد ستارۀ بخت و  

 های اوین درکه غروب کرد. گیرم کتاب کهنۀ شاهنامۀ فردوسی و بود که در پشت تپّه

نقره سیگار  نگه  خان کار جعبه  تمام  سال  هفت  و را  هفت بعد  داشتم  که   از  سال 

 به ولایت آنکارا افتاد، به جمال میرزا بخشیدم: یادگاری.  گذارم

 

     
بهروز حشمت 



 

 

 نویسنده و مترجم خانی/  خلیل رستم 

   نقش چپ   و   57انقلاب    نگاهی به 

 

 شدن و آغاز فرایند سیاسی   رانی اتوبوس   تظاهرات 

ی تهران به ای رفتیم. از خیابان منیریه ی تازهها به خانهپس از سال  1345در سال  

مان طوری بود که بیش از سه سال در آن منطقه دوام  آباد. ولی وضع اقتصادیعباس

 فرح   خیابان  ، دبیر ادبیات فارسی کلاس نهم در دبیرستان ما در 1347نیاوردیم. سال  

از ساعت  کنونی(  )سهروردی های  جنوبی به »ابتکار« خود تصمیم گرفت یک ساعت 

که هنوز آموزش  شاه اختصاص بدهد! در حالی  انقلاب سفیددرس ادبیات را به کتاب  

های کلاس یازدهم  و پرورش چنین تصمیمی نگرفته بود و دو سال بعد آن را به درس

اموزان ایران بودم که ناگزیر دو  افزود. بدین ترتیب، من در میان شمار کمی از دانش

 هایمان داشتم.  سال آن کتاب را در درس

سال خیابان  1348  در  من    آذربایجان  ـ  کارون  در  شدیم.   ساله 16ساکن 

کلاس  نادری  خیابان  در  1ی  شماره  آذر  دبیرستان  وارد در  و  شدم  دهم    تهران 

بای  رشته در    دبیرستان گذاشته   تازه  دوستانی  ریاضی،  نو  دنیایی  به  پا  شدم.  آشنا 

 بودم.  

دو    به  اعتراض  در  رانیاتوبوس   تظاهرات  و  1348   اسفند  که  نگذشت  چیزی

سه بهای و  اتوبوسهابلیت  برابرشدن    در  ویژهبه  گسترده  هایاعتراض.  رسید  فرا  ی 

  های کلاس  از  آموزاندانش  هم  ما   دبیرستان  در.  افتاد  راه  به   هادبیرستان  و  هادانشگاه

دقتی )برادر رضا دقتی   منوچهر هم با دوستم،  من.  ریختند آن بزرگ حیاط به مختلف

  مختلف   هایکلاس  طرف  که خود نیز عکاسی سرشناس و برجسته است، به  عکاس(
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  یکی   تنها.  خواندیممی  فرا  اعتراض  به  را  آموزاندانش  و  کردیممی  باز  را  در  دویدیم،می

  بست  ما  روی   به  را   در  ی یازدهم هایکی از کلاس  ریاضی  دبیر.  نشد  تعطیل   ها کلاس  از

 آموزان  دانش  و  بود  شده  پر  حیاط.  کند  جلوگیری   آموزان دانش  خروج  از  شد  موفق  و

  یک .  بردند  هجوم  نادری  اصلی در خیابان  خروجی  در   سوی  به  خیابان  به  رفتن  برای

  بدن   با  را  خروج  راه  و  ایستاده   آنجا  دبیرستان  مدیر   عظیمی  آقای   و   بود  باز  در  از  لنگه

 بود  ما  فیزیک  دبیر  سال آخر  در  عظیمی  آقای  که  بعدها .  بود  بسته  خود  دست  دو  و

از   . ببندند  را  کلاس   در  آموزاندانش  گذاشتنمی  اوج سرمای زمستان  در  حتا   برخی 

  1332  مرداد   28  کودتای  از  بوده، پس   توده  حزب  از اعضای  او   گفتندمی  آموزاندانش

نزدیک    .کندنمی  تحمل   را  در  بودنبسته  گذرانده، و  زندان  انفرادی  سلول  در  را  مدتی

و  بودم  پلیس  در   سرخ   عظیمی   آقایی  چهره.  دیدم می  او   سر  پشت  در  را   سرهنگ 

 چه  دانست می  خوب  گویا.  شدمی  دیده   اشپیشانی  بر  عرق   های قطره  و   بود  شده

  .است  های ساواکشکنجه   و  سرکوب  از  ناآگاه  آموزاندانش   انتظارِ  در  بیرون  در  چیزی

  فریاد   صدا  یک   بودند  آمده   گرد  خروجی  پهن  راهروی  در  که  آموزاندانش  انبوه

 «   .دزده شریک پلیس  دزده؛ واحد »شرکت: زدندمی

  کم   دست  ولی .  بگیرد  را  آموزاندانش  جلوی  تنهیک  شد   موفق  عظیمی  آقای

دانش  هایکلاسیهم  از  تن  دو و شاید  از کلاسمن،  ازآموزانی    بزرگ   در  های دیگر، 

  آهنی   در  آن.  شدند  خارج  دبیرستان  از  و  رفتند  بالا    دبیرستان  حیاط  آن سرِ  در  آهنی

  داشت   قرار  جاآن   در  نادرپور  نادر  دارشاعر نامی  خانه  که  شدمی  باز  فرعی  ایکوچه   به

  بهای   هویدا   دولت  و   رسید  نتیجه  به  روز  دو  از  پس   ها اعتراض.  دیدیممی  را  او   گاهی   و

  تر کوتاه  را  اتوبوسرانی  هایخط  طول  ولی.  برگرداند  قبلی   میزان  به  ظاهراً  را  ها بلیت

 .بود کرده

اعتراض  روز  عصر  سمت  نخست  ها،اول    پشت   از  رفتم.  تهران  دانشگاه   به 

 روی   نوشتهشعارهای دست  با  که  دیدم می  را  دانشجویان  صف  آن  رنگ  سبز  هاینرده
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  آن  فردای.  رفتم  خانه  به   پیاده   پس از آن،.  کردندمی  تظاهرات  هانرده  پشت  در  مقوا

  از  استفاده  .رفتم پیاده  را نادری خیابان تا کارون خیابان خانه در از طولانی  راه هم روز

  بود. شده تحریم اتوبوس

 از  روزی  سه  دو  دارم،  یاد به   هنوزخوب   را  اشاننام  که  من   کلاسی هم  آن دو

 حاضر   کلاس  در  چند روز بعد که.  اندشده  دستگیر  شد می  گفته  و  بودند  غایب  کلاس

است،    گذشته  آنها  بر  چه  و   اند بوده  کجا   را  روز  چند  کردیم تا بدانیم آن  هر چه  شدند، 

از  باز   لب  از  لب دریغ    دیگر یک  به  دوستان  بود.   پیدا   ناگفته.  کلمه  یک  نکردند. 

سال بعد،    . اند چیزی نگویندتعهد داده  واند  افتاده  ساواک  به چنگ  ها آن  که  گفتندمی

زدیم. یکی  ی ضدرژیمی میهای مخفیانهدر کلاس یازدهم، با چند تن از دوستان گپ

دانش میاز  سعی  پنهانی  گاهی  بود  سرسختی  مسلمان  که  از اموزان  را  من  کرد 

 همراهی با دوستان دیگر که چپ بودند بازدارد.  

ای از کتاب  دوست یکی از دوستان من از انگلستان آمده بود و با خود نسخه

های شعارگونه از او( آورده بود. آن را به  قولی کوچکی پر از نقلچهسرخ مائو )کتاب

آن   روی  از  تا  رساندم  دوستانم  به  و  گذاشتم  شلوارم  پشت  جیب  در  که  داد  من 

 همان شیوه به صاحب آن برگرداندم. بنویسند و بعد دوباره به

 را که   سپهبد فرسیو  آن سالهای فدایی خلق  چریک سر رسید.    1350سال  

ترور کردند. در    بود  رفقای خیزش سیاهکلی  مسئول محاکمهو    رئیس دادرسی ارتش

بودم دبیرستان  دوازدهم  قضیه   .کلاس  مکانیک  درس  نام  در  به  ویو»ای  « فورس 

(force wave)  ی قضیه »خواستیم  مکانیک میدرس  آموزان از دبیر  بود و ما دانش

 را برای ما شرح دهد!  «فرسیو 

ی دبیرستان تمام شد و من در امتحان اعزام دانشجو قبول شدم. در جلسه 

خانه ازجمله وزارت   نمسئولایکی از  آن زمان برگزار شد،    علوم  یحی که در وزارتوجت
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به   خود  سخنان  مبادا  دانشما  در  داد:  هشدار  آینده  به  در  جویان  خارج  کشورهای 

 کنفدراسیون بپیوندید! 

و  (،  سرشناسکه رضا دقتی )عکاس    مبوددر تدارک رفتن به انگلستان هنوز  

منوچهر، که دانشجوی رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه    دوستم  برادر

دستگیر شد. منوچهر ساکی پر از کتاب را آورد تا نگه دارم. مبادا ساواک    ،تهران بود

بالای همه بود و  ها که  های مشکوک را پیدا کند. یکی از کتاببه خانه بریزد و کتاب

کتاب   مانده،  یادم  دربارهبود  خرمگس خوب  کتابی  مبارزان  هافعالیتی  .  سازمان  ی 

بر روی جلد آن  و    ، قرن نوزدهم  ، یعنی1840و    1830  هایدهه  در»ایتالیای جوان«  

از   اسپانیایینقاشی  عکسی  مبارزان  اثرتیرباران  گویا  ،  میبه  ، فرانسیس  خورد.  چشم 

فروشی  در کتابآن را  شد  به راحتی می  و  انتشارات امیرکبیر چاپ کرده بود  کتاب را

سبزی یافت، پیدا بود که سرش بوی قورمه خرید. ولی اگر ساواک آن را نزد کسی می

البته کتابمی های  دهد و ممکن بود سه سال محکومیت زندان در پی داشته باشد. 

رفتند. از جمله کتاب  دیگری هم که با مجوز چاپ شده بودند در این رده به شمار می

منشمیراث  استعمار،  ...    أ خوار  سالانسان  آن  کتابدر  را  ها،  بهرنگی  صمد  های 

کتابمی از  برخی  نایاب،  خواندیم.  و  بودند  ممنوع  که  هم  را  احمد  آل  جلال  های 

میبه سفید  جلد  کتابعتوان  از  بعضی  از  روبهفروشیشد  آشنای  دانشگاه های  روی 

 خرید.

سفر   از  خارج،  من  پیش  محل    برخیبه  دوستان  گپاز  دوستانه  در  های 

که جوابم به  این از گفتند: تو در خارج به کنفدراسیون خواهی پیوست. و من نگرانمی

 گویند! دانم. باید دید چه میگفتم: نمیبرسد، می «موش درون دیوار گوشِ»

به  و  کوچک  شهری  در  نخست  متأسفانه،  رفتم.  انگلستان  شدت به 

شمار ایرانی  جویان بسیار کمی سیاسی آن کشور بودم که دانش کار در صحنه محافظه

خواستم به دیدن فیلمی از کردند. یک بار که میآن در دنیای کاملاً دیگری سیر می
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از آن بروم، یکی  ری؟!« هنوز  های مارکسیستی میها گفت: »به دیدن فیلمپازولینی 

نمی را  چاه  و  اجتماعی  راه  فعالیت  برای  را  جایی  کالج  فیلم  انجمن  جز  و  شناختم 

به دیدن فیلمنداشتم. پیش ایران صبح روزهای جمعه  رفتم که  های خوبی میتر در 

به  دانشجویان مترقی در یک وعده پلازا  یا  ی دوساعته در سینماهای تخت جمشید 

می انگلیسی، نمایش  چپ  دوستان  با  آشنایی  پی  در  اول،  سال  همان  در  گذاشتند. 

 های مخفی حزب کمونیست بریتانیا را آغاز کردم.  شرکت در جلسه 

 

 پیوستن به کنفدراسیون 

از کشور در سال   اولین نوروز در خارج  ، با سه تن دیگر قرار شد به لندن  1352در 

آن گفتم میها میبرویم.  بروند. من  نوروز سفارت شاه  به جشن  به خواستند  خواهم 

راند  ها میاستانلی کوبریک بروم. با ماشینی که یکی از آن  پرتقال کوکیتماشای فیلم  

ها برگشتم  ی سینما شدم. زودتر از آن ی جشن شدند. من هم روانهها روانهرفتیم. آن

ی ماندن در  و در ماشین ماندم تا بیایند و به شهر محل تحصیل برگردیم چون هزینه

از آن سه تن به »عناصر ضدایرانی    هتل زیاد بود. در راه بازگشت چند ساعته، یکی 

گفت. من هم خودم را به  کنفدراسیون« که در جشن اغتشاش کرده بودند ناسزا می

های  خواب زده بودم تا با پاسخ به او خودم را به ساواک لو ندهم. ولی از شنیدن حرف

 رفت.  او دلم غنج می

تر با یکی از رفقای کنفدراسیون که از آلمان  در سال بعد و در شهری بزرگ  

نزد خویشاوندان خود آمده بود آشنا شدم و این آغازی خوش بود. در همان شهر با 

جلسه  دوستان  از  تن  میچند  تشکیل  مخفی  اعلامیههای  و  طریق دادیم  از  را  هایی 

دهی علنی را آغاز کردم. در شهرهای  کردیم. سپس سازمانرفقای انگلیسی پخش می

انگلستان، جز لندن، واحد کنفدراسیون وجود نداشت و من با گردآوردن چند تن از 

گروه با کمک  و  شهری  در سطح  خود  ابتکار  به  فعالیت  دوستان  انگلیسی  های چپ 
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اقداممی از  ایستادهکردیم. یکی  اعلام حزب فراگیر  ها »تظاهرات«  از  بود که پس  ای 

 رستاخیز چند نفره در شهر برگزار کردیم. 

تپه در  خلق  مجاهد  دو  و  فدایی  رفیق  هفت  کشتار  سابا  در  اوین  ل های 

که  1354 لندن  در  شاه  سفارت  اعتراضی  اشغال  آن  پی  در  و  رفقای    21،  از  تن 

تر در ارتباط با کنفدراسیون قرار تر و بیشکنفدراسیون در آن شرکت داشتند، بیش

 دهی در شهرهای مختلف شمال انگلستان پرداختم.  گرفتم و به سازمان

کنفدراسیون از دو سه سال پیش از کشتار نُه زندانی سیاسی دچار بحران  

ها به لندن جذب  شده بود که در بخش بعد به آن اشاره خواهم کرد. با افزایش فعالیت

انگلستان   به شهرهای شمالی  کتاب  پخش  و  جلسه  برگزاری  برای  مرتب  ولی  شدم. 

می به سفر  انگلستان(  در  کنفدراسیون  واحد  تنها  زمان  )آن  لندن  انجمن  در  کردم. 

سِمَت کاردار تشکیلات انجمن نمایندگی از گرایش سیاسی که به آن تعلق داشتم به

انقلاب   تا  و  شدم  سازمان  57انتخاب  فعالیتدر  ازجمله  دهی  داشتم.  شرکت  ها 

ی اشرافی  دواندهی تظاهراتی در میدان اسبها سازمانترین فعالیتترین و موفقمهم

از لندن و سپس در سال   ترین تظاهرات بزرگ  1357اَسکات طی دیدار رضا پهلوی 

 ایرانیان در انگلستان با شرکت چندین هزار تن بود.  

 

 کاری ساواک و پلیس اسکاتلندیارد من و هم 

در آن زمان برایمان عادی بود که رژیم شاه نسبت به فعالانی چون من حساس باشد.  

زدیم.  ی میزان حساسیت آگاهی مشخصی در دست نبود و فقط حدس میولی درباره

من سال برای شخص  بهآگاهی مشخص  اتفاقی  و  بعد  وحدت  ها  سازمان  آمد.  دست 

ها عضو آن ی سراسری شد و من هم که سالدچار ضربه   1369کمونیستی در سال  

دهه در  اسلامی،  جمهوری  زندان  از  آزادی  از  پس  رفتم.  زندان  به   1370ی  بودم 

بار   دو  که  دریافتم  بودم،  کشور  از  خروج  از  ممنوعیت  رفع  پی  در  که  خورشیدی 
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دلیل محکومیت و زندان در جمهوری اسلامی و یک  ازخروج هستم. یک بار به ممنوع 

از نزدیک به دو دهه لغو نشده بود.  بار به دلیل تعقیب ساواک در زمان شاه که پس 

ی شد. برای رفع ممنوعیت دوم با نامهممنوعیت نخست به دادگاه انقلاب مربوط می

ی گذرنامه بارها به ساختمان بدون تابلوی »اطلاعات نیروی انتظامی« در یکی از  اداره 

دفعهکوچهپسکوچه  از  یکی  در  رفتم.  ونک  نامههای  پرونده  مسئول  به ها،  را  ای 

نشانم    1355تاریخ سال  به رنگ صورتی / ارغوانی با سربرگ ساواک و به  5ی آاندازه

 محض رویت دستگیر کنید.  خانی را بهداد. مضمون آن این بود: خلیل رستم

وجویی در اینترنت اتفاقی به سندی پس از آن، چند سال پیش، در جست 

« بود  کرده  درخواست  اسکاتلندیارد  پلیس  از  ساواک  برخوردم.  به  عجیب  پنهانی 

ای  رسد که مدارک ارزندهبه نظر میوجو کنند، چون »« من وارد شوند و جستمنزل 

موجود   وی  مسکونی  منزل  بود.]در  کرده  موافقت  هم  اسکاتلندیارد  باید  1باشد.«   ]

ام دزدی  یک بار از اتاق من در ساختمان محل زندگی  1355اشاره کنم که در سال  

عنوان کمک مالی برای کنفدراسیون  شد. دزد مقداری پول نقد را که در تظاهرات به

خوش  ولی  بود.  برده  بودیم  کرده  خویشاوندان  جمع  از  یکی  که  چیزهایی  به  بختانه 

مسافر موقتاً پیش من به امانت گذاشته بود دست نزده بود. این رویداد هم به ساواک  

 دانم. ربط داشت؟ نمی

 

 نگاهی به نیروهای چپ 

مسئولیت شاه در پیدایش انقلاب و سیر بعدی آن که به حاکمیت جمهوری اسلامی  

رانی اعترافات او )»صدای انقلاب شما را شنیدم«( در آبان خوبی در سخنانجامید، به

های حکومت شاه، از جمله برخی از علاوه، شمار زیادی از مقامآشکار است. به  1357

افراد نخست  حتا  و  برجسته  اقتصاددانان  و  کارشناسان  او،  مشاوران  و  وزیران  وزیران، 

های اقتصادی و  گربودن برنامهی ویرانبسیار نزدیک به او مانند اردشیر زاهدی درباره
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اند. خاطرات »غلام  های دیگر سخن گفتهعملکرد سیاسی شاه، دیکتاتوری او و جنبه

هایی از آن هنوز مخفی مانده ــ با ویراستاری زاد« اسدالله علم ــ که گویا بخشخانه

خوبی فساد، انحطاط، غارت ... گسترده را در عرض و  هادی عالیخانی به  وزیر پیشین

می نمایش  به  شاه  رژیم  و  طول  ایرانی  مستقل  نویسندگان  از  زیادی  شمار  گذارد. 

ی این مسایل  گران بسیاری دربارهاند. پژوهشغیرایرانی هم در این باره مشروح نوشته 

  1350ی  هایی که پیش از انقلاب و در دههویژه پژوهشاند. ازجمله و بهتحقیق کرده

های او در ائتلاف  های شاه، و دولتاند، به این مسایل و نیز اقدامخورشیدی انجام شده

نیروهای اسلام تقویت مالی و مادی و عملی آنبا  انتشار گرا،  با گسترش  ازجمله  ها، 

از کودتای  ها و نشریهکتاب برپاکردن روزافزون مراکز مذهبی، پیش  مرداد    28ها، و 

[ ...  2زدن به خرافات ]خورشیدی، دامن 50ی ویژه در دهههای بعد و نیز بهو دهه 32

 اسناد فراوانی در دست است.  

نوشته   بخش از  در این ها مهم هستند،  بنابراین، گرچه این مسایل و جنبه

های  کنم. پرسشنگاهی گذرا میوضع چپ در پیش از انقلاب و پس از آن    به  تربیش

آیا می انقلاب چگونه عمل کرد؟  از  و پس  پیش  توانست  مهمی مطرح هستند: چپ 

توانست مسیر بعدی انداخته بود بگیرد؟ آیا میراه گری را که شاه بهجلوی سیل ویران 

 انقلاب را تغییر دهد؟ .... 

 

 چپ پیش از انقلاب 

  چپ  هایسازمان  میان   در   کلی  گرایش  چند  ،57  انقلاب  های پیش ازآخرین سال  در

بود تشخیص  هواداران 1:  قابل  (  2  شوروی؛  موجود«  واقعاً  »سوسیالیسم  اردوگاه   ( 

چپ3  چین؛  موجود«  واقعاً  »سوسیالیسم  اردوگاههواداران   خود    (  که  غیراردوگاهی 

 گرفت. تر را دربر میهای مختلف و کوچک جریان
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  با .  بود  توده  حزب  شناختند می  همه  که  گروهی   ترینشاخص   ،شوروی  اردوگاه   در (1

وی  گسترده  امکانات    این   کشورهای  پشتیبانی  از  برخورداری  رادیویی،  انتشاراتی 

هوادارانی   آن  تبع  به  و  ایران  داخل  در  فعالیتی  پیشینه   از  برخورداری  و  اردوگاه،

گذشته از    سوسیالیسم   مهد   را  آن  و   داشتند   شمالی   همسایه  به   چشم  که   بازمانده 

 دانستند.  می

کم  از  پیش  آخر  هایسال  همان  در نشانهانقلاب  میکم  دیده  از  هایی  شد 

 توانسته  داشت ایران در  که هوادارانی  و  خود امکانات  از گیریبا بهره توده حزب کهاین

 از  منشعب  »گروه  پیدایش.  کند  باز  را  خود  راه  نیز  انقلابی  هایجریان   میان  در  است

 توجه  آن  به  چپ  های یک از جریان هیچ   که  بود  خطری  زنگ  خلق«  فدایی  هایچریک 

 زمان  آن  فعالان  هاینوشته   و  وگوهاگفت   بود که در  بعد   هایدهه  تنها در.  ندادند  نشان

بیش  فدایی  هایچریک  سازمان مادی    نفوذ  که  شد  روشن  ترخلق  و  فکری  نظری، 

   .بود منشعب گروه از فراتر در داخل سچفخا بسیار توده حزب

های فعالیت آن، پیرو  سیاست حزب توده نسبت به رژیم شاه در تمام دوره

می تنظیم  شوروی  نمونهسیاست  نوشته شد.  در  سیاست  این  از  زیادی  های  های 

شدن صنعت نفت و درخواست امتیاز  اند. ازجمله: مخالفت با ملیمختلف مستند شده

توده وزیران  ورود  شوروی،  برای  شمال  کابینه نفت  به  با  ای  شدید  مخالفت  قوام،  ی 

آمریکایی و  مصدق  دکتر  ملی  دورهدولت  در   ... آن  کودتای  خواندن  از  پیش    28ی 

وجوی دائمی در پی یافتن جناح معقول ی پس از کودتا، جست؛ و در دوره32مرداد  

در درون رژیم شاه و کوشش برای ورود به ائتلاف با آن، تغییر لحن رادیو پیک ایران 

از نوسان های رادیو  شدن برنامهی شوروی با شاه و گاهی قطعها در رابطهدر پیروی 

 دلیل بهبود روابط .... به

انقلابی حزب توده، و سازمان توفان و بعدها حزب کار  در اردوگاه چین(  2 ، سازمان 

ی انقلابی چین و پشتیبانی آن از نیروهای انقلابی در جهان ها از وجهه)توفان(، سال
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که در پی بروز اختلاف میان شوروی بردند. تا اینمی  در برابر امپریالیسم جهانی، بهره

ی ، نظریه1970ی  گیری آن در دههویژه اوجو به  1960و    1950های  و چین از دهه

سه جهان، و پافشاری بر اتحاد دو جهان در مقابل جهان اول، پدیدار شد. جهان اول:  

داری مانند  دوم سرمایهامپریالیسم و سوسیال امپریالیسم؛ جهان دوم: کشورهای درجه 

باعث  نخست  نظریه  این  بودند.  دیگر  کشورهای  سوم:  جهان  اروپایی؛  کشورهای 

انشعابسردرگمی به  سپس  و  شد  اردوگاه  این  در  زیاد  انجامید.  های  مختلف  های 

نظریهجنبه  از  انقلاب در  ی سه جهان، شاید بیشای دیگر  به مدعیان  را  ترین ضربه 

پایه بر  زد.  اردوگاه  رژیماین  با  باید  انقلابیون  نظریه،  این  با  ی  ازجمله  ارتجاعی،  های 

امپریالیسم علیه  شاه  میرژیم  متحد  مختلف  سوسیال  های  با  شاه  چون  شدند. 

می مبارزه  خطرناکامپریالیسم  امپریالیسم  سوسیال  و  قدیمی  کرد  امپریالیسم  از  تر 

 بود. چون در ظاهر سوسیالیسم ولی در حقیقت امپریالیسم بود. 

انشعاب  دچار  آن  ایرانی  بخش  و  اردوگاه  این  پس،  آن  شد.  از  زیادی  های 

ها، مانند توفان، به پیروی از آلبانی و رهبر آن انور خوجه روی آوردند بخشی از گروه

)سَلَفِ   کمونیست  انقلابیون  سازمان  ولی  بود.  کرده  حفظ  را  انقلابی  لفاظی  که 

ها( که بخش اصلی نیروهایش در آمریکا بود تا حد زیادی از این  ی کمونیست اتحادیه

ی دست افرادی با پیشینهتاثیر دور ماند. شاید دلیل آن ان بود که این گروه در آغاز به

 گرایی تشکیل شده بود. ملی

ی ناشی از تغییر موضع چین در سطح جنبش مترقی ایران،  بزرگترین ضربه 

به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی )اتحادیه ملی( وارد شد. تا آن زمان، کنفدراسیون،  

آورد، و از سوی  مند را در درون خود گرد میاز سویی دانشجویان غیرحزبی و علاقه

به جبهه دیگر  نوعی  میعنوان  عمل  شاه  رژیم  ضد  مترقی  نیروهای  واحد  کرد.  ی 

کمونیست، سازمان انقلابیون  سازمان  توفان،  توده،  حزب  انقلابی  سازمان  مثل  هایی 

ولی  جبهه  بودند  شده  جدا  توده  حزب  انقلابی  سازمان  از  )که  کادرها  ایران،  ملی  ی 
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فعال   مختلف در کشورهای مختلف  نظریات  از  با طیفی  و  بدون تشکیلات سراسری 

بودند( ... در درون کنفدراسیون حضوری گسترده داشتند و همیشه در هدایت آن در  

 کردند. سطح جهانی نقش اساسی بازی می

نظریه پی  در  چین،  حرکت  با با  رابطه  بهبود  جهت  در  جهان،  سه  ی 

دچار   هم  کنفدراسیون  شوروی،  اردوگاه  با  آن  درگیری  تشدید  و  آمریکا  امپریالیسم 

انقلابی حزب توده که های مائوئیست، بهبحران شد. چون برخی جریان  ویژه سازمان 

نیک مانند  آن  پیشین  اصلی  رهبران  از  رژیم شاه  برخی  به  و دیگران  و لاشایی  خواه 

می اخلال  شاه  رژیم  علیه  مبارزه  در  بودند،  بزرگپیوسته  از  یکی  ترین کردند. 

بیاختلاف دفاع  سر  بر  همه ها  از  کنفدراسیون  بود.  قیدوشرط  سیاسی  زندانیان  ی 

تودهجهانیسه  زندانیان  میها  امپریالیسم  سوسیال  جاسوس  را  دانستند.  ای 

ی دفاع از مبارزان مسلح در ایران و غیره وجود داشت.  های دیگری هم دربارهاختلاف

سال   در  سرانجام  سال،  چند  از  پس  وضع  در    1353این  انشعاب  بزرگترین  به 

انشعاب آن  پی  در  انجامید.  کنفدراسیون  چند  تشکیل  ادامه  در  و  های  کنفدراسیون 

کنفدراسیون  داخل  در  تازهدیگری  جزییات  تشکیلهای  از  بسیاری  داد.  رخ  شده 

جا، توجه به های مختلف مستند شده است. مهم در اینها و نوشته ها در کتابانشعاب

تاثیر چنین وضعی بر تشدید پراکندگی جنبش چپ ما و تضعیف آن مورد نظر است.  

به   نزدیک  که  عملی  خارج   15اتحاد  در  سیاسی  مترقی  نیروهای  تمام  میان  سال 

 خوبی و متحد علیه رژیم شاه عمل کرده بود، ازهم پاشیده بود.  به

 

 دو اردوگاه و دیگران پس از انقلاب 

سازمانجریان و  مبارزه ها  آزمون  در  هم  انقلاب  از  پس  اردوگاه  دو  هر  هوادار  های 

مردود شدند. اردوگاه هواداران شوروی به رهبری حزب توده با هدف تبدیل ایران به 

یکی از کشورهای متحد و موتلف این اردوگاه  بخش مهمی از فداییان را جذب خط  
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غیرسرمایه رشد  )»راه  خود  و  سیاسی  کرد  امام  خط  از  پیروی  نتیجه  در  و  داری«( 

 ترین سازمان چپ در خاورمیانه را به انفعال کشاند. بزرگ

)ادامه  رنجبران  حزب  چین،  هواداران  اردوگاه  حزب در  انقلابی  سازمان  ی 

»اسلام   و  امام  از خط  پیروی  توده در  مشابه حزب  توده( هم نخست مواضعی کاملاً 

کرد. ولی با چرخشی عجیب ناگهان از »دفتر هماهنگی با رئیس  مبارز« را دنبال می

 صدر سر درآورد و با فروپاشی اردوی او، سرکوب شد و فروپاشید. جمهور« بنی

تأسف گروهداستان  از  برخی  میبار  همه  هم  را  دیگر  اتحادیههای  ی دانند. 

سالکمونیست  که  »مبارزهها  به  خارج  در  بود،  ها  تاخته  توده«  از  جدا  چریگی  ی 

از انقلاب چین از جنگل های شمال به آمل حمله کرد و  ناگهان در تقلیدی تراژیک 

 درهم شکست. 

 

 در جهت اتحاد عمل چپ  

از کشور در سالدر شرایطی که درباره شرح    1357و    1356های  ی وضع در خارج 

انشعاب به  توجه  با  و  پیشدادم  )نگاه  های  گروهی  چپ،  نیروهای  پراکندگی  و  گفته 

ها را کنید در پایین( که من به آن تعلق داشتم به این نظر رسیده بود که باید فعالیت

این   از  و  کرد  متمرکز  کشور  داخل  و  خارج  در  چپ  نیروهای  عمل  اتحاد  جهت  در 

بود که می به گسترش طریق  رو  نیروی  مقابل  به تشکیل صف مستقل چپ در  شد 

 گرایان و سرکوب امید بست. اسلام

قرار   کار  دستور  در  چپ  دانشجویی  سازمان  تشکیل  طرح  اساس،  این  بر 

در   ما  ترتیب،  بدین  )پلاتفرم  1356گرفت.  ایرانی  دانشجویان  را    کنفدراسیون  چپ( 

موفق شدیم ضمن حفظ هویت مستقل    1357و    1356های  تشکیل دادیم و در سال

های مشترکی  های دیگر اقدامهای مختلف علیه رژیم شاه با گروههر جریان در فعالیت

 را سازمان بدهیم. 
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که در بند قبلی به آن اشاره کردم، تا اوایل    کمونیستی / ستاره،  گروه اتحاد 

از   1356 برخی  بود.  نکرده  اعلام  را  خود  تشکیلاتی  موجودیت  هنوز  خورشیدی 

  1340ی  بنیادگذاران آن که از فعالان جبهه ملی ایران در خارج بودند در پایان دهه

مبارزه تدارک  ادامهبرای  برای  راه  یافتن  و  ایران  در  مسلحانه  داخل  ی  در  مبارزه  ی 

ی جبهه ملی ایران، و نیز کشور، به خاورمیانه رفته بودند و با تشکیل بخش خاورمیانه

با سازمان ارتباط  برقراری  و  آن،  در داخل  مارکسیستی  های مختلف جنبش  گروهی 

ویژه در مبارزه با اسرائیل و در های ضدامپریالیستی دیگر، بعدها بهفلسطین و جنبش

 ظفار با سلطان قابوس شرکت داشتند.  

احمدزاده    1349در سال   با گروه  گروه  این  رفقای  ارتباطی    ــمیان  پویان 

سال   در  سپس  بود.  شده  قطع  سیاهکل  خیزش  با  بعد  و  شده  دوباره    1352برقرار 

)»پروسه وحدت  و  نزدیکی  فرایند  و  شده  برقرار  سازمان  ارتباطی  با  تجانس«(  ی 

زمان کاملاً  چریک  آن  در  فعالیت  و  ارتباط  این  ولی  بود.  آغاز شده  فدایی خلق  های 

ی ملی ایران ـ بخش خاورمیانه«  »گروه مارکسیستی در داخل جبهه مخفی مانده بود.  

وجود داشت که ما هم در ارتباط با آن بودیم. ولی در سطح علنی و برای دیگران هم  

»جبهه  چریکهوادار  سازمان  هوادار  هم  و  بودیم  خاورمیانه«  بخش  ـ  ملی  های  ی 

 فدایی خلق.  

مطرح بود. ولی هرگز به    ستارهنام  گفته در روابط داخلی خود بهگروه پیش

نام آن نوشته یا کتابی انتشار نداد. تنها پس  این نام اعلام موجودیت بیرونی نکرد یا به

های فدایی خلق در تابستان سال  هم خوردن ارتباط این گروه با سازمان چریکاز به

سازمان  1355 گروه  رفقای  که  سال  بود  در  سپس  و  آغاز  را  مستقل  با    1356دهی 

برخی بحث بیرونی  با چریکانتشار  بهها  فدایی خلق  اتحاد کمونیستی های  نام گروه 

اعلام موجودیت کردند. من هم در ارتباط با این گروه قرار داشتم که درست پس از 

 [ 3هایش ادامه داد. ]به فعالیت سازمان وحدت کمونیستی نام انقلاب در ایران به 
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هم  اتحاد   گروه جهت کمونیستی،  در  را  خود  تلاش  شد،  گفته  که  چنان 

های این گروه پس از  داد. یکی از نخستین نوشته اتحاد عمل نیروهای چپ ادامه می

و نقش    بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیمنام  ها با سچفخا، کتابی بهانتشار بحث 

ی وضع اقتصادی، سیاسی،  هایی دربارهی تحلیلبود. کتاب پس از ارائه   نیروهای چپ

  تأسیس »ای به نیروهای چپ پیشنهاد داد:  ماده  8المللی و وضع چپ، پلاتفرمی  بین

 ،«انحصارات  با  مبارزه»  ،«دهقانان  هایاتحادیه  تشکیل»  ،«کارگری  سندیکاهای

 ،«ایران  از  نظامی  مستشاران   اخراج  عمان،  و   فارس  خلیج  از  اشغالگر  نیروهای  خروج»

  ویژه به  امپریالیسم  با  اقتصادی  باراسارت   قراردادهای  یکلیه  لغو»  ،«ساواک  انحلال»

  های ملیت  حقوق   شدنشناخته رسمیت به »  و  «زنان  آزادی»  ،«نفت  یخائنانه  قرارداد

 [ 4] « ایران.

ها و  ، گروه اتحاد کمونیستی در تماس با گروه1357و    1356های  در سال

های زیادی برای گردآوردن این نیروها و ایجاد اتحاد  های مختلف چپ کوششسازمان

هایی که با برخی  ی نخست در تماس های مختلف انجام داد. در وهلهعمل در زمینه 

نام »اتحاد  های چپ غیراستالینیست و غیرمائوئیست در خارج قرار شد جریانی بهگروه

بهمن به    22گرفتن رویدادها و سپس قیام  ها با سرعتچپ« سازمان یابد. ولی تلاش

 جایی نرسید،  

از   پس  بود،  کمونیستی  اتحاد  گروه  تداوم  که  کمونیستی  وحدت  سازمان 

های طرف  ها را از سر گرفت. پس از مدتی در ایران آشکار شد که گروهانقلاب تلاش

از »اتحاد چپ«  گفت اشان تشکیل  فقط اتحاد عمل را در نظر ندارند. بلکه هدفوگو 

 تازه است.  سازمانی

ها  زمان با گروههای همتلاش برای ایجاد اتحاد عمل نیروهای چپ در تماس

آن و سازمان اعضای  اغلب  دیگری که  با گروههای  نیز  و  بودند  آمده  از خارج  و  ها  ها 

هایی که پس از انقلاب در ایران اعلام موجودیت کرده بودند، ادامه یافت. در  سازمان
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تلاش این  با  مقالهپیوند  دربارهها،  زیادی  و  های  چپ  عمل  اتحاد  ضرورت  چپ،  ی 

شمارهجنبه  از  بسیاری  در  آن  با  مرتبط  نشریهرهائی های  های  وحدت  ،  سازمان  ی 

دست [ ولی متأسفانه، پیشرفت درخوری در این زمینه به 5کمونیستی، منتشر شد. ]

 نیامد.  

حال، سازمان وحدت کمونیستی با اعتقاد پایدار به دمکراسی تصمیم درعین

های دمکراتیک، مانند چند گروه چپ و  گرفت برای تقویت مبارزه در جهت خواست 

جبهه  در  دیگر،  ارگاندمکرات  و  ملی  دمکراتیک  کند.  ی  شرکت  آن  مختلف  های 

یاد  ای مانند زندهشدهنام و شناخته که فعالان خوشباوجود ضرورت این مبارزه و این

های  کردند، سازمانی دمکراتیک ملی نقش اساسی بازی مینژاد در جبهه شکرالله پاک

چریک مانند  جریانچپ  و  پیکار  خلق،  فدایی  خط  های  روی    3ها  آن  به  دیگران  و 

ها حتا در  زدند. بعضی از آنکاری سر باز میدادند و از کمک و همخوش نشان نمی

توجیه با  موارد  مبارزهبرخی  نباید در صف  که  این دست  از  ی ضدامپریالیستی  هایی 

ی دمکراتیک ملی در  های جبههزمان با فعالیتهای همتفرقه انداخت ... و اعلام اقدام

ی ایندگان  کردند. تظاهرات باشکوه اعتراض به بستن روزنامهفعالیت آن کارشکنی می

های این جبهه بود که فداییان و مجاهدین و  ترین فعالیتیکی از مهم 1358در مرداد 

 های دیگر از شرکت در آن پرهیز کردند.  نیز سازمان

 

 توانست مسیر انقلاب را تغییر دهد؟ آیا چپ می 

سیاست  اثر  در  که  اقتصادی  و  سیاسی  بحران  بود،  با  پدیدار شده  ایران  در  شاه  های 

ها و  بحث  57ی ماهیت انقلاب  داد. دربارهتردیدی نیست که انقلاب دیر یا زود رخ می

ی  نظرهای زیادی مطرح شده است. نیروهای اصلی که موفق به کسب حمایت توده

نمایندگان بخشمردم و دست به قدرت شدند،  از سرمایه یافتن  ناراضی  داران و  هایی 

های رژیم شاه از بسیاری داری کوچک تجاری بودند که در اثر سیاست ویژه سرمایهبه
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ها را به قدرت  داری و »غنایم« تاحدی محروم شده بودند. انقلاب آناز مواهب سرمایه

از طبقه  از بخشی  انتقال قدرت  با  به عبارتی  انقلابی  رساند.  ی حاکم به بخشی دیگر 

دهی اسلامی  پای سازمانهای دیرینبران آن با استفاده از شبکهسیاسی رخ داد که راه

 های مردم را با خود همراه کرد.ند. و تکیه بر اعتقادهای دینی اکثریت توده

این برای  باوجود  بود. فقط  از رویدادها  سودمند خواهد  یادآوری برخی  ها، 

 نمونه:

تظاهرات گسترده اجباریــ نخستین  به  اعتراض  در  زنان  اسفند  ی  شدن حجاب در 

ویژه فداییان خلق قرار  که مورد اعتراض و انتقاد بخش اعظم نیروهای چپ و به 1357

تا مبادا وحدت ضدامپریالیستی  گرفتند و آن برگردانند  به خانه  را  زنان  ها کوشیدند 

 دار شود.  خدشه 

 های مردم. ترین تودهــ مبارزه در کردستان با بسیج وسیع

 ی خلق عرب. ــ بسیچ و مبارزه

 های خلق ترکمن. ــ حرکت توده

که صدها هزار تن از    1358ــ نخستین تظاهرات اول ماه مه پس از انقلاب در سال  

 ها را گرد آورد. کشان و متحدان آنکارگران، زحمت 

ی آیندگان با شرکت صدها هزار تن که از  ــ تظاهرات عظیم اعتراض به بستن روزنامه

های چپ نگران از ضربه به وحدت  مهری سازمانکردند و مورد بیدمکراسی دفاع می

 قرار گرفتند.

سازمان فریبــ   آمریکا«  سفارت  »اشغال  ماجرای  در  که  چپ  ژست   های 

به   را  نیروهای خود  و  را خوردند  توده  و حزب  اسلامی  »ضدامپریالیستی« جمهوری 

 بیراهه کشاندند. 

 ...... 
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را درباره افراد  از  برخی  نظر  دیگر،  انقلابی  انجام  و  انقلاب  مسیر  تغییر  ی 

ها در سال  توان جدی گرفت که گویا در زمان حاضر مدعی هستند که اگر چپ نمی

ایدئولوژیک« داشتند، می  1357 را  »وحدت  اجتماعی سوسیالیستی  انقلاب  توانستند 

می سوسیالیستی  انقلاب  از  پُتی  پًل  درک  با  فقط  برسانند!  سرانجام  چنین  به  توان 

اندیشه چنین  ماهاندیشید.  در  انقلاب  ای  از  پس  نخست  با    57های  »مناظره  در 

ایران را میبنی ساعت حل کرد،    24توان در  صدر« با این ادعا که مشکل کشاورزی 

 ی همگان شود. باعث شد چپ مضحکه

مجموعه  که  است  درست  این  دیگر،  سوی  از  جدی،  بحثی  نیروهای  در  ی 

کردند در  کشان را برای انقلاب بسیج میچپ که در تعریف بایستی کارگران و زحمت 

های مردم قرار داشتند. و  در وضعیتی بسیار پراکنده و جدا از توده  57مقطع انقلاب  

داشته باشند و   57بری در انقلاب تبع چنین وضعی در موقعیتی نبودند که نقش راهبه

خواسته  جهت  در  را  آن  زحمتبتوانند  همهای  ولی  کنند.  هدایت  که  کشان  چنان 

مراحل مختلف مبارزه در دو سال نخست پس از انقلاب نشان داد، اگر چپ با بینش و  

خواست گرد  عمل  اتحاد  به  برای شناخت  مبارزه  به  بود،  یافته  دست  مترقی  های 

اقدام برخی  ظاهر ضدامپریالیستی  فریب  و  بود،  داده  اهمیت  نخورده  دمکراسی  را  ها 

پس شاید  و  مهارکردن  امکان  بیشبود،  فرصت  یافتن  و  دیکتاتوری،  برای راندن  تر 

 ها و بسیج مردم، دور از دسترس نبود. زدودن توهم

 

 ها نوشت پی 

 سند ساواک [ 1]

 332به: 

 از: لندن
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 1325شماره گزارش: 

 ( 25)11/12/36تاریخ گزارش: 

 کاشف 2400موضوع: وصول 

 1323/10/12/36 عطف/پیرو

 

اینکه در گردآوری طرفداران جبهه به اصطلاح ملی و  خلیل رستم  خانی با 

می نشان  فعالیت  تبریز  اخیر  جریانات  با  رابطه  در  تظاهرات  داد  برگزاری 

مورخه تظاهرات  در  انجام    (25)14/12/36  لیکن  مناسبت  همین  به  که 

می گفته  نداشت  شرکت  وی  به گردید  روز  پانزده  مدت  به  نامبرده  شود 

 .آلمان مسافرت کرده است

خلیل  مداوم  آمد  و  رفت  مورد  در  واصله  گزارشات  به  توجه  با  نظریه: 

خانی به کشورهای اروپایی و تماس وی با مسئولین کنفدراسیون در  رستم

ای در منزل مسکونی وی  کشورهای مزبور به نظر میرسد که مدارک ارزنده

جلسه در  علیهذا  باشد  همکاران  موجود  با  یاردای  و    اسکاتلند  مذاکره 

خواسته شد تا چنان چه امکان داشته باشد با استفاده از همکاران آنان در 

نامبرده   مسکونی  منزل  به  وی  غیبت  از  استفاده  با  و  خاص  موقعیت  یک 

قول  به این نمایندگی  افسر رابط   ورود پنهانی شود همکاران مذکور خصوصاً

و قرار است با رئیس مربوط در موقعیت مناسب    همکاری در این مورد داده

می تصور  و  بدهد  را  کار  این  ترتیب  و  این  مذاکره  پیشنهاد  با  نامبرده  رود 

می نظر  به  و  کند  موافقت  مدارک  نمایندگی  موافقت  صورت  در  رسد 

به  ارزنده پنهانی  ورود  مقدمه  این  آید. ضمناً  به دست  نامبرده  منزل  از  ای 

بود.   خواهد  موافقت  صورت  در  مخالف  گروههای  گردانندگان  دیگر  منزل 

وجه حاضر نیستند سرویس همکار از شود همکاران پلیس به هیچیادآور می
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این مسئله اطلاع داشته باشد خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع  

هیچ تهران  به  در  انگلیس  سرویس  نماینده  با  مطلبی  زمینه  این  در  وجه 

صورت  در  مزبور  طرح  است  قرار  و  اعلام  اطلاع  جهت  مراتب  نشود  گفته 

موافقت رئیس نیروی مخصوص در فرصت مناسب یعنی با استفاده از غیبت 

 .سوژه انجام گیرد. جریان به موقع به اطلاع خواهد رسید

 رئیس نمایندگی 

 ( 25)13/12/36 به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید ـ تاریخ

 (25)17/12/36 برداری گردیددر پرونده محصول منبع تکثیر و بهره

* * * 

 332به: 

 از: لندن

 1329شماره گزارش: 

 (25)12/12/36 تاریخ گزارش:

 (25)12/12/36ـ  1325 عطف/پیرو

و قرار است طرح در    اندهمکاران پلیس با ورود پنهانی به منزل یادشده موافقت کرده 

می سر  به  انگلستان  از  خارج  در  مشارالیه  هنوز  که  مناسب  گرددفرصت  اجرا   .برد 

( و احتیاطات لازم از طرف پلیس به  شنبه شب برای این منظور در نظر گرفته شده)

آمد احتمالی انجام خواهد شد. نتیجه اجرای طرح به  منظور جلوگیری از هرگونه پیش

 .موقع اعلام خواهد گردید

   –  منبع: مقاله علی اکبر علیمردانی، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران 

https://psri.ir/?id=e57c6fez 
 

 

 

https://psri.ir/?id=e57c6fez
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می2] تاکید  خود  مذهبی  اعتقاد  بر  پیوسته  شاه  ابن  [  علی  با  مکاشفه  از  و  کرد 

میابی زمان  امام  و   کردهطالب  نقل  او  خود  نزدیکان  که  او  گفت  نجات  ادعای  اند. 

یاد نداشته باشند که دانند. ولی شاید همه بهدست ابوالفضل العباس را بسیاری میبه

ی طنز توفیق مدتی توقیف شود. یک بار که شاه ادعا  نامهاین داستان باعث شد هفته

  "حضرت عباس او را نجات"کرده و  "  سقوط  از اسب  داوود  امامزاده  در سفر به"کرد  

توفیق در صفحه  از داده،  از دو مرد منتشر کرد. یکی  را  ی نخست خود کاریکاتوری 

میآن  دیگری  از  میها  جواب  دومی  ماندی؟  سالم  افتادی  وقتی  چطور  دهد:  پرسد: 

 گوید: حضرت عباس که دست نداشت.حضرت عباس من را گرفت. اولی می

 ها نگاه کنید به  چه و کتاب[ برای تاریخ3]

https://vahdatcommunisti.com   
به:  4] کنید  نگاه   ]-https://vahdatcommunisti.com/wp

-v-eghtesadi-v-syasi-jadid-content/uploads/2021/10/bohran

chap.pdf 

 [ نگاه کنید به:  5]

https://vahdatcommunisti.com/2021/08/27/%da%86 
 

 

https://vahdatcommunisti.com/
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/2021/08/27/%da%86
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 ایران( در صلح مادران از اجتماعی،  گر)کنش شمیرانی    گوهر 

 انقلاب بهمن؛ یک تجربه 

  داشت   زیرزمینی  بیمارستان  و  کردممی  کار  ارتش   بیمارستان  در  شاه  یدوره در  من

 پهلوی  دوران خشونت من و  آوردمی جاآن کردندمی  شکنجه که را کسانی   ساواک که

  کشیده   مردمی   انقلاب   سمت  به هم  من  که  شد   باعث  این.  دیدممی   نزدیک  از  را

 .شوم

  و   گلسرخی  خسرو دادگاه  و   ساله   2500  هایجشن   از  پس   بویژه  و  پهلوی  زمان  در

 .گذاشت انقلاب پیدایش  بر بسزایی  تاثیر   دوستانشان و دانشیان کرامت

 آن  در.  بود  غذایی  مواد  بویژه  اجناس  از  بسیاری  گرانی  باعث  ساله  2500   هایجشن  

 نقاط   از  خیلی  در   آموزش  حتی  و  بهداشت.  بودند  مضیقه   در  بسیاری  مردم  هم  زمان

  شجاعانه   های   صحبت بخصوص  و  روشنگری  در  یادانزنده  آن دادگاه  و   نداشت  وجود

. بشود  ایجاد  تغییری  تا  داد  هم   بدست  دست  همه  و  همه   دادگاه  در   گلسرخی  خسرو

 البته.  افتادند  جلو انقلابی   بعنوان  داشت  نیرو  همه  از  بیشتر  مذهب  چون متاسفانه

 راه  همه  از  بیشتر  بیان  آزادی  نبود  ولی .  کرد  کمک  هم   زمان   آن  داریسرمایه  و   بازار

  ها   مذهبی بودند،  انقلاب  پیشروی  اصلی  مراکز  در  هاچپ  اینکه  با .  کرد  باز  برایشان  را

 .بگیرند بدست را مسیر توانستند

  ولی .  بودند  گرفته  اختیار  در  هم  را  حساس  جاهای  و  داشتند  اساسی   نقشی  ها چپ 

  که  تبلیغاتی  بدنبال  هم   زیادی  ی عده  و   بود  بیشتر  هامذهبی  نیروی.  بود  کم  تعدادشان

 دانست  می  آگاهانه  ابتدا  همان  از  موتلفه.  آمدند  انقلاب  دنبال  بود  شده  خمینی  برای

 خارج   دور  از  جنایتکارانه  های بشیوه  را  چپ  نیروهای  بهترین  ها آن.  خواهدمی  چه

 بلکه .  نبود موتلفه  هم   فقط.  گرفتند  دست  در  را حاکمیت  سریع  و  تدریج  به  و   کردند

  گرفته   یاد   که  جایی  هر   از   را  هادرس  همه   موتلفه با    هایزر  مثل   آدمی    هم  خارج   از

 .کردند پیاده سرزمین  این فرزندان بهترین روی بر کارانهجنایت بودند
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  دادند   هم  بدست  دست   همه  روشنگر  نشریات  و بیان  آزادی  نبود  و  احزاب  نبود  البته،

 .بیفتیم روز و حال  این به تا

 روزگاری  روزی اگر.  است  حاکم  جهل  و  چرخدمی  پاشنه  همان  بر  در  هاستسال

 احزاب  باشند،  هم  کنار  شورایی  بصورت  دلسوز  هایانسان  باید  شد  ایجاد  تغییری

.  دهند  نشان  را  عملکردشان  افراد  تا  باشد  بیان  آزادی  و   نشریات  و   بگیرند   شکل

 خواهان  مردم   اگر  حتی   وگرنه.  کرد  برگزار  پرسیهمه  فوری  که   خمینی  برخلاف

 .دارد وجود موفقیت برای کمی  امکان باشند  تغییر

 

 
 بهروز حشمت              



 

 

 محسن شهمنش 

 تجربه انقلاب در دانشگاه شیراز 
بهمن   انقلاب  در  خودم    1357»چرا  از  بارها  و  بارها  که  بود  سوالی  کردم؟«  شرکت 

عمیق و هر چه  پاسخ یکپرسیدم  آوردم  روی  به درونم  راه دیگری :  سانی شنیدمتر 

   . نبود

و کشوری که در    گربا رژیمی روبرو بودیم که از بیخ و بن فاسد، در ذات خود سرکوب 

می پیش  به  بودسطح  سرازیر  قهقرا  بسوی  بسرعت  عمق  در  و  بروز  .  رفت  روز  شاه 

باری را با کمک ساواک به سکوت مرگ  کرد و کشورتر عمل میتر و مستبدخودرأی 

ها هزار مستشار خارجی کشوری که به کمک ده. رانده و به قبرستانی تبدیل کرده بود

حقوق  میبا  اداره  خودسرانه  گزاف  نمی  کرد،  های  سیستم ولی  یک  حتی  توانست 

پاسخ که  بهداشتی  و  نیازآموزشی  کندگوی  ایجاد  باشد  جامعه  اکثریت  کشور .  های 

کردی درآن سو که وقتی پاره می  ای بود از مقواچون پشت صحنه تئاتر نقاشی شده

بودند    ها باد کرده  ها و حصیر آبادبندی از حلبی آبادنگرد  دیدی که با می   را  شهرها

اقتصادی مونتاژی می اینو  توان جذب  کار  دیدی که  را    رانده شده   نیروی  از دهات 

(   1352سال  )(  بودجه نظامی در سه سال بعد از جهش بزرگ بهای نفت  1)   .نداشت

(  ایران ویترینی بود مزین و رو  2)   . یازده برابر شد  1349شش برابر، و در مقایسه با  

در صد صادرات غیر نفتی    28هایش تنها  کرده به امریکا و اروپا و که تولیدات کارخانه

چهل در صد اقتصاد ایران  1355طبق گزارش دولت امریکا در سال . گرفت را دربر می

بود پاش  و  دانشگاه3)   .ریخت  عظیم  (  کمبود  نبودند  قادر  کشور  هنرسراهای  و  ها 

در صد نیروی کار در صنایع    17تنها  .  کادرمتخصص مورد نیاز کشور را تربیت کنند

 
1Iran: dictatorship and development; Fred Halliday. Penguin Books 1979.  
 جا همان 2
 جا همان 3
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بودند شده  دانشکده.  استخدام  از  که  پزشکانی  نادر،  استثناهایی  پزشکی  با  های 

میفارغ چند التحصیل  و  تهران  در  که  بودند  بنویس  نسخه  کاسب  مشت  یک  شدند 

های تاجر را چند سال بعد روزی عینیت این نسخه بنویس.  زدند می  شهر بزرگ دکان

ها داروهایی را که در منزل داشتند دیدیم که از مردم شیراز خواستیم برای جنگ زده 

کمتر از یک پنجم داروهای انبار شده در  .  به حیاط دانشکده مهندسی شیراز بیاورند

های  های پر از ویتامین و مسکنکامیون.  درد بخور بودپستوهای منازل مردم شیراز به 

   .بی مصرف و زائد را به زباله دان شهر فرستادیم

 .   زده به آن پا گذاشتم  التحصیل شده شوق این بود ایرانی که من تازه فارغ

من دعوت رییس دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی شیراز را  .  بود  1352اواخر تابستان  

دانشکده پزشکی دانشگاه  .  قبول کرده بودم که یک ماه در آن دانشکده تدریس کنم

دانشکده نادر  از  یکی  کرده  شیراز  تحصیل  و  دلسوز  استاد  چند  برکت  از  که  بود  ها 

از کارگاه دانشگاهمسیر دیگری  بنویس دیگر  نسخه  آنرا  های  و  های کشور طی کرده 

را تکمیل می.  کردشاخص می انگلستان رشته تخصصی خود  .  کردمآن زمان من در 

داشته  کوتاهی  دیدار  خانواده  با  تا  داشتیم  توقفی  تهران  در  راه  سر  همسرم  و  من 

ام با چند نفر از دوستان روز سوم با خانواده در افتتاحیه کودکستانی که خاله.  باشیم

ها در  دانست من سالدر بدو ورود دوستی که می.  تاسیس کرده بودند شرکت کردیم 

ها  خوانده بودم، آهسته در گوشم ندا داد: یادت نرود هر بار در سخنرانی  خارج درس

جا، در یک مجمع کوچک و در یک  برای اولین بار ان.  اید کف بزنی اسمی از شاه می

دو سال بعد در دانشگاه  .  عمق خفقان حاکم را از نزدیک حس کردم  مدرسه خصوصی

فرمان  اسفند ماه همان سال به.  کار کردمشیراز استخدام شدم و آخر تابستان شروع به 

برای    همایونی و  منحل شدند  احزاب  سایر  و  نوین  ایران  و  مردم  فرمایشی  دو حزب 

شاه در نطق  .  تمامی مردم کشور عضویت در تک حزب جدید رستاخیز اجباری شد

است   مخالف  حزب  این  در  عضویت  با  کس  هر  که  کرد  اشاره  تمسخر  با  معروفش 

انگار ایران ملک خصوصی  .  تواند داوطلبانه و بی هیچ مزاحمت کشور را ترک کندمی

بود ببینم چه می.  شاه شده  بگیرم  نادیده  را  فرمان  این  گرفتم  نشدتصمیم  و  .  شود، 
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درهم  هم  1354سال   با  و  فدائیان  کشتار  و  ضربات  بیشترین  با  که  بود  سالی  زمان 

رسید پایان  به  کشور  شمال  در  سازمان  و  روزنامه  .شکستن  کشتن  از  مرتب  ها 

تنها صدایی که جواز سخن .  فضای کشور خفه بود.  نوشتندمی  دستگیری »خرابکارها«

از و  منبر  فراز  بر  ارشاد  بود  مسجد   داشت  از حسینیه  شریعتی  علی  دانشکده  .  و  در 

صدا از گلو جدا شده بود و    .زدپزشکی کسی با صدای بلند از اوضاع کشور حرف نمی

مرگ  .  شدمسجد تازه ساخته آریامهری بلند می  14000تنها صدا از  .  هر نقدی خفه

 .   عصر آریامهری در ظاهر رقیب نداشت.  تقویم کشور شد کورش منشأ 

که  نمازی  بیمارستان  بودند،  پزشکی  دانشکده  نظر  زیر  شیراز  اصلی  بیمارستان  دو 

بیمه و  خصوصی  میبیماران  بستری  را  اجتماعی  تأمین   بیمارستان  شدگان  و  کرد 

کنونی)سعدی   بی(  فقیهی  بیماران  میکه  بستری  آن  در   بیمه  و  .  شدندبضاعت 

بعد اضافه شدبیمارستان شهرداری  در  .  ها  فقط  که  خواستم  داخلی  بخش  رییس  از 

از آن زمان به  .  بیمار بستری کنم که موافقت کرد  بیمارستان سعدی درس بدهم و  

در یکی دو  .  جوار دانشکده پزشکی بودبعد پایگاه اصلی من در بیمارستان سعدی، هم

متوسط  طبقات  از  بیشتر  و  مرفه  نیمه  یا  مرفه  پزشکی  دانشجویان  اغلب  اول  سال 

جدید از شهرهای بزرگ بودند ولی بعد از آن، بعضاً به خاطر کمک هزینه تحصیلی، 

بافت دانشجویی کم کم تغییر کرد و تعداد بیشتری از دانشجویانی از طبقات متوسط  

خیلی از .  شدندتر در میان دانشجویان دیده میتر و از شهرهای کوچک سنتی و فقیر 

سال در  داشتندآنها  انقلاب  از  بعد  رویدادهای  و  انقلاب  در  فعالی  شرکت  بعد  . های 

از دهه چهل، مثل همه دانشگاه های کشور البته دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز 

در جنبش نوین ضد سلطنت، چه چپ و چه مجاهد، شرکت فعال داشته و کشته و 

انفجار یک خود رو در بولوار ارم در همان اوایل آمدن من  .  زندانی زیادی هم داده بود

منتها زمانی که من به کادر  .  های چریکی در شهر بودنشانه حضور باقی مانده گروه

   . آموزشی پیوستم، فضای سیاسی دانشکده پزشکی کاملا غیر سیاسی و غیر فعال بود

از    در کنفرانس طب سنتی  1355  اولین حرکت اعتراضی دانشگاه دراسفند ماه سال

در سالن بزرگ دانشکده پزشکی، که    و  که حول فرح  شکل گرفته بود  سوی گروهی
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سالن از دانشجویان پر شده  .  بعد از قیام بهمن به سالن مصدق تغییر نام داد، رخ داد

اولی که بعد از انقلاب  .  زمانی که نوبت پرسش و پاسخ شد دو دانشجو بلند شدند.  بود

دهندگان کنفرانس با  شدت از همکاری سازمانفرمانده سپاه پاسداران جیرفت شد به

کرد انتقاد  پهلوی  فرح  که  .  باند  زمانی  در  کنفرانس  برگذاری  از  بعدی  دانشجوی 

سخن گفت  و  کرد  انتقاد  بود  اسفناک  کماکان  کشور  سرتاسر  در  بهداشت   وضعیت 

معلوم نیست و زیر ذره بین آزمایش    در باره طبی آزمون نشده که اثرمندیش   گفتن

تنها   و  نیست  ریختن  چشم  توی  خاک  و  فریبی  عوام  جز  چیزی  است  نرفته  علمی 

های چپ این دانشجو بعد از انقلاب به یکی از سازمان.  ایست برای حمله به چپبهانه

 .  از هر دو سخنرانی با کف زدن ممتد حضار استقبال شد. پیوست

با اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران در اردیبهشت و با حمله پلیس به    1356سال  

پلی تکنیک که منجر به زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شروع شد و با تظاهرات 

به   15 تیر  دوم  و  بزرگ  خرداد  تظاهرات  و  لندن  در  شریعتی  علی  مرگ   7دنبال 

تعدادی   بازداشت  و  دانشجو  و زخمی شدن چند  با مرگ  تهران  دانشگاه  شهریور در 

نامه کانون وکلا در اعتراض به شکنجه و نامه سرگشاده علی اصغر .  دیگر ادامه یافت 

مهر ده شب شعر    18حاج سید جوادی در اعتراض به نطق هویدا و به دنبال آن در  

است« رفته  چه  کشورم  »با  سلطانپور  شعرسعید  با  پنجم  شب  که  گوته  انستیتو   در 

گرفت سیاسی  روی  و  پایانی  شبراه.  رنگ  دو  پیمایی  مرگ  به  منجر  که  های شعر 

مرحله وارد  را  انقلاب  شد  نفر  صدها  شدن  زخمی  و  کرددانشجو  نوین  جا  .  ای  همه 

خاطر های پزشکی شیراز برای اولین بار بهدر بهار همان سال انترن .  ریخته بود    ترس

مقامات  خواست  این قول که  با  یکی دو هفته  از  بعد  اعتصاب کردند که  های صنفی 

خواسته  به  بازگشتنددانشگاهی  کار  سر  به  کرد  خواهند  رسیدگی  اوایل  .  هایشان 

از   یکی  سلطانی  تقی  شیراز،  پزشکی  دانشکده  تحصیلی  پایان  مراسم  در  تابستان 

فی نطقی  در  بهدانشجویان  کردالبداهه  حمله  دانشگاه  و  دولت  فساد  به  این  .  شدت 

سلطانی  .  اولین اظهار مخالفت علنی با کل رژیم بود که من در دانشگاه شیراز شنیدم

، همراه من و جمعی از دانشگاهیان    1360ها رشته جراحی پیشه گرفت در مرداد  بعد
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طور نابهنگام و  او بعد از آزادی از ادامه تحصیل محروم شده و سال بعد به.  زندانی شد

 .مشکوکی در گذشت

جمع طرافداران روحانیت  .  در شیراز دو مرکز مقاومت علیه رژیم سلطنتی فعال بودند 

اله آیت  قبا    حول  مسجد  در  در (  هاآتشی)دستغیب  دوم  جمع  بودند  شده  جمع 

به و  رهبری  دانشگاه  انقلاب  اوایل  در  که  گرفت  شکل  پزشکی  دانشکده  خصوص 

.  مشخصی نداشت و در روند تحولات به سه گروه اسلامی، مجاهد و چپ تقسیم شد

هم سال  همان  زمستان  شیراز  شهر  تظاهرات  از اولین  بسیاری  در  تظاهرات  با  زمان 

های کشور ازخوابگاه دانشگاه شروع شد و بعد از پایین آمدن از بولوار ارم در دانشگاه

اغلب تظاهرکنندگان دانشجو بودند  . دست روبرو شد فلکه نمازی با سربازان مسلسل به

در  .  پیمایی  بسیار ضعیف و شعارها آشفته بودنددهی راهسازمان.  استاد  با تعداد کمی 

از هواداران مسجد آتشی پیادهراه جوانانی  رو ردیف شده و شعارهای ضد چپ ها در 

درگیری .  دادند می امنیتی  نیروهای  و  دانشجویان  میان  بعد  روزهای  شکل  در  هایی 

داشت زخمی  تعدادی  که  گروه.  گرفت  فعالیت  اول  همان  دانشکده  از  در  چپ  های 

أواخر سال تعدادی از استادان،  .  شد ها فوری پاره پاره میاعلامیه.  پزشکی مشکل شد

رزیدنت و  مبارزات دانشجویان  به  تا  شدند  جمع  مجاهد  هوادار  و  چپ  طیف  های 

.  قرار شد یک سخنرانی در حیاط دانشکده ترتیب داده شود     .دانشکده جهت بدهند 

.  ها از یک آخوند هم دعوت کرد که در کنار دانشگاهیان سخنرانی کندیکی از رزیدنت

ها اختصاص آخوندی که دعوت شده بود تمام نطقش را به حمله به چپ و کمونیست 

این اعلام جنگ علیه نفوذ چپ هفته بعد با حمله جمع بزرگی از اوباش شهر به  .  داد

 .  دانشکده و شعارنویسی دیواری عینیت یافت

تظاهرات اغلب  ولی  بود  تظاهرات شهر در حوالی شاهچراغ  در   برخی  خیابانی شیراز 

خصوص بیرون درب ورودی بیمارستان سعدی بولوار زند بیرون دانشکده پزشکی و به

ازبیمارستان با   برای اولین بار در شهر شیراز بانگ »بگو مرگ بر شاه«. گرفت شکل می

شد بلند  پزشکی  سوم  سال  دانشجوی  قلندری  رستم  رسای  ان.  صدای  که از  جا 

میپنجره باز  خیابان  به  مشرف  حیاط  به  بیماران  خواب  سالن  گازهای  های  شد 
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میاشگ  وارد  بخش  درون  به  پنجره  از  مستقیم  پزشکان .  شدآور  و  دانشجویان 

میماسک قرار  سپر  را  بیمارستان  آشپزخانه  ترشی  به  اغشته  جراحی  و  های  دادند 

بضاعت بی  طبقات  از  اغلب  که  بستری شده  بیماران  به  اصلی  بودند     آسیب  جامعه 

به.  رسیدمی مسلح  سربازان  بار هم  رزیدنتیک  از  یکی  میدنبال  شعار  که  به  ها  داد 

بردند هجوم  شده  بستری  بیماران  بخش  دانشکده  .  درون  آهنی  درب  بیرون  روزی 

پزشکی مشغول شعار دادن بودیم وآن سوی بولوار زند دانشجویان مدرسه عشایری از  

می  بام  پشت سربازان سنگ  به سوی  فلاخن  ماسک.  پراندندبا  مسلح  به سربازان  دار 

هنوز تعدادی از  .  سوی ما حمله بردند و ما به درون حیاط دانشکده پزشکی پناه بردیم

های اسلامی دکتر فقیهی درب بزرگ آهنی را  ها بیرون بودند که یکی از رزیدنتبچه 

داد دهنده  تکان  پاسخی  من  اعتراض  به  پاسخ  در  و  شن    »بزار.  بست  برای .  شهید 

گمانان   «.انقلاب خوبه بود که  آتش  جا  به  در  نقش هواداران خمینی  مورد  هایم در 

 . کشیدن سینما رکس آبادان تبدیل به یقین شد

تقریباً تمامی حرکات اعتراضی   1357عاشورا در آذر ماه  -پیمایی تاسوعاتا قبل از راه

می پیدا  ارتباط  پزشکی،  دانشکده  ویژه  وبه  دانشگاه،  به  شکلی  به  شیراز  .  کردشهر 

حبیب  به در مسجد  تجمع  از  میتوان  مثال  غدیر  )طور  عید  دعوت (  آبان  28روز  به 

  7های کوچک و قتل  مشترک برخی از دانشگاهیان و بیت دستغیب که با حمله تانک

که از ی نادر پیش از عاشورا تظاهراتی بود  یکی نمونه.  نفر در هم شکسته شد نام برد

و در ماه مرداد علیه جشن هنر شیراز ان سال رخ داد و با    مساجد شکل گرفت   یسو

ترین مداخله  شاید مهم.  چند کشته منجر به تعطیل شدن زودهنگام جشن هنر شد

دانشکده پزشکی پرده برداشتن از توطئه ساواک برای منحرف کردن مسیر انقلاب و 

به جان هم انداختن مسلمان و بهایی در شیراز و سنی و شیعه درشهر عوض فارس 

با روز    22صبح روز  .  بود از   12آذر ماه آن سال که مصادف بود  ماه محرم، تعدادی 

بودیم که  به تحصن نشسته  بیمارستان سعدی  کادر آموزشی پزشکی در دانشکده و 

رسید ما  به  شهر  شرقی  شمال  در  سعدی  قریه  در  کشتاری  از   .  خبر  تن  دو    فورا 

های بیمارستان با آمبولانس به محل حادثه رفتند و با نعش دو زن و یک مرد  پزشک
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برگشتند با  .  تیرخورده  شدند  داوطلب  دادگستری  وکیل  یک  و  پزشکی  استاد  یک 

برگردند  کشتار  محل  به  آمبولانس  قتل.  همان  صحنه  تمامی  از  دو  عکس  آن  عام 

گرفتند و جنازه یک استوار ارتش همراه با مسلسل او را با خود به بیمارستان سعدی 

عکس.  آوردند بررسی  و  متخصص  پزشکان  از  گروهی  کمک  و  به  کم  ماجرا  روند  ها 

مشخص شد که افرادی از نیروهای انتظامی استوار فهندژ نامی را که  .  بیش روشن شد 

بهایی بود تحریک کرده بودند تا جمع کوچکی از همسایگان مسلمان خود را در قریه 

گلوله  رگبار  به  بودند،  نشسته  غریبان  شام  سفره  دور  منزل  حیاط  در  که  سعدی، 

شد با قطعیت گفت. ولی با  را نمی(  خودکشی یا قتل عمد)فهندژ    نحوه مرگ.  ببندد

عام  در نظر گرفتن برخوردهای بعدی ژاندارمری و پلیس شهر مشخص بود که  قتل

برنامه سعدی  بودقریه  شده  از  .  ریزی  بیش  بین  همین  بهایی  20در  شهر  خانه  های 

همان  .  مورد حمله اهالی شیراز قرار گرفته بود که با روشن شدن ماجرا خاتمه یافت

برنامه فارس زمان مطلع شدیم که  نشین عوض  برای شهر سنی  به همین شکل  ای 

گرفت را  آن  جلوی  دانشگاهیان  رسانی  اطلاع  که  بودند  تحریف .  ریخته  نمونه 

را میتاریخ توان در گزارش موسسه  نویسی جمهوری اسلامی و حذف نقش دانشگاه 

هزار   15( روز بعد بیش از  4)   . اسلامی دیدهای سیاسی جمهوری  مطالعات و پژوهش

اعلامیه و  آمدند  سعدی  بیمارستان  به  شهر  اهالی  از  توضیح  نفر  در  که  را  هایی 

سردخانه   در  بلند  صفی  در  و  گرفتند  بودیم  کرده  چاپ  سعدی   قریه  رویدادهای 

 .    های مقتولان را از نزدیک رویت کردندبیمارستان سعدی جنازه

سال   اواسط  تحولات    56از  مسیر  به  دادن  شکل  در  مترقی  و  چپ  نیروهای  توان 

به دانشگاه  در سطح  غیر  انقلابی  تقریباً  نو  سال  آمدن  با  و  رفت  کاهش  به  رو  شدت 

شد تنها  پیمایی که به دعوت دانشگاه از دانشکده پزشکی شروع میدر راه.  ممکن شد

نوشته ویژه خودمان را با  بعد از دعوای بسیار با دانشجویان مسلمان قادر شدیم پارچه

آزادی است« عاشورا تغییر -تظاهرات تاسوعا.  در دست بگیریم  شعار »دانشگاه سنگر 

به  را  حوزه  و  دانشگاه  میان  قدرت  موازنه  مینهایی  نشان  تاسوعا  .  دهدوضوح  روز  در 

 
4 https://psri.ir/?id=p4o42gt8  
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پیمایی از کنار مجسمه شاه در ها با ارتش به توافق رسیده بودند که مسیر راهآخوند

بکشند پایین  را  مردم مجسمه  نکند  تا  نشود  رد  به.  بولوار زند  دانشگاه  با  صف  شدت 

آخوندها زمانی موفق شدند نمایندگان دانشگاه را راضی  . این کوتاه آمدن مخالفت کرد

راه  مسیر  عاشورا  روز  کردند  قبول  که  ارتش  کنند  اصلی  پادگان  جلوی  از  پیمایی 

ها اصرار داشتند که هنگام حرکت جلوی های آخوندنماینده.  روز عاشورا آمد.  بگذرد

برای محکم و  نشود  استفاده  شاه«  بر  مرگ  »بگو  شعار  از  زنجیرهپادگان  از  کاری  ای 

علی ولی  شوند.  مانع  تا  گرفتند  را  کننده  تظاهر  جمعیت  طرف  دو  رغم  اسلامیون 

بهتلاش که  مردمی  هزاران  و  دانشگاه  صف  نادیده  ها  را  دستور  این  بودند  آن  دنبال 

 .   پیمایی اربعین کنترل کامل دست مسلمانان بود و مانددر راه. گرفتند

 

 سازمان ملی دانشگاهیان 

های کشور تعدادی از  های بسیار در دانشگاه تهران و برخی دانشگاهدنبال در گیریبه 

های تهران تصمیم گرفتند از دانشگاهیان سرتاسر کشور دعوت کنند استادان دانشگاه

مبارزات  کردن  هماهنگ  برای  دانشگاه  آموزشی   کادر  از  کشوری  سازمانی  تا 

دهند   تشکیل  شکل )دانشگاهی  تاریخچه  نگاه  برای  دانشگاهیان  ملی  سازمان  گیری 

زنده نوشته  به  ) کنید  باکدامن(.  ناصر  مهدی  .  (5یاد  و  من  مقدماتی  همایی  گرد  در 

به دانشگاه شیراز  از  استادان حاضر  از سوی  دانشگاه شیراز یوسفی  نمایندگان  عنوان 

هیئت مدیره موقت انتخاب شد تا منشور پیشنهادی سازمان را بنویسد .  معرفی شدیم

های خود فعال  های مختلف برای جمع کردن امضاء در دانشکدهو نمایندگان دانشکده

حدود  )امضاء از کادر آموزشی دانشکده پزشکی    35دو نماینده شیراز توانستند  .  شوند

استادیار  250 امضاکنندگان جالب است چون .  جمع کنند(  استاد، دانشیار و  ترکیب 

بودند و اکثریت آنها استادان استخدام   از استادان قدیمی  تنها چند نفر اسلامی و یا 

از استادا  دانمجا که میتا ان  . شده طی چند سال آخر بودند ن امضاکننده  هیچکدام 

سازمان به  پزشکی  نداشتنددانشکده  تعلق  چپ  دانشکده.  های  ترکیب در  دیگر  های 

 
5content/uploads/2019/05/jurchin3.pdf-https://manjanigh.de/wp  
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بود دانشگاه.  متفاوت  نمایندگان  نشست  اولین  در  سازمان  و  منشور  شد  تصویب  ها 

شد انتخاب  دایمی  اجرایی  میان  .  هیئت  عباسپور   9از  حسن  تنها  منتخبین  نفر 

گذاران حزب جمهوری اسلامی بود و در دولت رجایی در ها از بنیانفرد که بعدتهرانی

از   انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد  سمت وزیر نیرو شرکت کرد و در 

بود ازبنیان.  اسلامیون  دیگر  یکی  بهمن  قیام  از  بعد  که  آیت  دبیر حسن  و  گذاران 

نویس قانون اساسی  جمهوری سیاسی حزب جمهوری اسلامی و از نویسندگان پیش

 .ترور شد، تنها دو رای آورد 1361اسلامی  بود و سال 

فعالیت سازمان ملی دانشگاهیان در شیراز به سازمان دادن چند میتینگ خلاصه شد 

ای که در تالار مصدق  دز جلسه.  و هر بار با مخالفت شدید هواداران خمینی روبرو شد 

به   و  شدند  بلند  دیگری  از  بعد  یکی  خمینی  طرفدار  دانشجویان  کردیم  گذار  بر 

این تا  کردند،  حمله  بودند  پیوسته  انقلاب  جرگه  به  تازه  که  از استادانی  استادی  که 

در سال دمکراتیک  و  مبارزات چپ  تاریخچه  گیرا  نطقی  در  های  دانشکده کشاورزی 

برشمرد را  کودتا  از  به    .بعد  تهران  در  دانشگاهیان  ملی  سازمان  مرکزی  نقش  خاطر 

مبارزات ضد سلطنتی فراگیر تهران در  بود  بودن دانشگاه  پاکدامن)تر  به  دو  (.  ن.ک. 

جمعه پنجم .  رویداد که در روند سرنگونی رژیم شاهنشاهی اثرمند بود قابل ذکر است

دانشگاه  57آبان   نمایندگان  عمومی  ملی  مجمع  دانشگاه  در  کشور  سرتاسر  های 

جلسه به ساعت  .  تشکیل شد تا درباره نحوه شرکت سازمان در انقلاب تصمیم بگیرد

می نزدیک  نظامی  حکومت  هفته  شروع  اعلام  پیشنهاد  نمایندگان  از  یکی  که  شد 

ها اعلام همبستگی دانشگاه با  همبستگی دانشگاه با مردم را داد. روز بعد در روزنامه

آن   از  پیش  هفته  شد.  منعکس  دولت    15مردم  که  این  از  بعد  نساجی  کارگر  هزار 

هایشان را قبول کرده بود به سر کار برگشته بودند. مردم شریف امامی تمامی خواست

خیابان بیش  و  شهرکم  ارتش  های  جهرم،  در  بودند.  کرده  تسخیر  را  بزرگ  های 

رییس حکومت  داور  سرتیپ  سربازی  و  بست  گلوله  به  را  تظاهرکنندگان  از  تعدادی 

تظامی و سرهنگ تصاعدی رییس شهربانی تهران را با گلوله کشت. ولی در مجموع 

به جنبش  حرکت  همبستگی  آهنگ  شعار  فضایی  چنین  در  بود.  یافته  کاهش  ظاهر 
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سرعت سرتاسری شد. از روز یکشنبه إدارات یکی پس از دیگری اعلام همبستگی  به

ها و إدارات کردند و از دوشنبه اعتصاب پالایشگاه آبادان و صنایع نفت در کنار بانک

 دولتی حرکت انقلابی راوارد فاز نهایی کرد و آغاز روند پایانی رژیم شاه را رقم زد.  

های سراسر یک ماه بعد زمانی که به دعوت سازمان ملی دانشگاهیان استادان دانشگاه

سینه  ساواک  مامورین  گلوله  بودند،  کرده  تحصن  علوم  وزارت  ساختمان  در  کشور 

شکافت خانه  وزارت  این  بام  پشت  در  را  اللهی  نجات  کامران  قتل  پیامد.  استاد  های 

خصوص دانشگاه تهران نجات اللهی به تحکیم نفوذ و کنترل آخوندها بر دانشگاه، و به

کرد حمله .  کمک  با  شیراز  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  در  اللهی  نجات  یادبود  جلسه 

به کشته  دو  مسلح  گذاشتنیروهای  دی.  جا  بیستم  در  بعد،  هفته  دانشگاه  دو  ماه، 

ان روزها  . شاه چهار روز بعد فرار کرد. شیراز به ابتکار سازمان ملی دانشگاهیان باز شد

ها  در برخی از دانشگاه.  ای بود به آینده زنان در جمهوری اسلامیدر عین حال دریچه

بی  شدنددختران  تهدید  مسلمان  دانشجویان  سوی  از  از .  حجاب  یکی  روزی 

نپیوندم    دانشجویان پزشکی مرا کنار کشید و هشدار داد که اگر به »انقلاب اسلامی« 

او را هنوز پیش چشمچشمان آبی کم.  مرا خواهند کشت از تهدید   رنگ و خنده پر 

بهمن، یعنی بعد از سقوط دولت شاهپور  22آخرین کشتار در شیراز بعد از ظهر . دارم

خانی در بولوار زند بختیار، بود که پلیس مردمی را که به مرکز شهربانی در ارگ کریم

بست گلوله  به  بگیرند  تحویل  را  آن  تا  زخمی .  رفتند  کردم  کمک  به  من  را  ها 

 . های زیادی را در سرد خانه بیمارستان شهربانی دیدمبیمارستان منتقل کنیم و نعش

 

 فردای قیام بهمن 

خانی، تعدادی از استادان دانشکده پزشکی و دندانپزشکی  زمان با کشتار ارگ کریمهم

با کمک دو تفنگدار عشایر تلویزیون شیراز را تحویل گرفتند و از همان اول مشخص 

روز بعد سر و کله حجت الاسلام  .  شد که استان فارس فاقد هر گونه حکومت است

موحد و پسر آیت اله دستغیب پیدا شد که به جمع استادان پیوستند و رژیم جدید را  

برای  .  تنها کارها بلکه تصمیمات با دانشگاهیان بودمنتها در عمل نه.  نمایندگی کردند
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بودآخوند گنگ  هنوز  استان  یک  اداره  مفهوم  و  .  ها  فارس  استان  کنار  و  گوشه  از 

به مرکز تلویزیون زنگ می یکی از حمله گروهی  .  خواستندزدند و کمک میساحلی 

گروهی دیگر جایی گیر کرده بود و اتومبیل .  خواستدرویش ترسیده بود و کمک می

کسی در تلفن خبر داد که تعدادی  قشقایی مسلح آنتن تلویزیون را از سر  .  طلبیدمی

های شش ساعته، با چک کردن هزاران پیام  استادان با کشیک .  اند کوه پایین کشیده

ها نیست، به این طرف  حمایت ارسالی تا کسب اطمینان که پیام رمزی در میان آن

در روزهای اول بود  .  زدند تا نیازهای عاجل مردم را برآورده کنندان طرف تلفن می

پناه با اسلحه کمری به تلویزیون آمد  که فرماندار نظامی فارس سرلشکر علی اصغر ده

الله دستغیب آب توبه روی سرش ریخته و قرار و خطاب به آخوند کشیک گفت آیت

را به انتظامات شهر  او  از شده  انقلاب  از  پیام حمایت  بگیرد و خواهان خواندن  عهده 

شد می.  تلویزیون  مزبور  سلاح آخوند  اول  استادان  از  یکی  که  بدهد  اجازه  خواست 

می کجا  از  پرسید  و  کشید  کنار  را  آخوند  آن  و  گرفت  را  او  او  کمری  که  داند 

خواهد پیامی رمزی بدهد و آیا بهتر نیست با کمیته شهر تماس گرفت تا صحت نمی

شود مشخص  ده به.  ادعا  سرلشگر  این  به دنبال  را  تلویزیون  وپناه  کرد  ترک    سرعت 

اعدام شد خلخالی  توسط  دانشکده کشاورزی نیمه .  بعدها  از  استادی  دوم،  های شب 

های نظامی بندر عباس شنید که هراسان از ای در یکی از پایگاهتلفنی از سرباز وظیفه 

نزدیک شدن یک ناوبر امریکایی به بندر و این که او تنها نگهبان و سرباز پایگاه است  

های بسیار بالاخره توانست با یک پایگاه هوایی  استاد کشیک بعد از تلفن.  دادخبر می

کردند رد  را  ناوبر  و  فرستادند  فانتوم  جت  دو  آنها  و  گرفته  تماس  اصفهان  .  نزدیک 

می خرناس  خوش  خواب  در  کشیک شب  الاسلام  از .  کشیدحجت  را  ما  چهارم  روز 

 .  تلویزیون اخراج کردند

انترن و  )در دانشکده پزشکی شوراهای جداگانه دانشجویان، کادر آموزشی، پزشکان  

و کارمندان تشکیل شده بود و از هر شورا یک نفر به شورای اداره دانشکده  (  رزیدنت

ان .  فرستاده شد در  و  تشکیل شد  رستگار  اصغر  دکتر  ریاست  با  دوم  و  اول  شورای 

کشور   بقیه  مثل  که  نپایید  دیری  ولی  بودند  غالب  مترقی  و  لاییک  چپ،  نیروهای 
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منتها در چند ماه اول فرصت زیادی داشتیم تا  .  الله آن شورا را در کنترل گرفتحزب 

روزهای  .  های جدیدتری را وارد فضای دانشگاه کنیم و سطح بحث را ارتقاء دهیمایده

اول مجمع عمومی دانشکده در تالار مصدق با شرکت دانشجویان، پزشکان و تعدادی  

سیستم آموزش و خدمات درمانی در کل کشور نیاز .  شداز کادر آموزشی تشکیل می

ان  از  و  بازنویسی داشت  و  بازنگری  قرار  به  الویت  در  دانشکده  آموزشی  برنامه  جا که 

های موفق و ناموفق آموزش و ارایه خدمات پزشکی در  شد تجربهداشت، کوشش می

شود گذاشته  بحث  به  جهانی  معاصر  به  .  تاریخ  را  وظیفه  این  دانشکده  شورای  بعداً 

دانشکده  کارگروه عمومی  مجمع  به  هم  را  خود  تحقیقات  نتایج  تا  کرد  محول  هایی 

جدا  .  ارایه دهند و هم نماینده به شورای بازنویسی سیستم آموزشی دانشکده بفرستند

دکتر از  تعدادی  شوراها  فعالیت  انترن از  از  تعدادی  و  مترقی  و  چپ  و  های  ها 

آن  .  های اسلامی جمع شدیم تا روی آنچه طب ملی خوانده میشد کار کنیم رزیدنت

ایران  مردم  جنبش  رهبر  و  بازرگان  دولت  بهداری  وزیر  سامی،  کاظم  دکتر  روزها 

زبان  ،( جاما) را ورد  به کار  .  ها کرده بودطب ملی  با شور زیادی شروع  این گروه که 

های گروهی  مشغله زیاد و فعالیت.  های بعد کم کم به تقلیل رفتکرده بود طی هفته

و سازمانی، اعضای فعال این گروه را یکی بعد از دیگری از آن کند و گروه تحقیق و 

از  .  تحقق طب ملی، نام زمختی که به آن جمع داده بودیم، تحلیل رفت ولی برخی 

 سال .  نوشت سر در آوردپیشنهادهای آن را از برنامه آموزشی که شورای دانشکده می

دنبال »انقلاب فرهنگی« خمینی منتشر کرد بعد برنامه آموزشی کشوری که دولت به

هسته  منهای  بود  شیراز  پزشکی  دانشکده  شورای  آموزشی  برنامه  همان  بیش  و  کم 

شورایی دمکراسی  یعنی  آن،  پیاده  .  مرکزی  هیچگاه  هم  اخته شده  برنامه  این  حتی 

 .  نشد

داشت جالبی  عاقبت  شیراز  دانشگاهیان  ملی  شعبه .  سازمان  بهمن  قیام  از  قبل  تا 

زمانی که دولت بازرگان دو تن از نمایندگان سازمان ملی را به  .  عضو داشت  35شیراز  

منصوب (  دکتر تقی زاده)و دانشگاه ملی  (  امیر هوشنگ مهریار)ریاست دانشگاه شیراز  

یک شبه عضویت  .  باره برخی متوجه شدند که نان و آبی در این سازمان استکرد یک
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از   بیش  به  شیراز  شد  200شعبه  متورم  مهدی  .  نفر  دکتر  و  من  عزل  از  بعد  منتها 

به  خود  جدید  نماینده  انتخاب  و  رفتیوسفی  تحلیل  به  فعالیتی  هیچ  بدون  . خود 

های تهران و برخی از شهرهای دیگر مدتی برای  سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه

نهاد همه  مانند  نهایتاً  ولی  جنگید  دانشگاه  آزادی  و  دیگر  استقلال  دمکراتیک  های 

شد را  .  سرکوب  مترقی  استادان  کانون  شیراز  در  مترقی  و  چپ  استادان  از  تعدادی 

سازی دانشگاه بعد  ایجاد کردند و چند اعلامیه هم بیرون دادند. ولی این کانون با پاک

رفت  1360خرداد    30از   بین  فرهنگی« سال  علی.  از  »انقلاب  باعث    1359رغم  که 

پاک سازی برنامه  نتوانست  رژیم  دانشجو  شد  اخراج  زخمی شدن چندین  برای  اش 

استادان، پزشکان و دانشجویان چپ و مترقی در دانشکده پزشکی را اعمال کند. تنها  

ها و  دنبال دستگیری تعدادی از استادان، رزیدنتو به  60طی سرکوب سرتاسری سال  

 دانشجویان پزشکی موفق شد کنترل کامل دانشکده را  در دست گیرد.

ماند باقی  فعالیت چیزی  این همه  از  دانشگاه  .  آیا  پزشکی  دانشکده  نیست که  شکی 

از   ارائه می  45شیراز کماکان بعد  تا چه .  دهدسال بهترین آموزش پزشکی کشور را 

گردد به رهبری پزشکان بی نظیری چون اندازه این ثبات نسبی ساختار آموزشی برمی

قربان، نصر، رستگار، اسماعیل بیگی و تعداد بیشمار دیگری که طب خصوصی را رها 

پژوهش   برای آموزش و  پایدار  ایجاد ساختاری  را در  تمامی هم و غم خود  کردند و 

نسل نسل شعف  و  شور  تداوم  به  اندازه  چه  تا  و  کردند؟  کشور  آینده  پزشکی  های 

؟ این را به دیگران 57های قبل و بعد از قیام بهمن انقلابی در دانشکده پزشکی در ماه

 .پاسخ من، با احتیاط زیاد، هر دو است.  کنمواگذار می

در نگارش این خاطرات بعد از تقریباً نیم قرن و نگرش دوباره به سوال کلیدی که در 

شد  : نمیآغاز این نوشته آوردم، پاسخم کماکان همان است که در مسیر زندگی دادم

نکرد شرکت  انقلاب  نمیدر  نکشید.  چالش  به  را  واقعیت  و  .  شد  عزلت  دیگر  راه 

رژیم شاه از بیخ و بن فاسد بود که سیستم مخوف ساواک آن را سر .  گیری بودگوشه 

شاهنشاهی نیاز    در نبود آزادی و پوچی و سطحی بودن »اصلاحات«.  پا نگه میداشت

قول به.  کردبه یک دستگاه سرکوب که تمامی جامعه را خفه کرده بود مفهوم پیدا می
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مشکلی   به  بود  پاسخی  بلکه  نبود  فنجان  یک  در  توفان  بهمن  انقلاب  رفقا  از  یکی 

برای امثال ما در بلوک چپ و دمکراتیک که خواهان سرنگونی رژیم فاسد  .  گیرهمه

آزادی« »استقلال،  یعنی  انقلاب،  کلیدی  شعار  با  و  بودیم  تعریف)  سلطنت  های  که 

 مشکل جدی نداشتیم و تنها با تبلور آن در »جمهوری اسلامی«(  پذیرندمختلفی می

داشت وجود  راه  دو  داشتیم  بنیادی  اختلاف  خمینی  طرفداران  یا  :  با  گیری  کناره 

شرکت فعال در سرنگونی رژیم سلطنت با هدف تداوم و تعمیق جنبش انقلابی بعد از  

برای من مشخص بود  .  سرنگونی پس  .   که کدام راه درست است(  و هست)حد اقل 

 :  ها را ان طور که مفهوم دارد مطرح کنیمبیاییم سوال

 آیا پیروزی ارتجاع غیر قابل اجتناب بود؟. 1

 خطاهای چپ و نیروهای مترقی کدامند؟ . 2

شکست  .  طلبدانقلاب بیش از هر چیز سازمان می.  پاسخ به سوال اول مشکل نیست 

خیزش  شورش  سبز،  جنبش  اعتراضات  خودمان  کشور  در  و  عربی  بهار  ،  1396های 

همه    1398 ژینا  جنبش  کاستیبه)و  دیگرعلاوه  ان  (  های  و  بردند  رنج  چیز  یک  از 

مسجد،   14000روحانیت به کمک شاه، با ساختن بیش از  .  دهی استفقدان سازمان

،  ...(نما شدنش، زیارت رفتنشخواب)ها، تشویق خرافات مذهبی  دادن بودجه به حوزه 

ها و مراجع مذهبی، سنگ پایه پیروزی جناح مذهبی انقلاب را  و آزاد گذاشتن آخوند

دسته .  ریخت دارو  و  خمینی  نفع  به  هم  جهانی  بودشرایط  شرایطی .  اش  چنین  در 

کم بود ولی چپ درست نجنگید تا    احتمال پیروزی نیروهای مترقی، دمکرات و چپ

 . پاسخ واقعی به این سوال روشن شود

از همان فردای قیام بهمن چپ  :  پاسخ به سوال دوم در درون آخرین جمله بالاست

به علی را  بادکنک وار خود که  سازمان دادن عمیق در میان جامعه  شدت  رغم رشد 

می کردمشکل  اشتباه  پشت  اشتباه  ضد  :  کرد  بلوک  ایجاد  اهمیت  درک  عدم 

تاکتیک بلوک از  از دمکراسی، بدفهمی  ناقص  عمیقاً  بندی موقت، و  فاشیستی، درک 

توان نام  را می...  عدم درک اهمیت زنان در مبارزات دمکراتیک بعد از سرنگونی شاه و

 .    برد
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انقلاب   آزادی"دو بخش نخست شعار  و  بود درشکل »جمهوری "استقلال  قرار  ، که 

یافتمتبلور شود تفسیر   اسلامی« متفاوتی  بود .  های  آنها تفسیر حزب توده  بد ترین 

 دست »روحانیت مبارز«ان به  دنبال سیاست خارجی شوروی بخش »استقلال«که  به

ان از  بودند، حزب افتاد.  آزادی  بیخ و بن منکر  از  با تکیه به وحی  آقایان  این  جا که 

. این بزرگترین ضربه بود.  را بایگانی کردند   توده، و به تبع آن، اکثریت فدائی »آزادی«

سیاست خمینی روشن بود: ائتلاف بزرگ برای پیروزی و بعد از آن حذف سیاسی یا  

دیگری از  پس  یکی  مؤتلفین  اهمیت  .  فیزیکی  نفهمیدن  را  چپ  سیاست  مقابل،  در 

انشعاب،  بلوک پشت  انشعاب  مسیر حرکت،  درک  عدم  و  سیاسی  کوری  موقت،  های 

برای .  شود خلاصه کرداتمیزه شدن، و در یک سخن، نداشتن تاکتیک و استراتژی می

 :یاد آوردتوان چند برهه تاریخی را بههای از دست رفته میدیدن فرصت

که تقریباً تمامی طیف   –در اعتراض به حجاب اجباری    1357  سفند پیمایی زنان اراه

 . چپ به بهانه این که اکثرا متعلق به طبقه بورژوازی بودند بایکوت کردند

گری حزب توده و ضد امپریالیست قلمداد کردن شوی بالماسکه اشغال سفارت هوچی

 . آمریکا و دو تکه کردن بزرگترین سازمان چپ، یعنی سازمان فدائی

رای   اهمیت  نکردن  و    77درک  صدر  بنی  به  در    16درصد  مدنی  احمد  به  صد  در 

انتخابات ریاست جمهوری، زمانی از حسن حبیبی اولین  که حزب جمهوری اسلامی 

الله یک  های حزبآرای این انتخابات نشان خشم توده مردم از سیاست.  حمایت کرد

 .سال پس از پیروزی قیام بهمن بود

 .  خرداد عملاً راه را برای سرکوب سرتاسری باز کرد 30حمله تعرضی مجاهدین در 

جنگ   البته  خواند)و  الهی  نعمت  خمینی  و (  که  آزادی  برای  مردم  مبارزات  که 

 .  شدت مشکل کرددمکراسی را به

نیروها   سایر  و  اسلامی  نیروهای  بین  قوا  توازن  که  نیست  مجاهدین )شکی  ازجمله 

دهی کرده بود،  به نفع نیرویی بود که هم در عمق جامعه نفوذ داشت و سازمان(  خلق

المللی داشتو هم حمایت انتخابات ریاست.  های بین  اولین  جمهوری نشان داد  ولی 

نداشتند را  خمینی  ناب  اسلام  پذیرش  آمادگی  ایران  مردم  دولت  80.که  های  سال 
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کوتاه  دوران  در  واقعی  دمکراسی  طعم  مشروطه،  انقلاب  تاریخی  خاطره   ، لائیک 

ماه در  مستقیم  دمکراسی  و  بهمن  مصدق  از  بعد  حافظه    57های  و  روانشناسی  در 

بودند که چپ بیآین.  تاریخی مردم کشور جا گرفته بود نادیده      تجربهها چیزهایی 

ارتجاع .  گرفت علیه  اول  همان  از  چپ  نیروهای  از  بزرگی  بخش  که  نیست  شکی 

و سالحکومتی جنگیدند و خون دادند  بسیاری  را در  های  های طولانی جوانی خود 

در این جنگ نابرابر نیروهای چپ و دمکراتیک به احتمال  .  های رژیم گذراندندزندان

می تمامی    –باختند  زیاد  از  و  جنگیدند  بسته  دست  با  که  است  این  واقعیت  ولی 

استفاده نکردند انقلاب  .  امکانات خود و جامعه  از تجربه  نیروهای    57یادگیری  برای 

چپ و مترقی امروز درسی است حیاتی در زمانی که توازن نیرو، چه در درون کشور و  

 .چه در سطح جهانی، بیش از هر زمان در تاریخ معاصر به زیان آن است
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 گلی قبادی 

   از دید یک زن پیشمرگ   1357انقلاب   
پرس   پس ازنزدیکترین دوستم دستگیر شد.    بزرگِ  برادر  که  بودم  لههفت یا هشت سا

متو جو  خو  او  که   شدم   جهو  آزادی  و  سیاسی  .است  اهسیاسی  زندانیان  این  برای   ،

معنی این کلمات را   در میان مردم معمول بود. اما برای من مفهومی نداشت.  هاعبارت

گاه  با  فهمیدم.  نمی چند  از  هر  دوستاندستگیریهای  و  خانواده  جوان  مان  پسران 

  جا و مکانی ؛ نباید هر کتابی را خواند و هر بحثی و هر حرفی را در هر  شدم  جهمتو

بچ بزرگ شدن  با  و  کتاب،  یەمطالع  ؛ەخانواد  در  هاە زد.  دادن    بحث کردن   به گوش 

میش  رایج  امری  اخبار مادرم  اما  باشیدد.  مواظب  دار  :گفت  موش  دیوار    مموش  هو 

 ه.گوش دار

گرفت  که  بزرگتر  یاد  کنیم چون  م  شدم  بحث  زیاد  با هم  داردنباید  از دیوار گوش   .

  کسانی   همان   سرنوشت  بههمان زمان فهمیدم نباید هر حرفی را زد زیرا ممکن است  

 .  داشتم دوست را آنها  من که شوم دچار

رساندند، هر دو در یکی از شهرهای ایران به    اتمام  به دبیرستان را    که  بزرگم  برادردو  

چون رفتند؛  کردستان  دانشگاه  تمام  در  و  ما  بزرگ  شهر  یک  نبود.    اهدانشگ  ،در  در 

دانشجویی دانشجویی    یک  برای  ،اعتراض   دو  خواست  شدنهر  از  د.  دستگیر  بعد 

را  تحصیلات   ،زادیآ اما    بهشان  رساندند.  بالای  پایان  مدرک  وجود    تحصیلی، با 

به همین خاطر راهی شهرهای  .  شغل مناسبی پیدا کنند  سنندج    در شهرمانتوانستند  

 دیگر ایران شدند. 

به برخی  کم  فقیر  هایدهما خانواشهر  در   کمک می کرد و حتی  شان مادرم  نبودند. 

دختران در سن   ،شدند می  بزرگ  که  هایشانچهو ب  .کرد می  یهتهشان غذا و لباس  برای 

کارگر فصلی  یا    ی،کارگر ساختمان  ،دست فروش  :و پسران  ؛ شدندمی  دهپایین شوهر دا

ایران دیگر  شهرهای  کولبر.  شدند؛می  در  یا  چو   و  بود؟  چنین  ما  شهر  در  ن چرا 

 بود. کردستان
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  ، بیان  ، دهآزادی عقیکه    در مملکتی زندگی می کنمداد    یاد   من  بهتجربیات    تمام این

برابر مرد  کتاب خواندن، حقوق  م  زن و  از جمله کردها لتو حقوق   رسمیت  به  ها و 

اعتراضات   یدهمشاه.  روبرو شدمدهها بی حقوقی دیگر  با  می شود. و بتدریج  ن  تهشاخ

در  چپ  گروهای مسلح    خیابانی   یەتهران و مبارزات مسلحان  های دانشگاه  دانشجویان

ایران مبارزات گرو  ،شهرهای  یارانش    دهزا  شریف  اسماعیل  ەسرکوب  کردستانو   در 

مسئ1346/1347)سال   رویداد،  دهها  محرومیت  له(،  د و  بود  های   کافی    که یگر 

بر  و    شد  اه سر نگونی ش  میکی از آرزوهای . بنا بر این  ند نرا رقم بزمن    یجوانو  زندگی

 ی. حکومت  خفقان ودیکتاتورچیدن 

. اولین دوست  درسر می پروراندمآزاد را  ی مملکتی  و آرزورسیدم    یجوان  به  نهاین گو

معترض باشم. بتدریج   ها نابرابری   برابر  در  آموخت  من  به  کهخواهر بزرگم بود    ، نزدیکم

نابرابریها رنج می برند. همین امر  از    ەک  نیستند  کم  من   مانند  جوانانی  ەمعلوم شد ک

ی ناموفق حرکت  ی کردستان پس از تجربهەکردتحصیل   و  اهآگ  جوانان   کهسبب شد  

شریفا جم  گروهش،  و  دهزاسماعیل  هم  شوند دور  مخفی  ع  تشکل  سال    ایو  در  را 

گرایا  1348،  1347 چپ  و  مارکسیستی  افکار  و  مشی  خط  در    نهبا  دهند.  تشکیل 

  نام  ەبا از دست دادن یکی از رهبرانش ب  ەاین گرو  ایران،1357بهمن  جریان انقلاب  

نام خود را سازمان انقلابی زحمتکشان    رد و اعلام موجودیت ک  کریمی،   حسین  محمد

 آن  با فعالین  1350از سال    که  من نیزخواهرم گلریز و  ( نهاد.  لهکردستان ایران )کوم

وجود یک  از شدید امنیتی محدودیتهای و خفقان دلیل ە اما ب ،می در ارتباط بود گروه

تعلق    یتشکیلاتچنان   و  آن  وجود  از  سازمان،  موجودیت  اعلام  با  بودیم،  اطلاع  بی 

    شدیم.   ەتشکیلاتی خود به کومله، آگا

کوم فعالین  د  له ما  اعتقاد    50ی  ههاز  و  مارکسیستی  افکار  حکومت    بهخورشیدی 

لو سر  را  روستاهای  حه کارگری  و  شهرها  زحمتکشان  و  مردم  میان  در  فعالیت  ی 

های تئوریک ما  زهپیشبرد آمو  که شدیم    جهکردستان قرار داده بودیم. اما درعمل متو

آسانی قابل اجرا نیست. به این نتیجه رسیده بودیم که باید راهکارها    بهدر میان مردم  

باشد. به این   تهی کردستان مطابقت داشعههای جامبا ویژگی  کهو روشی پیدا کنیم  
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ترتیب فعالیت اجتماعی ما، از حد شعار و تئوری فراتر رفت. از طریق زندگی و کار با  

مردم، از درد و رنج آنها شناخت ملموسی پیدا کردیم و راههایی برای اتحاد و متشکل  

فعالیت این  آنها. جزئیات  کتابی  کردن  را در  و    بهها  زندگی  بر سنگلاخ،  نام شقایقها 

)نهزما ایران  از کردستان  زن کرد  تفصیل شرح دا  2015ی یک  به  آن    چهام. گرده( 

بود که   لهای کومدهنوع فعالیت هم خالی از کم و کاستی نبود؛ اما نتیجه اش نفوذ تو

 میدان وسیع مبارزه بگذارد.   بهگیرد، و پا   رهدر دوران انقلاب توانست از آن به

بهمن،   انقلاب  دیری  بهبا  اما    کهمان  نهآرزوی  رسیدیم.  بود،  شاه  حکومت  سرنگونی 

بودیم ته  ی حکومت سوسیالیستی آموخدرباره  کهای بجز همان کلیاتی  مههیچ برنا بی

برنا از  آگاهی  بدون  آن هم  نق  مهو  گرفتن حاکمیت،    شهو  بدست  برای  عمل خاصی 

تازه دور  این  مباروارد  برنا   زهی  بی  از  بخشی  و    بهما    گیمهشدیم.  خفقان  دلیل 

آثار    بهتوانستیم  رژیم شاه به کل جامعه تحمیل کرده بود. نمی  کههایی بود  محدودیت

نشده   تحریف  یابیم    بهمارکسیستی  دست  کم  کهآسانی  سبب  واقع  و  در  دانشی 

 در آن زندگی می کردیم.     کهای بود  عهشناخت ناکافی ما از جام

می خود  از  جامامروز  و  کارگری  حکومت  برقراری  شعار  در    عهپرسم:  سوسیالیستی 

  نه حتی یک کارخا  کهبینانه بود؟ آیا درکردستانی  ایران آن زمان شعاری درست و واقع

ی ایران، آن عهپذیر بود. آیا جامنفری هم نداشت، سوسیالیسم تحقق   50  اهو یک کارگ

پیشرفعهجام صنعتی  بود  هت ی  آیا    کهای  گیرند؟  بدست  را  قدرت  بتوانند  کارگران 

توانس ایران  آیا    تهکارگران  آورند؟  بوجود  زمان  آن  در  را  خود  خاص  تشکل  بودند 

ی ما قابل اجرا بود؟ های مارکس به همان صورت که طرح شده بود، در جامعهتئوری 

تئوری آن  بازبینی  بدون  جامما  با  آنها  همسویی  چگونگی  و  انتظار عهها  ایران،  ی 

 مان دست یابیم.  اهداف بهداشتیم 

ما   انقلاب،  وقوع  به    کهمان  آرزوی  بهبا  اما  رسیدیم.  بود،  پهلوی  حکومت  سرنگونی 

برقراری حکومت سوسیالیستی بود، نرسیدیم. آیا شعارهای ما با    کههدف اصلی مان  

 ایران مطابقت داشت؟    عهواقعیات جام
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جام در  هم  را  دیگری  باید  عهواقعیت  ایران  در    بهی  اسلامی  تفکر  آن  و  آوریم  یاد 

های  خواه بود، با نامهای آزادی و نیز حضور آن در میان روشنفکران و مذهبی  عهجام

های ارتجاعی نداشتند و  درک درستی از مذهبی  که  رهچون، مارکسیسم اسلامی و غی

پنداشتند. برای آن رهایی مردم از ستم و استثمار می  اهاسلام و حکومت اسلامی را، ر

 شماری منتشر کردند.  ای می پرداختند و آثار بیدههم به تبلیغ گستر

را   اسلامی  جمهوری  حکومت  کمبودها،  ناگف  بههمین  رساند.    که نماند    تهقدرت 

قدرت رساندن    بههای جهانی در  مشکلات و وضعیت اقتصادی ایران و همکاری قدرت

برجس نقش  ایران  در  مانند تضعیف کمونیسم،  ته آخوندها  عوامل دیگری  داشتند.  ای 

را هم    رهداری و غییهناپذیر سرمارشد راست افراطی در جهان، رشد و توحش سیری 

اضا  بهباید   می  فهآنها  اینجا  در  اما  تنها  کرد.  عوامل شهگو  بهخواهم  از  کوچکی  ی 

چپ ما  تفکر  طرز  و  برخورد  داخلی  در  موفقیت  بهها  عدم  و  بدست  انقلاب  در  مان 

 گرفتن حاکمیت بپردازم. 

فقر شدید  و    شدید  ملی و سرکوب  ستم  دلیل  بهبود.    ریدیگاوضاع طور  در کردستان   

. اقتصادی    ... از حکومت    مردم دل   و  انقلابپهلوی  خوشی  وقوع  با  ، مردم  نداشتند. 

.  پیوستند انقلاب جریان بهپذیر پنداشتند و  ی خود را امکانههآرزوی چندین د تحقق

سا چندین  ستم  تحمل  بر  علاوه  لا  لهاما  چندین  شییهو  و  سنی  اختلافات  نیز    عه، 

که   بود  دیگر  شیسببی  اسلام  از  دل خوشی  باشند.    عهمردم  دیگرنداشته  ،  از طرف 

کردستان  هاچپ   یههد  چندین  فعالیت  یقهساب سرنگونی    که  شد دلیلی    ،در  با 

از طرف    جنگ  برپایی  رغم  به  ها براوضاع حاکم شوند. مردم و سازمان  ،حکومت پهلوی

وی آزاد  حدود یک سال در جّتوانستند  رد  باز هم مردم کُ،  ناامنی   وجود   ت نوپا وحکوم

زمان، در    همان  در.  کنند  رهکردستان را ادا   ،چپ  یها و با حاکمیت و کنترل سازمان

هم سازمانپی  چپ،  پیمانی  کرد  های  خلق  نمایندگی  و  هیئت  شد  طرح تشکیل 
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در   را  اما  1ندداد  ارایه  دولت  به  ده ما  26خودمختاری  اقدام  .  مخالفتاین  اتهام    با  و 

 روبرو شد.  از طرف دولت  طلبییه تجز

و   رژیمانقلاب  دستاوردهایآزادیشاه،    تغییر  و  به   ها  ایران  مردم  برای  را  دیگری 

آورد.   تاارمغان  تابستان    اسلامی،  جمهوری  یدهرسی  قدرت   به  زهدولت  با    1358در 

سیاسی  تشکل  مطبوعات،   به  لهحم دستگیریهای  پی  های  و  در  این  پی  اعضای 

ایرانها  تشکل شهرهای  تعطیل    ،در  در  سبب  اما  شد.  نهادها  این  مرداد    28شدن 

زمانی    ،همان سال های  از طرف سازمان  کردستان  در  مسلحی  نیروی  هنوز   کهیعنی 

سازماندهی سازمانتشکل  و   بود  دهنش  سیاسی  و  گوناگون  مختلفهای  هنوز   های 

می شدفعالیت  کردستان  وارد  تانک  با  دولت  هواپیماها.  کردند،  را    ، آژیر   به مردم 

و   را سرکوب کنند  "ضدانقلاب"خواستند  می  خودشان  قول  به  چون.  انداخت  وحشت

 . خاتمه دهند ی کردستان"لهغائ " به

نوروز همان سال را    ینوروز  کردستان،  به  لهاولین حمبا  دولت    ، در  مردم   بهخونین 

باران پادگان و شلیک هواپیماها  رهها نفراز مردم بی دفاع را  با خمپاو ده  تحمیل کرده

حم   هلاکت  به با  بار،  این  دولت  لهرساند.  مجدد  و    له مقاب  بهمردم    کردستان،   بهی 

 نهمسلحا  یزهمبار  به،  شانهای برحقخواست ود و  دفاع از خ  پرداختند و برای  مقاومت

 .  آورند روی

این  ،  ند بود  دهکر  شرکت   زهمبار  مسلح در  مردانفقط    ،کردستانر  د  ،اگر تا آن زمان 

ی اعدام  مبارزات حضور داشتند و در برابر جوخه   یمهدره  نهفعالا  کهبار زنان مبارز  

ایستادگی    و  پیوستند  مقاومت  این   به  بودند،  تههم قرار گرف و  برای  برابر شقاوت  در 

 ی مسلح شدند.  جمهوری اسلام قصابی 

 
ت نمایندگی  هیئ  ایەماد  26بازنشر طرح    ماملی،   عزیز   به  کنید  ە نگا  ،نهبرای آگاهی بیشتر در این زمی 1

 خلق کرد.

 Ufp-iran. Org  سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 
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ا  زنان بهای بسیار،   و محدودیتی کردستان  عهسالار جام  مرد/پدرفرهنگ    به  جهبا تو

مبارفداکاری   از  شکستند.  را  زیادی  شرکت    اعدام،  و  زندان  و   مدنی  یزهسدهای  تا 

حقوق یابی به  دست  ،نهخواهاهای آزادیجان خود را فدای آرمان  ،نهمسلحا  یزهدرمبار

؛  کردند  جمهوری اسلامی  حکومت ظالم واستثمارگر  ی ملت کرد و سرنگونحقوق  زنان، 

تا  و   مقاومت  است.    مهادا  امروز  بهاین  دداشته  چندین  گذشت  با    یک   به  ، ههاما 

  هرروز   از دست رفته،  احقاق حقوق برای    زهمبار  دلیل  به  که  شد  تبدیل  مدنی  مقاومت

می روبرو  اعدام  و  دستگیری  خطر  با  را  کرد  درجوانان  مبار  کند.  شعارهای    ،زهاین 

مانن  ووود:  گوناگون  شورایی  کارگری، حکومت  زندگی،  شعار    به  نهایتاً،  حکومت  زن، 

 است.  دههای خود نرسیخواست  به. اما هنوز این ملت ه استآزادی رسید

مبار  شروع  مسلحازهبا  و    نهی  گرفت  شکل  شهرها  در  ابتدا  مقاومت  کردستان،  در 

و خط مشی ما مبارزین، بر مبنای همان تفکر   مهیافت. اما برنا  اهروستاها ر  بهسپس  

بودیم    دهای ززه مبار  بهاین بار دست    کهقبل و دوران انقلاب استوار بود. با این تفاوت  

هزی پر  زیرا    نهبسیار  دستاورد.  کم  آگاه  بهو  کار  انجام  انقلاب،  نهگراجای  از  قبل  ی 

سازماندهی عملیات نظامی در رویارویی با   بهبایست بیشترین انرژی و توان خود را می

دلیل اختلافات داخلی،    بهگرفتیم. مدت کمی بعد از انقلاب،  حملات دولت به کار می

شدند. تمام اینها    دهو حزب دمکرات کردستان ایران وارد جنگی خونین و بیهو   لهکوم

اهداف از  را  تود  کهمان  ما  آگاهی  تعمیق  بود، دور  ەسازماندهی و  انقلاب  امر  برای  ها 

 داشت.   ەنگ

پس از خارج شدن نیروی پیشمرگ از شهرها، تشکیلات شهرها مورد حملات دولت  

زندان و اعدام محکوم   به و توانای تشکیلات،  قه قرار گرفت و سبب شد کادرهای با ساب

نیروی پیشمرگ   بهای هم توانستند از چنگ جمهوری اسلامی بگریزند و  دهشوند. ع 

رژیم و روشنگری   یهحفظ امنیت خود، کار تبلیغی عل بهبپیوندند. فعالیت در روستاها،  

در تبلیغات، از مبارزات کارگری پشتیبانی    چهمعطوف شد. گر  لهدر مورد اهداف کوم

میمی سوسیالیسی  حکومت  شعار  و  هیچکردیم  اما  اجرا دادیم،  عمل  در  اینها  کدام 

زیرا طبنمی ما  قه شد.  کار  روستا.  ما در  و  بود  رادیویی   بهی کارگر در شهر  تبلیغات 
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شد   معلوم  بعدها  هم  آن  و  بود  کارگران   کهمعطوف  تشکل  بر  توجهی  قابل  تأثیر 

 کههای چپ ایرانی  است. بعد از مدتی، سازمان  ەآگاهی آنها نکرد  بهنداشته و کمکی  

آوردند و    ە کردستان پنا  ەاعضای آن از طرف رژیم در خطر دستگیری قرار داشتند، ب

تبادل نظرهای چندین ما  از بحث و  ، سرانجام »حزب کمونیست« را تشکیل ههپس 

 دادند.  

، حزب کمونیست ایران بدون وجود تشکلی در میان کارگران، زنان  کهطنز روزگار این

هایی  ، در یکی از روستاهای کردستان، با شرکت احزاب و سازمانعهو سایر اقشار جام

ی  مهبرنا  کهنقشی در تشکل و مبارزات کارگری نداشتند، تشکیل شد. جالب این  ەک

قبلاً ذکر شد، تشکیلاتی در    که نهحزب کمونیست تنها بر روی کاغذ ماند. زیرا همانگو

را عملی کند و در روستاها هم کاری بیشتر از   مهاین برنا  کهبود    ده شهرها باقی نمان

و   تئوری  مبنای  بر  واقع،  در  نداشت.  امکان  میدانی،  عمل    نهتبلیغات  مبنای  بر 

 مشترک، حزب کمونیست ایران تشکیل شد.

کردستان، چرا این سازمان دچار     در میان زحمتکشان و مردم  لهنفوذ کوم به جهبا تو

های مختلفی  های گوناگون و تحلیل، دیدگاهلهگرایی شد؟ برای بررسی این مسئذهنی

 چنین است:   لهاین مسئ بهمن  اهوجود دارد. اما نگ

ی نزدیک کار و زندگی با مردم بودند، هدف آنها  طهدر راب  لهفعالین کوم  کهتا زمانی  

مبارزاتی،   تئورهای  از  بود.  و ستم  از ظلم  زحمتکشان  و  رهایی کارگران  برای  تلاش 

کردند  تر برخورد مینهبینا تئوریهای انقلابی، واقع  بهمی گرفتند،    رهبرای رهایی آنها به

واقعیت با  را  آن  مقطع،  هر  در  میو  تطبیق  مردم  زندگی  زمانی  های  اما    که دادند. 

کار نظامی معطوف شدیم و در نهایت،    بهارتباط ما با مردم به تدریج کاهش یافت،  

رژیم،    ەب پی  های بدون  تئوری   به شدیم.    ده ها کشاناردوگاه  بهدلیل حملات پی در 

حالی   در  آوردیم.  روی  می  اهر  عه جام  که عمل  را  میخود  تغییر  و  ما  پیمود  کرد، 

های نادرست ، گرفتار تحلیل عههای جامو بدون آگاهی از واقعیت  تههمچنان در گذش

آلیسم در میان ما دامن  دهگرایی و ایبودیم. این امر، به ذهنی  عه ذهنی از اوضاع جام

طوری   به  کرد؛  پیدا  برتری  مردم  منافع  بر  حزبی،  منافع  و  حزب  تدریج،  به    که زد. 
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می"تئوری   ملزم  ما  و  نیستیم  بهگوییم  نتی  "نتایج  در  آمد.  حرف جهبیرون  و  ،  ها 

انقلابی و تأثیرگذار شد. آرزوهای غیرواقعی،  های منتئوری  درآوردی، جایگزین عمل 

چیز تحت تأثیر شعار قرار گرفت، حزب پا در    مهه  کهاهداف تبدیل شدند. زمانی    به

اختلاف ماند.  زدنهوا  تهمت  و  تئوریها  اختلاف    زهها  بار،  این  سر    نهشدند.  بر 

بر سر منافع حزبی،    کهمنافع کارگران و مردم را تأمین کند، بل  کهکارآمدترین عملی  

درآوردی و واهی،  های منها و شعارهای دهان پر کن بود. تئوریها و تئوری گفتمان

کومل صفوف  پاشیدن  ازهم  تجربه  ەسببِ  و  نفوذ  تمام  با  مبارزشد،  تودەی  و ەی  ای 

ی انشقاق فرورفت و تضعیف طه ور  به  له، کومنهای که داشتیم. بدین گوەخواهانآزادی 

ی چپ در کردستان و ایران وارد کرد.  زهمبار  بهو خسارت بزرگی    مهشد. این امر، لط

از آن و  دهتنها سنگر بازمان  کهرا    لهصفوف کوم از هم پاشاند و پس  بود،  ی مقاومت 

ای هماهنگ با هم تعامل  وهشی بهتوانستند  نهتاکنون هم هیچکدام از اجزای منشعب، 

 خدمت جنبش درآیند.  به نهکنند، و 

ی خود ، چراغ راهنمای مبارزهاهخومبارزین امروز و جوانان چپ آزادی   نهاما خوشبختا

های زندگی خود و مردم را مبنای  ها و واقعیتخواست   کهاند؛ بلنزده  رهشعارها گ  بهرا  

 اند.  دهقرار دا  زهمبار

این آخر  کاستیکهکلام  و  کم  تمام  با  انتقادهایی  ،  و  که    کهها  کارهایی  راه    به به 

برای یک    زهخواهی و مباری آن دوران وارد است، اما تفکر عدالت باوری، آزادیزهمبار

ری  انسانی، در میان مردم  این، دستاورد مبارزات آن دوره   دهدوانی  شهزندگی  است و 

یک    بهخواهان آن زمان هم رسیدن  هدف مبارزین و آزادی  کهاست. فراموش نکنیم  

 اهی مردم و کارگران و زحمتکشان باشد. آنها در این رتهشایس  کهزندگی انسانی بود  

 شان کردند. فداکاری کردند و خون دادند و زندگی خود را نثار اهداف

 انسانیت. بهامید دنیایی بهتر و احترام  به

 گلرخ قبادی 



 

 

 پیمبری -نجمه موسوی 

 یم؟کرد چرا انقلاب  

سال جمهوری در  روزافزون  فشارهای  تحت  جوانان  که  زمانی  انقلاب،  از  بعد  های 

شدند، نسل ما مورد سوال قرار های کوچک نیز محروم میاسلامی روز به روز از آزادی 

گرفت که چرا انقلاب کرده است؟ چرا جمهوری اسلامی؟ چرا ولایت فقیه؟ و حتا،  می

تعیین می  کرد و به خاطر داشتن  زمانی که جمهوری اسلامی نوع پوشش جوانان را 

نمی  را  دختران  موهای  کاملا  که  روسری  یا  آرایش،  آنکمی  دستگیر  پوشاند  را  ها 

شکنجهمی و  آزار  مورد  و  دستکرد  بردن  قبیل  از  روحی  به  زدههای لاکهای  شان 

گرفت که چرا ما  کرد نسل ما مورد پرسش قرار میای پر از سوسک میداخل کیسه 

بپوشیم، ما که میژوپتوانستیم مینیکه می را  برویم، ما که  مان  پارتی  به  توانستیم 

 های مختلط داشتیم، چرا خواهان انقلاب بودیم؟  دانشگاه

به این سوال ایران،  پاسخ  از  از ما کار چندان مشکلی نبود، اما دوری  ها به نسل بعد 

قطع هرگونه روابط بین آنان که مانده بودند و آنان که به ناچار رفته بودند، این امر را 

 کرد.بسیار دشوار می

ی جغرافیایی بین ما بود، بلکه رژیم تمام توان خود را به  و این نه تنها به دلیل فاصله

کار گرفته بود تا تاریخ را بازنویسی و تحریف کند. قلم و امکانات در دست او بود و ما  

نامه حتا  نوشتن  برای  خانوادهتبعیدیان،  به  امان  ای  در  سانسور  سیستم  از  خود  ی 

 نبودیم.  

خواستیم به نسل بعد از ما بگوییم که ما برای جمهوری اسلامی مبارزه نکردیم، ما  می

دستگیر،   که  آنان  از  بسیاری  و  ما  نکردیم.  مبارزه  قدرت  به  خمینی  رسیدن  برای 

نمی را حتا  عدالت  زندانی، شکنجه شدند خمینی  برای  ما  آزادی،  برای  ما  شناختند. 

 برای همگان وارد مبارزه شدیم. 
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آرزی می بگوییم  مرگخواستیم  روز  که  بود  این  جمله مان  این  بتوانیم  حتا  ی مان 

گوارا را که موقع دستگیری و قبل از این که کشته شود به سرباز جوان بولیویایی  چه 

 که در دستگیری او حضور داشت بگوییم. او از سرباز پرسید: چند سالته؟ 

 سرباز به او پاسخ داد: بیست سال. 

 کنیم.ای را ببینی که ما برای آن مبارزه میگوارا گفت: شاید تو آیندهچه 

 تر بود، هم چنان که ما.  ای روشنی امیدش به آیندهاو همه

جامعه آرزوی  گذاشتند  مبارزه  راه  در  پای  که  کسانی  تمام  و  با  ما  بازتر  بهتر،  ای 

 هایی آزادتر و مختارتر داشتند. انسان

قول    که  Luis Sepulvedaبه  شیلیایی  سیاسی  فعال  و  نویسنده  سپولوِدا،  لوییز 

خواستم انسان آزادی باشم.  گوید: من حتا برای آزادی مبارزه نکردم بلکه فقط میمی

مبارزه  وارد  بودم  درستکاری  انسان  چون  بلکه  نکردم،  مبارزه  عدالت  برای  حتا  من 

 شدم. 

 ها را به نسل بعد از خودمان بگویم.  بسیاری از مواقع خواسته بودم که این

نابرابری نبودیم، ما خود در فقر زندگی   از ما، خود قربانی  بگویم که من و یا جمعی 

جواله  آخور  در  سر  که  آنجا  از  اما  بودیم،  به  نکرده  که  آنجا  از  نداشتیم،  خویش  ی 

مان توجه داشتیم، از آنجا که نابرابری را در تقسیم ثروت و امکانات در کشوری اطراف 

ی توانستیم چشم خود را ببندیم و نوالهدیدیم نمیکه روی ذخایر نفت نشسته بود می

 خود را نشخوار کنیم.   

می که  درست  ما،  از  بعد  نسلِ  به  بگوییم  و  مینیبگویم  اما  توانستیم  بپوشیم،  ژوپ 

 اجازه نداشتیم مستقل فکر کنیم.  

 اجازه بحث و انتقاد نداشتیم.  

 حضور احزاب و افکار متفاوت در جامعه مجاز نبود.  

 اجازه بر دانستن نداشتیم.  

 اجازه بر فهمیدن و فهماندن نداشتیم.   

 ی پرسش نداشتیم.  اجازه
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 خواستم بگویم به نسل بعد از ما، که دوران، دوران دیگری بود.  و البته می

تغییر   خواهان  جوامع  تمام  که  بود  عصری  بود.  زایمان  حال  در  نوعی  به  جهان  که 

 ها بود. عصر همبستگی بود.  بودند. عصر انقلاب

توانست با فراخوانی جمعیتی از مبارزین جهان را به در اسپانیا دیکتاتوری فرانکو، می

 همبستگی و شرکت در مبارزات ضدفاشیستی گردآورد.  

با حکومت سرهنگ مبارزه  یونان جنبشدر  در  مبارزه ها  وارد  انترناسیونالیستی  های 

 شدند.  می

در امریکای لاتین، همزمان با انقلاب ایران، در نیکاراگوئه از تمام کشورهای امریکای  

 لاتین، نیروهای مبارز بسیج شدند و به پیشبرد انقلاب یاری رساندند. 

آن   به  ما  و  بودند  گشوده  ما  مقابل چشمان  در  را  منظری  بود.  دیگری  دوران،دوران 

 منظر دل بسته بودیم. 

جامعه از  جامعهمنظری  تبعیض،  از  عاری  به  ای  کس  هر  از  بود  قرار  آن  در  که  ای 

 شد. مند میی نیازش بهرهی توانش انتظار داشت و هر کس به اندازهاندازه

 منظری زیبا در پیش رو بود و ما به آن دل بسته بودیم.

ها، خاطرات مبارزین ها بعد از زندگی در تبعید، وقتی داستانها بعد، سالهنوز سال

خوانم، انگار  ها را میها گرفته تا شیلیاییسابق کشورهای مختلف جهان، از الجزائری 

گویند.  اند، انگار رفقای هم تشکیلاتی ما هستند که از خود میخواهران و برادران من 

خواندیم. از  های فانون را میمان بود و کتابمان ماکارنکو، سرمشق در آن دوران، همه 

مان مخفیانه  زدیم و چگونه فولاد آبدیده شد را در پستوهای خانهاریک فروم حرف می

 خواندیم. ای میو با جلد روزنامه

جنبشِ   استقلال  *MIRتاریخ  جنبش  از  بودیم.  بر  از  را  شیلی  الجزایر میر  طلبانه 

کردیم چرا که در  های* فرانسه و اسپانیا را دنبال میهای باسکآموختیم. خواسته می

ی مشترک وجود داشت: رسیدن به آن منظر زیبا. ها یک خواسته ی این جنبش همه

جامعه  کردن  پیش محقق  از  تقدیرِ  پذیرش  با  نه  و  خود  اختیار  به  انسان  تا  آزاد  ای 

 تعیین شده، جهان را متحول کند. 
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را غول می انسان  به  ما همگی  انسان غول شد*  نام چگونه  به  کتابی  خواستیم و در 

 های تحول جهان بودیم. دنبال درک ریشه

پرده پشت  وقایع  از  فارغ  بیاما  آهنین.  درگیریهای  از  کشورهای  خبر  اشغال  و  ها 

 بالکان بودیم. 

ما با عشق به فردای بهتر سینه سپر کردیم و پیش رفتیم. شورمان را حدی نبود اما  

 داد. شعورمان تا همان اندازه بود که زندگی تحت خفقان رژیم پهلوی اجازه می

مان شناخته  ی این تغییر برای ما خواهان تغییر بودیم بی آن که زوایا و گوشه گوشه

 شده باشد. 

 بی آن که بر روش ها و ابزار این تغییر تسلط کافی داشته باشیم. 

 بی آن که مردم خودمان، فرهنگ و تاریخ خودمان را به خوبی بشناسیم.

 مان درس گرفته باشیم. بی آن که از گذشته

 بی آن که نقش مذهب را در جامعه ایران برآورد کرده باشیم. 

 ما سینه سپر کردیم بی آن که بدانیم در این پیش رفت تنهاییم. 

 ما تنها بودیم. 

به کمک بولیوار  بریگاد سیمون  نه چپنه  آمد،  نه حتا همسایهمان  و  فرانسه  ی های 

 مان که قرار بود الگوی این تحولات باشد. شرقی

 ها به پایان رسیده است، ما تنها بودیم چرا که نفهمیده بودیم عصر همبستگی

 نفهمیدیم معنی پیروز شدن فرانکو و مهاجرت مبارزین و مخالفین اسپانیایی را. 

چشم و  را  آلنده  شدن  سرنگون  معنی  که  نفهمیدیم  حقیقت  این  به  بستیم  را  مان 

 ها پوسیدند، یا ناچار به تبعید رفتند. مبارزین شیلی یا در زندان

 ها را. ی شوروی به پراگ و اشغال چکسلواکی با زور تانکنفهمیدیم معنی حمله

 ها را. های استالین و حذف فیزیکی بلشویکنفهمیدیم معنی دادگاه

 نفهمیدیم معنی تبعید تروتسکی را.

 از پیمان آلمان/شوروی درست قبل از جنگ جهانی دوم هیچ گاه سخنی نشنیدیم. 
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تا   بود  ریخته  فرو  پیشتر  و  زودتر  سال  چند  کاش  و  بود  فروپاشی  حال  در  شوروی 

 فرستاد. جهان، ما را به جرم همسایگی با او به مسلخ تاریخ نمی

از سرخ،   وحشت  کمرتا  اجرای طرح  به  ایران  سبز  منتهی  شود.  و  در  در   خاورمیانه 

مان کمربند سبزی به دور کشورمان کشیده شود و قاتلی را به  قبال آرزوهای بربادرفته

گمان ظهور گاندی دیگری به جهان معرفی کنند و او را تا رسیدن بر تخت همراهی  

 کنند. 

 مان انگشتی تکان نداد تا مانع از ورود ابلیسِ سبز شود.ما تنها بودیم و حتا همسایه

قطار   که  نفهمیدیم  و  کردیم  دنبال  ناآگاهی  با  را  تاریخ  که  چرا  بودیم  تنها  ما 

بین و  همبستگی  اقتصادی  منافع  و  شده  خارج  تاریخ  ایستگاه  از  مدتهاست  المللی 

 سیاسی، موتور اصلی تاریخ گشته است.

هایی که  های دیکتاتوری و حکومت دوران، دوران دیگری بود. دوران برقراری سیستم

 تکیه بر یک فرد داشتند.  

همسایگی ایران،  ژئوپولیتیکی  موقعیت  دلایل  به  ما  دوران،  این  در  اتحاد  اما  با  اش 

اش از کمونیسم،  اروپایی-یهای امریکای جماهیر شوروی سابق، وحشت شاه و همپالکی

ایجاد کمربند سبز در منطقه  به و طرح  را  ما  آزادیِ  و  عدالت  ی خاورمیانه، خواست 

 های غالب آن زمان کرد.  ی انتخاب نیرویی مذهبی در ایران توسط قدرت بیراهه 

و چنین شد که انقلاب ایران راهی را سپرد که هیچ یک از مبارزین آن دوران گمانی  

 بردند.  بر آن نمی

از  فعالین  و  مبارزین  و  سیاسیون  روشنفکران،  اندیشمندان،  ناآگاهی  البته،  صد  و 

از جامعه اندیشه در    یمکردای که در آن زندگی میهای مذهبی و عدم شناخت آنان 

 تاثیر نبود.  این پیامد بی

گردم به عامل این ناآگاهی که همانا، رژیم پهلوی بود که دست در دست  اما باز برمی

می اسلام  به  تظاهر  خود  و  داشت  تحکیم فقها  برای  مذهب  مخرب  قدرت  از  و  کرد 

پرورد و روزی  برد فارغ از این که مار در آستین خود میحکومت خویش استفاده می
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اژدهایی می به  تبدیل  مار  تختش  این  و  تاج  با  را  از همه سر خود شاه  اول  شود که 

 دهد. برباد می

دست از  علیرغم  ما،  که  شد  چنین  عزیزترینو  جوانان هایدادن  سرافرازترین  مان، 

 ستیمای آزاد و منظری زیبا نتوانمان برای تحقق جامعههایمان، علیرغم فداکارینسل

بهتری  زندگی  شما  تا  کردیم  مبارزه  ما   « بگوییم:  غرور  با  خودمان  از  بعد  نسل  به 

 داشته باشید.«

 

 

 

 
 اردشیر محصص            

 

 



 

 

 اردشیر مهرداد 

 از زندان تا تبعید   یکمیته 

تاریخ سیاسیِ معاصر ما نانوشته بسیار دارد. آن چه هم که نوشته شده و در دسترس 

آید  نویسان حکومتی است و به کاری نمیاست، جز شماری اندک، یا حاصلِ کارِ تاریخ

گرانی که رسالتشان پنهان کردن هر آن ی پژوهشساختهمگر تقلب و فریب؛ یا دست

 ی تاریخی. چه واقعی است زیر مشتی زباله

تاریخ سیاسیِ معاصر ما نانوشته بسیار دارد. آن چه هم که نوشته شده و در دسترس 

آید  نویسان حکومتی است و به کاری نمیاست، جز شماری اندک، یا حاصلِ کارِ تاریخ

گرانی که رسالتشان پنهان کردن هر آن ی پژوهشساختهمگر تقلب و فریب؛ یا دست

 و   ی تاریخی. در این میان، تکلیفِ چپِ سوسیالیست چه واقعی است زیر مشتی زباله

  برای   مجالی   سرکوب  امواج  یفاصله  در  اگر   خود.  است  ترروشن  همه  از  کمونیست

 ایفرقه  هایجنگ   جز  کاری  به  که  بوده  آن  از  بیش  ندرت  به  کرده،  پیدا  کشیدن  نفس

خبط و خطا   چه  هر   که  نبوده   رو  آن  از  جز  اند،کرده  یادی  او  از  اگر  هم  دیگران.  بیاید

 به خدمتش گیرند.  " عزا و عروسی"و خیانت است را به پایش بنویسند و در

مرگِ منصور خاکسار، دوستِ سالیان دراز، برایم تنها یک مصیبتِ بزرگ نبود. او که 

اجتماعی بود و شاعری تبعیدی، و وجودِ  خوردگی ادب و  اش تجسم گرهچریکی پیر 

آلوده و پر ابهام. مرگش، از این رو، به  فرهنگ و سیاست، به تاریخی تعلق داشت مه

این  پرسش چالشِ  و  سنگینی  از  نیز  و  درآمیختگی،  این  دلِ  از  که  داد  میدان  هایی 

بیرون می تاریخی  و  زمانِ  تبار  به کدام  به قول خودش  بود؛  راستی که  به  او  جست. 

 این   کجای  به   جست، و باز هم به تعبیر خودش و نیما،ای متعلق بود، چه را میطایفه

تا    فراهم  فرصتی  برخی   برای  که  هاییپرسش  بود؟  آویخته  را  قبایش   تیره  شب آورد 

ی زنی سپارند و موافقِ ذائقهی سیاسی و فرهنگی او را به گمانهاوراقِ سفیدِ شناسنامه

 .داردوامی تکاپو به و  کند  می  تاببی مرا  که ستمی: بنویسند  ها راخود آن 
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از گذشته برایم مانده، مقالهدر کاویدنِ خرده ای یافتم که منصور آن را در  ریزی که 

؛ قریب سه 1357سال پیش در پاریس داشت، نوشته بود: آبان     31اقامت کوتاهی که

ماه قبل از سقوط رژیم پهلوی. این نوشته را از جهاتِ چندی با اهمیت یافتم. نخست 

ی  ی سیاسی، نگاه طبقاتی و عاطفهاز آن رو که، با ترسیم خطوطی پر رنگ از اندیشه

نمایاند که پاسخگوی بسیاری از پرسش ها  ای از او را میانسانیِ منصور خاکسار، چهره

شکافی   از  زنده  است  روایتی  که،  این  بعد  بود.  وفادار  آن  به  بود  تا  که  همانی  ست: 

  57  بهمن  از  پیش  ها ماه  که  -  روشنفکری  یجامعه  درون  آن،  از  فراتر   -درون چپ  

مهم و  بود؛  بسته  گوشه نطفه  که  آن جهت  از  از همه،  دیده  تر  هرگز  اما  ای کوچک، 

گوید که به براندازی رژیم شاه انجامید. اما، پیش  ای را بازمینشده، از تلاش و مبارزه

بود   آن  نگارش  بستر  که  فضایی  از  کوتاهی  یادآوری  شاید  مقاله،  آن  گرفتن  پی  از 

 سودمند باشد. 

بعد از فرو ریختن رژیم پهلوی و برقرار شدن حکومت اسلامی، کم نبودند آنان که از 

های تلخ و دردناک درس گرفتند و راهی جز مقابله با حکومت جدید نیافتند.  تجربه 

پیچگروه تند  این  در  که،  افزون  روز  افرادی  و    نوبت   بحرانی،  مقطع  آن  یا   ها 

  و   شمار، کم  اما، .  پیوستند  مخالفان  صف  به  ناخواسته  و  خواسته  و  رسید  فرا  سرکوبشان

  آن،   برافتادن  از  پیش  که  پیشین  رژیم   مخالف  افراد  و   ها گروه  بودند   شمار،انگشت  شاید 

 تجمع.  دانستند  خود  تکلیف  را  آن  با  مقابله  و  یافتند  در  را  مذهبی  ارتجاع  خطر

در    تا  زندان  از  کمیته  عنوان  زیر  شش  و  پنجاه  سال  اواخر  در  که  ایسیاسی تبعید 

  مهرداد   میرجانی،  اکبر سلطانپور، سعید  خاکسار، منصور   خارج از کشور شکل گرفت و

 شمارانگشت  هایگروه  این  یجمله   از  بودند،  آن  اصلی  اعضای  فراهتی  حمزه  و  پاکزاد

 .بود

برای فعالیت رژیم شاه و حامیان  این کمیته، دو محور  با  های خود قائل شد: مبارزه 

ی  امپریالیست آن؛ و مقابله با ارتجاع مذهبی و خطر تسلط آنان بر جنبش مردم. پایه

همه در  نیز،  کمیته  این  سیاسی  اجتماعگفتمان  میی  پا  بر  که  در  هایی  و  داشت، 

میهمه سازمان  که  کارزارهایی  مدتی  ی  طول  در  بود.  مواضع  همین  درست  داد، 
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ای ادامه داشت، شاید در  نزدیک به شش ماه که فعالیت این کمیته در شکل فشرده

سازمان  را  بزرگی  جمعیِ  حرکتِ  بار،  یک  برای  لااقل  که،  بود  اروپا  مهم  شهر  کمتر 

هایی که، در مجموع، به باور بسیاری از فعالان سیاسی قدیمی، به لحاظ  ندهد. حرکت

حوزه وسعت  مشارکت،  بازتابمیزان  و  اقدام  رسانهی  و  خبری  زمان  های  آن  تا  ای 

 هرگز سابقه نداشته است.

های  گرا، به جلسهطرح این مواضع، به خصوص روشنگری نسبت به خطر جریان اسلام 

های گوناگون، نگارش  شد. انتشار کتاب، و نشریهها محدود نمیهمآییسخنرانی و گرد

های موجود، و هم چنین  ها در نشریهتحلیل و ارزیابی از رویدادهای سیاسی و درج آن

های دیگری بود که در این  های نظری، از جمله راهنگارش و انتشار مطالب و بررسی

می گرفته  خدمت  به  رسیدن راستا  ثمر  به  در  خاکسار  منصور  سهم  گفت،  باید  شد. 

امان  کننده بود. بیگرفت، به راستی تعیینها صورت میهایی که در این عرصهتلاش

سپرد: از ایرانشهر شاملو و کرد؛ و در هر جای مناسب به نشر مینوشت؛ تدوین میمی

های این جمع های آن، حداقل یکی از نوشته ی شمارهکه به تقریب در همه   -ساعدی

بود رسیده  چاپ  جزوه  -به  ورق تا  و  گروهای  ها  کتابِ  میزهای  روی  مستقلی  های 

  سیاسی و دانشجویی.

مطلب جمله  با  از  آن  انتشار  و  نگاشت،  دوره  این  در  خاکسار  منصور  که،  هایی 

 راستای  طبیعت،  از  بود  مشروح  تحلیلی  شد،   رو  به  رو  ایگسترده  بسیار   هایمقاومت

  به   را  وطن   نشده   رها   هنوز  خاک "  که   ایمذهبی  جریان  خطر  نیز  و   نظری  و   سیاسی

  و   جنبش  کنونی  مسائل  عنوان  تحت  که  نوشته  این.  "رساندمی  ثبت  به  خود  نام

 عنوان   زیر  کمیته  اعضای   از  دیگر  یکی  که  دیگری  تحلیل  با  همراه  شد،  نگاشته   مراجع

  مبارزین "  امضای  با  زمان  هم  طور  به  نوشت،!  اندبسته   پشت  از  خنجر  که  هاآن   به

  نخستین   جمله  از  ها نوشته   این.  یافت  انتشار  "ایران  انقلابی  نوین  جنبش  هوادار

محافظهارزیابی فوقِ  راست،  از طبیعتِ  بودند  ارتجاعی جنبش کار، سیطرههایی  و  جو 

چشماسلام که  خمینی  الله  آیت  رهبری  تحت  نگرانگرایِ  تسلط  کنندهانداز  که  ای 

ها،  دادند. اهمیت این مقالهتوانست در پی آورد را نشان میها بر جنبش مردم میآن 
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مواضعی  به  مستقیم  واکنش  در  بار  نخستین  برای  که  بود  رو  این  از  این،  بر  علاوه 

علیه دانشجویان چپ اختیار کرده بود.   57نوشته شدند که آیت اله خمینی در آبان  

در این نوشته، که جا دارد به عنوان سندی تاریخی در موقعیت و جای مناسبی، به  

هدف میان  فاصله  عمق  تشریح  در  خاکسار  منصور  یابد،  انتشار  کامل  یک  طور  های 

 نویسد: انقلاب مردمی و آن چه رهبری اسلامی در سر دارد، می

های  اسارت اقتصادی، نفی! انباشت غارتگرانه ثروت، نفی! و وسعت ستمی که بر توده

می میزحمتکش  انگاشته  دیده  نا  نوکران رود،  و  شاه  با  مبارزه  لفافه  در  تا  شود، 

و حقمعلوم مبارزات طولانی  مذهبی  الحالش،  توقع  و  برخورد  تا حد  را  مردم  طلبانه 

ریزی نظمی  بوده و به پایه "سرنگونی"کاهش دهد. مبارزاتی که هدفش بسیار فراتر از 

 بدور از امتیازات جابرانه ثروت چشم دارد. 

برای سوار   اقتدارگرای روحانیتی که  با خوی مستبد و  و در توصیف جهالت آمیخته 

 دهد: شدن بر جنبش مردم به تقلا افتاده هشدار می

برای مراجعی که از نظام موجود، جز شاه و تنی چند ار نوکرانش؛ از امپریالیسم، جز 

از  و  گاز؛  و  نفت  مخارن  راهزنی  جز  غارتگری،  از  ارتش؛  در  موجود  نظامی  مشاورین 

ندارد، خیانت تصوری  بهمان  و  فلان  سیاسی  دیدار  جز  راست،  و  چپ  جهانی  های 

مکرر   طرح  با  که  است  کرده  نخوت  تحصیل  امپریالیسم"چنان  و  شاه  بر    " مرگ 

های اجتماعی را باز یافته است! در نتیجه حق دارد، انگارد که پاسخ همه دشواری می

 حرکت جنبش را، هم چون مقدرات ثابت سرنوشت! نتیجه فرمان خود بداند 

و اخطار می دهد: داعیه رهبری نسنجیده مراجع، با رشد بیشتر جنبش ممکن است  

  تصحیح  قبال  در  نیز   جنبش  پیشرو  کوشنده  هر   سهم   بیشتر شود. و چنین است که

 .شود بیشتر باید  بازدارنده  رهنمودهای

یارانش در  در آن مقطع، این نوشته و دیگر نوشته  از " های منصور خاکسار و  کمیته 

های منفی تندی را نیز نه تنها با حمایتی رو به رو نشد، بلکه، واکنش  "زندان تا تبعید

در میان بسیاری از نیروهای سیاسی، از جمله بخشی از چپ، برانگیخت. کار مخالفت  

تسلط عملکرد  به  اعتراض  حتا  که  رسید  جایی  به  دست  این  از  مواضعی  و  با  طلبانه 
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گروهدیدگاه ارتجاعی  شکافهای  شکل،  هر  به  مذهبی،  در  های  متحد "افکنی  جبهه 

ضدامپریالیستی و  دیکتاتوری  برخورد   "ضد  شد.  محکوم  سختی  به  و  گرفت  نام 

ها  گریی فراتر رفت، و به تدریج به پاره کردن نوشته جات مذهبی، البته، از هرزهدسته 

  به   و   بود،  آن  گزارکننده  بر  "کمیته"هایی که  ها و اجتماعها، بر هم زدن جلسهو کتاب

 .رسید فیزیکی  سرکوب

اسلام سیاسی و ارتجاع مذهبی، نه تنها جنگ با روشنگری، آگاهی، برابری و آزادی را  

بلکه، کار صدوراحکام اعدام مخالفان  ماه از به قدرت رسیدن آغاز کرده بود،  ها پیش 

سرسخت خود را هم، پیشاپیش به جریان انداخته بودند. حکم اعدام سعید سلطانپور،  

بلکه در ماه60نه در تیر ماه سال   پایانی سال  ،  اوایل    56های  بود.    57و  صادر شده 

کرد آیت الله  بر گزار می  "کمیته"هایی که  هایش در اجتماعزمانی که او در سخنرانی

ی قدرت، و جنبش  فریبِ تشنه گرا را مشتی عوام خمینی و سایر رهبران جربان اسلام

 خواند. طلب و ارتجاعی میآنان را یک جنبش ضد مردمی، فرصت

ی منصور خاکسار و یارانش در این دوره و از چنین زوایایی، به باور  با نگاه به کارنامه

هایی  حرکتی بوده است با اهمیتی تاریخی. نشانه  "کمیته از زندان تا تبعید "نگارنده،  

ای که  از ظرفیت سیاسی و سلامتِ اخلاقیِ بخشی از روشتفکران چپ؛ آن هم در دوره

هیچ چیز بیش از بحران سیاسی و فرهنگی، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی را 

 گیر نساخته بود.ناتوان و زمین

می  31اکنون   زمان  آن  از  همان  سال  در  پاکزاد  مهرداد  و  سلطانپور  سعید  گذرد. 

ما  سال میان  اعدام شدند و دیگر منصور خاکسار هم در  انقلاب  از  های نخست پس 

دیدگاه نه  دهه،  سه  این  گذشت  با  خریدار  نیست.  دیگر  اسلامی  رژیم  مدافع  های 

شکاف نه  و  دارد،  رسوباتیچندانی  دست.  آن  از    و   شکل  در  اند،مانده  که  هم   هایی 

  این   با.  شوندمی  ظاهر   مقابل  قطب  از  هم   اغلب  و  آرایندمی  را  خود  دیگر  شمایلی

  و   بیندازیم  دوره  این  تاریخ  به  دوباره  نگاهی  که  است   نرسیده  آن  زمان  آیا  وصف،

 ایم؟ ایستاده کجا امروز  و است رفته ما بر چه ببینیم
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ده و  سندی  چنین  وجود  از  آگاهی  نه  است،  ارایهمسلم  نه  و  آن،  نظیر  سند  ی ها 

مشروح  شکلگزارشی  گونگی  چه  از  جهتتر  حرکتگیری،  تاثیرهای  گیری،  و  ها 

تبعید" تا  زندان  از  تاریخ"کمیته  که  شد  نخواهد  موجب  جریان ،  به  متعلق  نویسان 

ی روشنفکر و مبارز چپ را مسلط و رسمی، اعم از حکومتی و غیر حکومتی، کارنامه

منصفانه داوری  چنین  به  اعتبار  به  گاه  هر  است،  لوحانه  ساده  نیز  سپارند.  تری 

اینان بر وجود تمایزها و شکافسندهایی و گزارش  باشیم  های بنیادی  هایی، امیدوار 

 ی روشنفکری، صحه گذارند.در اردوی چپ، حتا در جامعه

مطولِ  فهرستِ  انتظار داشت که در  نباید  آیا   ، از سه دهه  بیش  از گذشت  پس  اما، 

بینقصان به  شود  داده  مناسبی  جای  خطاها،  و  پیشرو ها  روشنفکر  و  چپ  اعتنایی 

ها را، به خاطر ها و جریاننسبت به تاریخ واقعی خودش؟ آیا روا نیست، این گرایش

ای، ملامت  های حاشیه ای و کشمکشهای فرقهسوزاندن ظرفیت و نیرویشان در رقابت

تری از توان خود را به برپایی کارزاری اختصاص دهند با  کنیم و بخواهیم بخش بزرگ

هدف مطالعه و تدوین تاریخ سیاسی معاصر و تعیین نقش خود در آن؟ آیا وقت آن 

مه فضایِ  که  نامنیست  تا  آید  فراهم  شرایطی  و  یابد  پایان  کنونی  چون آلودِ  هایی 

 تر قرار گیرند؟ تر و واقعیمنصور خاکسار در جایگاهی روشن

 بیست و سوم آوریل دوهزار و ده 
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 57هایی پیرامون تجربه من و انقلابیادداشت 
 1979 سال درباره توانمنمی نبودم، ایران در انقلاب از پیش  هایماه که آنجایی از

 دانستمی که مادرم و  بودم دانشجو بریتانیا در زمان آن در  .  بنویسم زیادی چیز

 گردم،بازنمی تحصیلم به دیگر کنم سفر ایران به اگر و دارم گرایانهچپ هایگرایش

 ترینمهم درباره توانم نمی دلیل همین به   .نداد من به را ایران به بازگشت اجازه

  .بنویسم زیادی چیز شد، منجر انقلاب به که رویدادهایی

  انگلستان   در  دانشگاه   سپس   و  مدرسه  در  را  1979  از  پیش   های سال  واقع،  در

  در  آنچه از من تجربه اما  ،می گشتمایران باز  به تابستانی  تعطیلات  در گرچه. گذراندم

  اوایل   و  کودکی  دوران  درباره  توانم می  حال  این  با.  بود  محدود  افتاد،می  اتفاق   کشور

  بالا  به  رو  متوسط  طبقه  از  ایخانواده  در  که  حالی  شرح دهم درو    بنویسم  نوجوانی

مواضع چپ گرایش پیدا    به دیدگاهها و  منچستر  دانشگاه  در  چگونه  ، بودم  شده   متولد

   . های سیاسی شدمکردم و درگیر با فعالیت

  در  دبستان  به  ورود  زمان  تا  و  شدم  فرستاده  ماریکا  مهدکودک  به  سالگی  4  سن  در

  های زبان  با  را  های مرفهخانواده  کودکان  که  بود  خصوصی  مدرسه  یک  این.  ماندم  آنجا

 دیبا فرح  نزدیک دوست )  الی   مادمازل  مدرسه مدیر. دادمی  آموزش  فرانسوی و فارسی

.  بودند فرانسوی نیمه  و  ایرانی نیمه هایم همکلاسی از بسیاری و  بود (سابق شاه  همسر،

  مثال   برای.  داشتند  خوبی   مالی  وضعیت  که  افرادی  برای  بود  زندگی   مدل  یک  این

  پاتریک   نزدیک  اقوام  از  بود،  هم   امهمسایه  و  نزدیک  دوست  که  هایمهمکلاسی  از  یکی

  از .  (داد  ازدست  را  خود  جان  هوایی   سانحه  یک  در  که  بود   شاه  برادر  پسر) پهلوی

 او  درباره  بیشتر  ادامه  در  که  شدم  آشنا  نیز  عدل  کاترین  با  همکلاسی،  همین  طریق

 .نوشت خواهم
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 شیوه که دریابم شد باعث اتفاق  دو اما  رفت،می پیش خوب زندگی  کلی طوربه

 در رویداد دو این .دارد کشور در دیگران زندگی   تجربه با بسیاری تفاوت ما زندگی

  ..گذاشتند من بر عمیقی تاثیر اولیه هایسال همان

  و  امخاله  به  که  بود  آذربایجان  در  روستایی   به  ما   منظم  سفرهای   به  مربوط  آنها   از   یکی

 صورت   شاه  ارضی  اصلاحات  اجرای  از  پس  هاسال  رهاسف  این.  داشت  تعلق  همسرش

همچنان.  گرفتمی که  داشتند  اجازه  بزرگ  مالکان  که  روستاهای    سالهایی  از  یکی 

  زمین  مالک  تنها  نه  همسرش  و  امخاله  که  بود  معنی  این  به  این  .خود را حفظ کنند

.  بودند  هم   آنها   های  خانه  صاحب  بلکه   کردند، می  کار  آنها   در  ها رعیت  که  بودند   هایی 

تا   یا    5من  تف  6یا  رعیتاسالگی  فرزندان  و  خود  با  دیدموتی  نمی    مزارع  در  .ها 

از    اما.  دویدممی  روستا  اطراف   در  نها آ  همراه   و   کردممی  بازی  نهاآ  فرزندان  با   کشاورزی

  یک   در  روستا  تمام.  بردم  پی  آنها   و  خود  میان   هایی تفاوت  به  بود که  این سنین به بعد

و  شده  واقع  کوچک  ایرودخانه   سوی آن  در  اربابی   خانه  بود  دیگر    در  رعایا .  سمت 

  ها اصطبل  و  بود  نیز  شانحیوانات  نگهداری  محل  که  کردندمی  زندگی  هایی خانه

  شده   جدا  هم  از  خاکی  هایکوچه  با   هاخانه.  رفتمی  شمار  به  هایشانخانه  از  بخشی

  مقابل،   در.  داشتند  پا  به  بزرگ  هایسوراخ   با  هایی کفش  کودکان  از  بسیاری  و   بودند

.  ماهی   پر  حوضی  و   کوچک  آبشاری  با   بود  گرفته  قرار  وسیع  باغی  میان   در   اربابی   خانه

که ادامه  باغی  نداشت،  به  پایانی  رسید  می  بسیاری  هاتاکستان  اش    میوه  هایباغ  و 

.  شدنمیا  هرعیت  فرزندان  با   من   بازی  مانع   یک  هیچها در آن ابتدا  این تفاوت.  دیگر

میبردند،  می  هایشانخانه  به  مرا  آنها تعارف  من  به  را  حتی   وکردند  غذایشان    من 

تفاوت.  خوردممی  غذا  آنها   با   اغلب به  طبقاتیزمانی  آگاهی  و  بردم  پی  شکل  ام  ها 

بزرگترها    که  گرفت و  خانه  به  شام  برای  را  دوستانم  کردم  درخواست از    این   بیاورم 

ها    با   بازی  شد؛   رد  درخواست زاده  از  متفاوت رعیت  خانه  آنها  آوردن  بود  خانه  .  به 

هرگز   نبودآاربابی  پذیرا  مهمان  عنوان  به  را  هم.  نها  در  ابازیکودکان  سفرآم  ها ن 

هوا به   هازمستان اینکه  از  .  گفتندمی  برایم  زمستان  در   زندگی  هایسختی   از  همچنین

  زمستانی   شرایط  آن  در  زندگی   مناسب   وجههیچ  به شان هایخانه  و   میشد  سرد  شدت
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  ماه   یک  تنها  امخانواده  .مدرسه شان و بسیاری سختی های دیگر  بد   وضعیت  از  نبود؛

 روستا  هوای  که  سپتامبر؛ زمانی   21  تا  آگوست  اواخر  از  یعنی   ماند،می    روستا  آن  در

 . بود آلایده

ش  .داشت  می  وافکر    به  را  من  هااین   همه می  مطرح  برایم  بسیاری  چراسوالات   د؛ 

بی  . دارد  وجود  مردم  زندگی  در  چشمگیری  هایتفاوت  چنین که  جواب سوالاتی 

 .  گذشتندمی کنارشان از اعتنایی بی با  والدینم   ماند ومی

  این   بار  یک   تنها   کودکی  دوران  در   من.  داشت  بزرگی  ملک   گرگان   منطقه  در  هم   پدرم

بودم دیده  را  بزرگ  این.  ملک  چند  مناسبات  هر  و  بود  اربابی  ملک  جا هم همچنان 

  ها رعیت  هایخانهاز جمله اینکه  .  هایی داشتذربایجان تفاوتآارباب و رعیتی، اما با  

آن  شکل  به  روستا  و   بودند  ترپراکنده آنجا  وجود  متمرکز  در  و  تجربه   نداشت 

  .تکرار نمی شدذربایجان به طور کامل برای من آ

 سواحل   در  که  بود  تعطیلاتی   گذاشت،  من  بر  ماندگار  ثیرأ ت   که  دیگری  مهم   رویداد

  به   که  شیعیان  مهم  روز   دو.  بود  عاشورا  و   تاسوعا   ایام  در  این سفر.  گذراندم   خزر  دریای

 از   دور   هتلی   در  ما .  رفتیم  بابلسر  به   شود؛می  برگزار  کربلا   در  حسین  امام   شهادت  یاد 

  که   بود باری نخستین این  و  رفتیم  شهر به میوه  خرید برای روزی. داشتیم اقامت  شهر

  دهنده تکان  واقعاً  برای من  صحنه  این .  دیدم   می   را "زنیسینه" مراسم  ام زندگی  در

هر چند ما و این مردم هر دو متعلق به یک  کردم؛  می  فکر  خود  با  که  دارم  یاد   به.  بود

استفاده از  بودیم،    مده آ  به سفر.  اشتراکمان بسیار اندک استکشور هستیم ولی وجه  

  از   یکی .  بودند  سوگواری  درحال  بابلسر  مردم   که  درحالی  جشن،  حال   در   و تعطیلات

  هتل   همان  در  هم (بود  فرانسوی  مادرش) بود  فرانسوی  نیمه  که  اممدرسه  دوستان

شاهد  را    زنیسینه   مراسم  و  رفته  شهر  به  سفر  طول  در  روز  یک  نیز  او  و  داشت  اقامت

  دوستانش   به  او  که  شنیدم   تصادفی  صورت  به  بازگشتیم،  مدرسه  به  که  هنگامی.  بوده

 اظهارنظر   این.  هستند "وحشی" هاایرانی   که  است  این  دهندهنشان  اینها  همه  گفتمی

  در   کنم می  گمان.  کردم  تلقی   کشورم  به   توهینی  به  آن را  و  کرد   ناراحت  شدت   به  مرا

  با  همدلی  از  احساسی   داشتم،  ملی  همبستگی  احساس  هافرانسوی   تکبر  مقابل
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  اینکه  از  فارغ  داشته باشند  را  خود  هایسنت   داشتند  حق  کردم انهافکر می.  مردممان

 . کنندمی فکری چه دیگران

یکی مدرسه به ابتدایی، دوره پایان در .  رفتم فرانسوی، مدارس  از دیگر ژاندارک، 

 هاراهبه  توسط  مدرسه  این .بود کرده تحصیل آن در هم  پهلوی فرح که   مدرسه ای

با  فرانسوی بیشتر که  هایی راهبه .شدمی اداره خیریه خواهران و  نیز تعدای بودند، 

  .. زبان فرانسوی کشورهای دیگر از یا لبنانی

 دستاوردهای از اغلب  و داشتند دوست مرا هاراهبه  و بودم خوبی آموزدانش من

 در فرانسه برتری درخصوص ادعاهایشان از دیگر اما  .کردند می تمجید   امتحصیلی

 فرهنگ، بهترین بود، نقصبی  فرانسه در چیز همه   .بودم شده خسته چیز همه

  غیره و هنر ادبیات، تئاتر، بهترین معماری، بهترین

 و رنگ آنها تمامی و شدمی داده آموزش ما به برتری این مختلف های  جنبه  روز هر

 از یکی پدر.  بودند گراراست کلی طور به   ام  خانواده .داشت استعمارگری قوی بوی

 نگرش این درباره اغلب    ما.  بود توده حزب اعضای  از اما،دوستانم،   بهترین

 دیگر باور برخلاف همچنین ما کردیممی صحبت با هم   استعمارگرایانه و نژادپرستانه

 سیاهکل  باره  در دوستم  .نمی دانستیم خوب اصلا کشور را اوضاع ،هایمانهمکلاسی

 از یکی  .کنم مطالعه مصدق  دوران مورد در من علاقمند شدم که .کرد صحبت من با

 ثیرأ ت بیشترین که کتابی  درباره خواست  ما از داشت، دوست را من واقعا که خواهران

 گرفتم تصمیم دلایلی به   .بنویسیم  فرانسه زبان به  ایمقاله  است، گذاشته ما بر را

 چندان را قرآن و نبودم مذهبی خانواده یک از اینکه با و کنم زدهشگفت  را راهبان

 تغییر را   امزندگی قرآن چگونه که این درباره ایمقاله گرفتم تصمیم بودم؛ نخوانده

انجه در     .کنم معرفی ام،خوانده که کتابی ترینمهم عنوان به را آن و بنویسم داد،

بود اساس  بی  تماما  بود  آمده   .اعتراض و سرکشی روی  از بود  اقدامی   اما.  نوشته 

 سر شانمحبوب  آموزدانش که چرا شد نمایان وضوح به هاراهبه  چهره در عصبانیت

 به که شدم ایدوره وارد کوتاهی  مدت ماجرا، این از پس   .بود برداشته شورش به

 و نگرانی موجب امر این و پرداختممی مذهبی مسائل به  عملگرا مسلمان  یک  عنوان
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 کمونیست و نیستم مسلمان دیگر که گفتم  او به بعد  سال چند  .شد مادرم وحشت

  !«شکر را خدا»  :گفت تعصباتش و گرایانهراست  هایدیدگاه وجود با او  . امشده

 دوستانش و او   .کردمی معاشرت قاجار خاندان اعضای  با تنها که بود زنی  مادرم

 های خانواده این همه البته میدانستند  "رسیده دوران به تازه" را پهلوی سلسله

   .آمدندمی حساب به  دستفرو دربار نزدیکان و پهلوی خاندان با مقایسه در قدیمی

از هر چیز  مسائل این درواقع در دوران   اما   بود، آنان  رشک و حسادت بیانگر  بیش 

  .گذاشت  من بر عمیقی تاثیر  کودکی

 چندین که زمانی  .گذاشت تاثیر من سیاسی های دیدگاه بر  نیز دیگر رویداد چندین

 زمان این در   .شدمآشنا   مادرش و کاترین با کردم،می  سفر لندن به تهران از بار

 دوستم خانه از را او البته   .بود شده ویلچرنشین ای،حادثه دلیل به کاترین

 با که زمانی   .داشتیم با هم  ایدوستانه  بسیار رابطه اما بود تربزرگ  ما از   .شناختممی

 و شدممی  همسفر فرانسه تا کاترین با رفتم،می لندن به سپس و پاریس به هواپیما

 همراهش پرستار یک هرچند   .باشم او مراقب تا خواست می من از همیشه مادرش

 این از یکی در .کنیم صحبتبا هم     و بنشینیم هم کنار که  دوست داشتیم اما بود

 ما و آمد فرود فرانسه در دیگری جای در هواپیما و بود باریده برف پاریس در سفرها،

 سال چند .دانستممی خود دوست همیشه را  او .داشتیم قطار با طولانی سفر یک

 الان که پیوستند مبارز گروه یک به و  شدند رادیکال شدت به همسرش و  او بعد، 

 .کرد می مبارزه شاه رژیم  علیه بر کاترین .بود گروهی کدام  رست به خاطر ندارم کهد

 و اطلاعات ،سازمان) ساواک توسط  بود، نشسته ویلچر روی که درحالی ،بعد چندی

پدر کاترین، پرفسور عدل، پزشک    .شد کشته و گرفت قرار گلوله هدف (کشور امنیت

بود عنوان  .  شاه  به  که  را  او  که  نشد  آن  از  مانع  نسبت هم  و  موقعیت  این  حتی  اما 

نرسانند قتل  به  بود  شده  شناخته  شاه   تاثیر  کاترین وحشیانه مرگ خبر . دشمن 

 این.  های وحشتناک ساختها مرا دچار کابوسبرای مدت  گذاشت و من بر عمیقی

  .کرد  ترممصم شاه با مخالفت در مراواقعه بود که 
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این انتخاب تا حدی .  در همین زمان من برای ادامه تحصیل به دانشگاه منجستر رفتم

داشتم که شاخه اطلاع  بود که  دلیل  آن  با گرایش  به  دانشجویی  از کنفدراسیون  ای 

است بوده  فعال  دانشگاه  آن  رادیکال در  دانشگاه  .  چپ  ان  به  که  زمانی  متاسفانه  اما 

ایرانی دانشجویی  جامعه  را  فعال چپ  دانشجویان  جای  دریافتم  گرفته وارد شدم  ای 

است که در وجه غالب غیر سیاسی است و مختصر فعالیت سیاسی هم که باقی مانده  

به همین دلیل در میان دانشجویان ایرانی جایی  .  بود به یک گروه اسلامیمنحصر  بود  

در   و  بپیوندم   بریتانیا  چپ  جناح  سیاست  به  دادم  ترجیح  و  نیافتم  فعالیت  برای 

چشم که  باشم  داشته  مشارکت  سیاست  مبارزاتی  به  و  دارند  جهانی  اندازهای 

 .  پردازندالمللی میبین

ای که رشته .  کردممن در دانشگاه منچستر در رشته مهندسی الکترونیک تحصیل می

اما استادی داشتیم  .  سایر دانشجویان آن به ندرت به مسائل سیاسی گرایش داشتند

اهل یونان با گرایش چپ که  برای من و چند نفری دیگر فرصتی فراهم اورده بود که  

او از منتقدان جدی .  به او نزدیک شویم و از طریق او در فعالیت سیاسی درگیر شویم

او بسیار   بودم خود را به نظرات  از پیش با حزب توده مخالف  شوروی بود و من که 

نزدیکی به او سبب شد که او ما را به سایر دانشجویان فعال سیاسی  .  دیدمنزدیک می

های دانشجویان رشته  ها معرفی کند و باعث شود که من با فعالیتدر دیگر دپارتمان

ها بود که به گروهی کوچک اما  از طریق این رشته فعالیت.  شناسی همراه شومجامعه

واین گروه بود  .  لنینیست آشنا شدم و به انها پیوستم -رادیکال با گرایش مارکسیست  

 .  که مرا به فدائیان خلق معرفی کردند

.  بعد از انشعاب در این سازمان و جدایی اقلیت از اکثریت، من از اقلیت حمایت کردم

اندازی یک  راه  برای  این گروه  وقتی مطلع شدم  به داخل کشور،  از سفرها  یکی  در 

من داوطلب انجام    ،ایستگاه رادیوُیی در کردستان به فردی نیاز دارند با دانش تکنیکی

های سیاسی من شروع  و از آن تاریخ بود که  فصل دیگری از فعالیت.  این کار شدم

 . شد

 



 

 

       

 

 

 

 وگو گفت 





 

 

 

 و با علی دماوندی وگ در گفت   ابراهیم آوخ 
 

   که   بهمنی  هستیم،  ماه بهمن  در .1357   انقلاب  سالگرد   در  هستیم،  آوخ  ابراهیم  با
 شد  انقلاب  چرا  که  امروز  نسل  خصوصاً   است،  متعددی  های نسل   بزرگ  سؤال  همواره

 پهلوی   رژیم  سقوط  چرا  و  شد  ختم  کجا  به  انتظار  این  و  بود  انقلاب  از  انتظاری   چه  و
 بود؟  چگونه  روند  این  مقابل  در  هامقاومت   شد.  همراه  فقیه  ولایت  رژیم  استقرار   با

صحبت    بود  آفریده 1357   انقلاب  که   الخلقهعجیب   نوزاد  این  از  بسیارانی  امروز   چرا
کهمی نوزادی   نشانه    را  ایران  مردم  دموکراتیک  و  انسانی  دستاوردهای  تمام  کنند؛ 

  در  را  آن  وجوه  همه  ایران  مردم  امروز  که  کنندمی  صحبت  جهنمی  آنان از  بود.  گرفته
 6  در  از  بیش  از  چپ  سیاسی   فعالان  و  کوشندگان  از   آوخ  ابراهیم  اند.برده  ارث  به  واقع
  از   یکی  انقلاب  به  هانگاه  و  هانشیب   و  فرا  طبعاً  دهه  6  این   در  است.  گذشته  دهه

   عزیز.  آوخ ابراهیم تو بر درود  اوست  همیشگی  هایدغدغه
   چپ. اندیشیهم  رفقای از کنممی تشکر همچنین و  عزیز علی   شما  بر ـ درود*

  بر   بسیارانی   بریم.می   سر   به  غریبی  و  عجیب   شرایط   یک  در  امروز   ما  ابراهیم  ـ رفیق

  و   بود   توسعه   حال  در  سرعت   با  که   کشوری   شد؟   انقلاب  چرا    اصلاً   که   نظرند  این

  تا   داشت،   تأثیر   مردم   اجتماعی   زندگی   مختلف   های جنبه   از   بسیاری   در   که   ای توسعه 

  موقعیت   این   امروز   بود.  المللیبین   لحاظ  به  مناسبی  موقعیت   در   ایران   زیادی   حد 

است.    بسیار   بسیار    به   کنیم،می   نگاه  گذشته   اون   به   خودمون   ما   وقتی   وحشتناک 

  های بندوبست   یا  انقلاب  جنس   یک   از  ای معجزه   یک  با  خمینی   که  بینیممی  1357

و   فراوان   هایهزینه   با   حال  هر   در   امپریالیستی،   هایسازی چهره   یا  گوادلوپی    مردم 

  اسکورت   با   پرواز،   یک   با   آنجا   از   و   رفت   پاریس   به   نجف   از   بسیاری،   های فداکاری 

  دولت  دهن   تو   زد   رسید.   تهران   به   جاسوسان   و   مشاوران   از   لشکری   و   فرانسوی   میراشه 

  و   مجانی   اتوبوس    و   برق   و   نفت   گفت که   و   کنه می   تعیین   دولت   که   گفت   و   بختیار 
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  شرایط   اون   در   شدند.   شرایط   اون   مست   ها خیلی   خواهد داد.    مردم   به   رو   انسانی   مقام 

زنان    حقوق   قضایی، در امر   حکومتی، بسیار ساده  کاست  و  روحانیت  طریق  از   او  مستی

  عنوان    به   او   کرد.  اعلام   مهدورالدم    را   بهاییان   نظیر   دینی  هایاقلیت   کرد،   سلب   را 

  یک  گونه بهشت    و   پناهان مستضعف   شعارهای   با   که   شد  خدایی   روح   خدا،  جانشین 

  وارد   40  دهه   اوایل   از   که   شما  آورد.   وجود   به   ما   کشور   بر   را   بار فاجعه   فردی   استبداد 

  سؤال   این  چیز   هر   از   بیش  و  داشتید  انقلاب   از   واقعاً  انتظاری  چه   شدید    جنبش   این

  شما   نظیر   بسیارانی و   شما   چرا   و  شد  انقلاب   چرا   اصلاً  بسیارانی  برای    و  هست  کلیدی 

   کردید؟   شرکت  پهلوی   سلطنت   علیه   انقلاب   این  در 

مدتی    اینکه  با   رابطه  در  بدم   کوتاهی   توضیح  یه  اول  حضورتون  به  کنم   عرض  ـ بله *

 بد   کردن  که شروع  هستن  عده  یه  دونید،می  من  از  بهتر   خودتونم  که  طورهمون   است  

  که   بود  نسلی   بودیم،   درش  ما   که  نسلی   انگار  یعنی  گفتن.   ها هفتی  وپنجاه    به  بیرا  و

  و   اومدن  سیریشکم    روی  از  واقع   در  و  شاه  دوره  بلبلی  و   گل  کاملاً  شرایط  یه  در  اومد

 جاش   سر  آوردن  انگار  را هم  خمینی   و  کردن  عوض  رژیم را  و  انداختن  راه  انقلابی   یه

  به   نیست،  ما  به  تنها  انقلاب  به  شونحمله  اولاً  زنن.می  وارونه  نعل  واقع  در  اینا   نشاندن.

  اینا   کنن.می  رد   57  انقلاب  به  شونحمله  با  رو  انقلابی  تغییر  اینا  هست.  انقلاب  اصل

  در سال    که  کسانی  به  زاویه  این  از  و  نشوننمی  انقلاب   جای  به  ضدانقلاب را  میان

میدن که   خطاب قرار  مورد  رو  اونا  داشتن،  شرکت  انقلابی  حرکات  توی  حال  هر  به  57

  بگن  که  اینه  تلاششان  تمام   هست.  همینم  خاطر  به  واقع   در  یعنی  چرا انقلاب کردین؟

  جای   به  چی  همه  خورد.نمی  تکون  آب  از  آب  هیچ   بود.   عالی   خیلی   دورانی  دوران  اون

 و  ژاپن  به  برسه  که   رفتمی  بود.  بالا  سیر به  حال  در  معروف  قول  ایران به  بود.  خود

  تبلیغاتی   تمام  و  کننمی  دارن  تلاششون رو  تمام  اینا  که  هست  همینم  برای  غیرذالک.

نظری  یک اینکه بدون  بدن،  را نشون دریاکنارها که  اینه غمشون  و هم  همه دارن، که

 چرا شما   که  این  به   میگن  بدوبیراه  اینا  یعنی  بکنن.  دوره  اون  در  غارها  دروازه  به  هم

انقلاب   که  حالی  در  کردین؟  انقلاب   عواملی   انقلاب  میشه.  انقلاب  کنه.نمی  کسی 

  آدم به   ممکنه  بکنن.  انقلاب  خودشون  تونننمی  این عوامل  ولی   باشه،  داشته  ممکنه
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 میشه  کرد.   بررسی  وشرایط  کرد.   ارزیابی  میشه  روانقلابی  هر  بکنه.   ارزیابی  اصطلاح

می  که  سمتی  به  روند   این  که  گفت ممکنهپیش    مثل  طور  همین  بشه.  انقلاب  ره، 

  جا این  که  کرد   مطرح  میشه  بکنه.   تعیین  رو  زلزله  لحظه  تونهنمی  هیچکس  زلزله.

  یا   بشود   فلان و بهمان   اصطلاح   به  اگر  هاگسل  این  و   داره  وجود   گوناگونی   هایگسل

را  تونهنمی  هیچکس  ولی  بشود.  منجر  زلزله  به  ممکنه  نشود  تعیین  زمانی مشخصی 

ناگهانی رخ می  انقلاب   اینطوریه.  انقلابم   طورهمین  بکنه.   به  وضعیت   چرا  اما  ده. در 

   گیره؟می صورت انقلاب که رسهمی جایی

برخلاف  با  رابطه  در روشنی  مشخص  خیلی  هدف  که  عده   این  تصور  ایران،    دارن،  و 

  بکنن.   عقب   به  بازگشت  برگردونن.   تر قبل  دوره   یه  به  ایرانو   که  اینه  تلاششون  تمام

 توش  شکی  هیچ  نیست،  توش  حرفی  هیچ  داره،  وجود  الان  که  ایفاجعه  رغم علی

 از  رفتبرون برای  هستیم،  مسئله این  خوردهزخم ما  همه  دونیم، می خوب همه نیست،

  اینه  تلاششون تمام اینا  باشه.  باید  پیش   به نگاه  به گذشته برگشت .  نباید  وضعیت این

  اینکه   به  توجه  با  بتونن  ترفندشون  این  با  دوباره  شاید  که  بکنن  گذشته  به  نگاه  که

  اکثریت خویش،   جوان در  نیروی  هستن، و  جوان  حاضر  حال  در  ایران  مردم  اکثریت

  اینا   ،   ندارن  شاه   دوران  از  ایخاطره  هیچ   یا   نبودن  آن دوره  در  که  هستن  نیروهایی 

یه  بتونن  ترفندها   این  با  که  کننمی  تلاش ای  برای    سوار   مراد  بر خر  رو  یکی  دوره 

تا عامل اصلی انقلاب دیده    کننمی  آغاز  شونوحمله    اینا   هدف   این  با   جلو.  برن  و  کنن

 نشود و پشت پرده بماند.  

  مشخص    طور  به  و  بود  پهلوی  حکومت  همون  شد،  انقلاب  باعث  که  اصلی  عامل

امامی  مقصر  دنبال  اینا   شاه.  شخص   چرا  که  انقلاب  هایریشه   دنبال  نمیرن  گردن 

  به   که  نیرویی  بود،  بلبل  و  گل  چی  همه  اگر  داشتن   اینا  که  امکاناتی   شد؟  انقلاب

  چی   همه  ،  داشت  المللیبین  امکانات  دونم نمی  داشت،  ساواک  داشت،  ارتش  اصطلاح

چیز دیگری   مسئله  میشه  معلوم  پس  بگیرن.  را  انقلاب  جلو  نتونستن  اینا   چرا  داشت،

   وظیفه   کنن.  فکر  مسئله  این  به  خواننمی  اینا  که  داشته  وجود  مشکلی  یه  بوده.

  های ریشه  شد؟   انقلاب   چرا  اینکه  و  عمق  به   ببریم  رو  مسئله  این  واقعاً   که  ماست
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 همه   استثنا  بدون  باید   حتماً  نظرم  به  که  نکاتیه  از  یکی  این  گرده؟برمی  کجا  به  انقلاب

 و  آزادی  خواهان  و   هستش   ایران  تو  الان  که   جدیدی  نسل   تا   بکنیم  صحبت  روش

  اگه   ما   باشه.  باید   چگونه  آینده  به  نگاه  و  بوده   چی  گذشته  در  بدونه  هست  برابری

  بکنیم.   توجه  انقلاب  هایخواست   به  باید  مسئله،  این  هایریشه  به  بریم  بخوایم

بود.   زدنمی  فریاد   آخرم  تا   که   همواره  یکیش  بود؟    چی  انقلاب  خواست   استقلال 

  با   نابرابری،   ستم،  ظلم،   با  بود. مردم  اجتماعی  عدالت  مورد برترش  بود.  آزادی  بعدیش

موجود،  تبعیضات   جنبش   بکنن.  مبارزه  خواستنمی  کردن.می  مبارزه  گوناگون 

را     این  مردم   و  بود  حاکم   جامعه  بر  پلیسی  سیستم  بود.  ضداستبدادی وضعیت 

   بود. شده  سر داده مشروطیت  دوره در که بود شعاری آزادی نمیخواستن،

  مانده   مشروطه  انقلاب  از  که  چیزایی  اون  تتمه  رضاشاه  کودتای   با   رضاشاه،  دوره  در

  این   بردن.   بودن،   آورده  که   همونایی   و رضاشاه  دوم،   جهانی  جنگ  با   پذیرفت.   پایان  بود،

  اسفند   29  آوردن.  کودتا   با  رضاشاه را  خارجی   نیروهای  ی است کهتوجه  نکته قابل 

  رو برگردوندن.   شاه  که  بودند   آمریکا  انگلیس و  مرداد  28  کوتای  آوردنش. در  انگلیسیا

  بردن،   ایران   از  رو  رضاشاه   که  موقعی   دوم   جهانی   جنگ  با آغاز   کنیم، می  نگاه   ما   وقتی 

  درون  در  که وضعیتی و  المللیبین  قوای توازن مجموعه اومد.  پیش  جدیدی  شرایط یه

  به   بود.    حال  عین  در   هم  مردمی   نیروهای  برای  تنفسی  یک   اومد،   وجود   به  جامعه

  که  ملی  نیروی  دیگه  طرف  از  و  چپ  نیروی  طرف  یک  از  اصلی،  جریان  دو  دلیل  همین

مناسب    طرف  این  به  مشروطیت  جنبش  در  ریشه  دو  هر فرصتی  برایشان  داشتن، 

 دو  ما  پروسه  همین  در  مسئله  همین  تو  کردن.  رشد  به  کردن  شروع  اینا  و  پیش اومد

  های خواست   به  که  آذربایجان  دموکرات  فرقه  مسئله  یکی  بینیم؛ می  هم  اساسی  مورد

 جمهوری   کردستان  هم در  یکی  میشه.  مبارزه  وارد  آذربایجان  با  رابطه  در  مشخصی

را  کردستان.  خودمختار را  تحولات  یعنی  بینیم.می  داریم  ما  اینا    داریم   کاملاً   جامعه 

  مصدق،   دکتر  حکومت   به   شد  منجر  شرایط  مجموعه  این  که  اینه  مسئله   و  بینیممی

  که   وضعیتی  این  خب  منتها  بود،  پیشگام   خاورمیانه  در  حتی  که  ملی  حکومت  یه

  حمایت  و با  تلاش،  تمام  با  توانست  که  ملی   نیروهای  رشد  طرف  یک  از  داشت   وجود
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ملی   مردمی   و  کامل  نفت  از  و  کردن  کند.    برای   بود  بزرگی  دستآورد  یه  این  دفاع 

   بود.  کرده  رشد چپ هم نیروی  دیگه طرف از بودن  کرده رشد  اینا مردمی.    نیروهای

  بود،   دوره  اون  در  که  هاییروزنامه  مجموعه  ها،ترجمه   مجموعه  انتشارات،  مجموعه

  ملی   نیروهای   بود.  شده  وحشت  دچار   دربار  شرایطی  همچین  یه  تو   نظیره. بی  اصلاً

  نداشتن،   را  شاه  سرنگونی  خواست  رو نداشتن،  پهلوی  سرنگونی  خواست  حتی  گرچه

  دولت   هم حکومت.  دولت  و  بکنه  شاهی  شاه باید  اساسی،  قانون  چارچوب  در  گفتنمی

  این   منتها  حد.   این   تا  حتی  یعنی   باشه.   حاکم   شاه  اینکه  نه  بده  انجام  خودشو  کار  باید 

  نیروهای   و   طرف   یک  از  پهلوی  ارتجاعی  دربار  پهلوی.  دربار   برای  نبود  خوشایند  هیچ

دیگر،بین  حامی سوی  از   وضعیت  این  با  ایرانی  که  کردنمی  تصور  اینطوری  المللی 

 داشته   اینا   برای  خطراتی  آن  هر   ممکنه  زمان،   اون  شوروی   با   گسترده  مرزی  درهم

  دست   جهانی  و ارتجاع  داخلی  ارتجاع  نیروهای  تمامی  تلاششون،  تمام  با  بنابراین  باشه.

  اولین کودتایشان   دیدند.   کودتا تدارک  جنبش.  این  سرکوب  برای  دادن  هم  دست  به

  بکنید   نگاه   اگه  شعاری؟  چه  با  خیابون.  تو  ریختن  مردم  ولی  بود،  31  تیر  30  در

  یا   مرگ  یا   نوشتم   خود  خون  با"  گفتنمی  میدادن  که  شعاری  آزادی.  گفتندمی

  منتها   کردند،   خنثا  مقطع   اون  در   را  کودتا   و  خیابون  تو   ریختن  شعار  این  با   ."آزادی

  تسلیم   بود،  اومده  که پیش  بایست در شرایطیمی  یا   اینا  برمیداشتن.  دست  اینا  مگه

  چون    و  داشتنبرمی  خودشون  سرراه  از  رو  اینا  یا  و   شدندمی  مترقی  -ملی   نیروهای

نقطه  منطقه،  وضعیت  با  رابطه  در   داشتن  جدی  وحشت  و  ترس  که   استراتژیکی  و 

تدارک    کودتایی   سرانجام   و  کشیدن  پیش   رو  کودتا  توطعه  داشت، بنابراین  قرار  ایران

و   فرار  شاه  پنجم مرداد  و   بیست  دیدند، در و   مرداد کودتا   هشتم  و   بیست  کرد    شد 

   آوردن. را شاه دوباره

 طرف  سو و ازاز یک    ها  لومپن  و  روحانیت  دربار،  مشخصی از پیوند  نماد   یک   کودتا

بود.   و  آمریکا  یعنی   جهانی  ارتجاع  دیگه   تمام   کردن،  کودتا  وقتی   انگلستان 

را  ملی   جنبش  که  دستاوردهایی  سایر  و  نفت  شدن  ملی  دستاوردهای   بین   از  داشت 

  آغاز شد. ها تیرباران  کردند.  برپا  و درفش  و  داغ  معروف  قول به  بساط  نتیجه در و  بردن
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عظیم  طریق  کردن.  ایجاد   خفقانی   که  بود  این  تلاششون  تمام   نظامی   فرمانداری  از 

  که   کاری  اولین  کودتا  این  از  بعد  بلافاصله  بکنن .    تثبیت  وضعیت را به نفع خودشون

امضا   کنسرسیوم  قرارداد  اومدن  کردن،   کنار   و نفت  شدن  ملی   یعنی   کردن.    را 

انگلیس، آمریکا را نیز    نفت  شرکت  جدیدی،  شکل  به  جدیدی،  نوع  به  دوباره  گذاشتن.

  وضعیت   این   با  همزمان  دادن.   باد   بر  رو  دستآوردها  تمام  یعنی  شریک خود ساخت.

  و   هااعدام  داشتن،  وجود  هم  مقاومتی  نیروهای  کهاین  رغمعلی  جامعه،  سرکوب  برای

شد.  هاتیرباران  به  انداخته  راه  زرهی  حمام  هایگاهشکنجه  آغاز    کوتاهی   فاصله  شد. 

 جهت  در  دیگری  گام   ساواک  تأسیس   با  بکنن.  تأسیس  وساواک  تونستن  این  از  بعد

 آغاز شد.   خفقان جهت در جامعه بستن

  این   اساسی  علت  میشه.  مشکل  دچار  جامعه  اقتصادی  وضعیت  که  بود  زمان  در همین

حتی  گذشته  سیستم  همون  به  هاقرن    فئودالیسم  که  بود بود.    که   دهات  تو  برقرار 

 که  بود  همون  کشاورزی،  کارهای  سیستم  آبیاری،    سیستم  کردی،می  نگاه  رفتی ومی

گاو   دیدیم. می  هخامنشیان  دوران   در با   چیزا  اینجور   و  خیش   و  اقتصاد کشاورزی 

 فئودالی موجود  سیستم  شد.  جدی  مشکل   دچار  اقتصادی  وضعیت  شد.  مشکل  دچار

جوابگوی و  نیازهای  دیگر  نبود.   در  دلیل  همین  به  بود.  خورده  بستبن  به  جامعه 

  انبارهای   به  کردنمی  حمله  مردم  شد.   قحطی  حتی  جنوب،  کشور، مثل  از  هاییبخش

و غارتآن  گندم.  را    هم   دهقانی   های جنبش  آثار  حال  هر  به  بردن.می  کردن،می  ها 

  دهقانی   هایجنبش  که   دورانی  با  بود  همزمان  این درست  دیده می شد.  و اونجا  اینجا

 از  ترگسترده   ویژه  به  آسیا،   شرقی   جنوب  در  لاتین،  آمریکای    در  جهان،  سراسر  در

در  از  تر  سمبولیک   و  همه   یه   حالتی  همچین  یه  در  بود.  اومده   وجود  به  چین  همه 

وضعیت  بود،   تحلیل  یه  بود،  ارزیابی این  رسیده.    بستبن  به   کاملاً  اقتصادی  که 

   داشت. وجود  دهقانی های شورش  خطر دیگه طرف از باشد.  تواند جوابگونمی

 پنتاگون چی  بندیداشت؛ جمع   بندیجمع   پنتاگون یک  مسئله   دو  این  با  رابطه   در

 تحت  بود  ایجزوه  بود،  رسیده  دستمون   به  یادمه  موقع  اون  من  که  ایجزوه  یک  بود؟

   برای   که  هایی دستورالعمل  تمام  کتاب  این  در  گری.ضدشورش  و  گریشورش   عنوان
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 محور  دهقانی   مسئله  اینکه  برای  بود،   شده  داده  بود  های دهقانی  جنبش  از  جلوگیری

  تقسیم   دهقانان  بین  را  زمین  باید   گفتنمی  نشه.  مردمی   شورش  اصطلاح  به  اصلی

  رو   ارضی  اصلاحات  هدفی که گفتم    دو   با   بنابراین  کرد.   ایجاد   ارضی  اصلاحات   کرد.

با    کردن  آغاز   کرد می  مقاومت  قضیه  سر  دربار   دربار.  مقاومت  و  آمریکا  فشار  البته 

 همچین  تو  بنابراین  بود.   مانده   خودش  سنتی  شکل   به   کردم   عرض  که  همینطور  چون

 به  فئودالیسم  از  فرماسیون  تغییر  یعنی   شد.    مطرح  ارضی  اصلاحات  طرح  وضعیتی

  تو   شد.   شروع  شاه  ایماده  شش   رفراندام  اون  و   ارضی  اصلاحات  آغاز  که با   بورژوازی.

که  هافئودال  تاکنون   اگر  اینکه  اون  و  افتاد  جدیدی  اتفاق   یه  مسئله  این   در  بودند 

  زندگی   اونجا  در  تونستنمی  دهقانان  که  بودن  کرده  ایجاد   رو   سیستمی  یک  روستاها 

به وجود    جدیدی  سیستم  اونا   رفتن  با    بار   این  نشین ها، خوش  حتی   بکنن،  خودشونو

 همون  ، از  بود  مترقی هم  نیروهای  خواست  ا  ها،زمین  و تقسیم  ارضی  آمد. اصلاحات

  دلیل  همین  به  بینیم.می  ما   هم  جنبش مشروطه  را در  اشریشه  های پیش. حتیسال

علی   هایی تیپ  بکنن  شروع  خوانمی  ارضی  اصلاحات  که  موقعی   حالا   امینی،   چون 

  این  و  قرنی  کودتاهای    و  امینی  علی  نداریم، از  آنها کاری  سیاسی  به دعواهای  اینجا

میدان.  گذریم،می  حرفا به    وزیر   گذاشتن  رو  ارسنجانی  حسن  نام  به  فردی  اومدن 

  و   بود  کار  این  به   معتقد  بود.   دموکرات  سوسیال  فردی  آدم   این  چون  چرا  کشاورزی.

طرح  خواست می  ظاهراً  بود.  هم   درستی  طرحهای  که  داشت  هاییطرح  را  همان  ها 

  خودشون از زمینداران   که  اومدن  هاعلم  اونا  جای  به  زدن.  رو  اونا  سریع  اما  ببره  پیش

  قرار   وضعیتی  آن را در  بنابراین  بکنن.   اجرا  رو  ارضی   اصلاحات  اومدن   بودند،.   بزرگ

  اصلاحات   با   چگونه   اینا   که  دادمی  نشون  دربار   به  هافئودال  نزدیکی  و   دوری  که  دادن

افزود.  و این خود بر دامنه  کنند.می  برخورد  ارضی   دهقانان   که  چیزی  اون  مشکلات 

  بذر   و  آب  مشکل  بنابراین  نگرفت.  قرار  اختیارشون  در   کارشون  ادامه  برای  داشتن  نیاز

  بکنن   تأمین  نتونستن  دیگه  هاروستا  از  خیلی  اومد.  پیش  روستاها  تو  غیرذالک  و

  که   بود  طرحی  طرح،  خود  که  حالی  در  شدن،  بیشتر  فقر  دچار  خودشونو.  وضعیت

  ببره. رو به بهبودی را اینا وضعیت  بایستمی
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 بهتر  دارانسرمایه  وضعیت  بهتر شود،  دهقانان  وضعیت  کهجای این  به  طرح  این   در

  کشت   دز   سد  زیر  هایدرزمین  بینیم می  ما   که  هست  این   از  بعد   بکنید   نگاه    شما   شد.

صادرات ،    برای  و است  جامعه  درون  نیازهای  به  توجه  بدون  میشه که  ایجاد  صنعتی  و

از آن   های زمین  یا   اینا  و   نراقی  مثل  بزرگی  دارانسرمایه  بردند؟ می  سود  چه کسانی 

  به   اصطلاح به ایعده  طرف یه  از دیگه.   جاهای  خیلی و  صحراترکمن یا   گرگان  دشت

  مشکل   دچار  روستاییان  دهات  درون  در  طرف دیگه،   از  میشه.  افزوده   هاشونسرمایه

نتیجه   و   هازمینبی  و   ده  های نشین خوش  که  شد   این  نتیجه   شد؟   چی  میشن. 

  آنها به   بیان .   شهرا  درون  به  زندگیشون  امورات  رفع  برای  شدن  ناچار  ده   های زمینکم

   هیچ. بود؟ براشون   امکاناتی چه میومدن،  که شهرهایی اون

  اونجا   و   کنن  درست  آباد  حلبی  شهر  حومه  در  بودن  مجبور  جایی.  نه   داشتن،  خانه  نه

   شد.  شاه  رژیم  خود آشیل پاشنه بعداً نیرو این خود بکنن.  زندگی

 به بحث ادامه بدم.  ندارید،  سؤالی شما  اگر کنم. می بس  جاهمین من

اصلاحات   این   خصوصاً   کردید.  اشاره   مهمی  نکات   به   نه.   نه   ـ     به   و   ارضی   مسئله 
تو   های تنش   یه   که   اینه   واقعیتش   شاه.   سفید   انقلاب   اصطلاح    ساختار   جدیدی 

  اش سازماندهنده   خودشون   که   کسانی  انتظار   مورد   حتی  که  شد  موجب   اجتماعی 
  و  اومدن   شده   رها   رعایای   شما   قول   به   اصطلاح   به   اون   از   خیلی   نبود.   شاه   حتی   بودن، 

  یک   نیستیم.   این   فقط  شاهد   ما   دیگه   طرف   از   شدن.  نشین حاشیه   و  شهر   در   واقع   در 
بازار متحد   ارضی، روحانیت   اصلاحات   از    قبل   تا   هست.   هم   دیگه   روند    شاه   اصلی   و 

  ارضی   اصلاحات   هم مخالف   روحانیت   طرفداران   و   بازار   بودند. پس از اصلاحات ارضی 
  که   میگن  مثلاً  حتی  لحاظ    این  به   زنان.   به   مدنی  حقوق   اعطای   مخالف   هم  و   بودن 
  تصرف  اصطلاح   به   این   حرامه   اصلاً    که   گفت   بود،   تقلید  مرجع   یه   که   بروجردی   آقای 

 اراضی.  
  زمینه   ارضی   اصلاحات   اصطلاح،   به   یا   سفید   انقلاب   که   میگید  شما   موقعیت   این   در 

  این   چیزشون   ترینمهم   که  چرا   کرد  فراهم  رو   انقلاب  یک  برای   نشینانحاشیه   شرکت
  بودن   داده   دست   از   وزمینش   نداشتن.   دادن   دست   از   برای   ای دیگه   چیز   هیچ   که   بود
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  این   خود   دیگه   طرف   از   ها بگیرند. از آن   نداشتن تا   دیگری   چیز   هیچ   شهر،   بودن   اومده 
  و  شد  واردش   زیادی  خیلی  پول  که  بازاری   یک  یعنی  کرد،   ایجاد  قوی  بازار  یه  موقعیت 

   روحانیت   که   شدن   عاملی   یه   داشتن،   روحانیت   با   که   هم  نزدیکی  رابطه   واسطه   به 
  مثل   ها، موقوفه   اون   مثل   مساجد،  مثل   داشت،  که   سنگینی   های هزینه   بتونه 

  تو   بود   بزرگ   علمیه   حوزه   تا   شش   میگن   حتی   که   علمیه   های حوزه   مثل   ها، حسینیه 
بتونن   اینا   ایران،    و   روستاها   همه   برن   سال   در   ماه،   در   حداقل   اینا   که   کنن   تأمین   را 
  و  کنن   تر مذهبی   رو  مردم  بدن.  قرار   شیعه   مذهبی  چیزای   تبلیغ  تحت   رو   همه

  مرداد  28 کودتای  توی  که  آزادیخواه  نیروی  و  چپ  کنن.  ایجاد  رو  روند  اون  های زمینه 
با  تنفس   امکان   شدت،  به   بودن   شده  سرکوب    70  وحشتناک   سوادی بی   نداشتن. 

روحانیت  مردم،  از    شاه   که   دولتی   های کمک   واسطه   به   هم  بود.   باز   دستش   درصد 
  هم  و  اینها   و   شوروی   و   کمونیسم   علیه   اونن   متحدین   ترین مهم   اینا   کرد می   احساس 

  همین   به  مداوم  های کمک   و   زکات   و  خمس  طریق   از   خواست می   که   بازاری   خود 
  که  شد   عاملی  واقع    در   هم   و   بخره   خودش   مدافعان   عنوان   به   رو   اونها  هم   روحانیت، 

شما    بندی  جمع  این   بیارن.  وجود  به   جامعه  کل  با   تری گسترده   پیوندهای  بتونن  اینا
  رژیم   و  شاه   علیه   40  دهه   اوایل   همون   در   شما   انقلاب.  خود   برای   بود   مجموع   در 

  این   به  کشوند   رو  شما  قضیه    این  از  غیر  دیگری  چیز  چه  شدید،  مبارزه  وارد   سلطنتی 
 میدان. 
اشاره بشه.   خوبه   هم   قضیه   شخصی   کردی، مورد   اشاره   که   طور همین    منی   برای   که 

تاریخی   اومدم،   کوچکی   شهر   یه   از   میگم   مثلاً   که  حاشیه   بسیار   بود،   خود    ای چیزها 

  مجبور   گرفتن،می   دیپلم که  پایین.  و  بالا   میرفتن   جوونا  مردم،  نبود،  چیزی   هیچ  بود،

برن  به   بودن   معلمایی   کنن.   پیدا   ای دیگه   های زندگی   برن   بزرگتری،   شهر   بودن    که 

  مقدس   کتاب  خیلی  من  در این شرایط برای   کتاب.  خاطریک    به   بودن زندان   افتاده

  توی   هامون، خونه   توی   کنیم   قایم   باید   که   چیزی    اولین   دیدم   که   موقع   همون   شد. 

هایی  کتاب   کتاب.   با  هست   دشمنی   چقدر   فهمیدیم   بود که   اونجا  و   بود   کتاب   ها باغچه 

  از   سری   یه   بود.  عباداللهی  داریوش   کتابهای  مثلاً   بود،   نسین   عزیز   مثلاً  از نویسندگانی 
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اصلاً کتاب   این    صمد  های کتاب   بودن.   جرم   علامت   ولی   میشدن   پخش   هم   علنی   ها 

 مثلاً.  

 شدی؟   به کتاب جلب    مثلاً   جوری   چه   شما  خب 
اجازه  -*  چون  این  میدم.  دیگه   کوچک  توضیح  یه  من  بگم،  اینو  اینکه  از   قبل  با 

خیلی   اگه  خودش بگم،    جدیدی  فرماسیون  که  وضعیتی   همچون  تو  مفصله.  بخوام 

  حرکات   یعنی  کنن،می  حرکت  مردم  که  40  سال  میاد.   پیش  فرجه  یه  میشه،  ایجاد

  بینیم می  ، ما  40  سال  از  قبل  مقطع  توهمین  درست  البته  گیره،می  صورت  جدیدی

  همین  چگونه  میدن،  انجام  را  ایگسترده  اعتصاب  اون  پزخونهکوره  کارگران  زمانی که

  اینا،   از  زیادی  عده  و   کرد  برای سرکوب وارد  ارتش  کنه.می  سرکوب  رو  اونا   شاه   رژیم

 فشاری  فرماسیون،  تغییر  با  حال  هر  کشت . به  رو  اینا  از   نفر  150  از  بیش  که  معروفه

  که  بشه  گرفته  تازه  نفسی  یه   که  بود  قرار  کرد،   وارد  شاه    بر  آمریکا   دولت   زمان   اون  که

  ولی   بشن.  صحنه  وارد  رفرمیستی  نیروهای  سری  یه  یعنی  آزادی  نهضت  و  ملی  جبهه

  دقیقاً   روحانیت  کرد.  سرکوب  رو  اینا  بلافاصله  نداشت.  را هم   ها این  تحمل  شاه  رژیم

بخشی    همه،  نه  روحانیت  از  البته بخشی  شاه بود،  اصلی   متحد  گفتی  که  طور  همین

  سیستم   این  نداشت  قبول  روحانیت   کل  مسائل.   این  به  بود   معترض  روحانیت   از  دیگر

تقسیم  مسئله   این  را. به  زمین  که  .می  حرام  هااین   حال  هر  را   همه  ولی  دونستن 

  بخش   شاه   مقابل   در  کردند.   می  سازش  شاه   با  ایستادند. نمی  شاه  مقابل   در  روحانیون

  حال   هر  به  شد.   ناشی   خمینی  تبعید   و  خرداد  15  ماجرای  اون   و به  ایستاد  کوچکی

 رفت. می پیش همینطوری قضایا 

به  دلار  4  به  دلار  2  از  نفت  بشکه  بود.  شده   جامعه  وارد  نفت  پول بعد    دلار   12  و 

تورم   اونم   و  داشت  پیامدهایی  پول  این   شد.  جامعه  وارد  طوریاین  نقدینگی  این  رسید.

حالا  ،    اقتصادی   جدید  وضعیت  رشد  اصطلاح  به  با   همراه  وضعیتی  همچین  تو  . 

 وضعیت  این  تو  که  نیروهایی  این   با  جدیدی هم همراه    هیرارشی  گفتی،  که  همونطور

و   رشد  بودن،  سیستم  با   شدنمی  بودند.   خواهسهم  اینا  بود.  شده  صحنه  وارد  کرده 

 فرماسیون  که  بود  طوریاین  یعنی  بکنی.   اداره  رو   داریسرمایه  سیستم  فئودالی،
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  ماقبل   دوره  مثل  طورهمین  سیاسی   ساختار  ولی   بود  کرده   تغییر  اقتصادی

  رو   بعدی    مسائل  داشت،  وجود  که  تناقضی   این  بود.  مونده   فئودالیسم  در  داری،سرمایه

  وجود   به   50  بعد  هایسال  در  تورمی که  اقتصادی  بحران  همین  حتی   آورد.  وجود  به

   بود. مسئله این از ناشی   اومد،

  کهکردن و اینمی   کار  بودجه  و   برنامه  سازمان   تو  که  کسانی  گزارش  به  بکنیم  نگاهی

به    ها کوزه  کاسه  همه  که  شد می  باعث  شاه  خردانهبی  و  موردبی  های دخالت   جوریچه 

  مهمی   بخش  داشت،  خودش  برای  شاه  که  بزرگ بینی  اون  با  طرف  یک  از  بخوره.  هم

را  این  از او  می  فامیل  هزار   صرف  بخشی  کرد.می  نظامی  تسلیحات  صرف  پول  شد. 

پنجمین  سومین  خواستمی را  مهم  ارتش  یا    رابطه  همین  در  و  باشه.  داشته  جهان 

  کنه می  دخالت  شاه  و   گیرهمی  قرار   شاه   عهده   به  منطقه  ژاندارمی  مسئله  که  دونیم می

ظفار.   به  کنهمی  لشکرکشی  کنه.می  حمله  ظفار  به  اسرائیل میشه،   متحد  و  منطقه،  در

  شاه   که  وضعیتی  این   و  بینیخودبزرگ    این  با  ویتنام.  به  بفرسته  نیرو  خواد حتیمی

 حزب  مسئله   به  رسهمی  میشه.  مشکل  و  مسئله  دچار  خودشم  نیروهای  با   اساساً  داره،

 ، مسئله  کنهمی   پیدا  گسترش  شدت   به  40  سال  از  بعد   پلیسی  سیستم  رستاخیز.

   بود. شاه دیکتاتوری اوج رستاخیز حزب

 

  مسئله   اما  کرد،می   هماهنگ  روحانیت خود را   با شاه   کردی.  اشاره  اصلی  عامل   ـ به سه 

صمد    های کتاب   حتی  که  کردی  اشاره  بهش  شما   که   زمانی    اون   در  که   بود   این   مهم

  و  بود   بالاتر  معروف  قول   به   که   کتابهایی  تا  امثالهم  درویشیان و  اشرف   علی  بهرنگی،

  خود   جای   اینا   بودن،   کرده   تولید   ایران   خود   و روشنفکران   نویسندگان   یا   و   بود    چپ 

  شکنجه   شدن،  زندانی  رسید.   زندان    به   پاشون   قلم   اهل   همه   که   همین   شنمونه   داره.

  ساعدی  که  میگن  که   معروفه   داستان.  یک نوشتن  خاطر  به  چی؟ خاطر به  و و   و  شدن

  دید   وقتی   که   بود   اونجا   پاسبانی   یه   شدیم  وارد   که   موقعی  زندان.   به   رفتم   گفته 

  ساعدی   خوندی؟  صمد   خوندی؟  ساعدی   کردی؟   چیکار  تو   که   پرسه می   ازش   تبریزیه، 

  یعنی   بود.   اینطوری   مسئله   ببین   خوندی؟   ساعدی   تو   میگه   من   به   که   میگفت 
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  کنه،می    ایجاد   رستاخیز   حزب   میاد   که   وقتی  دیکتاتور   کردی،   اشاره   که   طور همین 

بودند،  علم  که   کسانش  تریننزدیک   به   حتی   و  نوین  ایران   حزب   اعتماده. بی   و هویدا 

  هایی هستند نمونه   کرد،  که   کشتاری   و   اعدام   و   شکنجه   کنه.می   منحل   رو   مردم   حزب 

  که   کارگرانی   مسئله   همین   فارس.   و   کردستان   تا   آذربایجان    از   گذشته   تاریخ   طول   در 

از    ایجاد   جامعه   تو   جو   یک   که   میشد   باعث   همه   اینا  کردم،   اشاره   بهش    یک   بشه. 

  اقتصادی،  مجموعه   یک  طرف   یک   از   انقلاب  نیست.   واژه   یک   انقلاب   گفتیم   طرف 

  به   رشدش.  اوج   هم در خورد، آن   بست بن   به   اقتصادی   نظر   از   اجتماعی است.   سیاسی، 

  پر   ها زندان   زندانها.   و   ها اعدام    با   سیاسی   نظر   از   شدن.   ناراضی   مردم   انجامید.   شکست 

داشت.  زندانی  بیشتر   یا  5500  حداقل  ثابت  طور   به   بودن.   زندانیان   این   سیاسی 

  بود،  وحشتی   و   رعب   فضای    یک   میگین   دارین   شما   وقتی   یعنی   بودن؟    کیا   سیاسی 

چون  هم   هانویسنده    خود   و  بود  ممنوعه   صمد  و   درویشیان   و  ساعدی   کتاب 

  نوشتن می  که  چیزهایی که  میخوردن، به این علت   شلاق  و  بودن  زندان  تو  آبادی دولت 

   بود.  چپ در پیوند   طیف   و یا  چریکی  جنبش   با   مثلاً

  کسانی  چه   طیفها   این   شیراز.   آباد عادل   توی   خصوصاً   و  بودید   تهران    در   هم  شما

زندان   چه   برای   بودن؟   شهرستانی   بودن؟   دانشجو   بودن؟   نگاهی  یه   مثلاً  بودن.  در 

  کیا   مخالفین  که  بکنه   روشن   زیادی  حد  تا   شاید  زندانیان.   طیف   اون  خود   به   کنیم

  طرفدار   روحانی   غیر   یا  روحانی  اصطلاح   به   طرفدار   از نیروهای   اندکی   بینیمی   بودن. 

  همه   بعداً   بود.  محدود  تعدادشون   بودن.  اندک  هم بودن. البته   اینا  خمینی هم هستن.

  مبارزه   کمونیسم  علیه   برن  که   دادن   قول  و   شدن  آزاد   ضدکمونیسم   نیروی   مثابه  به   اینا

  اصطلاح   به   نیروهای   از   بخشی   بودن.   اینا   اندکی   نیروی   یه   کرد.  آزاد   رو   اینا   شاه  بکنن.

که    اینا  و  فروهر   مثل   بحرین.  مسئله   داشتن به  اعتراض  که   بودن   کسان  یا  بودن   ملی

  چه بودن،  ها زندان  تو  ثابت که   اونایی  چه  زندانی  نیروی   اساساً  ولی  بودن،   البته محدود 

  و   بودن   کمونیست   و  چپ   نیروهای   از   داشتن،  رفت  و   آمد   اصطلاح   به   که  هاییاون 

  چپ  به   گرایش   یا  اساساً،  بودن  ایران  نویسندگان  کانون   چپ  اعضای  چپ.  فکران روشن 

  اصلی   که طیف  میدونن  همه   جامعه.   الیت   واقع  در  داشتند.  ایران   نویسندگان  کانون 
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مجاهدین   ها، کمونیست   ها، چپ   ها زندان    میدونم   یعنی   بودن؟   کیا   اینا  ولی   بودن.   و 

   روبن   واقع   در   هست   فراوان   خیلی   مثل   شالگونی،   مثل   شما،   مثل   هایی چهره   مثلاً 

  که   رفقایی   مثلاً.   اردلان   یوسف   مختلف،  های طیف    از   مثلاً.   حسام   هست،  مارکاریان 

  تا   آلیاری   یوسف   از   ما؛   چشمان   جلو   میاد   هاشون چهره   مثل   اسامیشون   شدن و   اعدام 

  که   بسیارانی   تا   لطفی   انوشیر   سلطانپور. از   سعید   تا   شکوهی   علی   ابراهیمزاده. از   غلام 

 میرفتن؟   و  میومدن   که  زندان   توی   بودن   طیفی  چپ   بودن؟   کیا  اینا  بودن.  زندان   توی 

 

 چشم  در  هست  خاری   یه  امروز  تا  ،  32آذرسال    16  بگیم که واقعه  رفت  یادمون  -*

شدگان  دانیم که کشته مرداد. می  28  کودتاچی  اصطلاح  به  نیروهای  در چشم  استبداد.

آذر در  بودن  کسانی  شانزده  توی   صنفی  اعتراضات  که  شرکت    دانشگاه  سیاسی 

در    اساساً  ولی  آوردن زندان.می  گرفتنمی  هرکی معترض بود،  بودن.  داشتند. معترض

  نیروهای   توده،   حزب  مثل   چپ،  رنگارنگ   های طیف   بیشتر بودن.  چپ  نیروهای  زندان

که   طوفان،   نیروهای   ساکا،   چین.  خط  طرفداران    گفتیم می  موقع   اون  نیروهایی 

  به   مجاهدین   مجاهدین.  جنبش  و  فدایی   جنبش  بود.  چریکی  جنبش  نیرو  بیشترین

  زندانیان  اساسی  و   مهم  بخش  شدن.   دسته  دو   بعد  بودن.  مذهبی   دور  یه  حال  هر

 نیروهای   اکثریت  شدن.  مجاهدین  م.ل.  بخش  یعنی  گرویدن.  مارکسیسم  به  مجاهد

 کمونیست  و  چپ  نیروهای   شاه،   دوره   در   شدن  تیرباران  که   کسانی   اکثریت  و   زندان

کمونیستی  فوبی  یک  شاه   بودن.    از  داشت  ایویژه  وحشت  و   ترس  یه  داشت.  ضد 

  کمونیسم.

 

  جمع  اصطلاح  به  اجازه  که  زمانی همین   یعنی   کردی،  که اشاره   زمان  در همین  درست 

  داده   کوهنوردی   کلوپ   یک   تشکیل   اجازه   شد، نمی   داده   جامعه    تو   نفر   سه   شدن 

  راه   کتابخونه   یک  میخواستن    دانشجویان    یا   مترقی  نیروهای  از   ای عده   اگه   شد،نمی 

  با   شاه  که   کنیم می   نگاه  ما   مقطع   همون   در   افتاد. می   زندان   به   کارشون   سر   بندازن، 

  کنه. می   تقویت   را   مذهبی  و مدارس   مساجد   مذهبی   های هیئت   و  میاد   وجودش    تمام 
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  جاهایی  داشت.   وجود   تهران   خود   تو   مذهبی   هیئت   هزار  30  حداقل   مقطع    همون   در 

  آدمی  کرد،می   تقویتش  ساواک هم  خود   که   ارشاد   حسینیه   همین   مثل  داشت   وجود 

  شب   هر   مطهری   میداد.  جولان   اونجا   در   بود   خمینی  شاگرد   که   مطهری    مثل 

  از   کردمی    حمایت   کی   میشد.  هادانشگاه   راهی  آدم  این  بعد   و   اونجا  داشت   سخنرانی 

  مهدیه   توی   کافی   الله آیت   طرفداران   شاه؟  طرفدار   نیروهای   و   ساواک   خود   جز   این،

آن   جمعیت   و   کردندمی   برپا   کمیل   دعای   مراسم   جمعه   هایشب   تهران    عظیمی در 

  ایجاب   شاه  منافع  بله،   کردن.می  پخش   ها را همین   مدام  هم  رادیو   توی  کرد. می  شرکت 

  سرکوب   طرف  یک   از   بکنه.    پیدا   گسترش   بیشتر   هرچه   ارتجاعی   تفکر   این   که   کرد می 

  حمایت   طرف   یه   از   ها. چپ   به ویژه  و   هادموکرات   سوسیال   ، ملی    از   اعم   نیروها،  تمام 

 روحانیون.   از 

 
 مسجد  هزار  55  شاه   دوران  تمام  در  شاه،  امنیت  وزیر  همایون،  داریوش  قول  به*

 هزار  55  به  شد  تبدیل  مسجد  تا  200  بکنه  حکومت  اومد  شاه  که  موقعی   شد.  ساخته

   از   و  دادمی  پول  دربار  خود  داد. می  پول  ساواک  شد.می  تغذیه  جا  همه  از  روحانیت  تا.

  چگونگی   که  بگم  خواممی  اینکته   یه  داشت.  وجود  روحانیت  شبکه  مختلف،  کانالهای

  روحانیت   با  رضاشاه  که  اینه  قضیه  قوی بود. ظاهر  روحانیت  دوم با  و  اول  پهلوی  رابطه

  کنه.می  تأمین   رو  فیضیه  مدرسه  تأسیس   بودجه  رضاشاه  همین  ولی   داشت.  مشکل

یک   خودشم  چون  بسازه.   فیضیه  مسجد   که  حایری  مرتضا   شیخ  الله آیت  به  پول میده 

توجه  خرافاتی   مذهبی    رضا، علی  از  هست.  چی  رضاشاه  هایبچه  اسم   که  بکنید   بود. 

   بود. خرافات  دچار هم   شاه بود. آدمی خرافاتی   رضاشاه  خود محمدرضا.  رضا،غلام

 

داشتم  اینه   جالبش  میگید،  خرافات  این   از  دارید   وقتی  شما   - به  می   نگاه  که  کردم 

شکل   بود.   مجانی  همیشه   میومد.  "اسلام  مکتب "   مجله   ما  برای   گذشته.    بسیار   به 

   میشد. پخش   کشور   سراسر    در   ای گسترده  بسیار 
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  کیا   بعد  ذاره.بنیاد می   اینو   شریعتمداری   اللهآیت   1337  سال   از   کردم،می    نگاه   داشتم

  شیرازی   مکارم   بعدش   صدره.   موسی   سید   اصلیش  مسئول   اولین   آن میشن.   مسئولین 

  شبیری   گلپایگانی،   صافی  از   توشن؛   کیا   بینیممی   بعد  و   سبحانی   جعفر   همین   و  میشه 

  مهدی   سید   قمی،   آذری   احمدی،   جزایری   مرتضی  لنکرانی،  فاضل  محمد  زنجانی،

  حجتی   علی  عباسی،  رضاغلام   سید  باهنر،   جواد   محمد  اشراقی،  الدینشهاب   روحانی،

  شبستری،   مجتهد   محمد   خسروشاهی،   سیدهادی  زنجانی،   امید   عباسعلی   کرمانی،

سردمداران   بعداً   که   کسانی   این   از   بسیاری   شمار   یعنی   جعفری،   یعقوب    حکومت   از 

مسئولین   صاحبان  شدن،   اسلامی  از    شیرازی.   مکارم  مثل   شدن،   حکومت   مجالس   و 

  شد،می   ارسال   کشور   سراسر   به   اسلام   مکتب   نسخه از مجله   هزار   صدها   که   موقع  اون 

  نیمه   از   بعد   خصوصاً   کشور،   روستاهای   و   شهرها   تمام   در   ماه   دو  روحانیت   از   لشکری 

  اینا   بینیممی    ماه  دو  در   کردن. می   قرق   رو  شهرها   تمام    و   اومدن   بعد،  به    چهل   دهه 

    آزادن. 

  ها، محرومیت   و  فقر   مسئله   مورد   در   کتابی  یک   داره   که  ساعدی   حسین غلام   بعد

  نویسداستان   نویسه، می   پزشک    یک   عنوان   به   ها بیماری   مشکلات   زنان،   مشکلات 

  کدام  با  که   کنه   ثابت  باید  که   گنمی   بهش   بشه.   شکنجه   و  زندان   توی   بیاد  مجبوره 

  و  ها مارکسیست   زندان   های بچه   اکثریت   که   میگید  شما   رابطه داشته. وقتی  های ارگان 

  خمینی   به   ی ا ذره   یک   که   روحانیت   از   کوچکی   اقلیت   یک   و   بودن   ها ملی   و   ها چپ 

  اعضای   که از   خیلیهاشون   56  سال   در   شدن.  آزاد   بعد  که   بودن  زندان   بودن، در  نزدیک

  برای   دقیقاً  یعنی  نجف.  خمینی در پیش  رفتن راست  یه   و  بیرون   اومدن  موتلفه بودند، 

  نمیدیدن.   روحانیت   از   خطری    هیچ   اصلاً   زمینه   این   یعنی   بود.   روشن   رابطه   این   اونا 

  حال   عین   در   و  بدن   سامان  رو  پیوندها   این  بتونن   که   اونا  برای    بود   بهشتی  یک

می   وحشتناک  فساد   یک   در   خودش   برا   داشت   که   سلطنتی    فسادهای  شد.غرق 

   هست.  اون دوره  اجتماعی   بزرگ  های اعتراض   عوامل    از   یکی  گسترده

  میلیارد   2  اندازه   به   پول   زیادی   مقدار   سلطنت   آخر   سال   چند   در   میگه   اینه؛   جالبش

  خاندان   کشور   از   خارج   مخفی   های حساب   به    نفتی  درآمدهای   از   مستقیماً   دلار 
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   220  موقع   اون   در   رو   ایران   در   پهلوی   خانواده   ثروت   غربی   منابع   شد.   واریز   سلطنتی 

گفته   و  کردنمی   برآورد   میلیارد    مثلاً   که  دولو  هوشنگ  امیر  آقای   علم،  اسدالله  به 

  جاها    از   بسیاری   در   میگن   که   ایادی  کریم  یا   ایادی   تیمسار   اون   یا   بود،   خاویار   سلطان

  و   میگو   با  رابطه   در   هایی فعالیت   بتونه   که این   برای   داشت،   درصدی 40  تا   15  سهام 

  به  ملی   وحدت   کابینه   وزیر   نخست   که   بود   آقایی  یک   که   بینیم می   بعد  بکنه.   امثالهم 

  تمام  از  که دادن می   توضیح  چنین این  رو لقبش تسمیه  وجه داشت.   شهرت  پنج  آقای 

  و  اشرف   از   دیگه   ما  حالا   گرفت. می   حساب   حق   ایشون پنج درصد  دولتی   قراردادهای 

   گوییم.  امثالهم نمی 

 

همون  کنم   عرض   بله  -*   کس   هر  که  یادمه  دوره  اون  در  کردی   اشاره   که  طور  ، 

 رابطه   دربار  با  باید  بکنه،  تأسیس  بنگاهی  یه  بکنه،  تأسیس  ایکارخانه  یه  خواستمی

  نمیخواستن   که  شناسممی  کسانی  من  ،  دربار  به  بسهم را بده  این  از  بخشی  داشت.می

  ادامه   کارشونو  نتونستن  و   چی  یعنی   گفتنمی  داشتن.  ملی   گرایشات  بکنن.  کارو  این

  خیلی  جاها   بعضی  در  گفتی   که  پنج در صدی  این  بدن.   انجام  کارشونو  نتونستن  بدن.

 یک   برسه.  نوایی  و   نون  به  اصطلاح  به  تونستمی  که  بود  فامیل  هزار  مسئله  بود.  فراتر

اونجا  رفت  یادم  من  که  مهمی  مسئله   گفتم، می  بایست  قبلی  قسمت  اون  تو  شاید  ، 

  ارضی   اصلاحات از بعد   بود، ایتوسعه یک  حال در جامعه  که  کردیم  مطرح  که موقعی 

  بحران. به خورد تا  کردپیدا می ادامه داشت رشد دوره

  داشت،  وجود  اونجا  در  که  ناموزونی  بسیار  توسعه   که  اینه  هم  قضیه  اون  دلایل  از  یکی

 ناموزون  توزیع  اجتماعی.  و  سیاسی  مسائل   با  رابطه  در  اقتصادی.   مسائل  با  رابطه  در

  از   ها،استان   مراکز  ها،استان  بعضی   و   تهران  ایران،  مرکزی  شهرهای   طرف   یک   بود. از

  و   ها،کارخانه   ها،دانشگاه  کردستان.  و  بلوچستان  و  سیستان  مثل  مناطقی  دیگر  طرف

یکی   ناموزون  رشد  این  داشتن؟  قرار  کجاها   صنعتی  مراکز   که   بود  دلایلی  از  هم 

  شد   باعث  وضعیتی  مجموعه  یک   حال  هر   به  .   میداد  را فزایش  تولید  جمعیت حاشیه

  باید   که  دیگه  نکته  یک  حالت  این  تو  بشه.  انقلاب  خوادمی  که  ایمرحله   به  برسه  که
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بلحاظ    که  بود  اصلی  عامل  تا  سه  کردم.  اشاره  ترپیش  خودم  که  بکنیم،  تأکید شاه  

 او.    آشیل  پاشنه شد  این خود بعد ، و کردمی حمایت روحانیت از شخصی

 بود.  نگرفته  بود که صورت  دین  نقد  که نبود،  چیزی  درجامعه  تصور  برخلاف  ایران   در

 آن هم  بود،  اسلام  دین  اونم  و  داشت  وجود  رسمی  دین  بکنی  نقد  دینو  نداشتی   اجازه

بود.  شاهی   هم  شاه  و  شیعه   نوع  از   مختلف،  هایضریح  که  دلیله  همین  به  شیعه 

  دینی   جامعه  خود  یعنی  کرد. می  صادر  امثالهم  و  نجف  و  کربلا   به  آنچنانی   هایقالی

  بود.   که  هم  خرافاتی  کرد. می  حمایت  اون  از  هم  شاه  داشتیم،  که  هم  رسمی  دین  بود.

دستم    عباس  حضرت  بیفتم  اسب  از  خواستممی  میگه  میاد  که  کردیم   اشاره  که  همین

  این  گویای  اینا  همه  بستنش،  احرام  رفتناش،  زیارت  همون  آخر،  الی  و  گرفت  رو

حرکت   وجهی  سه  یعنی   دینی،  جامعه  یک  تو  اینکه  دیگه  مسئله  است.  مسئله   که 

 دستبوس   رفتمی  که  زمانی  از  بده.   هم  مانورهایی  وقتا   بعضی  بود  مجبور  شا  کرد،می

و  که  زمانی  تا  بروجردی  اللهآیت زیارت  و  میرفت    و  خوانیزیارت  و  اونور  اینور  حرم 

  مذهبی   نهادهای  امکاناتی که به  بنابراین  بود.  وضعیتی  همچین  تو  شاه  یعنی  غیرذالک.

ی   اقتصاد  بحران  طرف    یک   از  کند.  خودشو  گور  مذهبی   نهادهای   رشد   با  و  دادمی

  طرف   یک  از  اونجا  به  رسید  که  وقتی  انفجار.   اصطلاح  به  مرحله  به  رسید  اجتماعی

  شده   کشته  یا  بودن،  شده  سرکوب  ایزاویه   هر  از  مترقی،  ملی،  چپ،  نیروهای  تمامی

  یه   در  نداشت.   وجود  مذهب  نهاد  از  غیر  نهادی  هیچ  پیشقراولان ،  و  متفکرین  بودن.

  شد.  آغاز حرکت وضعیتی همچین

ها   از  بشه.  آغاز  اول  مساجد  از  که  نبود  اینطوری  شد  آغاز  که  حرکت   شروع  زورآباد 

 کاروانسرا   در  ملی  نیروهای  حرکت  از  شد.  شروع  نویسندگان  کانون  هایشب  از  شد.

  که   رکس  سینما  زدن   آتش  با  نبود.  روحانیت  از  خبری   56  اواخر  تا  شد.  شروع  سنگی

  به   شد.   شروع  تدریج  به  موقع   اون  از  دادن،   انجامش   فعلی   حاکم   نیروهای   همین

 دیگر توان  شاه  حکومت، نیروهای درون و شاه طرفداران ارزیابی  که به رسید ایمرحله 

  امثال   کرد،   قربانی   خودشو  هایو بری  دور  که اومد  چقدر  نداشت. هر  کردن  حکومت

  بارها   بکنه.  مقاومت  بتونه  که  نبود  هم  کسی  و  نداشت  اینو  توان  اما  دیگران،  و  هویدا
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  سیاست  دیدگاه  به توجه  با و  نداره را بحران این  با مبارزه توان که شاه  بود،  داده نشون

  حال   در   که  جنبشی  این   تو  است،   چنین  که  حال  که   رسیدن  این  به   سبز  کمربند

اگر  گیری است ،شکل  یواش   یواش  که  همینطور  حرکتش  کرد درمی  پیدا  ادامه  که 

احتمال  رفتمی به  پیدا  دموکراتیک  آلترناتیو  جلو  هم  را    اینا   ،  کرد. می  خودش 

  با   داشتن  که  جهانی  شطرنج  همون  و  المللیبین  معادلات  احتساب  همون  به  بلافاصله

  بکنن،   پیدا  تونستنمی  که  نیرویی  ترین  ضد کمونیست   اومدن   سبز  کمربند  سیاست

  کنفرانس   از  کردن.  انقلاب  پیشقراول  اومدن اونو   گسترده از او،   حمایت   با  و   کردن  پیدا

  تبلیغاتی   بلندگوهای   براش.   پاریس   تو  کردن   ایجاد  امکانات  گرفتن.   تصمیم  گوادلوپ

  بزرگ.   فریب  و  کردن  سروصدا  اصطلاح  به  کردن  شروع  اومدن  غیرذالک  و  سی بیبی

  عدالت   مردم  کردن.  خدعه  خودشون  قول  به  که  گفتنمی  آزادی  استقلال  مردم

  از   بود.  مشروطه  شعارهای  از  اصلاً  عدالتخانه که  عدالتخواهی و  خواستن.می  اجتماعی

  علی.   عدل   کردن  جایگزین با   اومدن  اینو  خواستن.می  اینو  مردم  طرف  این  به  مشروطه

  مذهبی  مردم  دینی جامعه اون و در بودن.  کرده کار  روش بود قرن  چندین توهمی که

  کردنمی  فکر شدن.می متوجه خوب بود، دستشون  دم ایدئولوژی اصطلاح به این  هم

  اینا   بوده.  پول  بوده.  عدل  بوده.  برابری  بوده.  درست  چی  همه  مثلاً   علی  دوران  اون

  روزهای   تا  تدریج  به   خودشونو  هژمونی  دادن.  جهت  مردمو  ذهن  کردن  شروع  اومدن

    بود.  این اینا گرفتن  قدرت اساسی علت کردن. مسلط انقلاب آخر

 

  ارتجاعی   نیروی   این   که   بشیم  مسئله   این   وارد   باید    ما   بالاخره  قدرت،   از   بعد  حالا 

 کرد.  چه   حاکم 

 این  و  خمینی  که  اینه  واقعیتش  پردازیم.می  هم  قضیه  شخصی  هایجنبه  به   ـ حالا*

 و   بازار  و  ها حسینیه    و   تکایا  و  مسجد  از  قدرتشون،  هااهرم  همه  از  روحانیت  کاست

  پای   خود،   جای   کرد،  استفاده    ها این  های بند  و   زد   واقع  در  و   گوادلوپی  واقع   در  رابطه

  مردم   با   روحانیت  نهاد    که  طولانی  کار   اون  واسطه  به   ترمهم  و  کردن  محکم  خودشونو

   بتونه  که  گرفت   خدمت  به  رو  امکانات   اون  همه  کرد،  پابرهنه   و   مستضعف  اصطلاح  به
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  فقط   انقلاب  این  که  بده  سازمان  اصطلاح  به  اسلامی  انقلاب  یک  ضدانقلاب،  یک

  رو   ما  جامعه  زیادی  حد   تا  که  باشه  فردی  مطلقه  قدرت  یک  قدرت  تحکیم  تونستمی

دموکراسی،این  ترمهم   و  برونه  عقب  به   این  کنه.  خفه   رو  عدالتخواهی  و  چپ  که 

  رو   هاشنشانه   مونهمه  ما  رو  زیادی  حد  تا  نعلین  استبداد  با  پیوندش  و  فاشیزم  کابوس

  تبدیل   و شهیاد  شاه  میدان  از  هامیدان  یا  کشور،  هایخیابان   یکباره  که  دیدیم  این  در

  و   ها مطهری  و   هاصفوی  نواب  و   هاخمینی  و   ها کاشانی  و   هانوری  اللهفضل  به  شدن

  خدا  روح  خدا،  سایه  رفته، اما  شاه  آره  بود  معلوم  که  بود،   این  نشانه  همه  هااین  و  هااین

  اونا   جای  به  بود،  کرده  کار  ها ده  هاسال  این  همه  در  که  روحانیت  اون  با   او  اللهحزب   و

  نشست.
گفت  * این  مشروح  تصویری  کانالروایت  در  یوتیوب  وگو  های 

(https://youtube.com/@hamandishichap( تلگرام  و   )https://t.me/left_forum )

 اندیشی چپ منتشر خواهد شد. هم

 



 
، مسئول: نیکزاد نجومی 1358از کارهای کارگاه تولید پوستر، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سال 



 

 

 نژاد ناصر رحمانی 

 در پیش از انقلاب و انجمن تئاتر ایران   تئاتر 

 نژاد( با ناصر رحمانی رضا خبازوگوی )گفت

 

رو تلاش برای جُستن پاسخی است به دو پرسش که ذهنم را  مقدمه: گفتگوی پیش

دهه در  تئاتری  مناسبات  چگونگی  یکی  بودند،  ساخته  پنجاه  مشغول  و  چهل  ی 

نحوه دیگری  و  از مشهورترین گروهشمسی  یکی  کار  یعنی  ی  زمان،  آن  تئاتری  های 

 .انجمن تئاتر ایران

سال  در  ایران  تئاتر  دههانجمن  توجه های  مورد  از  یکی  خورشیدی  پنجاه  ترین ی 

نمایشنامهگروه انتخاب  باعث  آن  اعضای  سیاسی خاص  درک  بود،  تئاتری  هایی  های 

سال آن  در  که  شد  اجرا  حساسیتبرای  و  هیجان  از  ها  برانگیخت،  زیادی  های 

نوشته  یلفانی ی»آموزگاران«  آخر   محسن  در  و  میلر  آرتور  از  ویشی«  در  »حادثه  تا 

»انگل زندان نمایش  حکم  و  گروه  اعضای  دستگیری  به  منجر  که  گورکی  از  ها« 

ی  ی رابطه های متفاوتی دربارهها شد. اعضای گروه هر چند ایدهمدت برای آن طولانی

اعتنا  تواند بیهنر و سیاست داشتند اما در دو چیز اتفاق نظر داشتند، اینکه هنر نمی

به وضعیت سیاسی و اجتماعی پیرامونش باشد و استقلال از حکومت. اصولی که در  

انجمن  رها شده  زندان  از  و  باقیمانده  اعضای  توسط  انقلاب هم،  از  پس  تئاتری  کار 

ها ناممکن شد و پس از آن کسانی چون ادامه یافت و در نهایت شرایط کار برای آن 

 .نژاد و محسن یلفانی مجبور به ترک دیار شدندناصر رحمانی

رحمانی ناصر  شخص  بنیااهمیت  از  جدا  به  ننژاد  آن،  در  فعالیت  و  انجمن  گذاری 

ی کاری او نیز مربوط است، او هم در نمایشی از حمید سمندریان بازی کرد و  گستره

نو، درسنگ  اجرای »پژوهشی ژرف و سترگ و  آوانسیان در  آربی  بازیگر  های  وارههم 

ی عباس نعلبندیان بود. او همچنین پیش از  شناسی« نوشتهدوره بیست و پنجم زمین

https://www.nhst.ir/1398/05/26/theater/10286/
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ادبی گیلانی جنگ  فریدون  و  سلطانپور  آوانسیان،  به همراه  را -انقلاب  تئاتری جگن 

کرد به تئاتر و ادبیات روز نگاهی  ای که با رویکرد انتقادی سعی میمنتشر کرد، مجله 

ترجمه  و  و بیندازد  نجدی  بیژن  و  رویایی  یدالله  از  شعرهایی  دهقانی،  بهروز  از  هایی 

های میراث و ضیافت بهرام بیضایی میزگردهای نقد تئاتر مثلا در باب اجرای نمایش

آن منتشر می فاصلهدر  امروزه گویی  که  اسامی  قرار گرفتن  کنار هم  ای شد. همین 

نشان می را  این گروه و مجله  اهمیت  دارند،  از هم  این  نجومی  اهمیتی که در  دهد. 

ها بسیار کم به آن پرداخته شده است. چیزی که دلیل به وجود آمدن این گفتگو سال

 .شد

درباره میگفتگو  محو  و  خلق  لحظه  در  که  هنری  تئاتر،  فیلم ی  فقدان  در    شود، 

نمینمایش است،  دشوار  بسیار  قدیمی،  و های  هنری  کیفیت  مورد  در  توان 

ها، چند و چون کار  ی نمایشنامهشود دربارهشناسی اجراها صحبت کرد. اما میزیبایی

و وضعیت پیرامونی صحبت کرد. این مصاحبه همین گونه انجام شده است، صحبت 

فعالیت مورد  رحمانیدر  ناصر  تئاتری  وضعیت های  ایران،  تئاتر  انجمن  تاسیس  نژاد، 

 .اجتماعی و سیاسی در دوره پهلوی دوم، سانسور و در کل وضعیت تئاتر آن زمان

آقای   دوش  بر  بارش  تمام  کتبی،  کوتاه  سوال  چند  فرستادن  جز  گفتگو  این 

پاسخرحمانی نوبت  چند  در  و حوصله  با محبت  که  بود  ویرایش نژاد  و  نوشتند  را  ها 

از  از چند سال  بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که پس  ایشان  از  بابت  این  از  کردند. 

 .گونه گفتگوها ادامه یابدشود. امیدوارم اینپایان آن چاپ می
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تئاتر در سال  انجمن وضعیت کلی  آغاز  ایران    (1352)   های  نظر شما چگونه  تئاتر  از 

 بود؟ 

های تئاتر، که  رفته سروسامان گرفته بود. ادارۀ برنامههمها رویتئاتر ایران در آن سال

ترین مرکز تئاتر دولتی بود، از چندین گروه نسبتاً منسجم با بازیگران معین و با  مهم

شد و بطور منظم برای صحنه و تلویزیون کار  های مشخص خود تشکیل میکارگردان

تئاتر  آماده می و    25کردند.  اختصاص داشت  تئاتر  ادارۀ  به  بعدی،  شهریور، سنگلنج 

ایرانی روی صحنه مینمایشنامه یاد  های  نکیسا به سرپرستی زنده  تئاتر  بردند. گروه 

نمایشنامه آثار  سمندریان  میحمید  صحنه  روی  را  خارجی  از نویسان  یکی  و  برد 
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های دانشجویی رشتۀ تئاتر دانشکدۀ هنرهای  های تئاتر مهم آن روزگار بود. گروهگروه

برجسته  استعدادهای  برخی  داشتند که  دراماتیک وجود  دانشکدۀ هنرهای  و  ای زیبا 

های بعد در جرگۀ بازیگران خوب تئاتر قرار گرفتند. تلویزیون ها بودند و در سالدر آن

اواخر سال در  ایران  عدهملی  بخصوص  که  کرد  دایر  را  نمایش  کارگاه  ای  های چهل 

وسیلۀ جوان را به خود جذب کرد. کارگاه نمایش با توجه به سیاستی که از یک سو به

اصطلاح های بهشد، و از سوی دیگر بدلیل ترکیب افراد آن شیوهتلویزیون اعمال می

واقع هدف اصلی مستقر کردن یک مرکز تئاتری    کردند، اما درنو و تازه را تجربه می

رسمیت  به  را  اجتماعی  وظیفۀ  و  تعهد  که  هنری  تئاتر،  هنر  به  صرفاً  که  بود 

شناسد و نقش هنر را بخاطر خود هنر می خواهد. اما همین کارگاه نمایش که در  نمی

های فرمالیستی، و البته بیشتر تقلیدی، به ظاهر بیشتر آثار مدرن خارجی را با اسلوب

برای روی صحنه می است،  و تجددخواه  نشان دهد که معاصر  و کوشش داشت  برد 

ایران نمایشنامه تئاتر  بار در  بااولین  لومپن و مضامین مذهبی به  شخصیتهایی  های 

های اسماعیل خلج از جمله کارهایی است مملو از ذهنیت روی صحنه برد. نمایشنامه

های پیش پاافتاده،  های تحتانی جامعه بود با افکاری عقب مانده، با دیالوگخرافی آدم

طور که اقشاری خام و ناتورالیستی، اما اجراها نوعی فرمالیسم نوع غربی. یعنی همان

از پاریس بلافاصله میاز جامعه در آن روزها آخرین مدل به های لباس را  خریدند و 

می فرم تن  آخرین  داشت  کوشش  هم  نمایش  کارگاه  را کردند،  غرب  نمایشی  های 

چند   زمان  آن  در  که  همانطور  بود،  تئاتری  بوتیک  یک  نمایش  کارگاه  کند.  تقلید 

به من  بود.  آمده  بوجود  لوکس  اشیاء  و  لباس  لوکس  تأثیر  هیچبوتیک  مخالف  وجه 

تقلید   اما  نشود،  اشتباه  نیستم،  غرب  خوب  چیز  هر  یا  و  پیشرو  اندیشۀ  از  پذیرفتن 

های جدید را  کورکورانه، تقلیدی که به همراه خودش فرهنگ و دانش عناصر و پدیده

نداشته باشد، به سادگی، با هر تغییر کوچکی به ضد خودش بدل می شود. مگر آقای  

خلج پس از انقلاب بلافاصله تبدیل به یک مذهبی نشد؟ مگر آقای آربی اوانسیان به  

سال این  تمام  در  من  که  نکرد  مصاحبه  بی سی  بی  با  و  نیامد  کار  ایران  آگاهانه  ها 

را  سرم  آدم  بچۀ  مثل  نکردم.  مخالفتی  اسلامی  جمهوری  با  من  یعنی  که  نکردم؟ 
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یک این  کردم.  خودمو  زندگی  پایین  همینانداختم  است.  سبز  چراغ  طور جور 

»حلاج« نمایشنامه نمایشنامۀ  منجمله  دیگر،  اجرای  چند  و  نعلبندیان  عباس  های 

 به  پاسخ  در  ،…خانم خجسته کیا. عباس نعلبندیان خود در مورد نمایشنامۀ پژوهشی

و    12ین  ا  انتخاب  »بله:  گویدمی  آیندگان   خبرنگار تن و یک تن دلیل مذهبی دارد 

امام باشد یا مسیح و حواریونش.« )نقل از سیروس   12تواند پیامبر و  نفر می  13این  

توانند بخود ببالند  نژاد، آیندگان و نعلبندیان”( کارگاه نمایش و مدعیان آن نمیعلی

اند. چرا که نه توانستند و نه سرشت کارشان از نوعی  کردهکه تئاتر مدرن ترویج می

کارگاه   اگر  امروز  بگذارند.  باقی  چیزی  از خود  مدرن  تئاتر  عرصۀ  در  بتوانند  که  بود 

اندرکار تئاتر ایران بعنوان جریانی نو، و یا بدتر از آن، نمایش برای برخی جوانان دست 

اطلاعی  ترین تعبیر آن این است که گفته شود به علت بیشود، سادهپیشرو تصور می

الگوها و نمونه انتقال این نمونۀ بیاز  خطر، تبدیل به امری  های دیگر و علاوه بر آن 

جریانات   و  تاریخ  از  متأسفانه  اولاً،  که  است  آن  دلیل  به  این  و  شده.  نوستالژیک 

بی گذشته  تئاتری  به متفاوت  انقلاب  از  پس  نسل  گرایش  دلیل  به  دوماً،  اطلاعند، 

»مدرنیسم« به عنوان واکنش به فشار فرهنگ سنتی حاکم، و سوم، شدت سانسور و  

می نمایش  کارگاه  را  آلترناتیو  تنها  یا  فشار  عناصر  نه  و  دارد  خطری  نه  چون  بینند. 

مخالف فاجعهتفکر  های  آسیب  از  یکی  است.  آن  در  ایران،  خوان  جامعۀ  که  باری 

برد و امروز همچنان بیش از گذشته از آن رنج حداقل از نظر فرهنگی، از آن رنج می

در می را  این  ندارد.  تطبیق  حاکم  نظم  با  که  چیزهاست  برخی  ناگهانی  ظهور  برد، 

بینیم. شما کافی است  های مختلف جامعه، از جمله عرصۀ فرهنگی و هنری میعرصه 

انواع فعالیت تئاتری همبه  اجراهای های  از یک طرف  نگاه کنید.  ایران  اکنون جامعۀ 

از آن سر در نمیهیچفرمالیستی و اجق وجقی که تماشاگر به از  وجه  آورد، دارید؛ و 

دهد نویسنده و کارگردان  مانده که نشان میطرف دیگر اجراهای بسیار ابتدایی و عقب

اند. این عدم تناسب تا این حد و به این شدت  و بازیگران حتی الفبای کار را نیاموخته 

شود. والا در یک جامعۀ سالم و  مانده و با رشد ناموزون دیده میفقط در جوامع عقب

با رشد نسبی موزون و طبیعی تحت یک سیاست معقولانه اقتصادی و فرهنگی، هرگز  



 622 اندیشی چپ کتاب هم 

های  الخلقه که بخش آید و نه فرزندان ناقصنه فرزندان زودرس شش ماهه به دنیا می

است. در سال نکرده  رشد کامل  هنوز  آنها  اندام  آنکه 50و    40های  حیاتی  باوجود   ،

رژیم یک برنامۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درستی نداشت تا جامعۀ ایران بر بستر  

تناقضات   این شدت دچار  به  و  ناموزون  این حد  تا  اما  برود،  پیش  رشد طبیعی  یک 

های مختلف،  ای در حوزه تکان دهنده نبود که امروز هست. برای پیشرفت هر جامعه

های اقتصادی، تکنیکی، فرهنگی و آموزشی کل آن  ها و تواناییباید با توجه به ظرفیت

ریزی کرد. باید ظرفیت هضم عمومی جامعه را نگاه کرد، نه برای عقب  جامعه برنامه

ای،  ریزی صحیح. امروزه در هر جامعهنگهداشتن آن بلکه برای پیشرفت آن با برنامه

کرده و آشنا با زندگی مدرن  ترین جوامع حتی، شما یک اقلیت تحصیلماندهدر عقب

البته   است.  اقلیت  این  معیار  بنابراین  نیست که  این  معنی  به  این  اما  یافت،  خواهید 

به  را،  آزادی  این  فعالیتباید  در  با ویژه  که  محترم شمرد  برای هر کس  هنری،  های 

های مختلف تجربه کند، اما این ادعا یا این توهم که این یا آن فرم  ها و در فرمسبک 

فرم دیگر  و  است  بقیۀ بهترین  مثل  هم  نمایش  کارگاه  است.  اشتباه  محکوم،  ها 

کرد که هیچ برتری بر دیگران نداشت. برگردم  های تئاتری نوعی کار تئاتری میگروه

های پیش از  به سؤال اصلی شما، باید بگویم که برای درک نسبی وضعیت تئاتر سال

تا   کنید  نگاه  انقلاب  از  پس  دو سال  تا  یک  تئاتری  اجراهای  به  است  کافی  انقلاب، 

غالب در تئاتر ایران را از طرف   میزان و درجۀ تحول تئاتر ایران را از یک طرف، و فرم

سال  آن  در  دورهدیگر  ببینید.  را  که  ها  داشت  را  آن  توانایی  هنوز  نه  دولت  که  ای 

دخالت کند و نه نیروی هنوز پر تحرک، و البته متوهّم، جامعه این امکان را به دولت 

 .دادمی

های انجمن تئاتر ایران  های نمایش های اجراهای شده و عکس آنطور که از نمایشنامه -

ی انتخاب متن، کار با  ی کار بر مبنای تئاتر رئالیستی بوده است، نحوه آید، شیوه بر می 

بازیگران، شیوه تمرین و رسیدن به طرح کارگردانی در کارهای شما چگونه بود؟ در  

 مورد سایر کارگردانان گروه چطور؟ 
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از   ما  توجه داشت که درک  باید  اما  بود.  رئالیستی  بطور کلی  انجمن  اجراهای  شیوۀ 

پدیدۀ   هر  مانند  و  دیگر  ادبی  و  هنری  سبک  هر  مانند  رئالیسم  چیست.  رئالیسم 

درک برخی  است.  دگرگونی  و  تغییر  حال  در  همواره  یک اجتماعی  رئالیسم  از  شان 

درک ابتدایی، محدود و غیر متحول و ایستا است، تا حدی که یک ناتورالیسم خام را  

می رئالیسم  جای  تئاتر  به  است؛  رئالیستی  تئاتر  یک  استانیسلاوسکی  تئاتر  گیرند. 

برتولت برشت هم در عین حال یک تئاتر رئالیستی است. اما هر یک از این دو، درک  

تئاتر   برشت  دارند.  تماشاگر  با  برخورد  در  تئاتر  اجرای  شیوۀ  از  متفاوتی 

به  مجموع،  در  اما  است،  قائل  آن  برای  که  امتیازهایی  همۀ  با  را  استانیسلاوسکی 

می ارسطویی  تئاتر  جزء  من،  مهماستنباط  زیرا  میداند.  که  عنصری  مرز ترین  تواند 

گذاری میان تئاتر استانیسلاوسکی و تئاتر برشت را مشخص کند، همان تکنیک فاصله

است. و این تکنیک مغایر رئالیسم نیست. رئالیسم گستره و تنوع زیادی دارد. رئالیسم  

قرن نوزده که در بستر بورژوازی پدید آمد با رئالیسم قرن بیستم و قرن بیست و یکم 

نوزده تفاوت می رئالیسم قرن  الگوی  پایۀ  بر  را  لوکاچ آن  رئالیسمی که گئورگ  کند. 

می تفاوتتعریف  این  دارد.  زیادی  بسیار  تفاوت  ما  زمانۀ  رئالیسم  با  در  کند  فقط  ها 

های هنر، از جمله تئاتر نیز دیده می شود. در رئالیسم ادبیات نیست، در همۀ شکل

ها را به عنوان رئالیسم های خلاقی بوجود آمده است که گاه برخی این نوآورینوآوری 

اشتباه مینمی فرمالیسم  با  را  آن  و  بهشناسند  برشت در  گیرند.  تکنیک.  نظر  از  ویژه 

عین حال سبکی را که در شوروی به عنوان رئالیسم سوسیالیستی ابداع کرده بودند،  

نمی رسمیت  ناشی  به  جا  همین  از  لوکاچ  با  او  اختلاف  همچنین  و  تفاوت  شناخت. 

شناختند، در حالی  های استالینیستی برشت را فرمالیست میشود. بسیاری از چپمی

 .تر بودها رادیکالکه برشت از آن 

تنظیم  - چگونه  بازیگران  و  نویسندگان  کارگردانان،  انجمن،  اعضای  درونی  روابط 

 شد؟ آیا شما قوانین مدونی برای این امر داشتید؟ می 

واقع نظامنامۀ داخلی، برای تنظیم روابط خود نداشتیم. اما از آنجا که  ما قوانین، یا در

پرنسیپ  و  اصول  با  داشتیم  بههای حرفهما کوشش  شویم،  روبرو  کار  با  طور کلی  ای 
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شد و آن یک  روابطی در انجمن جا افتاده بود که متقابلاً در میان همۀ ما رعایت می

آمیز بود. علاوه بر آن، ما جلساتی داشتیم که  دوستی عمیق و همکاری جدی و احترام 

شد و  اگر مشکلاتی در کار یا در روابط ما وجود داشت یا به وجود آمده بود مطرح می

می پیدا  حل  راه  آن  به  برای  متعلق  انجمن  که  بود  این  افراد  تک  تک  احساس  شد. 

های انجمن، هر کس به هر  ها و خانۀ آنها است. تک تک افراد در پرداخت هزینهآن 

که می کار  میزان  و  بازیگری  کار  از  غیر  گروه،  در  ما  از  یک  هر  بود.  توانست، سهیم 

مسئولیت  مصاحبه  هنری،  و  ترجمه  و  نوشتن  مسئولیت  از  داشتیم.  هم  جنبی  های 

آمد.  برای مجله )صحنۀ معاصر( گرفته تا ساختن دکور و رنگ و هر کاری که پیش می

بنابراین، طبیعی بود که هر یک خود را جزیی از گروه و گروه را متعلق به خود بداند،  

در   دیگری. همه  فرد  یا  گروه دیگری  با  فردا  و  است  انجمن  با  امروز  که  بازیگری  نه 

اعضای   پیوند  به  انجمن  اعضای  داخلی  پیوند  داشتند.  شرکت  گروه  کار  تحول 

گسترهخانواده تا  پیوند  همین  بود.  کرده  پیدا  گسترش  ما  از  های  طیفی  به  ای 

عده میان  در  را  خود  ما  دلیل  به همین  میرسید.  ما  احساس  تماشاگران  مردم  از  ای 

بخشید. در طول عمر انجمن تنها  کردیم و این به ما اعتماد به نفس و امنیت میمی

از آندوبار در گروه مشکلاتی جدی و بحث افتاد که یکی  اتفاق  ها مربوط به  برانگیز 

در   آن هم  ترمیم شد.  آن  دربارۀ  بحث  و  جلسات  تشکیل  با  که  بود  انقلاب  از  پیش 

غیاب من، زمانی بود که یک سال در زندان بودم. مشکل دیگر پس از انقلاب و عمدتاً  

سیاست شرایط  دلیل  و دستبه  روز  زیانزدۀ  نفوذ  تأثیر  یا  توطئهاندازی  و  دو  بار  وار 

ای شد  واقع عزل یا اخراج عدهتشکیلات سیاسی بود. این مشکل منجر به خروج، در

عده در این  بودند.  آورده  بوجود  را  به  که مشکل  تبدیل  را  انجمن  داشتند  قصد  واقع 

های فعالیت انجمن،  زائدۀ یک حزب یا سازمان سیاسی کنند، چیزی که در تمام سال

با شدت تمام جلوگیری می از آن  اعتقاد نداشتم که  هیچکردم. چون من بهمن  وجه 

ویژه تئاتر، از سیاست یک حزب یا سازمان سیاسی پیروی کند و  یک گروه هنری، به

به شرایط جدید،  دنباله توجه  با  انقلاب  از  انجمن، که پس  اساسنامۀ  در  آن شود.  روِ 

را   آن  ویژگی  دیگری  و  هنری  را  انجمن  ماهیت  یکی  آن  مادۀ  دو  بود،  تکمیل شده 
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می توصیف  مسایل مستقل  به  نسبت  انجمن  که  نبود  معنی  این  به  این  اما  کرد. 

دید  تفاوت است. برعکس انجمن خود را ملزم میاجتماعی و سیاسی جامعۀ خود بی

از   بتوان با شگردهایی  که به مسایل اجتماعی توجه جدی داشته باشد و تا آنجا که 

اجتماعی  سانسور عبور کرد، نمایشنامه با مسائل  ارتباط  برد که  به روی صحنه  هایی 

از   متفاوت  بردن،  صحنه  روی  سیاسی  و  اجتماعی  مضامین  با  آثاری  باشد.  داشته 

 .روی از سیاست یک سازمان یا حزب سیاسی استپیروی کردن یا دنباله

با سایر گروه - از دولت  عنوان یک گروه مستقل  به  انجمن  تئاتری، مثل  ارتباط  های 

  شما   بود؟  چگونه   … ی تئاتر، تئاتر آناهیتا، کارگاه نمایش وهای مستقر در خانه گروه 

  آن   به   نسبت   نگرشی  و  نظر   چه   انجمن   مؤسسین   و  کارگردانان  از   یکی  عنوان   به

 داشتید؟   ها گروه 

ها  آمیز بود. ما هیچ خصومتی نسبت به آنهای دیگر عادی و مسالمتروابط ما با گروه

آن اغلب  با  آنکه  جز  متفاوتی  نداشتیم  شیوۀ  تئاتری  لحاظ  از  و  فکری  اختلاف  ها 

گروه کارگردانان  و  بازیگران  از  بسیاری  انسانداشتیم.  و  ما  دوستان  دیگر  های  های 

قابل احترامی بودند. من در نمایشنامۀ آندورا، در اجرای دوم آن، برای زنده یاد حمید  

آن  موارد  بسیاری  در  کردم.  بازی  دوستانه  سمندریان  غیر  برخوردی  که  بودند  ها 

شاهین   یاد  زنده  توسط  که  آوانسیان،  آربی  با  من  روابط  مثال،  بطور  داشتند. 

سرکیسیان با او آشنا شدم، تا وقتی که خود را به تلویزیون ملی ایران نفروخته بود، 

شد که گروه شاهین سرکیسیان با  بسیار نزدیک و دوستانه بود، تا حدی که تصور می

کمک آربی  به  من  شوند.  ادغام  او،  انجمن  نمایش  صحنۀ  مدیر  کردم.  زیادی  های 

پژوهشی نمایش  در  بودم؛  ژولی،    در   آنکه  وجود  با  و   کردم،  قبول  نقش  …مادموازل 

  مالیخولیایی   و  خرافی  مذهبی،  هایجنبه   و  نمایش  محتواییبی  متوجه  هاتمرین   اواسط

 راه   نیمه  در  را  کار  که  دیدمنمی  اصولی  و  بودم  سپرده  اخلاقی  تعهد  چون  اما  شدم،  آن

 تئاتری-ادبی  جنگ  تحریریۀ  گروه  در.  دادم  انجام  را  شیراز  هنر  جشن  اجرای  کنم،   رها

تری به او دادم. من  بیش  میدان  کار  در  شرکتش  برای  و   کردم   کار  به   دعوت  او  از  جگن

ها  از نزدیک شاهد بودم که چگونه او را خریدند و او چگونه خود را فروخت. امروز سال
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این به نظر برسد که  اما همین  از آن روزها گذشته و شاید  ها مسایل مهمی نیست، 

را  ویران شده  این مملکت  تئاتر  تاریخ  است که  منفرد  وقایع  مسایل کوچک، همین 

تلویزیون به همراه دیگر سانسورچیان می به عنوان سانسورچی  آوانسیان  آربی  سازد. 

به   انجمن  که  را  نویدی  نصرت  نوشتۀ  تراکتور  نمایشنامۀ  ایران،  ملی  تلویزیون  تئاتر 

کارگردانی سعید سلطانپور آماده کرده بود، رد کردند. مخالفت آربی بخصوص با این  

ها، شدیدتر بود. بعد از آن دو نمایشنامۀ دیگر ما  نمایشنامه، در میان بقیۀ سانسورچی

ها آقای فرخ غفاری یک نمایشنامۀ دیگر مرا، پس از تصویب  را رد کردند. قبل از این

آن و پس از بستن قرارداد و تعیین مبلغ بودجه، درست پیش از ضبط آن جلویش را  

کنند نهادی مدرن  های سانسور تلویزیون ملی ایران، که عموماً تصور میگرفت. ضابطه

ای بود تر از سانسور تئاتر صحنهنظرانهاصطلاح مترقی بود، به مراتب شدیدتر و تنو به

  انجام   –  بود  که  –شد نهادی سنتی است  که توسط وزارت فرهنگ و هنر، که فکر می

 خصومتی  هیچ  سلیقه،  و  فکر  اختلاف  جز  ها،آدم  این   با  و   نهادها  این  با  ما.  شدمی

خواستند سر به تنِ ما نباشد. البته این را هم بگویم که  که می  بودند   ها آن  نداشتیم،

پژوهشی نمایش  اجرای  وسط  در  سلطانپور    بلند   صدای  با   و  برخاست  … سعید 

 ترک  را  سالن  سروصدا  مقداری  از  بعد  دیگر  دوستان  از  نفر  چند  با  و  کرد  اعتراض

  که   دیدممی  من  و  بود  نشسته  من  کنار  در  سعید   بودیم،  هم   همراه  ما  شب  آن.  کردند

  ناگهان  اما  کنم،  آرامش کردم  سعی  آنکه وجود  با و . غردمی دارد و  آورده جوش چگونه

  گفت  باید  هم   را  این.  شد  قطع   نمایش   مدتی  برای  و  ریخت  هم   به  را  سالن   و  برخاست

 اعتراض   که  هایی آن  همۀ  به   و  سعید  به  صحنه  روی  از  نمایش   بازیگران  از  چندتا   که

ننده و رکیک دادند. این را هم باید گفت که آربی بلافاصله به  ز  هایدشنام  کردندمی

یوسف  آربی  کلانتری  که  گفت  باید  حتماً  هم  را  این  آوردند؛  پلیس  و  زد  تلفن  آباد 

اوانسیان از فردای آن شب با کمک مرتضی عقیلی چند لات از سرچشمه آوردند تا در  

ها را من  برابر معترضین در بیایند! )پدر مرتضی عقیلی در سرچشمه حمام داشت( این

نمایش   پایان  تا  من  کرد،  اعتراض  سلطانپور  سعید  که  شب  آن  بودم.  شاهد  شخصاً 

اعتراض بگویم. همین  آربی  به  را  انتقادم  تا  اینماندم  از  بدتر  و  در  ها  که  ها هنگامی 



 627 57انقلاب    یویژه 

افتد، همین کسانی که از بالای صحنه آن شب دشنام دادند،  تئاترهای غرب اتفاق می

گیرد ماجرا تعبیر کنند، اما وقتی در ایران صورت میبه عنوان آزادی بیان ستایش می

بالند و  ها امروز هم به رفتار سخیف آن روز خود میکند. چرا؟ آیا ایندیگری پیدا می

های حاکم  ها امروز هم تسلیم خود را در برابر سیسزاست کنند؟ آیا ایناز آن دفاع می

 کنند؟ در تئاتر را توجیه می

گروه - پهلوی،  حکومت  ایران،  روز  آن  اجتماعی  و  سیاسی  آن،  وضعیت  مخالف  های 

تحولات اقتصادی مثل اصلاحات ارضی و تحولات سیاسی چون شروع جنبش چریکی  

 آیا تاثیر مستقیمی بر روند کارهای شما داشت؟ 

تأثیر   ما  کار  بر  غیر مستقیم طبعاً  اما  بطور مستقیم  نه  اقتصادی  و  تحولات سیاسی 

گذاشت، ولی این تأثیر چیزی نبود که بلافاصله در کارهای ما انعکاس پیدا کند و  می

از لحاظ توانایی آماده   نسبت به تغییرات اجتماعی واکنش نشان داده شود. چون نه 

داد که به صورت مستقیم هر کردن یک کار تئاتری عملی بود، نه سانسور اجازه می

روشی  چنین  باید  که  داشتیم  اعتقاد  ما  نه  و  گذاشت  نمایش  به  را  اجتماعی  مسئلۀ 

های سیاسی میلیتانت است که نقش خود را  داشته باشیم. این نوع کار بر عهدۀ گروه

اقتصادی روز دولتبیشتر تهییجی می ها بلافاصله  بینند و در برابر مسایل سیاسی و 

افشاگری می تئاتری واکنش نشان داده و  به عنوان یک گروه  را  کنند. ما نقش خود 

دانستیم که تماشاگران خود را نسبت  پیشرو و متعهد، و در عین حال سیاسی، این می

روابط ساختاری جامعه، مثل تضادهای طبقاتی   به  اجتماعی، نسبت  به درک مسایل 

آن یعنی ذهن  روشنگری کنیم.  و  آگاه کرده  دادن موجود،  نشان  و  تغییر  برای  را  ها 

برابر   در  که  است  تماشاگران  با  آن  از  پس  کنیم.  آماده  موجود  شرایط  تغییر  امکان 

هیچ من  دلیل  همین  به  بگیرند.  تصمیمی  چه  دارند  قرار  که  طرفدار  شرایطی  گاه 

هایی مانند  آید که گروههایی پیش میهای سیاسی روز نبودم. البته دورهگیریموضع 

می ایران  تئاتر  ضرورت انجمن  و  میتوانند  پیش  میهایی  تصمیم  که  یا  آید  و  گیرند 

بینند که رادیکال عمل کرده و برای کمک به جنبش مردمی و پیش انداختن لازم می

به   مربوط  این  اما  کنند.  عمل  ترویجی  و  تهییجی  واقع،  در  یا  آشکارتر،  پیروزی، 
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اکتبر  دوره انقلاب  استثنایی است. همچنان که در دورۀ  در روسیه پیش   1917های 

جا  ویژه در فرانسه، پیش آمد، و از هماندر اروپا، و به  1968آمد و همچنان که در مه  

ها، یعنی تا همین حدود بیست  های کوچک سیاسی رادیکال پا گرفت که تا سالگروه

نمایش تئاترهای کوچکی  ارایه میسال پیش، در  انجمن هم در  های سیاسی  کردند. 

هواداران سازمان فشار  و  اصرار  با  البته  انقلاب،  اصطلاح  به  در  دورۀ  های سیاسی که 

خزانه  ترمینال  در  را  ما  البته  گذاشت.  نمایش  به  خیابانی  نمایش  یک  بودند،  گروه 

در   ندارد.  مناسبت  اینجا  در  آن  روایت  و  است  مفصل  داستانش  که  کردند  دستگیر 

ها و جنوب شهر  ها و خیابانهای هوادار دیگر هم بودند که در پارکدورۀ انقلاب، گروه

کردند. امروز هم در آمریکا و اروپا، در تظاهرات سیاسی  های خیابانی اجرا مینمایش

ای که کنند. در همین منطقه های مربوط به موضوع تظاهرات را اجرا میمهم، نمایش

نوامبر به مناسبت کنفرانس محیط زیست، که    21کنم، در اوکلند، روز  من زندگی می

در   است  شود،   30قرار  تشکیل  پاریس  در  بزرگ  کشورهای  رهبران  توسط  نوامبر 

تأثیر   بنابراین،  اجرا خواهد کرد.  تئاتری نمایش  تظاهراتی است که در آن یک گروه 

گرفتن از وقایع سیاسی الزاماً به معنی تعیین روش و سیاست کار یک گروه تئاتری  

نیست. این قبیل تأثیرات به طور ناپیدا در رویکرد و سیاست کلی گروه ممکن است  

 .اثر بگذارد، اما نه به صورت واکنش سریع در برابر تغییرات سیاسی یا اقتصادی روز

یک تجربه مستقیم زیر تیغ رفتن برای شما در نمایش »در پوست شیر« اتفاق افتاد،  -

جدا از این، وضعیت کلی سانسور در زمان شاه چگونه بود؟ و آیا این اعمال سانسور  

 های مختلف یکسان بود؟ در مورد گروه 

از هر   تجربۀ سانسور در مورد »در پوست شیر« سوای درجه و شدت سانسور، بیش 

بی و  نشانۀ حماقت  چیزی  چیز  نمایش  این  داد. چون  نشان  را  سانسورچیان  سوادی 

ندارد که نتواند پروانۀ نمایش بگیرد. در این نمایشنامه شخصیت اصلی شاعری است  

که سعی دارد خود را به جای چریکی جا بزند تا دختر همسایه را جلب کند؛ چون آن 

می تصور  اشتباه  به  همسایه  پاکدل  و  ساده  عضو  دختر  شاعرشان  همسایۀ  که  کند 

اند  ارتش جمهوریخواهان ایرلند است که مستقیماً در برابر نیروهای انگلیسی ایستاده



 629 57انقلاب    یویژه 

از این است که یک   و عملیات چریک شهری انجام می دهند. این اشتباه هم ناشی 

ارتش جمهوری  آپارتمان  عضو  به  اتاقی شاعر است، گهگاهی  خواهان، که دوست هم 

واقع رسوا کردن شاعر است بیشتر تا ستایش عضو مسلح  آید. نمایشنامه درها میآن 

جمهوری  میارتش  البته  چریکی.  عملیات  ستایش  اولی  طریق  به  یا  توان خواهان، 

تفسیر نمایشنامه را برپایۀ حضور پنهان یک نیروی مقاومت و رزمنده قرار داد که در 

می دارد  خود،  گذاشتن  کف  بر  جان  با  و  ایستاده  اشغالگر  نیروی  یک  جنگد؛  برابر 

رزمنده همان یا  مسلح  یک  »سایۀ  نمایشنامه  کنایی  عنوان  که  آن «طور  که  )یا  طور 

انتخاب   شیر«  پوست  »در  عنوان  است.  مجاهد«(  »سایۀ  بود  دهقانی  بهروز  پیشنهاد 

با   بود. من  توجه سانسورچیان  انحراف  برای  اصل  در  و  آن،  مترجم  اسماعیل خویی، 

سانسورچی این نمایشنامه ملاقات داشتم و وقتی از او سؤال کردم که دلیل شما برای 

رد این نمایشنامه چیست، جوابی نداشت و لالمونی گرفته بود. حتی برای او توضیح 

است؛   ایرلند  به  مربوط  داستان  ندارد،  ایران  به  ربطی  هیچ  نمایشنامه  این  که  دادم 

قرینه  چنین  ایران  مورد  در  آیا شما  است؛  انگلیس  آنست  برابر  در  که  ای دولتی هم 

هم  می شاید  کند.  دفاع  خود  از  تا  بگوید  نداشت  چیزی  بینوا  مأمور  آن  باز  بینید؟ 

تر از آن بود که بخواهد دستش را رو کند، نمی دانم. این نمایشنامه را ما پس از  زرنگ 

توقیف نمایشنامۀ آموزگاران نوشتۀ محسن یلفانی به ادارۀ تئاتر ارائه کرده بودیم. البته 

آغاز   به  توجه  با  و  آگاهانه  پوست شیر«  نمایشنامۀ »در  انتخاب  اعتراف کنم که  باید 

 .جنبش چریکی بود

سنجیده گذشته  رژیم  در  سانسور  که  بگویم  باید  سانسور  مورد  انجام  در  امروز  از  تر 

توانستی رفته یک معیارهایی وجود داشت که میهمگرفت. به این معنی که رویمی

کردیم  خود را با هوشیاری از دام سانسور نجات بدهی. همچنانکه ما همیشه سعی می

در   عبارات  یا  کلمات  بعضی  حذف  با  گاهی  بگذاریم.  کلاه  سانسور  سرِ  نحوی  به  که 

ای که برای صدور پروانۀ نمایش ارایه می کردیم، گاهی با تغییراتی که اگر گیر  نسخه 

داد. مثل تغییر نام  افتادیم بتوان پاسخ داد و هر راه دیگری که نمایشنامه امکان می

همان یا  نمایشنامه،  و  گرفت  صورت  اوکیسی«  »شون  نمایشنامۀ  مورد  در  که  طور 
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تغییر عنوان نمایشنامۀ ایبسن، »دشمن مردم« به »دکتر استوکمان«. همین شگرد را  

برای نمایشنامۀ دشمن مردم در چین هم به کار برده بودند. اما در مورد »آموزگاران« 

می تفاوت  کلی  طور  به  تغییر داستان  یک  دچار  اساساً  آموزگاران  نمایشنامۀ  کرد. 

ای برای آن نداشتیم، و شیوۀ گرفتن  کنندهبنیادین شد، به نحوی که هیچ پاسخ قانع

پیچیده هم  آن  نمایش  دلیل  پروانۀ  به  »آموزگاران«  نمایشنامۀ  آن،  بر  علاوه  بود.  تر 

بی آناستقبال  و  کرد  جلب  را  ساواک  توجه  کرد،  پا  به  که  سروصدایی  و  ها  نظیر 

توانستند تفاوت جدی میان متن صادر شده و اجرا را کشف کنند. سانسور تئاتر در 

تر های دیگر مثل کتاب و نشریات و حتا سینِما سختزمان شاه از سانسور در حوزه

نمایشنامه سانسور  کمیسیون  اعضای  مهمبود.  و  اولین  بودند.  نفر  پنج  آنها  ها  ترین 

آگاهی شهربانی، چهارم   بود، دوم مأمور وزارت اطلاعات، سوم مأمور  نمایندۀ ساواک 

های ادارۀ تئاتر بود، که این آخری فکر سرپرست ادارۀ تئاتر، و پنجم یکی از کارگردان 

ترین عضو این کمیسیون مأمور ساواک بود. یعنی اگر این  کنم چرخشی بود. مهممی

نمایشنامه تصویب میآدم  را  را ای  نمایشنامه  تصویب  بیشتری  اطمینان  با  بقیه  کرد، 

 .کردند. حتی ممکن بود نخوانده صورتجلسۀ تصویب آن را امضا کنندصادر می

اعمال  سانسور در مورد گروه آنجا که من تجربه کرده بودم، یکسان  تا  های مختلف، 

آن نمی آموزگاران  از  پس  کرد.  ثابت  را  این  شیر«  پوست  »در  تجربۀ  تصمیم  شد.  ها 

گرفته بودند که نسبت به ما سختگیری بیشتری بکنند. قبلاً توضیح دادم که مأموری 

بود پاسخی نداشت و نمی توانست توضیح دهد که  که »در پوست شیر« را رد کرده 

چرا نمایشنامه را رد کرده است. پس از آن، ما برای فرار از سانسور، روش دیگری در  

نمایشنامه مترجمین  که  روش  این  گرفتیم.  بودیم،  پیش  کرده  انتخاب  ما  که  هایی 

خودشان برای دریافت پروانۀ نمایش اقدام کنند. چون پروانۀ نمایش به نام متقاضی  

خواهد نمایشنامه را  شد و نه به نام کارگردان یا گروه تئاتری معینی که میصادر می

نمایش   پروانۀ  دریافت  برای  نمایشنامه  یک  مترجم  تقاضای  و  ببرد.  صحنه  روی  به 

توجیه از  کاملاً  دوتا  برای  توانستیم  ما  اینکه  برای  کرد.  کار  شگرد  این  و  بود.  پذیر 

های سیمون ماشار«  های برتولت برشت پروانۀ نمایش بگیریم. یکی »چهرهنمایشنامه
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سوم«  رایش  نکبت  و  »ترس  دیگری  و  صدریه،  عبدالرحمن  آقای  آن  مترجم  توسط 

شناختم. شریف لنکرانی  ها را من از نزدیک میتوسط شریف لنکرانی که هر دوی آن

بود. همین روش را برای نمایشنامۀ »انگل به  دوست من  ها« نوشتۀ ماکسیم گورکی 

کار بردیم. آن هم موفق بود. یک مثال دیگر بزنم تا روش متفاوت در اعمال سانسور را 

بردیم، چون  های خود را به رشت هم میکاملاً روشن کرده باشم. ما معمولاً نمایشنامه

از ما حمایت می بودند و همیشه  کردند.  در رشت دوستانی داشتیم که بسیار کمک 

وقت سالن ما خالی  علاوه بر آن، ما در رشت و اطراف آن تماشاگرانی داشتیم که هیچ

ایننمی همۀ  از  مهمماند.  که  ها  بود  گیلان  استان  هنر  و  فرهنگ  ادارۀ  رئیس  تر 

واقع بافرهنگ،  را دوست داشت.  شخصیتی خوش فکر،  بود که کار ما  آزادفکر  بین و 

جلسۀ از پیش این شخص که نامش عابدین زنگنه بود نمایشنامۀ ما را به همراه صورت 

با این نظریه که این نمایشنامه در تاریخ فلان توسط فلان و فلان و  تنظیم شده ای 

اداره  رانندۀ  به دست  داده شده،  تشخیص  بلامانع  نمایش  برای  و  خوانده شده  فلان 

داد که به ساواک رشت برای مأموری که مسئول این کار بود ببرد، و خودش به او  می

گفت که این نمایشنامه در تهران پروانۀ نمایش دارد و این گروه  کرد و میتلفن می

گروه از  استهم  اداره  تا -های  باشد  داشته  جسارت  واقعاً  باید  آدم  تئاتر.  ادارۀ  یعنی 

، متأسفانه او را هم  1353بتواند این کار را بکند. البته پس از دستگیری ما در سال  

جیم به ساواک احضار کردند، ولی با پادرمیانی پهلبد او را، بخاطر آن که  -برای سین

شخص واقعاً درستکار و با حسن نیتی بود و پهلبد او را دوست داشت، آزادش کردند.  

های فرهنگی در آن دوره بود.  نظیر شخصیتهای بیآقای عابدین زنگنه یکی از نمونه

شناخت و به همین دلیل با روشنفکران و مردم  او مسئولیت و سرشت کارش را می

روزنامه با  منطقه،  و  رشت  دوست  گیلان فرهنگ  شاعران  و  نویسندگان  و  نگاران 

 .ای نزدیک داشترابطه 

اوائل دهه - از  از طرفی در همان  حکومت شاه  به نوسازی هنر کرد،  پنجاه، شروع  ی 

ها برخورد با هنرمندان و روشنفکران منتقد و مخالف را نیز در دستور کار قرار  سال 

مورد   و  دیگران  و  گلسرخی  خسرو  و  دانشیان  کرامت  اعدام  و  دستگیری  داد، 
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ترین این اقدامات بود، شما آن وضعیت را چگونه  تان از مهم دستگیری شما و دوستان 

 کنید؟ ارزیابی می 

تنها در    50تشدید خشونت در سیاست رژیم گذشته، یعنی رژیم سلطنتی، در دهۀ  

رژیم شاه در نبود.  برای تغییر و  عرصۀ هنر و فرهنگ  برابر فشارهای داخلی  واقع در 

بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی از یک سو، و فشارهای خارجی به علت عدم رعایت  

حقوق بشر از سوی دیگر، تصمیم گرفته بودند که موضوع نیروهای مخالف را با شیوۀ 

مانند   این شیوه هم،  و یک سیاست معتدل.  نرمش، منطق  با  نه  خودش حل کنند، 

رژیم بر تمام  بیشتر  فشار  و  خشونت  تشدید  توتالیتر  و  استبدادی  دیکتاتوری،  های 

تصمیم گرفته بود که کار را   53و اوایل  52مخالفان و مردم است. رژیم در اواخر سال 

سره کند؛ یعنی ریشۀ اپوزیسیون را قطع کند، بخشکاند، بسوزاند. به همین دلیل  یک

هایی  های گشتی ساواک را در شهرها افزایش داده بود و با توجه به نشانهمیزان گروه

تصور می عینک که  نوع  بویژه  طبی،  عینک  مثل  دارد،  وجود  افراد مشکوک  در  کرد 

این قبیل،   از  پیراهن رنگی چهارخانه و  یا ورزشی،  کتانی  پنسی، شلوار جین، کفش 

کردند و برای  کردند. اکثر دانشجویانی را که در خارج تحصیل میها را دستگیر میآدم

خانواده میهایدیدن  ایران  به  میشان  دستگیر  با  آمدند  که  شود  ثابت  تا  کردند 

ارتباط ندارند؛ کوچکترین شک نسبت به دانشجویان  ایرانی  کنفدراسیون دانشجویان 

شان پایان یافته بود را  شد؛ زندانیانی که محکومیتشان میداخلی منجر به دستگیری 

تر شده  تر و خشنهای بازجویی طولانیکردند و در زندان نگهداشتند؛ دورهآزاد نمی

تر شده بود؛ خلاصه  تر و کشندهها به نحو غیرقابل باوری شدیدتر، طولانیبود؛ شکنجه

نمی  افراد  دستگیری  به  منجر  گذشته  در  که  میمواردی  حداکثر  و  تا  شد  توانست 

شد و با  مدتی تحت مراقبت و تعقیب قرار گیرند، بلافاصله منجر به دستگیری فرد می

می قرار  بازجویی  زیر  سال  شدت  در  که  بود  شرایطی  چنین  در  کلیۀ   1353گرفت. 

اعضا و همکاران و دوستان انجمن تئاتر ایران را دستگیر کردند. هیچ اقدامی که منجر 

ارتباط   ما  از  یک  هیچ  بود.  نگرفته  صورت  بشود  انجمن  محل  به  ساواک  یورش  به 

تشکیلاتی با هیچ سازمان سیاسی نداشتیم. ساواک از مدتی قبل از شبی که همۀ ما  
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را دستگیر کنند، اغلب ما را تحت تعقیب قرار بودند. از ما در جاهای مختلف عکس  

گرفته بودند. از آپارتمان طبقۀ دوم ساختمان روبروی محل انجمن، رفت و آمدهای ما  

واقع با توجه به برنامۀ عمومی  ها درهای ما را با دقت زیر مراقبت داشتند. آنو تمرین

شان تصمیم گرفته بودند که همۀ ما را دستگیر کنند و بساط تئاتر مقاومت و  سرکوب 

خواستند اپوزیسیون سیاسی را سرکوب  تئاتر اپوزیسیون را برچینند. همانطور که می

کنند. گناه همۀ ما این بود که روشنفکران و هنرمندانی راستین بودیم و قصد داشتیم  

مان سهیم باشیم، و مطیع، دو  توانیم در بهبود، تغییر و ساختن مملکتتا آنجا که می

عیب و نقص  خواهم بگویم ما بیخوار و دریوزه نباشیم. البته نمیباز، جیرهرو، دو دوزه

 .ایمایم و احتمالاً اشتباهاتی هم کردهبودیم، نه، حتماً ما اشکالاتی هم داشته 

ی انجمن تئاتر  ها و حوادث بسیار، تجربه آقای رحمانی نژاد، حالا و بعد از گذر سال -

کنید؟ آقای یلفانی در مورد آموزگاران دیدی  ها را چگونه ارزیابی می ایران در آن سال 

 کنند، نگاه شما به گذشته چگونه است؟ انتقادی را مطرح می 

همانطور که در سؤال قبلی اشاره کردم ممکن است که ما اشتباهاتی کرده باشیم. این  

را البته شاید بهتر باشد که دیگران از بیرون قضاوت کنند. چون از بیرون و با فاصله از 

توان گفت بخاطر آن  توان موضوع را دید و بررسی کرد. البته مییک موضوع، بهتر می

بوده گیر  در  خود  ما  با  که  امروز  اما  است.  دشوار  ما  خود  برای  کارمان  ارزیابی  ایم، 

طرفانه،  توانیم کار خودمان را با نگاهی بیای که از آن روزها داریم، میفاصلۀ تاریخی

تجربه  عنوان  مورد  به  در  یلفانی  آقای  کنیم.  ارزیابی  آموخت،  آن  از  بتوان  که  ای 

کرده صحبت  آموزگاران  نمایشنامۀ  مورد  در  بیشتر  و  انجمن خودشان  دربارۀ  نه  اند، 

توانم به سؤال شما بدهم. نه برای اینکه  دانم چه پاسخی میتئاتر ایران. من واقعاً نمی

انتقادی را نپذیرم، نه، من در برابر هر انتقادی به گذشتۀ انجمن آغوشی باز دارم. اما  

های منفی. این را  طرفی باشد و نه از روی بغض یا برخی انگیزهانتقادی که ناشی از بی

می دلیل  این  شنیدهبه  انتقادهایی  برخی  که  خواندهگویم  و  نه ام،  متأسفانه  که  ام، 

نه بیدقیق با داشتن همۀ اطلاعات لازم،  طرفانهاند،  را همه جانبه و  نه موضوع  اند و 

ها و آن شرایط دشوار به نحوی در  ها و همچنین من که در آن سالاند. همۀ آندیده
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داشته فعالیت شرکت  انجمن  که  های  دانشی  و  آگاهی  ظرفیت،  توان،  اندازۀ  به  ایم، 

میزمانه اجازه  ما  به  کردهمان  را  خودمان  کوشش  نقصانداده،  هم  اگر  و  ایم.  ها 

اشتباهاتی بوده، که مسلماً بوده، در چارچوب آن شرایط باید نگاه شود. اما یک نکته  

می اطمینان  با  من  دسترا  نه  انجمن،  اساسی  و  اصلی  هدف  که  یا  گویم  اندازی 

اند، آری،  استفاده از مسئولیتی که داشته ها به علت سوءطلبهای برخی فرصتانحراف 

هدف اصلی و اساسی انجمن، با حساسیت و اعتقاد کامل و آگاهی لازم این امر، ترویج  

تئاتر مترقی و پیشرو، برکنار از هر ادا و اطوار فرمالیستی، انحراف یا اشتباه سبکی و  

 .شناختی، و آلودگی سیاسی، چه دولتی و چه غیردولتی، بوده استزیبایی

هر چند تئاتر دیدن و دنبال کردن بسیار وابسته به بودن در محیط است، اما نظرتان  -

در مورد تئاتر امروز ایران چیست؟ اگر از گسست عمیقی که میان تجربه شما و نسل  

ادامه  و  گذشته  از  ردی  شما  آیا  بگذریم،  افتاد  اتفاق  سنت ما  تئاتر  ی  در  را  آن  های 

 بینید؟ امروز می 

گویید، دنبال کردن، و بخصوص قضاوت کردن، وابسته به این است که آدم  درست می

یک   برای  شاید  که  امر،  این  سوای  اما  ببیند.  را  کارها  نزدیک  از  و  باشد  محیط  در 

نویسد  منتقد تئاتر که نقدهایش را در جریان استمرار یک فعالیت تئاتری روزانه می

این سال آنجا که در طول تمام  از  اما  از سی سال، من  بیشتر صادق است،  ها، بیش 

خبر نمانم و به همین دلیل  های تئاتری ایران بیام که از جریان فعالیتکوشش کرده

سایت مستمر  بطور  تقریباً  میهم  نگاه  را  ایران  تئاتری  مجلههای  اصلی  کنم،  های 

می دریافت  منظم  بطور  تقریباً  را  ایران  چاپ  تکه تئاتری  از  چه  هر  اجراهای   کنم، 

بینم، برخی تئاترها که در ایران ویدئو شده  تئاتری ایران در اینجا و آنجا پیدا کنم می

دیده مصاحبهرا  میام،  را  میها  سعی  را  نقدها  بفهمم  خوانم،   از  برخی  چون  –کنم 

  تئاتر   دربارۀ  که  چیزی  هر  امکرده  سعی  خلاصه  و  –  دارند   عجیبی  و  بیگانه  زبان  هاآن 

 مسئول  ملایان  افاضات  حتا.  بخوانم  و  بیاورم  گیر  کندمی  اضافه  من  اطلاعات  به  ایران

  تئاتر   دربارۀ  من.  است  دشوار  قضاوت  که  دارم  قبول  ها این  همۀ  با .  را  فرهنگی  نهادهای

 و  نظم  تقریباً  را  ها آن   از  بخشی  و  دارم  زیادی  هاییادداشت  انقلاب  از  پس  ایران



 635 57انقلاب    یویژه 

کارهای زیادی صورت بگیرد. براساس آنچه که   آن  روی   باید  هنوز  اما  ام،داده  ترتیبی

برد. اگر بخواهیم  باری به سر میتوانم بگویم که تئاتر ایران در وضعیت فاجعهگفتم می

سیاست گفت  باید  بگوئیم،  عقبگذاری محترمانه  نگاه  غیرکارشناسانه،  و  های  مانده 

نظریات یک سویۀ مسئولان )نامتخصص( تئاتری، و سانسور دینی و سیاسی هر دو در  

برخی   مجاملۀ  و  تذبذب  دیگر،  سوی  از  داشته.  عمده  سهم  ایران  در  تئاتر  ویرانی 

اکثریت   و  تئاتری،  نهادهای  و  مسئولان  با  دیگر  برخی  معاملۀ  و  تئاتری  کارورزان 

سهل تماشاگران  همچنین  تئاتری،  فعالان  ناتوان  و  اینتسلیم  ناآگاه،  و  همه  گیر  ها 

ایران را بکلی آشفته ساخته تا حدی که تقریباً هیچ امیدی برای تغییر   محیط تئاتر 

توان تصور کرد. حتی از لحاظ سبک و یا یک روش عمومی که بتوان گفت در آن نمی

تئاتر ایران عمدتاً تابع این یا آن سبک، این یا آن روش تئاتری است، وجود ندارد. از  

یک طرف یک تئاتر دینی، ایدئولوژیک و از نظر تکنیک و هنر یک تئاتر گمراه و الکن  

وجود دارد، و از طرف دیگر یک تئاتر غیردینی که در چنگال هزار مشکل قرار گرفته 

هایی شده که  های فرار از قراردادها و ضابطهکه بیشترین نیرویش صرف اختراع شکل

های ابداعی هم  ها و شکلسانسور دست و پایش را از همه طرف بسته است. این فرم

که عمدتاً تقلید از تئاتر غرب است گاهی به عنوان پیشرفت و رشد تئاتر ایران تلقی  

آنجا که نه می از  نابسامان  اوضاع  این  به  تئاتری هم  انتقادهای کارورزان  شود. برخی 

استمرار و استقامت در آن است و نه حمایتی به دنبال دارد که تبدیل به یک نارضایی  

نتوانسته  کنون  تا  بشود،  مؤثر  عملی  تصمیم  یک  به  منجر  یا  عمومی،  اعتراض  و 

مسئولین دولتی را مجبور به تسلیم کند و کار را به دست خود کارورزان تئاتر بسپارد.  

آدم بلامنازع  و  سلطۀ  تئاتر،  گذاران  سیاست  و  مسئولان  جایگاه  در  خودی  های 

قدم  ضابطه به  قدم  و  تدریج  به  تئاتری  فعالان  که  است  شده  سبب  تحمیلی  های 

نشینی در هر قدم توجیهی بتراشند فقط برای نشینی کنند و در جریان این عقبعقب

بینیم که دیگر موضوع اصالت  آنکه بتوانند کاری را به صحنه ببرند. در نتیجه ما می

آن   همۀ  خلاصه  و  هنری  اتیکت  و  اخلاق  هنر،  راستین  هدف  کار،  کیفیت  کار، 

می   زیبا  و  خلاق  تئاتریِ  هنریِ  اثر  یک  و  هنرمند  مورد  در  روزی  که  معیارهایی 
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از   آگاه  نسبتاً  تماشاگر  آن  و هم  دهد  ارتقا  را  خود  تماشاگر  که هم  اثری  شناختیم، 

کنند برای آنکه صمیم قلب کار را بستاید، وجود ندارد. کارورزان تئاتری کار تئاتر می

زندگی تا  باشند  کرده  ناآگاه،  کاری  بخشی  هم،  تئاتری  تماشاگران  بگذرانند،  را  شان 

بسته و متوسط دربارۀ تئاتر، به تئاتر    -هایی شکستهبخشی اسنوب و عموماً با دانسته

ای است که من از تئاتر ایران دارم. روند که به تئاتر رفته باشند. این تصویر عمومیمی

اش به دست آنها اشغال  بند هم که اگر ما صحنه را ترک کنیم همهاین استدلال نیم

 .کنم دلخوشکنکی بیش نباشدخواهد شد، خیال می

می کارگردان البته  میزان  امروز  که  کرد  ادعا  از توان  قبل  به  نسبت  ایران  تئاتر  های 

انقلاب چند صد برابر است، میزان بازیگران اساساً نسبت به قبل غیرقابل باور است،  

آهنگ  نورپردازان،  گریمورها،  پوستر،  طراحان  لباس،  طراحان  صحنه،  سازان  طراحان 

نمایشنامه نداشت(،  خارجی  وجود  اصلاً  گذشته  در  )که  دراماتورژتئاتر  ها،  نویسان، 

ها، سمینارها،  ها، جشنواره های این تخصصنشریات تئاتری، دانشجویان تئاتری، کانون

  کافی   چه؟  محتوا  اما  …ناپذیر است، و و وشمار نقد و تحلیل، لیست پایانجلسات بی

ها  هنری در دانشگاه  هایآموزش   طورهمین  و   تئاتر،  آموزش  نازل  سطح  به  فقط  است

القول هستند که اوج  ها را که روی هم بگذارید، تقریباً همه متفقنگاه کنید. همۀ این

، یعنی قبل از انقلاب بوده است، و  50و  40های درخشان و قلۀ تحول تئاتر ایران سال

می تلاش  همه  یک تقریباً  است!  فاجعه  این  کنند.  پیدا  ارتقا  سطح  آن  به  کنند 

 .سوادی عمومی و مزمن در تئاتر ایران وجود داردبی

هایی که  در مورد ادامۀ سنت تئاتری دورۀ ما در تئاتر امروز باید بگویم عناصر یا نشانه

آنقدر   یا  ندارد؛  وجود  متأسفانه  من  نظر  به  است،  گذشته  تئاتر  استمرار  گفت  بتوان 

بی نمیلرزان،  چشم  به  چندان  که  است  ضعیف  و  نام  رنگ  به  است  کافی  فقط  آید. 

کارورزان تئاتر امروز نگاه کنید تا ببینید چند نام از کسانی که در گذشته در عرصۀ  

ایران اهمیتی داشتند امروز فعال هستند. آن ها که یک اهمیت نسبی داشتند،  تئاتر 

به   پایگاهی  که  نشد  داده  اجازه  اما  بردند،  به صحنه  کار  تعدادی  دورۀ محدودی  در 

وجود بیاید تا مکان جاذبه یا محل رجوعی شود و با استمرار خود بتواند سنتی به جا 
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بگذارد. اجازه داده نشد که نسل پس از انقلاب با نسل پیش از انقلاب ارتباطی سازنده  

و خلاق پیدا کنند. این گسست تاریخی، این درۀ عمیق میان نسل پیشین و پسین 

نظام توسط  آگاهانه  و  پیشین در همیشه  تجربۀ نسل  است.  ارتجاعی قطع شده  های 

گاه به نسل پس از آن منتقل نشده. بویژه در این دوره نسل امروز به  سرزمین ما هیچ

برخلاف   ندارد.  کنجکاوی  گذشته  نسل  شناختن  برای  متعددی،  و  ساختگی  دلایل 

نسل من که کنجکاو بود تا بداند نسل گذشته چه کرده بود، چه کسانی بودند، چرا  

آن  آنمیراث  نشان  و  نام  بردهها ممنوعه شده، چرا  بین  از  را  برای  ها  اند، چرا تلاش 

آن  میراث  به  یافتن  نسل  دست  دارد؟  مجازات  میراث  این  مورد  در  کنجکاوی  و  ها 

بی روایتامروز،  باشد،  خوانده  را  واقعی  تاریخ  روایتآنکه  و  کاذب  دشمنان های  های 

کند. زنده یاد حمید سمندریان را  نسل گذشته را پذیرفته و یکسره آن را محکوم می

ذره تا  بیاورید  خاطر  فاجعه به  از  کنید. ای  احساس  کردم  اشاره  آن  به  که  را  ای 

این دردناک نیست؟   برد.  به گور  با خود  را  بردن گالیله  آرزوی به صحنه  سمندریان 

می گور  به  خود  آرزوهای  با  دوره  این  در  بازیگر  و  کارگردان  دیگر  صدها  از  روند. 

شان را هم یا  گاههای گاهنوق وها که به نظر من بطور کلی تسلیم بودند، و نققدیمی

بی یا  و  پیغامتحمل  با  یا  و  اخطار،  و  هشدار  و  نصیحت  با  یا  و  کردند،  های  اعتنایی 

تهدیدآمیز مجبورشان کردند درز بگیرند. چندتاشان هم که از همان اول هیچ مشکلی  

های بازنشستگی شان  شان نگران حقوق شان هم که لقب گرفت. همهنداشتند و یکی

شان  ها خارج از ایران بودند برگشتند که حقوق بازنشستگیها که سالبودند. حتا آن

به   کار  که  داشت  رفتاری  باید  هم  بازنشستگی  حقوق  گرفتن  برای  خب،  بگیرند.  را 

رویی دو  و  تظاهرات  سری  یک  شامل  هم  رفتار  این  برنخورد.  دو  اشکال  هر  هاست. 

شان، از هر دو  دانند. هر دو طرف به هم احتیاج دارند. و چون همه طرف هم این را می

شناسند، قبح این رفتار سخیف هم ریخته. چون تبدیل به  طرف، این مشکلات را می

کمی   احتمالاً  و  عذاب،  مقداری  با  ابتدا  در  اگر  که  مراسمی  در  شده.  عمومی  قاعدۀ 

می میشرمگین  سعی  و  شقرفتند  حالا  کنند،  پنهان  یکدیگر  از  را  خود  رق  وکردند 

میمی بش  و  خوش  حتی  هم  با  و  که  روند  محل  هم  امروزی  نسل  به  و  کنند 
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مینمی فخر  هم  کلی  است،  سهل  عدهگذارند  فرستاده  فروشند.  حج  به  که  هم  ای 

»حمایت،   گانۀ  سه  فرمول  طبق  و خلاصه  گرفتند  پاداش  یا  گرفتند  جایزه  یا  شدند 

اند. اگر نتوانستند تئاتر را کاملاً دینی کنند، اما  ارشاد، هدایت« همه را سر به راه کرده

 .اندحداقل آن را اخته که کرده

 
جا که چند پرسش نخست در رابطه  خوانید. از آنجا میتر از آن بود که در اینوگو طولانی*این گفت

جا نیامده است.  ای نداشت، در اینرابطه  57با چگونگی تأسیس گروه انجمن تئاتر بود و با انقلاب سال  

رحمانی ناصر  آقای  از  سپاس  با  است.  خباز  آقای  از  نیز  مصاحبه  این  این  مقدمه  انتشار  با  که  نژاد 

 موافقت کردند. در این مجموعه مصاحبه

 
 اردشیر محصص                           



 

 ناصر رحیم خانی 

 .* گذشته چراغ راه آینده نیست

 

انقلاب بهمن   و  رژیم شاه شوریدند  علیه  این گستردگی  به  ایران    1357*چرا مردم 

 رخ داد؟ شرایط داخلی و خارجی آن دوران چگونه بود؟ 

نیز    - و  زد  رقم  را  پهلوی  خاندان  سلطنت  سرشت  شاه،  فردی  دیکتاتوری  چیرگی 

همه شاه،  فردی  دیکتاتوری  زیرا  را.  آن  و  سرنوشت  اجتماعی  طبقاتی،  تضادهای  ی 

 سیاسی را در رویارویی با خود، کانونی کرده بود.  

ایران، دهه  -نگاری رویدادهای اجتماعیدر تاریخ ی چهل خورشیدی، آغازی  سیاسی 

 است در روند گسترش مهارناپذیر دیکتاتوری فردی شاه. 

آمریکایی کودتای  پس  از  حتی  و  آن  از  باز    1332مرداد    28انگلیسی    -پیش  و 

ی بیژن جزنی، هنوز »دربار و شخص شاه در  برنشاندن شاه بر تخت سلطنت، به گفته

 ی آن.« آمد و نه همهاین دوره یکی از مراجع قدرت به حساب می

گفته به  باز  های  و  سال  در   « ایران  وزیران  نخست  جزنی،  بیژن    42تا    32ی 

حسین علاء، منوچهر   -کارگزار ایرانی کودتا   -الله زاهدیخورشیدی یعنی سپهبد فضل

اقبال و علی امینی، کمتر از شاه  در تعیین سیاست کشور دخالت نداشتند.«) بیژن  

ایران،چاپ   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  انتشارات  شاه،از  دیکتاتوری  با  جزنی،نبرد 

 ( 25،ص1357دوم،شهریورماه 

رفرم پس  از  شاه،  فردی  دیکتاتوری  گسترش  و  دههآغاز  قوای های  تعادل  چهل،  ی 

صحنه  در  سیاسیدیرینه  سنتی    -ی  ساختار  در  کرد.  دگرگون  را  ایران  اجتماعی 

گونهجامعه ایران  ارتش،  ی  دربار،  میان  بود  برقرار  قدرت  تقسیم  و  قوا  تعادل  ای 

نفوذ وپیوسته به سیاستداران بزرگ، روحانیان بزرگ و گروهزمین های  های صاحب 

 خارجی. 
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ی چهل، دگرگونی در ساختار سنتی طبقاتی، رشد اقتصادی و توسعه  رفرم ارضی دهه

 صنعتی، همراه شد با گسترش قدرت سیاسی و دیکتاتوری شاه. 

سان  داران بزرگ، موقعیت و توان پیشین را از دست دادند و بدینبا رفرم ارضی، زمین

پایگاه از  از صحنه یکی  آرام  آرام  دیرین قدرت سیاسی  اجتماعی  قوای های  تعادل  ی 

سیاسی بیرون رانده شد. در طرح نخستین اصلاحات ارضی، به ابتکار و هدایت حسن 

کابینه کشاورزی  وزیر  پیشارسنجانی  امینی،  کهن  ی  طبقه  جای  به  بود  شده  بینی 

از دهقانان صاحب زمین مرفه و نیمه  مرفه، سامان  زمینداران بزرگ، قشرهای بزرگی 

چون پایگاه اجتماعی نوینی برای نظام سیاسی کشور. حسن ارسنجانی داده شود هم

پیشینه گونهبا  به  گرایش  به ی  مستقلی  سوسیالیست  سیاستمدار  سوسیالیسم،  ای 

ی آغاز اصلاحات ارضی، بیش از امینی نخست وزیر رفت که در یکی دو سالهشمار می

 و بیش از شاه در میان دهقانان کشور صاحب نام شده بود. 

خوانده   شعاری  و  شعر  تپه،  هفت  و  شوش  حاشیه  روستاهای  عرب  دهقانان  زبان  از 

شیخمی از  حیدر  خلف  راندن  بیرون  آرزوی  در  و  ارسنجانی  فراخواندن  در  های  شد 

 بزرگ:

 ارسنجانی اِطلع عدنا )عندنا(     خلف حیدر اِخرج منا

وعده با  شاه  امینی،  و  شاه  میان  سیاسی  کشاکش  پیشدر  رفرمی  پشتیبانی  برد  ها، 

در   نیز  ارسنجانی  گرفت.  کناره  ناگزیر  امینی  آورد.  بدست  را  کندی  و  آمریکا  دولت 

 ی علم نماند. رفرم به دست شاه و به نام شاه پیش برده شد. کابینه

 ای دیگر با پیامدهای دیگر دنبال شد. طرح اصلاحات ارضی در سه مرحله به گونه

ارباب کهن  شیوه  رفتن  میان  از  با  شیوه  -همزمان  جایگزینی  و  کشت  رعیتی  های 

روش با  به  سنتی  زمین  از  شده  کنده  دهقانان  از  بزرگی  مکانیزه، شمار  و  نوین  های 

شورش در  شدند.  رانده  بزرگ  شهرهای  تودهحاشیه  دوسالههای  یکی  شهری  ی ای 

 پیش از انقلاب، شمار بزرگی از آنان به صف پیروان جنبش مذهبی پیوستند. 

هم ارضی  ایلرفرم  سران  بزرگ،  زمینداران  طبقاتی  توان  نقش  چنین  و  عشایر  و  ها 

 سیاسی آنان در مجلس و دولت را فروکاست.  
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سههامرحله  شیوه  یگانهی  هم  و  بزرگ  زمینداران  پایگاه  هم  ارضی،  های  اصلاحات 

های قدرت در  سان زمینداران بزرگ، از ستون سنتی کشاورزی را دگرگون کرد. بدین

سیاسی خود را از دست رفته و دگرگون   -ساختار سنتی جامعه ایران، نقش اقتصادی

 شده دیدند. 

تر از آن، حق رای زنان در انتخابات مجلس، همسویی سنتی نهاد  رفرم ارضی و مهم

 روحانیت شیعه با سلطنت و دربار سلطنتی را نیز دگرگون کرد.

بلندپایه روحانیان  پهلویمناسبات  سلطنت  با  شیعه  رضاشاه  -ی  سلطنت  در    -حتی 

 . -و البته احتیاط -ی پذیرش دوسویه همراه با احتراممناسباتی بود بر پایه

های آئین دادرسی و  اکبر داور وزیر دادگستری رضاشاه در پایههای علیگمان رفرمبی

حقوقی و قانونی، نظارت بر اوقاف و گسترش آموزش همگانی، اقتدار و انحصار سنتی  

حوزه این  در  میروحانیان  بر هم  را  اینها  از  پارهزد.  واکنشرو  مخالفتای  آمیز های 

الله حائری بنیانگذار حوزه علمیه دیده شد اما روحانیان بلندپایه شیعه، همچون آیت 

آیت آیتقم،  و  اصفهانی  پیوند دوسویه الله  نائینی همواره  احترام الله  و  ی  دربار  با  آمیز 

پیشینه  و  ریشه  داشتند.  نگه  را  برمیرضاشاه  پیوند  این  تاریخی ی  دیدار  به  گردد 

خورشیدی   1303رضاخان سردار سپه، نخست وزیر، با »آقایان علما« در فروردین ماه  

کوشش به  دادن  پایان  به  رضاخان  تعهد  قم،  جمهوری در  و  های  همراهان  خواهانه 

نوید  هم دیگر  سوی  از  و  سویی  از  قشون  و  دولت  مجلس،  در  نیرومندش  پیمانان 

 پشتیبانی »آقایان علما« از رضاخان سردار سپه در پیشبرد »آمال ملی«.

 در »واقعه«ی کشف حجاب، روحانیان بزرگ، خاموش بودند. 

، نهاد »مرجعیت 32مرداد  28ویژه پس از کودتای در سلطنت محمدرضاشاه و به      

بود:   دربار  پشتیبان  و  دربار  با  همسو  بروجردی،  آقای  »زعامت«  به  شیعه«  تقلید 

 گیری تاج و تخت. تبریک آقای بروجردی در بازگشت شاه و بازپس

خورشیدی( »مرجع بزرگ تقلید« زمان خود   1340آقای بروجردی )مرگ فروردین  

سلسله در  و  منظر بود  از  بزرگ«  »مرجع  آخرین  شیعه،  تقلید  بزرگ«  »مراجع  ی 

به شدت  او  روش  و  اقتدار معنوی. دیدگاه  از  برخورداری  و  پیروان  پایگاه  گستردگی 
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کارانه بود و در خدمت تمامی نظم سنتی مستقر به شمول سلطنت و قدرت  محافظه

یادمانده از  آورد  های خود بیاد میآن. محمدجواد حجتی کرمانی در بازگویی بخشی 

های قم را برای پادرمیانی نزد دربار و جلوگیری خواهش شماری از روحانیون و طلبه 

رسان آقای  از اعدام نواب صفوی، آقای بروجردی به تندی و تلخی رد کرده بود. پیام

 ی سی خورشیدی.الله بروجردی در دههخمینی بود از نزدیکان و نمایندگان آیت

محافظهسنت  و  نمونه گرایی  نیز  بروجردی  آقای  فرهنگی  و  اجتماعی  بود.  کاری  وار 

بایست با پیکر عریان  حمام نمره بویژه در قم و بروجرد از رونق افتاده بود. مومن نمی

گویی نباشد اگر گفته شود در  خود تنها شود و از یاد خدا غافل. از این رو شاید زیاده

توانست از  ی اقتدار سنتی او، قدرت سیاسی نمیی آقای بروجردی ، به ملاحظه دوره

 اصلاحات ارضی و حق رای زنان سخنی بگوید. 

در مهرماه هزار و سیصد و چهل و یک خورشیدی، طرح حق رای زنان در انتخابات  

های ایالتی و ولایتی، واکنش اعتراضی حوزه علمیه قم و »مراجع تقلید« شیعه  انجمن 

 را برانگیخت. 

را   »سلطنت«  و  شیعه«  »روحانیت  سنتی  پیوند  ارضی،  اصلاحات  و  زنان  رای  حق 

گسیخت و مناسبات را دگرگون کرد. شورش پانزده خرداد سال چهل و دو با الهام از 

سخنرانی و  اعتراضواکنش  آیت های  نقطهآمیز  خمینی،  برگشتالله  روند  ی  ناپذیر 

گسست و رویارویی روحانیت و سلطنت است. پانزده خرداد هم پیوند »روحانیت« و  

 »سلطنت« را گسست و هم خود »روحانیت« را چندپاره کرد. 

حوزهبلندپایه در  روحانیان  در  ترین  »دخالت  از  پرهیز  با  نجف  و  مشهد  و  قم  های 

فاصله و  در سیاست«  را  روحانیت  موقعیت  کردند  تلاش  رژیم  با  محتاطانه  گیری 

 آرامش همراه با نارضایی حفظ کنند.    

از    اساس  زنان در  رای  ارضی و حق  بر سر رفرم  با سلطنت  تند  رویارویی  واکنش و 

الله خمینی و بیشتر همفکران و پیروان بعدی او  سوی روحانیان بلندپایه نبود و آیت

 در شمار روحانیان رده دوم بودند. 
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برآیند کنش واکنشبهررو  و  سنتی  ها  پیوند  زنان،  رای  حق  و  ارضی  رفرم  سر  بر  ها 

را گسیخت و بدین از دایره  روحانیت و سلطنت  نهادهای سنتی  از  ترتیب یکی دیگر 

 متحدان دربار و قدرت سیاسی فاصله گرفت.

های چهل و پنجاه، همراه رشد اقتصادی و توسعه صنعتی پس از رفرم ارضی در دهه

 شد با گسترش دیکتاتوری فردی شاه. 

گفت و  دیدار  در  و  شاه  ارضی  رفرم  پیشبرد  آمریکا،  جمهور  رئیس  کندی  با  وگو 

های ایالات متحده را برعهده گرفت؛ رضایت  های اقتصادی در چهارچوب طرح سیاست

کابینه برکناری  از  پس  و  آورد  بدست  را  آمریکا  پشتیبانی  کنارهو  و  امینی  گیری ی 

هایی گذاشت که از بعدی ارسنجانی، پیاده کردن »فرمان«های خود را بر عهده کابینه

 بهره بودند. سیاسی و شخصیت مستقل یکسره بی خصلت 

 ی سیاسی نامید. توان آخرین کابینهی علی امینی را میکابینه

های تحصیلکرده آمریکا و اروپا بودند، در نقش کارشناسان فنی  پس از آن، تکنوکرات

پیاده بومی،  کارگزاران  پروژهو  چهارچوب  در  شاه  »فرمان«های  توسعه کنندگان  های 

 المللی.صنعتی تاثیرپذیرفته از نیاز سرمایه بین

 در سیاست توسعه اقتصادی شاه، آزادی سیاسی جایی نداشت. 

نوپا،   صنعتی  بورژوازی  سیاسی،  های  آزادی  بدون  اقتصادی  توسعه  سیاست  با  شاه 

های مالی و تجاری را نیز ناراضی کرد زیرا اینان در تدوین  بانکداران و صاحبان سرمایه

اقتصادی، سیاستبرنامه پولی و طرحهای  زیربنایی، نقش و سهمی  های مالی و  های 

 نداشتند.

رژیم شده  شناخته  الگوی  همان  شاه،  رژیم  اقتصادی  توسعه  اقتدارگرا،  الگوی  های 

مشروطه  اساسی  قانون  گرفتن  نادیده  در  شاه  تاریخی  کردار  وکودتایی.  دیکتاتوری 

آزادی و  حقوق  کردن  پایمال  بههای  ایران،  ایران  ملت  کودتای  سیاسی  پس  از  ویژه 

ی نادانسته و ودو تا انقلاب و برافتادن سلطنت، نکتهبیست و هشت مردادماه سال سی

 ناروشنی ندارد.
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و   ملی  شورای  مجلس  انحلال  فرمان  برای  مشروطه  اساسی  قانون  در  بردن  دست 

سنا   و 1328سال  –مجلس  خواست  به  مصدق  ملی  و  قانونی  دولت  ضد  به  کودتا  ؛ 

؛ از میان بردن آزادی بیان و قلم؛ از میان  1332مرداد    28فرمان قدرت خارجی در  

آزادی  حزب برداشتن  سرکوب  سیاسی،  اتحادیههای  و  سیاسی  کارگری؛  های  های 

و   کابیته  نقش  فروکاستن  فرمایشی؛  به مجلس  نقش مجلس شورای ملی  فروکاستن 

یک دوره فرمانبردار مثلا در  به کارگزاران  وزیر ی سیزدهوزیران  تحقیر نخست  ساله. 

خودگمارده، آنجا که در گفت و گو با محرم اسرار خود اسدالله علم گفت که »هویدا  

 داند که هیچ ... نیست.« و هیچ »معمایی« باقی نگذاشت. خودش می

بینسیاست داخلی،  سیاست  اقتصادی،  توسعه  به  های  تسلیحاتی  و  نفتی  المللی، 

 تمامی در اختیار شخص شاه بود. 

خارجه  امور  وزیر  آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  کسینجر  با  دیدار  در  آقای  شاه  خود  ی 

 خلعتبری را راه نداد و او پشت در اتاق شاه، ایستاده، منتظر ماند. 

نکرد   جرئت  شاهنشاهی  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  و  شاه  داماد  خاتمی  ارتشبد 

ها را  کلامی بگوید درباره هواپیماهای جنگی که شاه به تشخیص خود فرمان خرید آن 

 به ارتشبد طوفانیان داده بود. 

بی احتیاط،  و  ترس  با  خاتم  برای  ارتشبد  جنگی  هواپیماهی  خرید  از  خود  خبری 

 اش را با اسدالله علم درمیان گذاشته بود. نیروی زیر فرماندهی

خورشیدی، حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد و   1353چنین شاه، وقتی در اسفند هم

نیمه حزب فرمایشی و نمایشی دستور پیوستن به حزب رستاخیز داد،  به آن دو سه 

پور به شمول محسن پزشک   -هاوزیر و وزیران کابینه، هم رهبران آن حزب هم نخست

یک  زده کرد. هیچزده و شرمو هم همه دیگر کارگزاران خود را حیرت   -پان ایرانیست

ی حضور در پیشگاه و شنیدن فرمان، از اراده و تصمیم شاه کمترین از آنان تا لحظه 

 خبری نداشتند.

فعالیت میشاه  رسیدگی  خود  نیز  را  مخفی  پلیس  و  ساواک  پروندههای  ی  کرد. 

ها، و رفتارهای زندانیان سیاسی  ها، گفتهکرد. فعالیتهای سیاسی را بررسی میگروه
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دادگاه در  و  زندان  میدر  گزارش  او  به  ارتش  پرویز  های  گروه  به  نسبت  شاه  شد. 

نژاد سخت ویژه دفاعیات شکرالله پاکنیکخواه، گروه بیژن جزنی، و گروه فلسطین و به

 واکنش کرد. 

هیچ پیوستگی روشن  سخنرانی ناگهان و بی  یشاه در سخنرانی تلویزیونی و در میانه

که معلوم نیست نژادش تا چه    –نژاد  با خشم آشکار گفت »اخیراً شخصی به نام پاک

هایی گفته است« و سپس با خشمی مهارناپذیر و  در دادگاه حرف  -اندازه پاک باشد

زنی؟  ها را میترسی که این حرفترسی. نمینژاد گفت: »مرد. نمیدر خطاب به پاک

نمی زندان هستی  در  ترسی شکنجه تو که در  بیانات مهم شاهنشاه  ات کنند؟«)متن 

 ( 1349بهمن  5مصاحبه دیروز،روزنامه کیهان،دوشنبه 

شد همراه با چگونگی محاکمه و میزان های سیاسی حساس به شاه گزارش میپرونده

دورهمحکومیت  و  بعد  به  سیاهکل  از  چریک  ها.  اعدام  شهری،  مسلحانه  جنبش  ی 

 فدایی یا مجاهد با آگاهی و فرمان شاه بود. 

مبارزه سرشت  با  پنجاه  دهه  در  ایران  دانشجویی  روبه جنبش  دیکتاتوری  ضد  ی 

 گسترش داشت. 

در  گارد  استقرار  و  تهران  دانشگاه  به  شهربانی  گارد  نیروهای  گسیل  با  شاه  رژیم 

 ی دانشجویان را در پیش گرفت.دانشگاه سیاست سرکوب عریان و پیوسته 

روزنامه سانسور،  تنگنا دستگاه  در  را  روشنفکران  و  شاعران  نویسندگان،  نگاران، 

 کشاند. گذاشت و ساواک آنان را به بند و زندان میمی

اتحادیهفعالیت و  صنفی  بخشهای  در  کارگران  چون ای  صنعتی  پیشرفته  های 

 رو بود. های آبادان و تهران با پیگرد پلیسی روبهپالایشگاه

ترتیب، دیکتاتوری فردی شاه، پیگردهای ساواک و پلیس مخفی، گسترش سایه  بدین

ها را ی نارضایتیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همهی حوزهترس ساواک در همه

می شاه  فردی  دیکتاتوری  و  شاه  و  متوجه  اجتماعی  و  طبقاتی  تضادهای  کرد.همه 

نقطه در  میسیاسی  کانونی  شاه،  دیکتاتوری  با  رویارویی  شدن  ی  رانده  با  شد. 

ذی اجتماعی  قشرهای  و  طبقات  نقش  نمایندگان  فروکاستن  با  قدرت،  دایره  از  نفع 
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و   قانونی  نهادهای  نبود  در  و  شاه،  کارگزاران  به  دولت  هیئت  و  ملی  شورای  مجلس 

بایست میان حکومت کنندگان و  های اجتماعی و نهادهای مدنی که میمدنی، آن رده

یکحکومت  کنند  بازی  را  لولا  و  واسطه  نقش  شاه  شوندگان  بودند.  نابوده  سره 

 فرمانروای مطلق بود رو در روی تمامی ملت. 

اول   »شخص  اصطلاح  هویدا،  امیرعباس  حضور  در  خبرنگارانی  یا  خبرنگار  زمانی، 

وار گفته بود این یعنی مملکت« را به کار برده بودند در اشاره به شاه. هویدا سرزنش

هیچ   ما  نابجاست.  و  اشتباه  بسیار  این  و  داریم  که گویی »شخص دوم مملکت« هم 

چیز از برکت وجود شاهنشاه است. به راستی  »شخص دوم« یا »سومی« نداریم. همه

همه  بار  ناآگاه  یا  آگاه  آیا  هویدا؟  روان  و  ذهن  در  است  گذشته  بد  چه  و  خوب  ی 

از  سیاست آگاهی  با  هویدا  آیا  بود؟  نینداخته  شاه  بر دوش  را  شاهنشاهی  رژیم  های 

نگاه تحقیرآمیز شاه به خودش و وزیرانش، پاسخی رندانه به این تحقیرشدگی نداده  

است؟ و به راستی مگر هویدا در نخستین دفاعیات خود نگفت که او خود را مسئول 

 داند؟ داند و خود را مبرا میهای رژیم نمیسیاست

های اعتراضی، خواست  های بحران سیاسی و با برخاستن زمزمهباری، با پیدایی نشانه

های سیاسی  گیری حقوق و آزادیبرداشتن سانسور و قید و بندهای سیاسی و بازپس

نامه نخستین  همان  از  آمد.  میان  به  مشروطیت  اساسی  و  قانون  سرگشاده  های 

های سیاسی قانون اساسی  های سیاسی با محتوای درخواست آزادی ها و بیانیهاعلامیه

هم شاه  فردی  دیکتاتوری  و  مشروطه،  سیاسی  تضادهای  همه  رویارویی  کانون  چون 

 اجتماعی، هدف قرار گرفت. 

های قانونی و دموکراتیک نه شاه تر خواسته با گسترش جنبش اعتراضی و بیان روشن 

پوشی  های اقتصادی و خفقان سیاسی را پردهتوانست مسئولیت خود در نابسامانیمی

 گرفت.های دیکتاتوری را نادیده میی ملت ایران سیاهکاریکند و نه توده

و  کاریندانم قشرها  از  بیشتری  شمار  اعتراضی،  جنبش  با  رویارویی  در  رژیم  های 

صحنه گروه به  را  اجتماعی  مقالههای  کشاند.  شاه  با  مبارزه  احمد  ی  امضای  با  ی 
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توده خمینی،  به  ناسزاگویی  در  مطلق  را  رشیدی  مذهبی  شهرهای  خشمگین  ی 

 برانگیخت.

شاه در پیام تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت »صدای انقلاب شما را شنیدم« و  

 تعهد کرد قانون اساسی را رعایت کند و گذشته را جبران کند.

پایمال کردن حقوق و آزادی  های سیاسی و نقض قانون پیام، اعتراف روشنی بود بر 

ملت   به  فردی  دیکتاتوری  تحمیل  و  مشروطه  کشور  شاه  طرف  از  مشروطه  اساسی 

 ایران. 

بار از دهان شاه و در این  گفتنی است که واژه انقلاب و صدای انقلاب برای نخستین

 پیام تلویزیونی شنیده شد. 

،هم نیروهای جبهه ملی    ]در سخنرانی شاه[تا پیش از شنیده شدن »صدای انقلاب«

درباره [الله خمینی از به کار بردن واژه »انقلاب«  و هم نیروهای مذهبی و پیروان آیت

 کردند. ،با وسواس تمام خودداری می ]ی اعتصاب ها و اعتراض های توده ای

در  واژه فعالیت  هم  و  داشت  مذهبی  و  ملی  بار  هم  ملی«  »نهضت  یا  »نهضت«  ی 

قانون و  قانون  میچهارچوب  بیان  را  در گرایی  رادیکال  بود  مفهومی  انقلاب  کرد. 

توده انقلاب  واژه  شاه  پیام  از  پس  اکنون  انقلابی.  و  چپ  نشان  جنبش  و  شد  گیر 

توده اعتراضی  نشانه  جنبش  را  فردی شاه  دیکتاتوری  تمامی  به  و  ای شد که درست 

 گرفته بود.

و   قبولاندند،  شاه  به  قطبی  رضا  و  نصر  حسین  ،سید  پهلوی  فرح  که  پیامی  خواندن 

تر و  بایست جنبش اعتراضی را آرام کند و شاه را نجات دهد، جنبش را گستردهمی

دیکتاتوری شاه را آشکارتر در برابر تمامی ملت ایران تنها گذاشت. اگر به تعبیر لنین 

کند در اینجا به تعبیر هانا آرنت  ها در پایین شکاف در بالا را گسترده میمبارزه توده

 [های پایین را گسترش و شتاب داد. شکاف در بالا بود که مبارزه توده

امیر اصلان افشار، آخرین رئیس کل تشریفات محمدرضا شاه پهلوی در باره ی پیام  

رفتند،   و  کردند  معرفی  را  شان  کابینه  ازهاری  آقای  که  روزی   «: گوید  می  شاه 

باشد  حدود ساعت   باره شده  این  در  قبلأ کمترین صحبتی  اینکه  بدون  اعلیحضرت 
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صبح به من فرمودند : قرار است که من پیامی برای مات ایران بفرستم   11ـ     5ـ  11

ساعت   تا  آورد  خواهند  من  برای  الان  را  پیام  آن  رادیو   2و  اخبار  از  ظهر  از  بعد 

پرسیدم که چرا دیر   نشد.  پیام  از  تلویزیون پخش شود. مدتی طول کشید و خبری 

و   نصر  آقای سید حسین  را  پیام  تلفن کردند که  من  به  آورند؟  نمی  را  پیام  و  شده 

آقای رضا قطبی آورده اند و به اتفاق، حضور علیاحضرت یرده اند. من به اعلیحضرت 

با کمی   اعلیحضرت   .... علیاحضرت  اند حضور  برده  و  است  آماده  پیام  قربان!  گفتم  

می   علیاحضرت  دارد؟مگر  علیاحضرت  به  ربطی  چه  پیام  این  آخر  گفتند:  عصبانیت 

  12ـ    5خواهند نطق کنند؟ چرا بردند آنجا؟ بگوئید زود بیاورند اینجا... حدود ساعت  

آقایان سیدحسین نصر  و رضا قطبی به دفتر من آمدند، پیام را آوردند و نشستند.من  

حضور اعلیحضرت رفتم و عرض کردم آقایان آمده اند و پیام را آورده اند. اعلیحضرت 

بودیم   منتظر  ما  همه  که  موقع  این  .....در  دهم  می  باشه!خبر  خٌب!  خیلی  گفتند 

اعلیحضرت ما را احضار کنند، ناگهان خود اعلیحضرت در را باز کردند و آمدند توی  

دفتر من ....آقای قطبی پیام را به حضوراعلیحضرت دادند.اعلیحضرت به دقّت پیام را 

خواندند و مرور کردند و چند دقیقه ای طول کشید و بعد با عصبانیت پیام را روی 

میز من انداختند و دوبار فرمودند»من نباید این حرف ها را بزنم! من نباید این حرف  

ها رابزنم!....« آقای قطبی و آقای نصر عرض کردند : اعلیحضرت ! الان موقعی رسیده  

هم   ملت  و  باشد  قبول  قابل  ملّت  برای  که  بفرمایند  را  مطالبی  باید  اعلیحضرت  که 

اعلیحضرت  که  است  موقعی  الان  فرمایند.  می  چه  اعلیحضرت  ببیند  دارد  آمادگی 

خودشان را در ردیف ملّت بگذارند و طوری فرمایش بفرمایند که ملّت قبول کند.... «  

خاطرات دکتر امیر اصلان افشار،آخرین رئیس کل تشریفات محمدرضا شاه پهلوی،در 

 ]479ـ  80میلادی، صص  2012کفتگو با علی میرفطروس،نشر فرهنگ،

نویسد:   ،می  پیرامون»پیام شاه«  نظری فشرده  و  نقد  در   ، نهاوندی   دکتر هوشنگ 

،تنها  [ ازآن  بارآورد.مردم  به  بدی  پیامدهای  که  بود  انگیزی  محنت  ولی  زیبا  پیام 

بخش»صدای انقلاب شما را شنیدم« را به یاد سپردند.تا آن روز هرگز،واژه ی انقلاب  

مفاهیمش،رسمیت  ی  همه  واژه،با  این  که  بود  لحظه  آن  از  بود.  نیامده  زبان  به 
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یافت.متن پیام،اقلأ در پنج مورد اعتراف شاه را به نقض قانون اساسی، و سوگند او را،  

،کاری   ترتیب  این  به  گرفت.  می  باشد،دربر  و ضامنش  کمد  رعایتش  پس  آن  از  که 

نهاوندی،آخرین روزها،   را برعهده گرفت.« دکتر هوشنگ  پیمان شکنی  او  کردند که 

سیحون،شرکت  صوراسرافیل،مریم  بهروز  شاه،ترجمه:  گذشت  در  و  سلطنت  پایان 

 ]263میلادی،ص  2004کتاب،چاپ دوم: مارس 

توده  راهپیمایی  دیدن  با  شاه  این،  از  و گذشته  سرخورده  عاشورا،  و  تاسوعا  ای 

گیری سیاسی در رویارویی با بحران سیاسی را از دست زده، توان و اراده تصمیمترس 

 داد.

قدرت سیاسی  پشتیبانی  دادن  از دست  متحده  احساس  ایالات  بویژه  و  خارجی  های 

مرداد    28تا    25آمریکا تعادل شاه را یکسره در هم ریخت. بار دیگر همچون روزهای  

، شاه فسرده شد. دیکتاتوری که در اوج  42خرداد    15و روزهای شورش مذهبی    32

ترین فرماندهان ارتش خود را خوار و  قدرت نزدیکترین خدمتگزاران دولت و بلندپایه

می تودهذلیل  اعتراضی  جنبش  با  رویارویی  در  تعادل  خواست،  زورمند،  حریف  و  ای 

 روحی خود را از دست داد.

سیاسی شاه و قدرت دیکتاتوری او به پشتیبانی قدرت بیگانه را یکی    -وابستگی روانی

 کند: از کارگزاران رژیم پیشین چنین بیان می

»... ایران یک ویژگی شرم آورِ دیگر نیز داشت که در انقلابات دیگر دیده نشده است و  

آن تکیه محض در اداره بحران به دو دولت بزرگ غربی بویژه آمریکا بود تا جایی که  

می نوشته  آمریکا  جمهور  رئیس  از  انقلابیان  با  زور  پر  رویارویی  به  برای  و  خواستند 

نمیاجازه خرسند  زبانی  جرالد  های  نه  ایران  بد  بخت  از  جمهوری  رئیس  آن  بودند. 

فورد که جیمی کارتر بود که نامش در تاریخ آمریکا به ناتوانی ثبت شده است. اگر در  

آن شش نابودی ایران  به  و کشور  خود  از  دفاع  بجای  فرمانروا  گروه  بخش  یک  ماهه 

می دیگر  خود جناح  ضد حکومت  بر  انقلابیان  پشتیبانی  در  کابینه  وزیران  و  کوشید 

دادند و برای تقدیم کشور به آخوندها مسابقه درگرفته بود، در آمریکا نیز اعلامیه می

میهمتایان را  خود  ساز  هرکدام  آونگشان  جمهوری،  رئیس  و  سر زدند  دو  در  آسا 



 650 اندیشی چپ کتاب هم 

ندانم و  بهتردید  بود.  نوسان  در  میکاری  کیسینجر خوبی  اگر  که  کرد  تصور  توان 

نشسته   Foggy bottonگناه در  سرباز جنگ سرد بجای سایروس ونس بره بیکهنه 

همه  اندازه  چه  میبود  تفاوت  آن  چیز  در  واشنگتن  در  خارجه  وزارت  مقر  )نام  کرد. 

انداخت( نقش  دوره مصداق کامل »گودی مه را در آن  آمریکا  کارتر  بود که  آلودی« 

بود زیرا رژیم پادشاهی همه امکانات  آمریکا در جلوگیری از انقلاب اسلامی قاطع می

بود.   افتاده  فلج  به  آمریکا  توطئه  توهم  از  ولی  داشت  فاجعه  از  جلوگیری  برای  را 

تصمیمی و نادانی کارتر آن توهم را قوت داد و فلج غیر لازم را بدتر کرد. در آن  بی

آمریکایی   دوش  به  را  مسئولیت  همه  ایران  عاجز  سیاسی  رهبری  احوال  و  اوضاع 

نمی بیش  عاجزی  که خود  بود  فورد شکست  انداخته  اگر  همایون،  )داریوش   »... بود 

 ( 2007فوریه  15نخورده بود. سایت حزب مشروطه 

توان در تفاوت سیاست کارتر و فورد و چگونگی برخورد آنان با انقلاب ایران گفت  می

سیاسی شاه به    -رود بهتر از این بتوان وابستگی روانیو نوشت اما بهر رو گمان نمی

 قدرت بیگانه را ترسیم کرد. 

دیکتاتوری   زیرا  بود  پادشاهی«  »رژیم  تمامی  فلج  شاه  سیاسی  »فلج«  که  این  دیگر 

را وابسته  از فردی شاه تمامی سیستم سیاسی  بود. فراتر  اراده و فرمان شاه کرده  ی 

تاریخی می نگاهی  از  و  نهادهای سیاسی  این  پهلوی هم  توان گفت سلطنت خاندان 

نظام مشروطه را از کار انداخت و هم فضای سیاسی بالیدن مردان سیاسی را غبارآلود 

 کرد.

سیاسی رژیم پهلوی را در پروراندن اهل سیاست با اندیشه و اراده   -سترونی فرهنگی

این خود  بیان  به  امینی  علی  رجال مستقل،  بکنید،  توجه  اگر   ...« است:  گفته  گونه 

پهلوی مستوفی  -رضاخان  -زمان  بودند.  سابق  بود، رجال  مشیرالدوله  بود،  الممالک 

 ذکاءالملک بود و بعد از سقوط رضاشاه هم همین اشخاص بودند، همه قبلاً بودند.  

می را  همین  شاه  به  روزی  مییک  آقا،  گفتم  رجال  گفتم.  ناصری،  رجال  گویند 

پهلوی  رجال  شما  خوب  مظفری.  سلطنت  در  ناصری  سلطنت  در  یعنی  مظفری، 

درست بکنید. گلشائیان، تمام اینها تربیت کرده زمان قبل بودند. داور و این ترتیبات  
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در زمان قبل بودند.« )خاطرات علی امینی،به کوشش حبیب لاجوردی،با پیشگفتاری 

 (189 خورشیدی ،ص1376از دکتر باقر عاقلی،نشر گفتار،تهران ، چاپ اول ،زمستان

ی سیاسی شاه بود با »رجالی« تربیت شده  ی امینی آخرین کابینهدانیم کابینهو می

 از قبل.

 ها بودند؟ به راستی رجال پهلوی، روشنفکران پهلوی، فرهنگیان پهلوی کدام

 دیکتاتوری فردی شاه و سترونی فرهنگی، سیاسی رژیم همزاد و همراه بودند. 

ی ملت ایران را به رویارویی با دیکتاتوری فردی  ای ناگزیر تودهجنبش اعتزاضی توده

 شاه و تمامی سیستم خاندان پهلوی کشاند.     

 

*انقلاب اجتماعی بر محور کدام طبقات اجتماعی به پیروزی رسید و نقش خمینی تا  

 کننده بود و آیا انقلاب »غیر اسلامی« ممکن بود؟ چه اندازه تعیین 

 

انقلابی  57انقلاب   - ها، قشرها و  ست همگانی، با حضور و نقش همه طبقه، 

 ای و ضد دیکتاتوری فردی شاه. های اجتماعی شهری. انقلابی تودهگروه

اعتراض آغاز  شورش در  و  شهری  ها  اجتماعی  طبقه  هیچ  دیکتاتوری  ضد  به    –های 

برنده در  نقش محوری و پیش  –صورت طبقه سامان یافته در نهاد صنفی یا سیاسی  

های شهری ایران از آغاز ها و شورشها، کنشجنبش اعتراضی ندارد. سرشت اعتراض 

خواهی همین سرشت همگانی ضداستبدادی، ضد دیکتاتوری و ضد  جنبش مشروطه 

بوده است. در جنبش مشروطه خواهی، روشنفکران و نخبگان سیاسی  استعماری آن 

وران و تهیدستان )با گرایش لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی(، بازرگان، پیشه

ضد   به  گرائیدند  همسویی  به  همگانی  جنبشی  در  طلبه،  و  روحانیان  شهری، 

 خودکامگی دربار قاجار و برای حاکمیت قانون.

های سیاسی،  خورشیدی و برکناری رضاشاه، در فضای آزادی  1320پس از شهریور  

دهی مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر کوشید و در  حزب توده ایران برای سامان

نیرومند کارگری در صنعت نفت، و دیگر رشته  نهادهای صنفی  تولیدی،  برپایی  های 
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ی همگانی ملت ایران به  پیشقدم شد. با این همه این جنبش ملی شدن نفت و مبارزه

فضای   تمامی  که  است  استعمار  سیاسی  قدرت  چیرگی  و  دربار  خودکامگی  ضد 

 پوشاند. سیاسی ایران را می

سال اعتراضی  جنبش  آغاز  گروه  56و    55های  در  نیز  لایهخورشیدی  و  های  ها 

به   دستیابی  و  پلیسی  خفقان  و  سانسور  دستگاه  برچیدن  خواهان  شهری  اجتماعی 

 های سیاسی قانون اساسی مشروطه بودند.آزادی 

گردهمایی سیاسی،  رویدادهای  گواهی  فراخوان به  بیانیهها،  و  این ها  پیشروان  ها، 

حقوقدانان،  کوشش دادگستری،  وکیلان  نویسندگان،  روشنفکران،  آزادیخواهانه،  های 

گرایش با  بودند  سیاسی  نخخبگان  و  بشر  حقوق  چپ،  مدافعان  ملی،  گوناگون  های 

 رو.دموکراتیک و مذهبی میانه

های سیاسی قانون اساسی مشروطه را اما شاه که با دیکتاتوری فردی، حقوق و آزادی

یکسره پایمال کرده بود؛ رهبران و کوشندگان جبهه ملی و نهضت آزادی و پایبندان 

خانه و  سرکوب  نیز  را  آرام  و  قانونی  سیاسی  فعالیت  و به  نخواست  بود،  کرده  نشین 

جنبش آغاز  همان  در  چارهنتوانست  اعتراضی،  دست  های  با  و  کند  سیاسی  جویی 

 کشیدن از دیکتاتوری راه حل سیاسی پیش گیرد. 

توانا نیز  همسو  نیروهای  و  ملی  اعتراض جبهه  دادن  سامان  دادن  به  جهت  ها، 

 های شهری نبودند.های دموکراتیک همگانی و رهبری سیاسی تودهخواست 

نیز نتوانسته بود به   39-42های  جبهه ملی حتی در همان دوره تنفس سیاسی سال

ها نیز گرفتار  های برنامه و سیاست خود پایان دهد بهتر بگوئیم در همان سالنارسایی

 سیاستی بود. گی و بیبرنامهبی

روند   برابر  در  نه  داشت  دموکراتیک  و  اصلاحی  برنامه  شاه  ارضی  رفرم  برابر  در  نه 

 دیکتاتوری فردی شاه سیاستی روشن و کارآ. 

جبهه ملی پیرامون نیاز به رفرم ارضی و برانداختن بزرگ مالکی در ایران، ساکت بود.  

شاید حضور، یا نفوذ کسانی از زمینداران بزرگ در جبهه ملی و رهبری آن، ملاحظه 



 653 57انقلاب    یویژه 

برنامه از طرح  پرهیز  نیز  ارضی و  رادیکال و  روحانیان مخالف اصلاخات  با رنگ  هایی 

 کننده بوده باشند. برنامگی فلجساز این سکوت و بیچپ، سبب

مذهبی   شورش  سرکوب  از  پس  گذشته،  این  خورشیدی،   1342خرداد    15از 

اللهیار   ملی،  جبهه  کوشندگان  و  رهبران  از  شماری  خودسرانه  و  ناموجه  دستگیری 

 صالح رهبر جبهه ملی آشکارا سیاست »صبر و انتظار« اعلام کرد. 

کسانی از جوانان جبهه ملی در زندان قزل قلعه، این »سیاست« را تاب نیاوردند؛ و از  

به دیوار سلول  نژاد در  سر یاس و خشم سر  پاک  یادها و گفته های  از  ها کوبیدند.) 

 زندان قصر تهران.دهه ی پنجاه( 

برای  آیزنهاور  دکترین  پذیرش  نیز  و  انتظار«  و  »صبر  سیاست  گرفتن  پیش  در 

ایران،   سیاسی  فضای  در  و  آمریکا  روش  و  سیاست  در  گشایشی  امید  به  خاورمیانه 

قانون نمایش  خاموش  تماشاگر  به  فروکاست  را  ملی  گسترش شکنیجبهه  و  ها 

 دیکتاتوری فردی شاه. 

بی شاه  که  حالی  در  بود  قانونی  فعالیت  پایبند  ملی  و  جبهه  حقوق  و  قانون  به  اعتنا 

های سیاسی قانون اساسی مشروطه، جایی برای حضور قانونی جبهه ملی باقی  آزادی 

 گذاشت. نمی

جبهه   56تا    42جبهه ملی به انزوا کشانده شد و تسلیم انزوا شد. از این رو از سال  

اعتراضی  برآمد جنبش  در  و  ندارد.  دیکتاتوری  مبارزه ضد  در  نقشی  و  ملی حضور  

جبهه توده سامانای،  در  نتوانست  ملی  پیشی  و  اعتراضی  جنبش  برد  دهی 

های دموکراتیک همچون سخنگوی ملت ایران در برابر دیکتاتوری فردی شاه  خواسته 

 جلوه کند. 

خورشیدی،  چهل  ی  دهه  دوم  ی  نیمه  از  بالیده  و  رادیکال،برآمده  و  چپ  نیروهای 

چریک تئوریک، سازمان  بحران  گرفتار  خلق،  مجاهدین  سازمان  و  خلق،  فدایی  های 

دهی و هدایت  ی رزمندگی و فداکاری، از سامانی پیشینه سیاسی، تشکیلاتی، با همه

 ای به گستردگی انقلاب ایران بازماندند. انقلابی توده
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های سنگینی خورده بودند، اما  های فدایی خلق در نبرد مسلحانه با رژیم، ضربهچریک 

چریکبزرگ به  رژیم  ضربه  ترقیترین  جنبش  کل  به  و  بیژن ها  کشتن  ایران،  خواه 

بود. جزنی شخصیتی بود در قامت رهبری در سطح  جزنی و یاران در تپه های اوین 

 خواه.ملی برای جنبش چپ و ترقی

توانست دانست که میای میجزنی مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه را آن شعار عمده

 ی ملت را به کارزار مبارزه بکشاند. بیشترین نیروهای توده

اعتراضی مردم  پاک بود که جنبش  باور  براین  ارزیابی  این  دانستن  با درست  نیز  نژاد 

دیکتاتوری  ضد  جنبشی  اساس  در  میان  ایران  در  و  بزرگ  شهرهای  در  که  ست 

میلایه پا  شهری  گوناگون  تودههای  جنگ  راه  از  نه  شاه  و  در  گیرد،  که  دهقانی  ای 

شود.) شکراله پاک نژاد ، این ارزیابی  زار به زیر کشیده میهمین شهر تهران و در لاله 

و    52را به روشنی و در گفت و گوهای بسیار در زندان قصر تهران،بویژه در سال های  

 بازگو می کرد .(  53

توانمند به سامان رادیکال  یا چپ  نیروهای ملی  نبود  مبارزه ضد دیکتاتوری  در  دهی 

الله خمینی و پیروان او با چالاکی و سرسختی رهبری جنبش را در دست  ها، آیتتوده

بیژن جزنی،جمعبندی  از دید تیزبین جزنی پنهان نمانده بود.)  گرفتند؛ احتمالی که 

،لندن،دی  6بهمن،شماره    19مبارزات سی ساله ی اخیر ایران ـ بخش دوم ــ ،نشریه  

 (. 143و 142،صص 1354ماه

صورت    ناباور  چشمان  پیش  احتمال  این  که  نپائید  و  بندیدیری  ملی  سیاسی  های 

 ها شد در برابر شاه. پذیر شد. خمینی سخنگوی تودهچپ، امکان

ی شخصیتی نزدیکان او به نام و آوازهدر این روند خطای سیاسی شاه و کوربینی و بی

ناشناخته  و  عراق  در  خمینی  حضور  زمان  در  هم  آن  رساند.  یاری  در خمینی  بودن 

 1356دی  17گستره ایران، نوشته کذایی »احمد رشیدی مطلق« ) روزنامه اطلاعات ،

پروا به خمینی تبعیدی ناشناخته، او را چون حریف سرسخت شاه ( و ناسزاگویی بی

 ی مردم نمایاند. به توده
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روزنامه در  نوشته  آن  چاپ  دستور  با  سیاسی  شاه  و  عاطفی  همبستگی  اطلاعات،  ی 

 های مردم را به خمینی ارزانی داشت.توده

سرسختی خمینی در برابر شاه و چالاکی تبلیغی شبکه گسترده پیروان مذهبی او در  

 ها رساند. ناپذیرانه او را به گوش تودههای آشتینهادهای سنتی مذهبی پیام

رده روحانیان  از  روزافزونی  به شمار  و  پیوستند  خمینی  پیروان  به  سوم  و  دوم  های 

طلبه  اعتراضیاری  مذهبی،  جوانان  و  تودهها  ویژههای  تبلیغات  زیر  را  مذهبی  ای  ی 

 گرفتند. 

و   اصفهان، مشهد  تبریز،  بزرگ چون  بازار شهرهای  و  تهران  سنتی  بازار  فعال شدن 

 شیراز نیروی اجتماعی جنبش مذهبی را توان بیشتری داد.

توده و  کسبه  ایران،  بازاریان  و  بازار  نفت،  شدن  ملی  جنبش  شهری،  دوره  های 

ی ملی در مسیر انقلاب، از همراه پشتیبانان سیاسی جنبش ملی مصدقی بودند. جبهه

پیروان خمینی   مذهبی  به جنبش  بازار  بود.  بازمانده  خود  با  بازرگانان  و  بازار  کردن 

 پیوست.

توده همگانی  جنبش  در  روال  بدین  شاه،  و  فردی  دیکتاتوری  ضد  به  شهری  های 

نیروهای مذهبی زیر رهبری خمینی، انقلاب را با ایدئولوژی اسلام و با نام خمینی در  

 آمیختند. 

    

کردند؛   برخورد  چگونه  اسلامی  انقلاب  به  مختلف  سیاسی  نیروهای  و  *روشنفکران 

خطاهای آنان چه بود و چرا جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی پس از انقلاب موفق  

 ها شد؟ به سرکوب نیروهای آن 

 

مبارزه - ایران  سیاسی  نیروهای  و  روشنفکران  از  بزرگی  ضد  شمار  ی 

پایه  بر  را  آزادی دیکتاتوری  درخواست  اساسی  ی  قانون  سیاسی  های 

مبارزه سرشتی  بودند.  کرده  بنا  مدنی  و  قانونی  فعالیت  به  باور  و  مشروطه 

همین   اعتراضی،  جنبش  آغازگر  و  داشت  آزادیخواهانه  و  دیکتاتوری  ضد 
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کوشش  این  روشن  گواه  و  بودند  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  از  گروه 

نامه همان  بیانیهآزادیخواهانه  اعتراضی،  سرگشاده  سخنرانیهای  و  ها،  ها 

نهادهای  گردهمایی کوشش  و  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  های 

وکلای   کانون  ایران،  نویسندگان  کانون  چون  مستقل  و  دموکراتیک 

 های دفاع از حقوق بشر.دادگستری، جمعیت حقوقدانان و جمعیت 

خواهانه خوب است برای یادآوری فضای سیاسی آن دوره و ویژگی روشن آزادی 

ای از »بیانیه  های روشنفکران و نخبگان سیاسی، فشردهگرایانه درخواست و قانون

همگانی«  درخواست  آن    1355آبان    11های  در  که  بیاوریم  را  خورشیدی 

کنونی«  بحران  دفع  ضرورت  و  لازم  »شرط  یگانه  مردم«  حاکمیت  »احیای 

 های دموکراتیک:دانسته شده همراه با خواسته 

 اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی ایران  -1»

 آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی  -2

 های صنفیحزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیهالغای نظام تک -3

 آزادی مطبوعات و انتشارات -4

انجمن  -5 انحلال  سنا،  و  ملی  شورای  مجلسین  تشکیل انحلال  و  شهر  های 

 انتخابات بر اساس آزادی رای همگانی  

دادگاه  -6 عام  اعاده صلاحیت  و  قضائیه  قوه  استقلال  و احیای  دادگستری  های 

 انحلال جمیع مراجع قضایی اختصاصی 

سازمان  -7 کلیه  دستگاهانحلال  و  آزادیها  به  که  اجتماعی  هایی  و  فردی  های 

ارتکاب خشونت از  راه  این  در  و  نموده  تجاوز  مستمراً مردم  نهان  و  آشکار  های 

 گردان نبوده و نیستند.روی

و    -8 مردم  منافع  و  اساسی  به حقوق  متجاوزان  کلیه  قانونی  مجازات  و  تعقیب 

 جامعه.

به   -9 ایران  الحاق  طریق  از  بشر  حقوق  اجرای  موجبات  پیشبرد  و  تحکیم 

 المللی حقوق مدنی و سیاسی ...« »پروتکل ضمیمه میثاق بین
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را طیف گسترده بیانیه  نخبگان سیاسی شناخته این  و  روشنفکران  از  با  ای  شده 

سوسیال سوسیالیست،  چپ،  دموکرات،  ملی،  امضا  گرایش  مذهبی  و  دموکرات، 

 کرده بودند. 

بیانیه  برابر چنین  های  ها و کوششها و خواسته واکنش دستگاه ساواک شاه در 

توان در داستان ربودن و  فرهنگی و دموکراتیک از جمله کانون نویسندگان را می

بی و  زدن  آزرم  ناسزاگویی،  نعمت  و  ناطق  هما  خانم  به  ساواک  از    –حرمتی 

بیانیه گارد    -امضاکنندگان  بدستان  چماق  یورش  در  نیز  و  شنید  و  خواند 

شهربانی به گردهمایی کاروانسرا سنگی و زدن و کوبیدن روشنفکران و نخبگان  

سیاسی و از آن میان شکستن سر و دست داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران. 

 گذاری پشت در خانه هدایت متین دفتری.و بمب

خواهانه روشنفکران و  های ضد دیکتاتوری و آزادیها و کوششاما فراتر از بیانیه

نخبگان سیاسی، هشدارها و نقدهای روشن شماری از روشنفکران ایرانی درباره  

 جنبش مذهبی و دیدگاه های خمینی است درباره »حکومت اسلامی«.

برجسته نمونه  نوشته ی  نقدهایی  و  هشدارها  چنین  بیی  و  وزین  ی  پردهی 

»آیت به  خطاب  است  رحیمی  با  مصطفی  »چرا  نام  به  خمینی«  العظمی  الله 

گیری  خورشیدی، در هنگام اوج 1357جمهوری اسلامی مخالفم« در دهم دیماه 

 ای خمینی.اقتدار توده

انگیزهدر آن نوشته  های مخالفت خود با »جمهوری  ی جاندار، مصطفی رحیمی 

برمی را  میاسلامی«  ایران«  مردم  همه  به  »مربوط  را  انقلاب  و  شمرد؛  داند 

»حماسهمی کار  گوید  پس  است  ایران  ملت  همه  به  مربوط  شده  ایجاد  که  ای 

منطقی و درست و عادلانه آن است که فقط مهر ملت بر آن باشد و بس، هر کار  

اسلامی  »جمهوری  که  این  و  کرد«  خواهد  اختصاسی  را  عمومی  امری  دیگری 

مکتسبه  حقوق  این خلاف  و  باشد  روحانیون  به  متعلق  حاکمیت  که  این  یعنی 

های بسیار این امتیاز بزرگ را ها و جانبازیملت ایران است که به بهای فداکاری 

که   آورد  بدست  مشروطیت  انقلاب  است"در  ملت  از  ناشی  مملکت  ...   "قوای 
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ولایت  "گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث  بدین

 پایان داده است«. "ولایت فقیه"و  "شاه

مشروعه«  »حکومت  و  مشروطه«  »حکومت  جدال  به  رحیمی  مصطفی  اشاره 

»حکومت  وقت  مجلس  و  عمومی  »افکار  که  این  و  مشروطیت  طلوع  در  است 

نتیجه  ؛  نپذیرفت«  را  گیری مصطفی رحیمی آن است که »جمهوری  مشروعه« 

مردم،   همه  حکومت  معنای  به  دموکراسی  دارد.  منافات  دموکراسی  با  اسلامی 

)جمهوری(  دموکراسی  اساس  به  کند  مقید  را  اطلاق  این  و هرچه  است  مطلق 

گونه مفهوم جمهوری اسلامی )مانند مفاهیم دیکتاتوری گزند رسانده است. بدین

آزادی در کادر حزب( مفهومی است متناقض. اگر    -دموکراسی بورژوایی  -صالح

مردم  جمهور  دست  در  باید  حاکمیت  تعریف  برحسب  باشد،  کشوری جمهوری 

می مخدوش  را  خصوصیت  این  قیدی  هر  کشوری، باشد،  حکومت  اگر  و  کند. 

پیش   از  حکومت  به  مربوط  مقررات  زیرا  نیست،  جمهوری  دیگر  باشد،  اسلامی 

 تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست.« 

یابی جنبش مذهبی و  ی دیگر از واکنش روشنفکران ایران نسبت به قدرتنمونه 

ی دکتر  ی تحلیلی و هشداردهندهتوان در نوشته استقرار حاکمیت اسلامی را می

چشم آن  در  که  دید  بهار  مذهبی  مهدی  جنبش  رسیدن  قدرت  به  تیره  انداز 

روند   در  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  بود.  کرده  ترسیم  را  خمینی  پیروان 

پیروان  پرتحرک  جنبش  آوردن  بر  سر  واقعیت  با  اعتراضی،  جنبش  گسترش 

 رو شدند. ای روبهالله خمینی و سرانجام سرکردگی او در جنبش تودهآیت

پیگرد پیوسته ساواک شاه و از میدان به در کردن نیروهای چپ و نیز نیروهای  

قانون ملی  و  شدن  دموکرات  زنده  راه  از  مذهبی  گرایش  رشد  و  سویی  از  گرا 

نهادهای سنتی سببسنت  اختیار داشتن شبکه  ساز ها و فضاهای مذهبی و در 

 الله خمینی شد. برتری نیروهای آیت

روزنامه نویسندگان،  روشنفکران،  نیز  انقلاب  از  دادگستری، پس  وکیلان  نگاران، 

صورت  از  شماری  و  ملی  بندیحقوقدانان  و  دموکراتیک  چپ،  سیاسی  های 
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همچون جبهه دموکراتیک ملی و جبهه ملی )از پس همراهی اولیه و شرکت در  

سیاست بسیاری  برابر  در  بازرگان(  از  کابینه  رژیم،  دموکراتیک  ضد  های 

 های سیاسی دفاع کردند. آزادی 

این یکاز  گرفتن  رو  نادیده  ایران،  سیاسی  و  روشنفکری  جنبش  شمردن  دست 

ها و نیروهای گوناگون آن و سپس خلاصه کردن این جنبش در همراهی  گرایش

خلاف   اسلامی،  جمهوری  رساندن  قدرت  به  در  یاری  و  مذهبی  جنبش  با 

دار به رویدادهای تاریخ  ی جنبش روشنفکری و نگاهی گزینشی و جهتپیشینه 

 سیاسی است.

گویی و دگرگون جلوه دادن رویدادهای تاریخی و بر این پایه طعن و لعن  خلاف

و   اقتدارگرایانه  روش  و  نگاه  در  دارد  ریشه  ایران،  روشنفکری  نفی  و 

 ها و نیروهای بازمانده دوران دیکتاتوری فردی.خواهانه گرایشتمامیت

سکه روی  آن  گرایشی  رژیم  چنین  خواهی  تمامیت  و  دروغپردازی  قلب  ی 

 جمهوری اسلامی است در نفی تمامیت جنبش روشنفکری ایران. 

روشنفکری نفی  دیگر  سوی  آن  -از  تحلیل  و  نقد  نه  گرایش  -و  در  های  ریشه 

 توتالیتاریستی فاشیستی و استالینیستی دارد.

سیاسی    -های اجتماعیی توتالیتاریسم در تاریخ جنبششوربختانه هر دو شاخه

های سیاسی فاشیستی در دوره  بندیها و صورتدار هستند. گرایشایران پیشینه 

سال واپسین  در  هیتلری  آلمان  با  مناسبات  و  گسترش  رضاشاه؛  سلطنت  های 

 های استالینیستی از پس جنگ دوم، در ایران رونقی گرفتند.گرایش

تمامیت میان  نازک  جابجاییمرز  استالینیستی،  و  فاشیستی  نه  خواهی  های 

صف  در  را  کوچک  از  چندان  پس  آورد.  پدید  گرایش  دو  هر  هواخواهان  های 

از   به آن سو و پس  یورش ارتش هیتلری و پیشروی آن تا قلب روسیه گرایش 

شگفت نبردهای  و  جابجایی مقاومت  سو.  این  به  گرایش  استالینگراد،    آور 

های فکری و سیاسی پیش از استالینگراد و پس از آن را بندیها و صفگرایش

 در ایران نیز دیده ایم. 
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های سرسخت این که امروزه و از پس فروپاشی شوروی، شماری از استالینیست 

آورده روی  سیاستایرانی  و  نئولیبرالیسم  از  سرسختانه  هواداری  به  های     اند 

Neo cons  .این نیز جای شگفتی ندارد ، 

انترناسیونالیست  از  شماری  به  همچنانکه  امروزه  دیروزی  پرولتری  های 

 اند. »ناسیونالیسم قومی« تندرو روی آورده

 طعن و لعن و نفی روشنفکری ایران نمودهای دیگری نیز دارد. 

شماری در نفی روشنفکری ایران و مبارزه روشنفکران به ضد دیکتاتوری فردی  

فردی  دیکتاتوری  و  رضاشاه  اقتدارگرایی  تایید  به  فرجام »منطق« خود  شاه در 

می میمحمدرضاشاه  مشروطه  قهرمان  رضاشاه  رضاشاه  رسند.  زیرا  چرا؟  شود. 

از   که  کرد  تامین  را  اقتصادی  پیشرفت  و  کرد  تاسیس  مقتدر  مرکزی  دولت 

پردازی و تاریخنگاری خواهان« بود، در این چهرههای اساسی مشروطه»خواسته 

آزادی و  حقوق  همه  کردن  پایمال  اساسی  ضدروشنفکرانه،  قانون  سیاسی  های 

 شود. مشروطه بدست رضاشاه نادیده گرفته می

نگر که در گذشته چشم بر تاسیس دولت مرکزی و سویهنگر و یکگرایش مطلق

دورهپیشرفت اقتصادی  میهای  رضاشاه  قهرمان  ی  ضد  و  قزاق  را  او  و  بست 

مطلقمی همان  با  امروزه  یکدانست،  و  قهرمان سویه نگری  را  رضاشاه  نگری 

 نمایاند. مشروطه می

چهره  و  نگرش  این  در  چیز  مطلقهیچ  است.  نکرده  تغییر  تازه  و پردازی  نگری 

مطلق به  جای  پیشین  سیاسی  داده  شیفتگی  نوین  سیاسی  شیفتگی  و  نگری 

 است.    

ی جنبش روشنفکری، دموکراتیک و چپ ایران، نادیده  باری، دستکاری پیشینه

گرایش آن  انگاشتن  دوش  بر  را  انقلاب  »گناه«  بار  آن،  گوناگون  نیروهای  و  ها 

ست ضد روشنفکری و از هر سو  انداختن و نفی یکپارچه روشنفکری ایران کاری

 خواه.های دیکتاتوری و تمامیتکه باشد در خدمت قدرت
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ست نیازمند  تحلیل و نقد جنبش روشنفکری و خطاهای نیروهای سیاسی، کاری

 بررسی بنیادهای ایدئولوژیک سیاسی این جنبش و نیروهای سیاسی. 

نارساییمی ایران و خطا در های سیاسی در تحلیل و درک شرایط ویژه توان  ی 

بندی چپ، یا ملی یا دموکرات های سیاسی آن یا آن صورت خط مشی و تاکتیک

ها و رفتارهای  را بررسی کرد اما بدون نقد و تحلیل بنیادهای ایدئولوژیک، اندیشه

 توان به ژرفای نارسایی اندیشه و مبارزه سیاسی در ایران پی برد. سیاسی نمی

گرا، دموکرات، لیبرال ایرانی، مذهبی و مجاهدین  چرا نیروهای سیاسی چپ، ملی

خواهی رژیم اسلامی، سیاستی همسو و متناسب خلق نتوانستند در برابر تمامیت 

 های سیاسی در پیش گیرند؟ با شرایط سیاسی ایران در دفاع از حقوق و آزادی 

ی فهم سیاست و روش کارآ در برابر رژیم بنیادهای ایدئولوژیک سیاسی بازدارنده

 ها بودند؟ جمهوری اسلامی کدام

ریشه نیز  صورت و  ایدئولوژیک  بنیادهای  در  یکسان  با  بندیهای  سیاسی  های 

ایسم« و »مائوئیسم« به راستی چه  های گوناگون چه بود؟ تفاوت »تودهسیاست

های در اساس الگوبرداری ها و خط مشیها، تحلیل بود؟ جدال و جدل ایدئولوژی 

 گذاشت.  شده، جایی برای اندیشه سیاسی مستقل باقی نمی

ها، جایی برای تامل در  ها و شعارها و خط مشیناهمسانی تند و ظاهری تحلیل

اندیش وابسته و نگر و جزمهای ایدئولوژیک مطلق بندیهای یکسان صورت ریشه 

 ها باقی نگذاشت.گاهها و قبلهپیوسته به قطب

ی الهام گرفته از سیاست شوروی، پشتیبان  ی خط مشی ویژهحزب توده برپایه

 نمود.»خط مشی ضد امپریالیستی امام خمینی« می

ایدئولوژی و سیاست  حریف سرسخت مائوئیست و سه جهانی با گرته از  برداری 

قطب چین، برای پر زور کردن سیاست »نه شرقی، نه غربی« جمهوری اسلامی 

 کوشید.

شیوه  میان  بود  تفاوت  »گروهکچه  کوبیدن  برای  توده  حزب  ضد  های  های 

وسیله بهر  چین  طرفدار  مائوئیستی  سه انقلابی«  »افشاگری«  با  دسترس  در  ی 
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آن   شوروی.  امپریالیسم«  »سوسیال  به  وابسته  و  خائن«  »حزب  درباره  جهانی 

برای کشاندن جمهوری اسلامی به سوی »اردوگاه سوسیالیسم« و »راه رشد غیر 

کوشید و این برای راندن جمهوری اسلامی به سوی »جمهوری  داری« میسرمایه

های فدایی خلق  خلق چین« و سیاست »مستقل و ملی«. و اگر سازمان چریک

پایه چرخید، بر  توده  حزب  سوی  به  »اکثریت«  و  لرزید  خود  ایدئولوژیک  های 

پایه ایدئولوژیک، »جوخه »اقلیت« نیز بر همان  های رزمی« را پی ریخت و  های 

 فرو ریخت.

مایه را  امام«  »نیابت  و  »ولایت«  به  باور  اسلامی  جمهوری  ایدئولوژیک اگر  ی 

های »خلق« خواهی نظام کرده بود، سازمان مجاهدین خلق نیز با مفهومتمامیت

و »پیشتاز« دست به سلاح برد. رویارویی مسلحانه مجاهدین و سرکوب خشن و 

تنش اسلامی،  جمهوری  جبههخونین  و  نقطهبندیها  به  را  سیاسی  ی های 

سرنوشت کشاند.رویارویی  پیامدهای    ساز  از  سیاسی  نیروی  و  گرایش  هیچ 

 سنگین این رویارویی در امان نماند. 

بهره با  اسلامی  نیروهای  جمهوری  مسلحانه  خیزش  جنگ،  شرایط  از  گیری 

و    -خواهان خودمختاری در کردستان، دست بردن مجاهدین به مبارزه مسلحانه

نیروهای سیاسی را سرکوب کرد. در این سرکوبی   -های چپنیز شماری از گروه

 انگیز رژیم جمهوری اسلامی، »جنایت« را شرمسار کرد. دهشت

سیاسی شدند؟    -پرسش آن است که آیا نیروهای سیاسی، تنها سرکوب سازمانی

نارسایی شکستهاآیا  و  سیاسی  و  تاکتیکی  ضربه،  ارتجاع  بودند؟  گذرا  های  ها 

سازمانی  نیروهای  -سنگین  »خطاهای«  اما  زد.  سیاسی  نیروهای  به  سیاسی 

سیاسی   یا  سازمانی  تاکتیکی،  »خطاهای«  تنها  ارتجاع،  با  رویارویی  در  سیاسی 

مطلق ایدئولوژیک  بنیادهای  دستگاهنبود.  انقلابی،  نابردباری  تحلیلی  نگر،  های 

باقی   مستقل  و  دموکراتیک  سیاسی  رفتار  و  اندیشه  برای  جایی  عاریه، 

 گذاشت. نمی
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تمامیت با  سرکوبرویارویی  و  نابردباری  نیازمند  خواهی،  ارتجاع،  گری 

اندیشه چشم از  بود  افق  اندازی  در  که  بردبارانه  و  پلورالیستی  دموکراتیک،  ای 

گرایش و  آن.  از  پس  نه  و  انقلاب  از  پیش  نه  نبود.  گشوده  ایران  و  سیاست  ها 

خواه در جنبش روشنفکری و سیاسی ایران، به همان  نیروهای دموکرات و ترقی

گونه که در سکوت دیکتاتوری فردی شاه رخ داد، در خروش رادیکالیسم انقلاب 

ای نیز ناشنیده و نادیده ماندند. و این بیش از آن که از ناتوانی و »خطای« توده

اعتراضی  جنبش  درون  از  ناگزیر  انقلابی  بود.  انقلاب  سرشت  از  باشد،  آنان 

 گسترده به ضد دیکتاتوری فردی شاه. 

 

 

توده  نارضایی  در  غرقه  که  اسلامی  جمهوری  بحران *رژیم  و  و  ای  داخلی  های 

داده   ادامه  امروز  به  تا  را  خود  حکومت  و  مانده  پا  سر  بر  چطور  است  خارجی 

 است؟ 

این - از  شاید  و  اسلامینخست  جمهوری  رژیم  که  »تبلیغ آن  -رو  که  گونه 

می توده  -پسنددسیاسی«  نارضایی  در  بحران »غرقه«  در  »غرقه«  و  ای 

 نیست!

ها، تبلیغ ژورنالیستیِ تکراری در این دو سه دهه، به  پرده بگوئیم، در این گفتهبی

 نشیند.جای ارزیابی سیاسی خونسردانه می

بی نوشتهباز  و  تیترها  بگوئیم،  سایتپرده  بازارپسند  تلویزیون های  رادیو  و  ها،  ها 

روشنگری میدستگاه فرهنگی و ضد  را ضد  و خارج  تبلیغی داخل  و  های  دانم. 

سیاسی   تبلیغات  و  سیاست  که  است  اسلامی  جمهوری  موفقیت  این  شاید 

 شوند. جنس تبلیغات او میمخالفین او همرنگ و هم

( فریب  مردم  گرایش  گذشته،  این  »نارضایی  Populistاز  انگاشتن  مطلق  با   )

ها« یا باورمند و هواخواه خواهد ببیند بخش بزرگی از همین »توده ها« نمیتوده

 اند. های پیدا و ناپیدای مالی و اداری بدان وابسته نظم حاکم هستند یا با رشته 
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می انگاشته  نادیده  نیز  این  تودهو  »نارضایی  که  نابسامانیشود  از  های  ای« 

خواست  و  سیاسی  نارضایی  معنای  به  هنوز  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 

میدگرگونی گرچه  که  این  دیگر  نیست.  دموکراتیک  پرسش  های  دریافت  توان 

گونه اما  »آرش«  گو  و  گفت  به  دادن  میدان  برای  است  العارف«  »تجاهل  ای 

ای« و »بحران اقتصادی« و »بحران ناگزیر باید گفت که نه تنها »نارضایی توده

به    -گونه که لنین تبیین کردآن   -سیاسی« بل پدید آمدن »شرایط انقلابی« نیز

 خودی خود به معنای خیزش انقلابی و بر افتادن نظم حاکم نیست.

»توده وضعیت  آمدن  معنای  پدید  به  نیز  نتوانند«  »حاکمان  و  نخواهند«  ها 

 ها نیست.فروریختن حاکمیت 

  -هرچند کوچک  –بایست گروهی  در برابر تردید، تزلزل و ناتوانی حاکمان، می

 یکدست و با تهور برای کسب قدرت کمین کند و به میدان بیاید. 

»بحران  و  اقتصادی«  »بحران  در  »غرقه«  را  اسلامی  جمهوری  اگر  حتی  باری 

دانیم که نه قدرت سیاسی جمهوری  داخلی و خارجی« بدانیم، اما این را هم می

نه  و  است  تزلزل  و  تردید  در  خود  حاکمیت  ادامه  و  نگهداری  برای  اسلامی 

 ای در برابر آن است.جایگزین دموکراتیک مصمم با پایگاه توده

ی جمهوری اسلامی، شاید بهتر باشد  ی آیندهزنی دربارهاز این رو به جای گمانه

 ی بدیل اندیشید. به چرایی نبود سیاست و سامانه

 

از چاله به چاه    57*خلاصی مردم از این رژیم و این که یکبار دیگر مثل انقلاب  

 نیفتند مستلزم چیست؟ 

سادهنمی - تکرار  آینده  زیرا  گزارهدانم.  آن  خلاف  به  و  نیست  گذشته  ی ی 

 شناخته شده گذشته هم چراغ راه آینده نیست.

نما، براین پایه بود که گویی سیر گریزناپذیر تاریخ به  ی حقیقتی سادهآن گزاره 

مقدری فرجام  پسسوی  و  شکست  هر  امریست،  تجربه رفت  هر  و  گذرا  ست 

 ی مقدر. چراغی فراراه آینده
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سپس و  ایران  در  اسلامی  ارتجاعی  انقلاب  اردوگاه  پیروزی  فروپاشی  تر 

 بایست تمامی این تصویر و تصور را دگرگون کرده باشد.  سوسیالیسم، می

درنگ بیفزاییم که انقلاب بیش از هر چیز نشان داد آرزوی بازگشت به سنت بی

و حاکمیت مذهب آرزویی است ناممکن و ناسازگار با سرشت حتی همین انقلاب 

ها و نهادهای  بنا به سرشت خود بنیاد اندیشه  -هر انقلابی   -اسلامی زیرا انقلاب

 لرزاند و دگرگون کند.سنت را هم می

قوای  »همه  اصل  و  ملی  حاکمیت  اصل  آوردن  پیش  با  ایران،  مشروطه  انقلاب 

را تکان   آئین حکمرانی خودکامه  بنیادهای سنتی  از ملت است«  مملکت ناشی 

 داد.

مشروطه  و  جنبش  بنیادها  مشروطه،  اساسی  قانون  اصول  و  ایرانیان  خواهی 

دانیم اما از انقلاب مشروطیت تا مدعیات »مشروطه مشروعه« را نیز برنتابید. می

آمیختگی، و هم  برافتادن سلطنت پهلوی و از انقلاب اسلامی تاکنون،  هم درهم

و   بنیادها  با  مدرن  حقوقی  دولت  حاکمیت  بنیادهای  جدال  و  ناسازگاری 

ی سیاسی جامعه  های سنتی استبداد سیاسی و استیداد دینی، همه پیکرهشیوه 

درمی را  سامانایران  و  دولتنوردد،  روند  حقوقی   -دهی  دولت  تاسیس  و  ملت 

 مدرن هنوز به فرجام نرسیده است.

بزرگ دیدگاه،  این  بنیادیاز  و  بر ترین  اسلامی  جمهوری  رژیم  »بحران«  ترین 

ی حاکمیت مذهب و ولایت فقیه، بحران مشروعیت سیاسی است. و کانون پایه

ی بنیادهای حقوق  جاست. بر پایهساز با جمهوری اسلامی همینجدال سرنوشت 

اساسی مدرن و اصول حاکمیت ملی مبتنی بر اراده و آرای آزاد آحاد ملت ایران، 

 جمهوری اسلامی هیچگونه مشروعیت سیاسی ملی و قانونی ندارد. 

چیز   هر  از  پیش  و  نخست  رژیم«  »این  از  ایران«  مردم  »خلاصی  پس  و 

ایران و صورت  از باورها،  بندی»مستلزم« رهایی ذهن و زبان مردم  های سیاسی 

 های سنتی و جزمی اقتدارگرای ضد دموکراتیک است.ها و ایدئولوژیاندیشه
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هم اسلامی  انقلاب  طرحپیروزی  شکست  معنای  به  خود  در  و  و  زمان  ها 

مطلقایدئولوژی  سپسهای  گرچه  که  شکستی  بود.  خونین  گرا  سرکوب  با  تر 

سنگین اسلامی،  یا  جمهوری  سازمانی  گذرا،  رو شکستی  بهر  و  هنوز  اما  تر شد 

 شد. دست بالا شکستی سیاسی انگاشته می

و   معنوی  پشتوانه  و  ایدئولوژیک  بنیادهای  اما  سوسیالیسم  اردوگاه  فروپاشی 

 های چپ را لرزاند و ویران کرد. بندیی صورت اخلاقی همه

صورت لیبرال،  بندیدیگر  مذهبی،  ملی،  نیروهای  ایران،  سیاسی  جامعه  های 

دموکرات، سوسیالیست یا سوسیال دموکرات نیز از شعاع تاثیر فروپاشی اردوگاه  

صورت  رو  بهر  زیرا  نماندند  بیرون  و  بندیسوسیالیسم  کنش  در  سیاسی  های 

»دیگری«   به  نسبت  سامان    -چپ-واکنش  را  خویش  »هویت«  از  بخشی 

ی فضای  های سیاسی ایرانی نیز همه پروردهبندیدادند و دیگر این که صورت می

های جهانی  بندیپس از جنگ دوم جهانی، جهان دو قطبی و جنگ سرد بلوک

صورت  از  شماری  و  فضای بندیبودند  در  هنوز  شوربختانه  ایران،  سیاسی  های 

 کنند.سیاسی جهان دوقطبی سیر می

گرفتار بحران ژرف ایدئولوژیک   -های آنبندیبه شمول همه صورت   -چپ ایران

 سیاسی، تشکیلاتی و معنوی است.

چشم و  ناروشنبنیادها  و  نااستوار  چپ  بنیادهای  اندازهای  نیست  روشن  اند. 

برنامه  -مارکسیستی سیاست  لنینیستی  و  اندیشه  در  پیشین  های 

بندهای برنامهبندیصورت  اعتبار های کنونی چه جایگاهی دارند؟  ای پیشین به 

 خود باقی هستند یا نه؟ 

صورت ناروشنی  که  آنجاست  از  از  بندیها  روشنی  تحلیل  و  نقد  چپ  های 

 کنند.ای خود ارائه نمیاندازهای برنامهبنیادهای ایدئولوژیک و چشم

صورت و  بندیپیوند  لائیک  یا  چپ  پژوهشگران  و  روشنفکران  با  چپ  های 

 دموکرات گسسته است.
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پیشینه  ی چپ پیرامون وضعیت  حتی دانسته نیست که پژوهش دانشگاهیان با 

 های سیاسی بازتاب دارد یا نه؟  بندیی کارگر ایران، در صورت طبقه 

ی خود را ننوشته است. دیگران برای هایی از تاریخ و پیشینهچپ تاریخ یا گوشه

 کنند.  نویسی میچپ تاریخ

ساله سد  یک  تاریخ  مشروطه،  در  از  پس  ایران  سیاسی  و  اجتماعی  مبارزات  ی 

دموکرات، کمونیست، مارکسیست مستقل، در پیشبرد  های چپ، سوسیالگرایش

اند. روشنفکری ایرانی و زایش  های سیاسی و فرهنگی نوین پیشگام بودهاندیشه

شد؛ راست بورژوایی سترون فرهنگی بود و هنوز فرهنگی بدون چپ، شکوفا نمی

با   هنوز  است.  نیافته  دست  مدرن  اتیک  و  دموکراسی  لیبرال  فرهنگ  به  هم 

کند نه حضور فرهنگ و زبان اقتدارگرایی نابودی و سرکوب چپ ایران را آرزو می

 قانونمند و رقابت و همزیستی در ظرف ملی. 

پیشینه نه  فکریاما  برتری  تناقض  -ی  نه  و  چپ  بیسیاسی  و  های  اخلاقیها 

ایران نئولیبرال  امروز  چپ  برای  امتیازی  خود  خودی  به  هیچیک  ایرانی،  های 

 نیست.

ایدئولوژیک بنیادهای  شکست  و  ایدئولوژیک  بحران  زیر  از  هنوز  ایران   -چپ 

 سیاسی خود بیرون نیامده است. 

چشم   ، خود  هویت  از  نوینی  تعریف  بازنیافته،  را  خود  برنامهچپ  و  و  اندازها  ها 

 ها ارائه نکرده است. سیاست

ایران »وظائف انجام نشده« بسیاری   به تعبیر دوست مهربانم ناصر مهاجر، چپ 

پیش رو دارد. چپ تنها در صورت »خلاصی« از جزمیات ایدئولوژیک گذشته و  

تواند به »خلاصی« مردم ایران بیندیشد بازتعریف هویت نوین چپ است که می

پیشینه  با  از دیدگاه کسی  راه بکوشد.  نیز هنوز  و در آن  امروزه روز  ی چپ که 

های چپ برای عدالت اجتماعی و  اش با چپ و ارزشاحساس و عاطفه و زندگی

بر آزادی معنا و مفهوم می ایستادن چپ  آرزومند برخاستن چپ هستم و  یابد، 

 پاهای استوار عدالت و آزادی در ایران. 
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،ویژه ی سی ومین سال انقلاب.دی ماه  102برگرفته از ماهنامه آرش شماره ی   

 میلادی. 2009خورشیدی،ژانویه 1387

                                                                                    

 

رو،      پیش  ی  نوشته  گرامی:   ی  خواننده  با  کوتاه  سخنی  در    16*  پیش  سال 

خورشیدی ، به مناسبت سی ومین سالگرد    1387میلادی ـ دی ماه    2009ی  ژانویه 

ی   شماره  در   شد  منتشر  ایران،   و    102انقلاب  مدیریت  به  آرش،  ی  ماهنامه 

 سردبیری دوست و رفیق دیرین گرا نقدر  پرویز قلیچ خانی.  

  . امدر باز چاپ این پرسش و پاسخ، هیچ تغییری در محتوا و در جمله بندی ها  نداده

ام. در اشاره به سخنان ها، وارد کردهها را در متن و در پایان نقل قولولقمنابع نقل  

ام از کتاب خاطرات دکتر شاه در پیام » شنیدن صدای انقلاب«، دو نقل قول افزوده

شاه،  در گذشت  و  سلطنت  پایان  روزها،  آخرین  کتاب  و  افشار  اصلان  ی  نوشته   امیر 

 دکتر هوشنگ نهاوندی.  

 

بهروز حشمت                            



 

 

 اندیشی چپ وگو با هم بیگی در گفت اکبر معصوم 
 این برای  را ما دعوت که شما از تشکر  و عزیز، بیگیمعصوم  اکبر خدمت سلام با-

  .پذیرفتید 1357 تا  1355 هایسال  تحولات روند خصوص  در  اندیشی هم با گفتگو

 را شما تجربیات و نظرات و شویم اصلی هایبحث  و جزئیات وارد آنکه از پیش 

 معرفی میشود  سوال میهمانان ی همه از که برنامه رسم طبق میخواستم  بشنویم،

 سنی چه 1357 سال در اینکه بفرمائید؟ ما بینندگان برای خودتان از کوتاهی

 یا بودید ارتباط  در  خاصی  سیاسی جریان  با آن  از  پیش یا  زمان  آن  در  آیا و  داشتید

 کردید؟ می  فعالیت مستقل

 

در یک کلام،   .13329اسفند    28تر  دقیق  هستم. تهران در 1330 متولد من سلام، با

 پدرم اینکه وجود شدم. با آشنا سیاسی مسائل با بیشتر  مقدار 1345 سال  حوالی از

 رفتارهای از برخی به من حال، این با  .بود شاهنشاهی رژیم مخالفان از بود،  نظامی 

 چندانی اعتنای مخالف، رادیوهای سایر یا مسکو رادیو به دادن گوش مانند او،

 بیشتری توجه سیاسی مسائل به طبیعی طور به بعد،  به  1345 سال از اما .نداشتم

 در زیادی تاثیر و آورد بار را من که ای دهه ،40 دهه یعنی دهه، آن فضای .کردم

 جنگ تاثیر تحت دهه این .بود خاصی هوای و حال داشت، من زندگی گیریشکل

 .داشت قرار فرانسه استعمار الجزایر برضد مردم پیروزی و کوبا، مردم پیروزی ویتنام،

 .خود کرد  مجذوب هم را من طبیعتا که داد می دهه آن به خاصی جو مسائل این

 ایخانواده از نه من  .نداشتند سیاسی احزاب با نسبتی هیچ کلی بطور من خانواده

 و بود سیاسی مسائل برخی به مندعلاقه پدرم .گراملی ایخانواده  از نه و بودم ایتوده

 تأثیر 1345 سال تا اما دادم،می گوش هایشصحبت  به مواقع از بسیاری در نیز من

 که انقلابی وگفتمان معرفتی« »رژیم به توجه با دهه، آن در .نداشت من روی زیادی

 اطرافم در که شدم هایی بحث و مسائل جذب خود به خود بود، حاکم زمان آن در

 .مختلف افراد میان و مدرسه در ویژهبه شد،می مطرح
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 هایی صحبت ها کلاس در طبیعتا و داشتند سیاست در سری که داشتم هم  معلمانی 

مستند .بودند تأثیرگذار زمینه این در و کردندمی سیاسی مسائل خصوص در  در 

 محله در  ای مدرسه مقابل در  ای صحنه در من شد تهیه من زندگی از که مختصری

 مدرسه آن در زمان آن در که معلمانم،  از یکی کهجایی امایستاده تهران جوادیه ی

 کشته 60 دهه اوایل در خلق مجاهدین توسط بعدها که بود آیت حسن داد،می درس

 تا  بود آنها تاثیرگذاری و معلمان این ترکیب .بود مرتجعی بسیار آدم آیت شد،

 نیا صالح خیابان اوایل  در  رفتم منطقه  همان  در دیگری دبیرستان به بعدتر کهزمانی

»دیانت« اسم   من روی تأثیر که اصلی معلمان .داشت تریسیاسی معلمان که به 

 محمد و شهرام تقی یاد  گذاشتند. کسانی چون به خصوص موسی محمد نژاد، زنده 

   .کارمخفی بسیار اما بودند خلق مجاهدین اعضای از دو نفر اخیر این بودند، حیاتی

 آنها سیاسی گرایشات از شدم قصر  زندان وارد 1351 سال اوایل در کهزمانی تا من

 .نداشتم چندانی اطلاع

او با   مجاهد  آن دو معلم معلمان رغم علی که نژاد بود محمد موسی تأثیرگذار اما دبیر 

 واقع در که بود آمبیانس« این» هابرقرارکرد. به قول سینمایی ارتباط سیاسی ما با ما  

مرا  ،1346 سال حدود در دیانت  دبیرستان به من رفتن  .کرد درگیرسیاست ذهن 

 آنها واین سه معلمی هم که از  .بود گرفته شکل من  سیاسی ذهنیت که بود زمانی

 واقع در .کردندمی تدریس پیمانی بطور و نبودند رسمی هایمعلم شد برده اسم

 .بودند شده گرفته خدمت به که بودند دانشجویانی

 آشنایی این که شدم  آشنا لاهیجان شهر از هاییگروه با ،1348سال   حوالی بعدتر

 ی  حماسه در که بود نفری 13 از یکی که شد، نیری هوشنگ با من دوستی باعث

 دبیرستان در .بود تأثیرگذار بسیار من بر او محکم شخصیت  .شدند دستگیر سیاهکل

 تشکیل سیاسی گروهی  ما بود، گرفته شکل من سیاسی ذهنیت که زمانی در دیانت،

 .دادیم

 تجمعات و اعتصابات داشت، زیادی تأثیر من زندگی در که مهمی وقایع از یکی

 بلیت قیمت افزایش به اعتراض در آن از بیرون و تهران دانشگاه در بود، سیاسی
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 و 1341 هایسال حوالی بود گرفته  صورت هاییاعتراض  پیشتر البته .هااتوبوس 

 ای مدرسه ما تظاهرات و خانعلی، دکتر شدن کشته و معلمان اعتصاب مانند1342

جغله هفتهای  ساله-هشت-ی  ذهنی   این برای هایی جرقه  که ده  های  درگیری 

 ولی خط نشد آتشی به منجر که هایی جرقه آورد، البتهمی فراهم سیاسی سیاسی

 .داد شکل مرا سیاسی یاندیشه حقیقت در گفتم که سیری

 به دست بودیم داده شکل  که کوچکی گروه همان در دوستانم و من آن، از پس

 از پس و بود شده دستگیر  نژاد محمد موسى محمد .زدیم مسلحانه عملیات

 اسفند 4 تاریخ در من .دادیم ادامه مختلف هایعملیات انجام  به ما دستگیری،

 مجازات تخفیف به بعدها که شد صادر برایم اعدام ماده دو و شدم دستگیر 1350

اعدا بنابراین .نشدند طرح اعدام حکم برای ها  ماده این چون شد منجر به    ماز  کار 

 و شدم آزاد روز یک  تنها شدم، می آزاد باید که 1355 در نهایت در و کشید زندان

 .کشی«کردمبازگشتم و »ملی زندان به دوباره ماه نُه تحمل برای بعد

 شاهد من ،1357 تا 1355 بین هایسال  ی فاصله در و شدم آزاد 1355 اواخر در

 را اتفاقات  این  که امسیاسی  رفیقان از بسیاری برعکس بودم، انقلاب وقایع از بسیاری

 من .شدند آزاد 1357 ماه دی در آنها از خیلی و کردندمی رصد ها زندان داخل از

 .بودم ساله 26 شدم، آزاد زندان از که زمانی

 

  کردید؟ شرکت انقلاب در  شما چرا  و شد انقلاب چرا -

 1340 سال از بعد در شد شاه رژیم سقوط باعث را آنچه و را انقلاب خاستگاه من

 اول شناسیممی ما که منشأیی دو با ارضی اصلاحات ،1342 و 1341 حوالی .دانممی

 و چین و هند در آنچه مشابه تحولات وقوع از جلوگیری برای ها آمریکایی فشار

 از ممانعت برای شاه  بر کندی دموکرات دولت فشار .بود ایران در افتاد  اتفاق ویتنام

 پذیر سرمایه دوم و بود برداشته را آسیا تقریبا که ایران در دهقانی های انقلاب وقوع

پیوستن مبنی را تصمیمش مرداد 28 کودتای در که  ایرانی کردن غرب  مدار  به بر 

 عین در قرارگرفت. غرب  قطب در  جهان قطبی دو و سرد  جنگ  دوره در و گرفته بود
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 دهه در ای توده جنبش اینکه و شوروی اتحادیه با  مجاورت بدلیل شاه که حال

 در هم را این سیاسی حزب یک های سازوبرگ ی همه با بود واقعی حزب یک بیست

به اجرای   تصمیم هرحالبه.باشد داشته هم را شوروی یملاحظه  باید که داشت  نظر

 .شد بود،گرفته حاکم ایران در  که  رعیتی- ارباب رژیم  با مقابله منظور به اصلاحاتی

 وجود فئودالیسم ایران در معتقدم من دارند، تأکید آن بر برخی آنچه برخلاف

 با ماهوی حتی و  بارز هایتفاوت که بود حاکم  رعیتی - ارباب رژیم بلکه نداشت،

 زمان آن در ایران جامعه .نیست اینجا هاتفاوت این درباره بحث که داشت، فئودالیسم

 عنوانبه هرگز نیز مشروطه انقلابیا جنبش حتی و بود بسته و متصلّب،سنتی شدت به

 و جامعه هایبنیاد اساسی طوربه  نتواست و نپیوست وقوع به واقعی انقلاب یک

 .دهد از بیخ تغییر  را اجتماعیو اقتصادی ساختارهای

 تصلب و سنتی یپوسته  شکستن برای کوشش و اصلاحات این که است این واقعیت

 ساختار  در کوچک هرچند تحولی که شد باعث جامعه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

نیروی   شدند،  وارد کشور به صنایعی تحولات، این پی در .شود آغاز ایران حکومت

 نوعیبه  شود، جذب شهرها در که بود قرار کار نیروی این و شد آزاد کار عظیمی از

 آنچه اما .بودیم کرده  مشاهده  اروپا در ما که صنعتی هایانقلاب  از الگویی به شبیه

کاریکاتوریاز بحران  و ناقص هاییقالب در اصلاحات این داد، رخ عمل در که زدهو 

 .رفت پیش انقلاب صنعتی

 اقتصادی  رشد کشور، به تکنوکراتیک صنعتی ساختارهای و غربی ی  سرمایه ورود با

 واقعیت اما کنند،می مطرح افتخار عنوانبه  را  آن  برخی  اکنون  که داد  رخ رقمی دو

 خصوصبه و بروند فراتر ملی سطح از نتواستند هرگز ایجاد شده صنایع که بود این

 سرمایه و  یابند دست  آسیا مانند  ای،منطقه سطح در که ایتوسعه  به نتوانستند

توسعه ایران گذاری به  که  درآید  توسعه بشکلی  بینجامد.  صنعتی  اقتصادی  ی  ی 

ادعاییدر سطح باقی ماند و هرگز از مرزهای ملی فراتر نرفت. لابد آدم هایی در نسل  

را به دست شاه به یاد دارندکه    56و  55من تشکیل »کمیسیون شاهنشاهی« در سال  

از سران ارتش، بانشسته و غیر آن تشکیل شده بود و مطابق گزارش  های آن  ازغالباً 



 673 57انقلاب    یویژه 

ایران زیر    هاکمیسیون  اتفاق کارخانجات   درصد ظرفیت تولیدی  30اکثریت نزدیکبه 

 که یابد توسعه شکلی  به نتواست ایران داریسرمایه ترتیب، این به کردند.  کار می

 و دولت  سنتی تاریخی یسلطه باشد. دارسرمایه طبقه مقابلش در و کارگر طبقه یک

 نفت هرگز  که نرود یادمان ،چون شد علت بر مزید هم ایران در دولتی داری سرمایه

 تسلط مردم زندگی ارکان تمام بر دولت مسیر، این در   .شد دولتی بلکه نشد ملی

این را شاه  ،  افتاد 42 و 41 هایسال در که اتفاقاتی .یافت  که انداخت توهم به 

 توهم  این که کل هرچند آورد، دستبه را آزادشده دهقانان از ایتوده حمایت توانسته

از آن حقیقت داشت هم بیهوده  رعیت  دیگر که هایی دهقان ابتدا  در .نبود، بخشی 

از هیچ   خوبی احساس نبودند هاارباب نبودند، گرچه  رعیت  به هر حالدیگر  داشتند. 

یکسره    ی پس از انقلاب فرانسه(های آزاد شدهیک از حقوق شهروندآزاد)مثل دهقان

ی قرون و اعصار به حقوق  محروم بودند. دهقان فرانسوی و حتی یهودی زده و کوفته

   حال عین در شهروندی دست پیدا کردند. در ایران هیچ کس جز شاه آزاد نبود. اما

  شده بودند محروم خود هم  مالی اربابان  پشتیبانی دهقانان از

 جمعیت موج .شود آغاز شهرها به مهاجرت از موجی که شد باعث تحولات این

و استان  مراکز  و بزرگ  شهرهای خصوصبه  شهرها  .فراگرفت را شهرها  حاشیه  ها 

 دانشجویان و باسوادان میزان و  شهری جمعیت .کرد پیدا گسترش  و رشد شهرنشینی

 جامعه درونی تناقضات اثر در که زیادی های نارضایتی نتیجه، در و کرد پیدا افزایش

 های دهه که در   کرد پیدا بازتابی روشنفکران و دانشجویان ذهن در آید می بوجود

 هم مشهود اقتصادی رشد یک شاهد حال عین در  شود،نمی دیده  سی و بیست

 نتواست وچنان که گفتم بود ناپایدار بسیار اقتصادی، رشد این هایپایه اما.هستیم

 بین در ها نارضایتی زمان،  این در .دهد قرار پوشش تحت را خاورمیانه حتی یا منطقه

 و آمد وجودبه دانشجویان و متوسط طبقات میان در ویژهبه و اجتماعی  هایلایه

توسعه  آغاز هادانشگاه در هانارضایتی این سرانجام اصطلاح  به  که  آنجا  از  و  ی شد 

ذزه هرگز  توسعهاقتصادی  با  نبود،ای  همراه  سیاسی   نظیر سیاسی هایگروه در ی 

 یافت ادامه انقلابی جریانات صورت به  خلق مجاهدین و خلق فدایی هایچریک 
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 به شما    .بودند دانشجویان از و متوسط طبقات از آنها اصلی متشکله که هاییگروه

 رسیم،می 50 سال به وقتی .کردیمی مشاهده کارگری عناصر ها این گروه در ندرت

 که خاصی  مشخصاتی با آمده بوجود ایران در نوخاسته داریسرمایه  یک حقیقت در

 .ها اشاره شدبه برخی از آن

 نیز شاه و  بود گرفته شکل ایران  در که دولتی داریسرمایه نظام بنیادی بی حقیقتاً 

که   آن مرسوم شکل به نه دیکتاتوری ارضی، اصلاحات از پس ویژهبه  دوران، این در

 اتکای به فردی استبداد نوعی بلکه شدمی دیده وفور به لاتین  آمریکای المثل درفی

صاحبقران نوع از بود کرده ایجاد بود ساواک تفاوت   سلطان   و شاه میان مدرن. 

 بود شخصی هایجوییلذت دنبال به بیشتر شاه ناصرالدین که بود این شاه ناصرالدین

سیاست   و ندرت  شاه را  خود شاه، اما .گرفتنمی جدی را داخلی به   روشن یک 

مداخله و اندیش  فکر پیشرفت و صنایع گسترش  به که پنداشتمی گرنواندیشو 

فکر   پیشرفت و توسعه به که کسی  .کردمی  پیشرفت نه اما کندمی اقتصادی 

نه توسعه .اجتماعی اجتماعی. در،  و   به بعدهادر جهان   چههمان واقع، ی سیاسی 

 که دانستمی مستبدی را خود شاه .شد «مشهور توسعه برای »دیکتاتوری

 چارچوب در چیز همه و کردمی  تعیین خود را مجلس اعضای و وزیراننخست 

 این با ما .رفتمی پیش  کردمی تعیین او که سیاستی و او یدستورها و اوامرملوکانه

 ایم.مواجه  لرزان هایمشخصاتو پایه

ها و اسرائیل در وضع اقتصادی و سیاسی  عرب  1973شرایط است که جنگ   این در

 و 1949 ها و اسرائیل و غرب در  های عربزند. جنگما دگرگونی بزرگی را رقم می

 رسید نیز ایران  به  فرهنگی و سیاسی تغییرات ،1967 جنگ  مخصوصاً و حتی 1956

 که 1973 جنگ پیشامدهای من اعتقاد به .نیافتاد اتفاقی اقتصادی هیچ   نظر از ولی

ایران که توانست از این فرصت  جز شد منطقه نفتی شیرهای شدن بسته باعث عملا

 رژیم سقوط در بسیار  ی دلارهای نفتی برسدسابقهطلایی سود بجوید و انباشت بی

 کشور درآمدهای نفت، قیمت چشمگیر افزایش با دوران، این در.بود موثر شاه بسیار

 دلاری میلیارد 5 با نهایت توانستمی تنها ابتدا در ایران .یافت افزایش ناگهانی طوربه
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 مصارف نفت، درآمد با و کند خرج و دخل نهایتا آورد می بدست نفت  فروش از که

 درآمدهای دلار، 32 به  دلار 6-5 از نفت قیمت افزایش با اما دهد، پوشش را خود

 واقع در  .نداشت وجود آن جذب برای زیرساختی هیچ که شد کشور وارد عظیمی

 در که پولی   .کندمی ایجاد رابطه سرمایه .سرمایه نه بود شده  وارد مملکت به پول

شد  ها میها عمدتاً و اروپاییای اسلحه از امریکاییخرج خریدهای افسانه   یا باید واقع

به  را آلمان کروپ مثل ای ورشکسته صنایع سهام یا شدمی هبه سنگال یا 

 وجود پول این جذب ظرفیت .کردندمی گذاری سرمایه آمریکا در یا خریدند می

آورده  کنند. این پول نفتدر بوق می که رقمی  دو اقتصادی رشد  آن این و نداشت

 مهاجرت برای روستاها، و هاشهرستان از ویژهبه مردم، تقاضاهای افزایش  باعث صرفا

 مرکز توده حزب ظهور و  مصدق  دکتر نفت شدن ملی زمان  از کم دست که تهران به

شد، اما هرگز برآورده    های یزرگ دادهشد.وعده بزرگ شهرهای و بود کشور سیاسی

 شد، کشور در شدید هایتورم  و اقتصادی مشکلات گیریشکل باعث روند این نشد.

جمشید در کهطوری به مستعجل  دولت  شاهد   را درصد 37 تورم آموزگار دوران 

 .بودیم

 سراسری هایخاموشی چون ایسابقهمشکلات بی هاست که شاهدعرصههمین   در

 هایسیاست  از ناشی اقتصادی فشارهای و فروشیگران دلیل به هامغازه تعطیلی برق،

افتصادی است کماکان در فکر توسعه اما شاه .هستیم 50 دهه در شاه، اقتصادی ی 

طلبانه است اما  ها به ظاهر بسیار جاهکه همان اسم شیک انباشت سرمایه باشد. طرح

شک نازل است. گام ظفرنمون و شاهکار سیاسی  زیرساخت اگرنه در سطح صفر اما بی

ایجاد   نوین« و  انحلال دو حزب فرامایشی »مردم« و »ایران  پول نفت  انکای  به  شاه 

بود: توسعه ی سیاسی. شاه  توسعهی سیاسی بیجزب واحد بی خاصیت »رستاخیز« 

کشور  می اقتصادی  رشد  می  8گفت  امر  اطاعت  باید  همه  است،  و  درصد  کردند 

  درصد است. 8گفتند رشد اقتصادی برخلاف ورشکستگی آشکار اقتصادی باید می

داری غیردولتی مثلاًبازاریا صنایعی مثل پارس متال که مستقیماً با  بورژوازی و سرمایه

 در هیچ سهمی ها را بردتد  دربار ارتباط نداشتند، گرچه از پول نفت بیشترین بهره
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نداشتند. دربار بود و دربار،چنانکه در اولیگارشی نظام ولایی امروز بیت   سیاسی توسعه

 سرمایه گونه هر از را خودش های اپوزیسیون ضررترین بی شاه حتی است و بیت.

 نیروی سوم  و ملی جبهه مانند هاییگروه ،40 دهه در  .بود کرده محروم سیاسی

بازرگان خلیل آزادی  نهضت   با بودند، سیاسی تغییرات دنبال به که ملکیو 

 داشت تأکید گروهش اعضای به ملکی حالیکه در .شدند مواجه گسترده هایسرکوب 

 نه کند سلطنت باید  شاه  اصلی ایده  با  ملی جبهه یا و  .نکنند مخفی کار هیچگونه که

ی سیاسی شوخی خطر بودند اما شاه قدر قدرت با توسعهواقع کبریت بی در حکومت

 داری سرمایه چون و شد سرریز تهران بازار در نفت پول از نداشت. البته سهم بزرگی

  کرد.می خواهی سیاسی  سهم حالا داشت پول این جذب برای گشادی دهان سنتی

 روند بر زیادی تأثیر که داد رخ مهم حادثه دو وقایع،  این از پس و 55 سال در

 کامل نابودی مرز تا کنارش در و  بود  جزنی گروه کشتار یکی .داشت سیاسی تحولات

 عمل از بعد مجاهدین خلق سازمان عملی  فروپاشی  و  خلق فدایی هایچریک  بردن

 گروه آزادسازی دیگری و مجاهدین سازمان در اطرافیانش و شهرام تقی یتبهکارانه 

»شاهنشاها به  بعداً که نفر 66  شاهنشاه از  چون شدند شناخته سپاس« گروه 

بودجزنی را که  هاآن  جز هم عراقی حاج مهدی مثل کسانی که کردند گزاریسپاس

تجربهمی و  کاریسمارتیک  و  شخصی  حصایص  دلیل  به  تشکیلاتی  توانست  های 

 ای چون جاج عراقیی سازماندهمحوری برای صف مستقل چپ باشد زدند و آدم زبده

و    شاه  من  گمان  به  درآورد.  نجف  از  سر  بعد  ماه  سه  درست  که  کردند  آزاد  را 

اطرافیانش تحولاتی را حدس زده بودند: تاسیس حزب واحد رستاخیر و کشتن جزنی  

 گیرد. قرار می  نفر در یک بُردار 66و آزاد کردن آن 

عراقی است. حاجی خطاب   حاجی با مواجه قصر زندان در 51 سال در ایخاطره نقل

اگر آقا!  اکبر  لهیب    که باشد ای خانه ایران این جانب گفت: »  های سوزان دارد در 

تا آتش خاموش    بریزد آن روی آبی سطل کس، هر ایرانی باید هر و سوزدمی آتش

 طبیعت بافت خواهیدمی شماها  چون کنیمنمی را کار  این  هاکمونیست باشما  شود ما

 «.بزنید بهم را
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 در منفعل انقلاب گرامشی تعبیر به و افتاد 42 و 41 هایسال در که اتفاقی واقع در

 هیتلر انقلاب نازیستی   و وایماردر آلمان جمهوری قضیه مثل  فعال، انقلاب مقابل

 به بتواند حدودی تا که طبیعی را   بافت خورد، بهم سنتی بافت متصلب و خشک یک

 نظر به .زد اما دست به ترکیب ساختار بنیادی جامعه نزد   بهم شود منجر شاه سقوط

 که کرد ارائه عراقی حاج را هاکمونیست  مورد در ها توصیف  بهترین از یکی  من،

  .هستند طبیعت بافت تغییر دنبال به هاکمونیست  بود معتقد

 

 گرفتید؟  جدی را  آن آیا بود؟ چه دیدگاه این از  زمان آن در  شما برداشت -

 بسیار  من برای سخن  این بخواهید، را راستش .گرفتم جدی کاملاً را آن بله،

   و داشتم سال 21 تنها من زمان آن در که داشت نظر در باید  البته .بود انگیزتأمل

 این تصورم .امروزی نگاه  از نه کنم، صحبت دوره همان دیدگاه از کنممی الان سعی

عقب آن، گوینده که بود مذهبی   نظری چنین که است تندروی بسیار ماتدهفرد 

 که شدم متوجه کردم، فکر آن درباره بیشتر که بعدها اما .دارد هاکمونیست درباره

 تغییر پی در واقعاً واقعی هایکمونیست  .است بوده عمیق و درست بسیار  او سخن

متصلب قرون و  ساختار دارند قصد هاکمونیست  که معنا این هستند، به طبیعت بافت

بنیاد را اعصار بیخو  به   کمونیسم استقرار .کنند دگرگون از  رساندن   یعنی   انجام 

 تدریجبه اما  .انقلابی کاملاً اقدامی یعنی است، نداده انجام تاکنون بشریت که کاری

 اگر حتی که است مهم من، نظر به .کردم پیدا باور سخن این درستی به من که بود

 زمان آن در نیز او  .نگیریم نادیده را او درست سخنان بدانیم، خود دشمن را کسی

بود و از این بابت از او به   درست من  نظر به که کرد بیان  را حرفی و  بود زندانی  یک

 .سبب این توصیف دقیق ممنونم

 روی  مسئله با 1341 سال ایرانِ ماجراها، این از پس که است این واقعیت .بگذریم

 در آن، از پس  .شد مواجه کندی .اف جان جمهوریریاست و هادموکرات آمدن کار

رو  روبه  متحده ایالات در دموکراتی جمهوریرئیس با دیگر بار ایران  نیز 1355 سال

 امر این که گرفت، شکل ایران در تدریج به ملایم اپوزیسیون نوعی دوره، این در .شد



 678 اندیشی چپ کتاب هم 

 سازمان و خلق مجاهدین سازمان همچون  رادیکال نیروهای افول و مرگ   با زمانهم

 بازرگان، مهندس چون هاییمذهبی-ملی مقطع، این در  .بود خلق فداییان

 نیروهای و به طورکلیبه اصطلاح بختیار و شاپور   فروهر داریوش گراهایی مثلملی

 .ببرند بهره تاریخی فرصت این از توانندمی چگونه ببینند تا آمدند  هم گرد ملی

 برای گلدسته  یک  ژوئیه چهارم در سال هر بازرگان مهندس که نکنیم فراموش

 ملی نیروهای این .کردمی ارسال کشور این سفارت به آمریکا استقلال سالگرد تبریک

 از  بخشی سمت به باشد، داشته تازگی افراد برخی برای شاید که مذهبی،-ملی و

 مثال، عنوان به .داشت بیشتری سازگاری هاآن با که کردند پیدا گرایش روحانیت

 زنجانی موسوی ابوالفضل سید اللهآیت  وبرادرش زنجانی رضا آقاحاج اللهآیت با هاآن 

 آینده مسیر درباره تا کردند برگزار جلساتی این دومی منزل در و کردند برقرار ارتباط

 شاپور و بازرگان مهندس  میان هاییتنش حتی جلسات، این در  .شود گیریتصمیم

 که حالی  در پذیرفت،نمی را مذهبی ذهنی ساختار بختیار زیرا داد، رخ بختیار

یاد  ام زندهزندانیاطلاع من از رفیق هم  بودو حتی بنابر متدین فردی بازرگان مهندس

کند و  محمد موسوی بازرگان در یکی از این جلسات با بختیار درگیری لفظی پیدا می

 و کرد آغاز را خود هایفعالیت گروه این حال، هر به .کندخور« خطاب میاو را »عرق 

 حمله هاآن  به مستقیم طور  به کرد نخواهد جرأت حکومت که رسید نتیجه این به

دیگر   در و است روشن همگان برای ماجراها این ادامه .کند سمتی   به نهایتدر 

 .شد منجر ی کانون نویسندگان ایرانگوته هایشب و 1356 سال رویدادهای

نشینان حاشیه  هایشورش  :گیرندمی  نظر در را عامل سه انقلاب برای کلی، طور به

 بعد از فوران پول نفت شهرهای   نشینانی کهخاشیه   ،56تهران در سال    6در بخش

 آغاز نفر صد حضور از  که گوته، هایشب ؛ ی کامل گرفته بودندمحاصره رادر   بزرگ

 که اینامه و  رسید؛ نفر هزار  ده بهبیش از نویسندگان ایران کانون دعوت به و شد

و   مستقیم دستور به که نامه این .نوشت اطلاعات روزنامه در مطلق رشیدی شاه 

 خمینی اللهآیت  برضد مطالبی شد، منتشر شاید هم به قلم شاه با ویراستاری اطرفیان

 .بود کرده مطرح
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 ذهنی ساختارهای از نتوانستند هرگز مذهبی  و ملی هایگروه که است این واقعیت

 فراتر  ای  بود،ذره استوار  نکند« حکومت اما کند، سلطنت  »شاه مبنای بر  که خود،

 برخلاف .بود خمینی اللهآیت کرد، اتخاذ رادیکال موضع یک که کسی  تنها .روند

 را شاه که کرد مطرح او کرد،نمی فکر شاه سرنگونی به هرگز که سنتی روحانیت

امادر حاشیه   داشت، وجود دیدگاهی چنین نیز مشروطه در .انداخت قدرت از توانمی

 .کرد پیگیری و ، به زبانی نوتر و به اقتضای عصر بیان  دیگر ایگونه به  را آن خمینی 

 به بنابراین، و بودند سیاسی تربیت فاقد لنین، تعبیر به ایران، مردم میان، این در

قدرت   پوپولیستی شعارهای سمت قاهری مدارو  قدرت  سازش   جذب  سر  که  شدند 

جاذبه این  و  بود  خمینی  زبان  ورد  برود  باید  شاه  برای نداشت:  عظیمی  قدرتی  ی 

 چنین سیاسی نیروهای بورژوازی داشت. سایرهای میانی و به قول خودمان خردهلایه

نامه این در که دیگری نیروهای .کردندنمی مطرح را شعارهایی   پراکنی دوره 

 اسلامی-ملی تر دقیق تعبیر به و مذهبی-ملی ملی،  نیروهای عمدتا ، کردندمی

 نقش چپ نیروهای که است این حقیقت ها،سال این  در .داشتند را تأثیر بیشترین

 .تشکیلاتی و سازمانی نظر از ویژهبه نداشتند، اگر نگوییم هیچ،  چندانی

 فراهم انقلاب ذهنی و عینی شرایط  احمدزاده، تئوری اساس بر که شدمی تصور  ابتدا

 چنین نیز 1357 سال  در حتی  و شد رد موضوع این جزنی، بیژن تئوری در اما .است

 پیشبرد برای مناسبی زمینۀ عینی، شرایط نظر از ویژهبه .نداشت وجود تصوری

 معتقدم قطعاً بپرسید، من از  اگر .نبود فراهم دانستند،می مطلوب هاچپ  که انقلابی

 مدرن، ایران در .داشتند هژمونی فرهنگی و فکری نظر از هاچپ  مقطع، آن در که

 کودتای از پس سیاسی، نظر از اما بودند، تأثیرگذار ادبی و فرهنگی لحاظ به هاچپ 

 .بودند داده دست از را قطعاً هژمونی این مرداد، 28

 است این واقعیت اما .دارم تام باور آن  به همچنان و هستم مسلحانه جنبش از من

نتوانستند   چپ نیروهای مرداد، 28 از پس که دیگر   ایتوده حزب یک به هرگز 

 پایگاه یک نتوانستند حتی و نشدند بدل ایتوده نیرویی به هرگز .شوند تبدیل
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 این به ایپراکنده روشنفکران  .کنند ایجاد خودشان نظامی پای کنار در سیاسی

  واقعی کنند. سازیجریان  یک نتوانستند امابه هیچ وجه داشتند، باور جریان

 مستمر جریان یک همیشه برای نتوانست هرگز ایران نویسندگان کانون مثال، برای

 است حالی در .ستود را ها قهرمانی باید  کردمی فکر .بود احزاب تابع زیرا کند،  ایجاد

 آن استقلال دوران در هند وکلای کانون باشیم، داشته  ایمقایسه  بخواهیم اگر که

 ای از  توان سایه می  نیز پاکستان در امروز  حتی و کرد  ایفا کنندهتعیین  نقشی کشور

دید را آن تأثیر  اثری چنین نتوانست هرگز ایران نویسندگان کانون اما  .به چشم 

 سیاسی فعالیت کنار  در که کند ایجاد سازیجریان روشنفکر نیروی و باشد داشته

کند   نقش ایفای بتواند مسلحانه رادیکال احزاب  از  برهه  .مستقل  آن  در  ی  باری، 

 به که کند مطرح را رادیکالی شعارهای توانست تنها چپ جنبش مجموع، تاریخی، در

فاقد نظر از اما داشت، مقبولیت  اشفرهنگی نفوذ دلیل تشکیلاتی  و   این سیاسی 

بود را کار،  »نان،  شعار چپ نیروهای که زمانی مثال،  عنوان به .هژمونی   آزادی« 

 محسوب ها چپ یمسئله  زیرا بود، جذاب مردم برای شعار این کردند،می مطرح

 چپ نیروهای آیا بپرسید اگر اما .داشت را  چیرگی این فرهنگی نظر از یعنی شدمی

 .است منفی گمانبی پاسخ داشتند، قدرتی هم چنین تشکیلاتی نظر از

 در که را چپ متشکل نیروی تنها وارد آمد،  چپ به 1355 سال در که هاییضربه 

 نیرویی دیگر بعد، به آن از .برد میان از داشت، قرار طبقاتی مبارزه مقدم خط

 ایکنندهتعیین نقش  بتواند که نداشت وجود هاچپ میان در یافتهسازمان و متشکل

 نیرویی کهشهرستان در یکی دو  تیمی خانه چند جزبه .کند ایفا سیاسی تحولات در

در  هم چنان   نیرو همین های دوم و سوم داشتند ،کارآمدی منتهادر رده و متشکل

 هایدوره در که خبر  مانده بود بود و از بیرون بی شده  گیرمحدودو زمین هاخانه آن

انجام دادن   توانایی تنها .کند برخورد باید  چگونه مردم هایتوده با دانستنمی انقلابی

 اما .کردندمی فعالیت چارچوب همان در فقط و داشتند را محدود  اقدامات برخی 

 .کرد باید چه  آن قبال در دانستندنمی آمد،درمی ای توده صورتبه  جنبش که زمانی

 شناختندمی را عناصری همان صرفاً و  بودند آشنا خود  تشکیلاتی ساختارهای با تنها
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 سایر به نسبت شناختی این، جزبه و کردندمی فعالیت تیمی هایخانه همان در که

 باید چگونه کارگری هایاتحادیه با دانستندنمی مثال، عنوانبه  .نداشتند مسائل

 اوایل در که نیرویی .دهند انجام باید اقداماتی  چه سندیکاها  برابر در یا کنند، برخورد

 نیروها این چگونه دانستندنمی و بود ناشناخته آنان برای بود، پیوسته آنان به انقلاب

 .کنند دهیسازمان و جذب را

 رکن سه را وحدت تشکیلاتی   و ایدئولوژیک استراتژیک،وحدت وحدت اگر بنابراین،

سیاسی یک اساسی  این  از چپ نیروهای من، اعتقاد به بگیریم، نظر در سازمان 

 مرزها از خارج در زمان آن در چپ متفکر نیروهای از بسیاری .بودند محروم عناصر

 هاگروه این از بسیاری انقلاب، وقوع از پس که داشت یاد  به باید  .بردندمی سر به

 .کردند آفرینینقش خود توان حد در و شدند کشور وارد

 و پوپولیستی شعارهای دلیل به من، نظر به داد، رخ 1357 سال در که اتفاقی

 شعارها، چنان که گذشت، این .دادندمی سر اطرافیانش و خمینی که بود سیاسی

 که  کرد فراموش نباید .داشت بالایی جذابیت شهری نشینانحاشیه  برای ویژهبه

 سال خمینیِ .داشت تفاوت 1357 و 1356 هایسال خمینیِ با 1342 سال خمینیِ

 ارضی اصلاحات با مخالفت نخست، :داشت  خود سخنان در اساسی محور دو 1342

 اعطای به اعتراض دوم، و بودند، روحانیت اصلی حامیان که اربابان تضعیف ومخالفتبا  

 رأی حق از را زنان تنهانه  1357 و 1356 هایسال خمینیِ اما  .زنان به رأی حق

 دهند، چون   رأی توانندمی هم سالهپانزده دختران که گفت حتی بلکه نکرد، محروم

حیاتی  می نمایندگی را ایتوده جنبشی که دهد نشان خواستمی نیاز  نیرو  و  کند 

 در همسرانشان  اجازه  بدون زنان دادنمی اجازه این از پیش تا روحانیت حتی .دارد  

 برای توانندمی زنان که  کرد اعلام زمان آن  در شوند،اما خمینی   حاضر هاخیابان

 .کنند شرکت تظاهرات در  حتی همسرانشان  اجازه بدون اسلامی انقلاب از  حمایت

 تحقق برای که دانستمی خوبیبه  داشت، کردن حکومت  چرا؟ چون خمینی قصد

اما بپذیرد را شرایط برخی باید هدف این  کردن حکومت قصد ها کمونیست ، 

 را مسائل از بسیاری بود قادر خمینی .کردندمی فکر شاه سقوط به فقط و نداشتند
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 امور برخی توانست مثال،  برای .کند توجیه را ها آن  مختلف،  تعبیرهای با  و داده تغییر

یا   کند  اعلام  حلال شد،می محسوب حرام ترپیش که را شطرنج   یا بیلیارد مثل 

وبندیشرطشرط  بعضی یا خاویار آلوده  قمار  به  با   های   »فقه مانند مفاهیمی بعد 

 .است کردن حکومت بر  اسلام اصل کند، چون مدیریت را مشکلات از بسیاری پویا«

به طعنه و تیره     شده می صحبت خمینی با که ها  بعضی فیلم    مورد در مثال بعنوان

 .بگیرید درنظر هم را متشرعین زاهدمآب آن دادهمی پاسخ

 جامعه در فقط که  پوپولیسمی .گرفت شکل پوپولیسم مبنای بر خمینی حکومت

 ها قرن که شعارهایی با و روحانیت لباس در بگیرد، شکل توانستمی زمان آن ایران

 .است تشیع پایه که حسین شهادت و  علی  عدل  مثل بود گرفته شکل مردم  ذهن در

 شعارهای که بود  ایگونهبه  اسلامی حکومت  رویکرد جنگ، از پس واقع، در

 طبقات منافع نهایت، در اما گفت،می سخن فقیر طبقات از و دادمی سر پوپولیستی

 و شد ترتنگ  اقتصادی و سیاسی عرصه جنگ، از پس .کردمی تأمین را ثروتمند

 .آورد روی پول المللیبین صندوق و جهانی بانک به حکومت

 توانمی حتی دانست، پوپولیستی انقلاب یک توانمی را ایران انقلاب مجموع، در

 نیروهای پایه بر انقلاب  این .کرد مشاهده آن در را  فاشیستیشبه هایجنبه  برخی

 باید .کارگر طبقه از نه بودند، فرودست طبقات از عمدتاً که گرفت شکل ایاجتماعی

 مثل پیوست آن به انقلاب پایانی  ماه سه در ایران کارگر طبقه که داشت یاد به

 ماه سه در نیز کردستان که گونههمان  نداشت، حضور آن در ابتدا از و نفتگر کارگران

 تحولات در تریگسترده نقش نتوانستند نیروها این بنابراین،  .پیوست انقلاب به آخر

گیری از »جذابیت قدرت و بهره با توانستند اطرافیانش و خمینی نتیجه، در .کنند ایفا

 .بگیرند دست در را پنهان قدرت« حکومت

 زندانی یک عنوانبه من  است، کوتاه  پاسخ  کردم،  شرکت من چرا اینکه خصوص در

 بود سوسیالیستی نظام یک  برقراری او غایت کسی که شاه، مخالف یک و سیاسی

پیوستم. می اجتماعی تحول هر وارد خودش های هدف با طبیعتاً انقلاب  به  شود 

 تأثیر تحت بود گروهی  روجا«سرخه    مثلا  .آمدند خودشان شعارهای با هم دیگران
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 خودشان شعار با و گرفت شکل در بابل و آمل   ایران شمال  در که فدایی  هایچریک 

 است بحث قابل دادند تن غالب طرف شعارهای به چقدر  .کردند شرکت انقلاب در

بتوان از   که بیاید پیش تاریخی های فرصت است  ممکن کردند بعدترتصور می چون 

  .کرد استفاده آن 

 شرکت ولی .افتاد مختلفی اتفاقات مقطعی یک در اسلامیون رسیدن قدرت به از بعد

 طبیعی داشت. اعتقاد آن به و بود آمده  مسلحانه جنبش با که بود آدمی شرکت من

 اجتماعی رادیکال دگرگونی و تغییر و تحول که کسی .بگویم آمد خوش تحول به بود

ام درمیان چپ پشیمان دیده   .زندنمی  تحولی هیچ ی سینه  به رد دست خواهدمی

از بختیار حمایت نکردند. اگرکه افسوس می  حمایت دلیل بخواهیم خورند که چرا 

 وزیری نخست غایتش بختیار دارم اعتقاد من کنیم، بررسی را  بختیار شاپور از  نکردن

باید   آن  به که بود  .  برای بختی هیچ بختیار مقطع، آن در که گفت رسید و تمام 

امجدیه، میدان  در  .نداشت موفقیت  قانون طرفداران  بنوعی او، حامیان ورزشی 

استادیوم   ظرفیت چهارمیک به حتی اساسی، یال  پر امجدیه یک  هم   نکردند،  را 

ی ساواک  جانبه دریغ و همهبودند، آن هم با پشتیبانی بی نفر هزار چهار تا  سه نهایت

چماق   شرکت پیماییراه در نفر هامیلیون  ،1357 عاشورای  در کهدرحالی .دارانو 

 قولبه  اافاضه این  .حتی روستاها و هاشهرستان  کل در بلکه تهران در فقط کردند نه

یعنی»post factumفکتوم) پست همه فلاسفه  بختیار امثال   .اندواقعه« از بعد ( 

 که نبود چنین ولی داشتند هژمونی ادبی و فرهنگی ها چپ  .نداشتند شانسی هیچ

 دلیل به چپ نیروی مختصری تعداد واقع در  .باشد چپ ها میلیون ایران در

 معیار یک گفت بتوان شاید که بودند مانده هااعدام و تبعیدها ها،شکنجه ها،سرکوب 

 هاییچپ  .بود گوته های شب کنندگانشمار شرکت برای احصای نیروی چپ مناسب

 مندعلاقه هنر و ادبیات به که بودند روشنفکرانی میان از عمدتاً  بودند، مانده باقی که

 .ایحرفه  مبارزان و سیاسی فعالان لزوماً نه بودند،

 جمله از  مختلف، نیروهای اما رسید، پیروزی  به انقلاب من، اعتقاد به نهایت، در

 در هرچند روحانیت، که کرد فراموش نباید .کردند ایفا متفاوتی نقش آن در ها،چپ 



 684 اندیشی چپ کتاب هم 

 نبوده کوچکی نیروی گاههیچ ایران جامعه در اما نداشت،  چندانی  حامیان هازندان

 .است

 

 در  آل ایده گرفتند؟ بدست را  انقلاب و جنبش رهبری ها اسلامی 57 تا 55 در چرا-

 اسلامی  جمهوری  آمدن  کار روی  به  منجر  رژیم  سقوط نهایتا چرا  بود؟ چه  جامعه  آن 

 شد؟ 

 هرگز را این نبوده کوچکی نیروی هیچوقت  ایران در  روحانیت که است این واقعیت

است، کاره هیچ روحانیت که نیست اینطور .برد یاد از نباید درست   البته بوده. 

شمار اندکی   زندان در خمینی طرفداران و نداشت اساسی  سهم  هازندان  در روحانیت

ملل از بخشی یا »مؤتلفه«  مثال بعنوان .نبودند بیش طرفدار   اسلامی« »حزب 

 گذشته، در  .بگیرند روحانیت یا خمینی دستور از که نبود اما اینطور بودند روحانیت

 حکومت و مشروطه دوران در هرچند و بود روحانیت اختیار در حقوق  و آموزش

 فقه شیعه، فقه از زیادی های بخش اما یافت، کاهش نفوذ این حدودی تا رضاشاه،

 اختیار  روحانیون از تن پنج  به که  اساسی قانون مطابق فقهی ساختارهای و جواهری 

  .شدند حفظ بکنند نظارت بتوانند که بود داده

 رقیب روحانیت که خواستندنمی شاه  محمدرضا و شاه رضا پهلوی، دوران در حتی

 تنها را خود شاه محمدرضا کهچنان ، بودند روحانیت نیازمند آنها اما باشد هاآن 

 این فقط دوقطبی دنیای در که نرود یادمان .کردمی معرفی جهان در شیعه پادشاه

 واقع در  .و تا مرز نابودی کامل رفتند شدند زیادی صدمات دچار که ها بودند چپ

 هایشبکه  دارای روحانیت نداشتند، رسمی ساختارهای گاههیچ که هاچپ برخلاف

نداشتند، اما هرگز   محکمی تشکیلاتی ساختار ابتدا از هم ها ملی  .بود اییافتهسازمان

 شریعتی دکتر مانند افرادی  خود  درون از  روحانیت حال، عین قلع و قمع نشدند. در

 همان در که داشت توجه باید .داشتند تریرادیکال هایگرایش  که داد پرورش را

 هادانشگاه از پورآریان  امیرحسین دکتر مانند  تندرو چندان نه استادانی که زمان

 فریب عوام واعظانی دستگاه و شدمی ایجاد ارشاد حسینیه  همزمان شدند،می اخراج
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 د رفتن بین از رزمنده سازمان دو 55 در که زمانی  در  درست احمد کافی   شیخ مانند 

حسینیه  عوامدر  دستگاه  امیریه  خیابان  برپای   رمضان، هایماه در  .کردند فریبی 

 وجود شهر هر در علمیه هایحوزه و شدند می اعزام روستاها به روحانی هزاران

 دی 29 واقعه در قم که   بزرگی مثل شهر شهرهای در مرکزی های حوزه و .داشتند

حیاتی    .کرد ایفا مهمی نقش نیاز  هوا  مثل  کمونیسم  با  مقابله  در  مذهب  به  شاه 

 شد منتشر خمینی اللهآیت درباره اطلاعات روزنامه در ای نامه داشت. اما زمانی که

 حضور صحنه در بود قرار که بودند افرادی همان ها حوزوی و قم، در فعال نیروهای

مسجد بنابراین، .بگیرند دست در را تحولات رهبری و یابند یا مساجدمثل   قبا 

 زمان آن در سیاسی ترویج و تبلیغ کانون ژاله خیابان در واقع ی آخوند نوریحسینیه 

اتفاق  .بود به  فعال   1356 و 1355 هایسال در مساجد این بیشترنزدیک  وسیعاً 

 .کردندعمل  سیاسی های فعالیت مراکز عنوانشدند و به

 بود؛  تبلیغات این تأثیر دهندهنشان داد، رخ قیطریه در 1357 سال فطر عید در آنچه

 .یافت ادامه شهر داخل به هاآن حرکت سپس و رفتند منطقه آن به عظیمی جمعیت

گویا در  که داد رخ ایواقعه  شهریور 17 در بعد روز  سه  تحولات، این پی در  آن 

البته، کشته نفر هزاران کردند.  باور  را  رقم  این  همه  و   تعداد رسمی آمار شدند، 

اعتمادی  زمان )و بی آن در موجود تبلیغاتی  قدرت اما کرد، اعلام نفر 98 را هاکشته 

 شاه رژیم جنایات برابر در را  واقعه این پراکن شاه(مطلق به دستگاه دیکتاتوری دروغ 

 سخن فرهنگی هژمونی از که هنگامی و داشت، وجود عظیم نیروی این.کرد برجسته

درست هژمونی  .است تأثیرگذاری همین مقصودم گویم،می یا  ادبیفرهنگی  -تر 

 مستقیماً و بود متوسط طبقات از  بخشی متوجه عمدتاً داشتند، هاچپ که فرهنگی

 هاچپ طلبانهبرابری  شعارهای غیرمستقیم، طوربه البته، نبوده کارگر طبقه به معطوف

 طبقه بر هاآن  مستقیم تأثیر اما .داشت نفوذ جامعه پایین طبقات میان در همیشه

 جامعه مختلف اقشار میان در مستقیم طوربه روحانیت مقابل، در  .بود محدود کارگر

 دادمی اجازه خمینی نمایندگان به داشتند، اختیار در که ساختارهایی .داشت نفوذ

 سایر کنند. منتقل حامیانشان به کاست  نوارهای طریق از را خمینی هایپیام
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 به شرایط این تمامی  .نداشتند منسجمی هایشبکه  مطلقاً چنین   سیاسی  نیروهای

-ملی نیروهای که است این گرفت،  نظر در باید که اینکته .رفتمی پیش سمت یک

 آن دنبال به نهایت در نامید، منشلیبرال  حدی تا را هاآن  بتوان شاید که مذهبی،

 و آمد خمینی مانند فردی مقابل،  در .نکند حکومت اما کند، سلطنت شاه که بودند

 رادیکال شعار این طبیعتاً،  .کرد شود سرنگونش می و است« لخت »امپراتور که گفت

 .انجامید رژیم سقوط به و گرفت مردم میان در

 هر به اما .است بحث  قابل موضوعی قیام، یا بنامیم انقلاب را تحولات این اینکه البته،

 بود، سیاسی انقلاب بلکه نبود، اجتماعی انقلاب حال،شک نیست که آنچه شد هرگز

 به را خود جای زدهکراوات دارسرمایه .نشد دیگر طبقه  جایگزین ایطبقه  هیچ زیرا

قیام بهمن   انقلاب  .داد اسلامی دار ریشوی دست چندمسرمایه  اجتماعی انقلاب یا 

 رخ کودتا با گاهی تغییراتی چنین .بود ناگهانی و سریع سیاسی تغییر یک بلکه نبود،

 اتفاق  این که است این واقعیت نهایت، در اما .مردمی هایجنبش با گاهی و دهندمی

تغییر  آن سیاسی  -اقتصادی ماهیت که هرچند کرد، تغییر قدرت ساختار و داد رخ

و   تر درنده مراتب به  اسلامی داران  سرمایه که دید توان می حتی   .نکرد بنیادی

سرمایه  اندشاه زمان داران سرمایه از خوارترخون  بحران چون  در  ایران  های  داری 

تر و هارتر جهانی شیفته  داری سرمایه پیوستن زند و برایمرگبارتری دست و پا می

ی در بدنه های بریده و پشیمان راایتوده و  هاملی میزانی  به شاه شاه، زمان است. در

 طریق از اینکه به  مشروط بود نظرات پذیرای واقع در بود.و داده جا خود حکومت

از   هم را ارضی اصلاحات طرح چنانچه .گیرد انجام شاه شخص  ملکی  خلیل شاه 

هم   دین سپاه اواخر در دزدید و خانلری   از  را بهداشت سپاه و دانش سپاه یا و دزدید

 .شد ایجاد شاه به دست

شبه اسلامیون یا شعارهای  اقتصادی   انقلابی  انقلابی  گاه  و  سیاسی  همان سطح   در 

 من رفقای حالیکه در انقلاب شاهد یک بعنوان من کردند  استفاده آن از و داشتند

در  مقابل در رادیکالیسم یک با توانستند که ببینم عینه به بودند، زندان همگی 

 که مجانی مسکن مثل پوپولیستی عمیقا شعارهای با و  مذهبی ملی  نیروهای
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 عدم و توقعات ی دیگر ایجادداد قد علم کنند و بازی را ببرند نکته وعده خسروشاهی

کهآن  تحقق  هویدا مثال، عنوانبه .درآورد پا از را حکومت یک  تواندمی هاست 

اتومبیل ایرانی هر که روزی امید گفت: »بهمی اما داشته پیکان یک   وقتی باشد«. 

 حتی .شد تبدیل خود ضد به وعده این خود کند، محقق  را وعده این نتوانست

 بود. حتی معدود برنیاوردن آن و هاتوقع و حتی توقع ایجاد هم نوعی ارضی اصلاحات

 در هنوز ، "برق  و آب کردن مثل »مجانی داد، انقلاب اوایل در خمینی که هاییوعده

 هاینسل  به را سخنان این حتی مردم .و گریبانگیررژیم است مانده باقی مردم ذهن

 مسائل کنار در شد، مطرح انقلاب آغاز در که ها،وعده این .اندکرده منتقل بعدی

 .داشتند عمومی حمایت جلب بر بسیاری تأثیر رفاه، و مسکن به مربوط

نکته  ترکباره  ای درو  نرفته، چپی  یادم  تا   نفوذ کارگر طبقه میان در هایب چپ 

 طبقات از ما رفقای از بسیاری زندان  در شخصی، تجربه  اساس بر .نداشتند چندانی

 پایین طبقات از شهرستانی رفقای از معدودی تعداد و من نبودند، جامعه پایین

 از اعضاو هواداران اکثر فداییان، میان در چه و مجاهدین میان در چه .بودیم جامعه

 برای مالی توانایی و بودند دانشجو داشتند، تحصیلات که کسانی بودند، متوسط طبقه

 .داشتند سیاسی و فکری هایفعالیت

 که هرچند .نشد برقرار کارگر طبقه و چپ میان پیوند این نیز انقلاب دوران در حتی

 کردند، پیدا گرایش هاچپ  سوی به کارگران خاص، شرایط دلیل به نقاط، برخی در

درنیامد پایدار و عمیق پیوند این اما نهاد  صورت  به  و  نبود  نهادی   از پس .نبود، 

 .شد مطرح دیگری مسائل و کرد تغییر کاملاً شرایط نیز انقلاب

 

 چه اسلامی نیروهای  از  ها چپ تحلیل که است این شود،می  مطرح که پرسشی-

 حدود نوجوانی، سنین  در  .امکرده  مشاهده  نزدیک از  را  موضوع  این  شخصاً من .بود

 مختلف  قشرهای از  افرادی  شامل  کردم،می  زندگی آن  در که  ای،محله  سالگی  14

 هاییمحله  در معترض هایگروه  که بودند کسانی کافی  و هان لمپ  مثال بعنوان بود،

 سن  همان  در  اما    .کردندمی  هدایت را  جوادیه  و   آباد  ی خان و امیریه  و پور ه شا  مانند
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 که است این من  سوال ، هستند خطرناکی افراد اسلامیون  دانستممی  کم

 اجتماعی دانش و  سیاسی مطالعه بالای  نسبتا سطح با هاست سوسیالی  و هات کمونیس 

 بود؟  چه اسلامیون  از  دوران آن  در انتحلیلش  ندداشت  که

 به جدی نقد یک باید ایران چپ گوییم،می سخن قطبی دو جهان درباره که زمانی

 هاآن هایتحلیل از بسیاری .کند وارد گذشته در خود عملی و فکری ساختارهای

 از بلکه خواست،برنمی  ایران مشخص اوضاع تحلیل از و نبود ایران شرایط بر مبتنی

 نیروی دو  بین شکافی اگر فرض به  .گرفتمی الهام المللی چپبین هایایدئولوژی 

 بگیرد شکل هم چپ  نیروهای بین شکاف این بود طبیعی گرفتمی در سوسیالیستی

 تری مستقل نیروی که کاسترو را   فیدل کوبای یا  .شوروی و چین بین مثال بعنوان

به    .ست ها تئوری آن  تأثیر  تحت که خود کوبا سخت  درحالی بگیرید نظر در  است

ی بلامنازع استالینیسم همه چیز و همه کس تحت استیلای تعبیر من، پس از سلطه

 باید تئوری هر اینکه  به توجه ساختارهای فکری و تشکیلاتی استالینی است، بدون

 عام از مثلا کرده بودند  ظحف را هایی تئوری  یک .باشد مشخصی شرایط پاسخگوی

 حفظ را آن صرفا بلکه خبری از این از عام به خاص نبود واقعا ولی بیایی خاص به

 بعنوان توده، حزب نمونه، بودتند، در بسیاری از جاها بردگی فکری بود. برای کرده

 یا زنان مثل حزبی های سازمان و داشت  حزبی تشکل  و حزبیت  که حزبی تنها

 سوسیال را که احزاب هرآنچه و داشت مشخصی تشکیلاتی ساختار که داشت، جوانان

 آلمان سوسیال دموکرات احزاب از که ساختارهایی داشت باشند داشته باید دموکرات

 باشند، داشته جنبی های سازمان کرده بود که باید پیدا راه هم بلشویکی احزاب به

 ی بیست و سیهای دور، در دههرادر سال مذهب داشت،  تئوریسین که گروهی یگانه

 که شد موجب وارهای بردهدیدگاه این دانست، با این همهمی ارتجاعی کاملاً امر یک

من از تفاوت دیدگاه حزب توده    .شود فاحش انحرافات دچار ایران شرایط تحلیل در

 پیش از انقلاب و در حین انقلاب و تحت تأثیر خرافات حزب کمونیست شوروی یک

مأموریت  زندان در که بود هایی اعضا یا سمپاتیزان ز ا تیزابی هوشنگ آورم .می  نمونه 

خود می شخص  این   هاآن در یا کند پاره را قرآن هاینسخه  که دانسترا 
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نخوانید  است ارتجاعی ها  این  که بگذارد هایییادداشت  توسط وقتی بعداً، اما .و 

 که شد اعلام هاروزنامه در  ،1353 سال در شد، کشته شکنجه زیر ساواک دستگیر و 

 خمینی از عکسی اتاقش در کهحالی در است شده کشته مسلحانه درگیری یک در او

 مارکسیسم عنوان  تحت مجاهدین تخریب  برای  بود تبلیغاتی البته که.داشته چگوارا و

می داشت  خبر  مذهب  با  تیزابی  دشمنی  میزان  از  ساواک  چون  خواست اسلامی، 

اوچهره  را    را  ی  تقابل  این  میزان  این است که  این وسیله مخدوش کند ، غرضم  به 

 به هیچ وجه  مذهب به نسبت توده نشان دهم این است که به جرئت می گویم حزب

 های خط   تئوری تابع را خودش و داشت بینشی مشکل اما نداشت معرفتی مشکل

 داری«، وغیرسرمایه رشد »راه یعنی دانستمی داری سرمایه و سوسیالیسم ی میانه

 نیمه یک اردوگاه  دو بین اینکه .داشت تام اعتقاد روس های تئوریسین هایتئوری  به

 و کنندداری طی میغیرسرمایه  رشد راه که اندکشورهایی  شامل هست اردوگاهی

 و الجزایر و مثل لیبی دولتی داریکرد،  کشورهایی سرمایه تام  پشتیبانی  هاآن از باید 

   ی حافظ اسدی دورهی ناصر یا سوریهی سوکارنو یا مصر دورهسوریه، اندونزی دوره  

  داشت. فاشیستی شبه تفکر در این دوکشور اخیر بعث حزب حتی یا عراق که

 رشد راه الگوی حکومت آمد کار روی 57 اتفاقات اثر بر که حکومتی توده حزب برای

 گونهاین و سفارت اشغال و ضدآمریکایی شعارهای با یعنی .بود داریغیرسرمایه

آن    .هانمایش نظر  ایراناز   سیاسی وجه  در کم دست غرب سیکل از هرحالبه ها 

بود که آمده بیرون هم  امااین   همیشه و نیامد بیرون هرگز اقتصادی وجه در بود 

 در که  نرود یادمان اینکه  ضمن  .گرفت اسلامی لعاب فقط ماند داریسرمایه

آمریکا، که در واقع در حکم  سفارت اشغال زمان تا 58 از بعد خلق فدایی هایچریک 

بود،  غلبه ایستی توده راست گرایشات بر  دموکراتیک های گرایش  هنوز مرگ چپ 

دانست  ی کارگر میداشت، اما تصرف سفارت چپی را که فقط در لفظ متعهد به طبقه

چون نمی توانست خالی بالاتر     کلی فشل کرد،اما تا مغز استخوان ضدامریکایی بود به

تر از این ای عمیق های چپ پیشینه از خال حکومت خمینی بزند. البته تزلزل نیروی 

 روزنامه به حمله مانند  رویدادهایی نمونه، داشت و تصرف سفارت اوج آن بود. برای
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 دادمی نشان  وضوح به  گرفت، شکل آن  دنبال به  که ایگسترده  تظاهرات و آیندگان

فداییان اللهیحزب  نیروهای چگونه که تشکیلاتی  حضور  بدون   ستاد به توانستند 

می سرکوب را آن و کنند حمله میکده خیابان در فدائیان هوادار  از کنند  خواست 

نمی آزادی  و  دموکراسی   به  بهایی  رهبری چپ  اما  کند،  اسیر آزادی حمایت  و  داد 

 المللی بود. همان ساختارهای فکری چپ بین

 چپ نیروهای میان در هاییشکاف ،1358 سال در  آمریکا سفارت تسخیر از پس

 سمت به آن  اکثریت و شد شقه  دو خلق فدایی هایچریک  سازمان .شد ایجاد

پیوستند متمایل دیگر نیروهای امام  به خط   خط  نیروهای میان در حتی  .شدند و 

چندان گروه شدن متلاشی مثلا  .داد رخ انشعاباتی و تحولات چنین نیز سوم  نه 

 های گروه البته .توده حزب به آن اعضای از برخی پیوستن و رزمندگان کوچک

 برای .اندک بسیار ولی  داشتند دیگری های نظریه که بود کرده ظهور هم مستقلی

 با ارتباطی که بود هایینظریه  درگیر باز که داشتیم را پیکار گروه سه خط در مثال،

یا کشور اوضاع از مشخص تحلیل  60 سال تا  که هاکمونیست ی  اتحادیه نداشت. 

  .آورد پیش را آمل قضیه ناگهان ولی پس از سقوط بنی صدر بود صدر بنی طرفدار

 .ای است جداگانه مبحث چون کنمنمی کرد نیروهای به ای اشاره من

 وجود با شدمی گفته حال عین در ولی نداشت وجود مذهب به مثبت نگاه کلی بطور

 موضع اما بردنمی جایی به راه و  است ارتجاعی مذهب و است مذهبی تفکر  این اینکه

عنوان آن سیاسی در داریسرمایه ضد جهت سیاسی اسلام به   زمان، آن دارد. 

 از شدند،می القا شوروی جماهیر اتحاد توسط که بودند مطرح متعددی هاینظریه 

 حاضر عصر که بود لنین سخنان از برگرفته دیدگاه تئوری خرافی»دوران«. این جمله

 ما که شد مطرح شکل این به بعدها  نظریه این .دانستمی ها وجنگ هاانقلاب عصر را

 را چیز همه باید و داریم قرار سوسیالیسم« صعود و امپریالیسم »سقوط از ایدوره در

کنیم همه چیز باید تحت این حکم شکل بگیرد، به عبارت   تحلیل چارچوب این در

ی این به اصطلاح »دوران« هم اتحاد  بودند و کعبه کرده تبدیل دوران به را عصر دیگر

به طرز خفت  بعد  بود که ده سال  اینشوروی   ی ،مساله دیدگاه باری سقوط کرد. 



 691 57انقلاب    یویژه 

 گروه یک حدی تا را خود چراکه داشت، وجود نیز کارگر« »راه گروه  در حتی دوران،

 استالینیسم دژ مدافع  را خود هاسال تا  کارگر راه  .دانستندمی شوروی طرفدار

 شوروی داشتند: امپریالیسم تئوری خودشان برای هم  ها چینی کهچنان  .دانستمی

  .ی سیاسیافول، و همه مشتی خرافه به رو آمریکا امپریالیسم و است صعود به رو

معرفتی،  ضعف نه بینشی هستیم گرفتار مشکلات ما  ها تئوری این  بر بنا درمجموع

است. بینشی  این ضعف  از قضا ضعف مفرط معرفتی مددکار   معرفتی ضعف گرچه 

خرافی   بینش ، غلط است بیخ از بینش اما دارید شناخت مذهب ماهیت از ندارید،

 مارکسیزم دیدن بجای  اینکه و مارکسیسم به نسبت است  مذهبی حتی بینش و است

آن   روی دنباله خط به خط و بینیدمی ی دینیآموزه و فقط روش آن را  روش بعنوان

عملی   و تئوریک نقد یک خودش از باید چپ که من ایناست راسخ    باور  .کنید.را می

   .ی اول به خودش بدهکار استبکند چپ در درجه عمیق

 

 را تاریخی تجربیات این توان می  چگونه که شودمی  مطرح پرسش این نهایت، در-

 بسیاری و دارد ادامه همچنان چپ نیروهای پراکندگی .گرفت نظر در نیز امروز برای

 مسئله  یک  تنها   نه  موضوع،  این .است  مطرح آنان  میان در همچنان  مسائل، این از 

 کردید اشاره که همانطور  و)   .شودمی  محسوب  نیز  معاصر  چالش یک بلکه  تاریخی،

 مناطق سایر به که بود خیالی بینیخوش  همان از ناشی  شرق بلوک فروپاشی درواقع

 بعد به  شهریور  از هم من  خود (   .داشتند  باور    را  آن  هم  خودشان اما گفتندمی  هم

 جلدسفیدها کتاب ماجرای  و بودیم شده جدا ها آن از بنوعی .بودم اسلامیون  مخالف

 فقط حزب مثل شعارهایی  بدهیم مستقل شعار خواستیممی  زمانیکه اما .داشتیم را

 من .  ندکرد می  خاموش را  سایرین عملا و شدمی  گفته  الله روح فقط  رهبر  و الله حزب 

ئی از   جز  که نرفتم خیابان به    به تهران،   ود خمینی روز ور ،  ماه  بهمن   12  در  شخصا

 آقا عکس که  مردمی  تندروی  مانع  میتوانستم  چگونه  اما نیایم  بحساب  اسلامیون  آمار 

 .بشویم میدیدند ماه در  را 

 نیست گذشته اشتباهات به اشاره یا گویی خاطره صرفا گفتگو این  که البته   

 همین .هستیم مواجه  چپ نیروی عظیم پراکندگی با ما حاضر حال در کهدرحالی
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اکنون نیز 57 56 هایسال در اتفاق  بود.   نه است پراکنده چپ نیروی پیش آمده 

 آن فداییان شود:  ذکر های جا افتاده که بد نیستهم در پاسخ نکته دو .دهنده مرکز

 و» ما« وظایف ی »درباره ی جزوه دو  به اگر .پذیرفتند را خمینی هژمونی دوره

 در  جنبش به نسبت فدائیان اساسی بحث کنیم رجوع  ما« وظایف ی درباره بازهم

 دوران درآن که فرانسوی فیلسوف فوکو میشل های گفته چنانچه  .است مشهود هاآن 

یکی و بود آمده ایران به  هاآن که آمده بود  کرده ای مصاحبه فدائیان اعضای با 

به  این اگر این بود: دوره آن در تفکر اساس درواقع  .اند پذیرفته را خمینی هژمونی

 بود این طور اساساً داشته حضور دوره آن در که کسی بگیرید اعتراف یا اقرار عنوان

آن دوره تفکری .شودمی تلقی تو متحد شاه  مخالف که    .نیست انکار قابل که در 

یافته نبود،  های منتهی به سال انقلاب چپ نیروی متشکل سازمانی دوم،در سالنکته

 ها بودند. مثلاها در زندان ی آن ی مبارزان و فعالان یا از میان رفته بودند یا تتمههمه

 باید بودکه کسی آذین به معروف زاده اعتماد محمود آقای و بود تهران در که گروهی

 در تجمع برای دادمی هاییفراخوان  شود، برده نام نقش ی کننده ایفا به عنوان او از

 گرایشی هر از چپ نیروهای اکثر و   .اسفند 24 یا  قزوین میدان مثل مختلف جاهای

 از که بودند نفره 200 نیروی یک نهایتاً اینها  .گفتندمی لبیک را ها فراخوان این

 که کسانی.گرفتندمی قرار حمله مورد قمه و چماق  با الهی حزب نیروهای طرف

 شاه« مرگ از بعد بحث یا» «و آلله حزب فقط حزب  مثل» شعارهایی طرفداران

 هرگز داشتند فیزیکی حضور انقلاب در که کسانی واقع در  و چپ نیروی اما  .بودند

 ها،معلم مثل دموکرات و  چپ عناصر زمان آن در بیانی  به  .نرفتند ها  اسلامی بار زیر

 یاد   به  .نکردند فعالیتی  اسلامیون بلیط زیر هرگز معترض هنرمندهای یا پرستارها

 کسانی آمدند ساعدی و پور سعیدسلطان که گوته شعر  های شب در که باشیم داشته

به روی صحنه آن گرمارودی موسوی مثل اما رفتن گرمارودی  تجمع   شعر خواندند 

نفره و هزاران  رفت  آب   و ماندند باقی آنها از نفر ده شاید که شد پراکنده چنان 

غریبم  .بوده تنها همیشه »شیعه که  گفت طور این گرمارودی من  ننه  این  از  و   »

به   این و انقلاب به مانده سال یک تنها یعنی است 56 سال مال اتفاق  ها. اینبازی
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 نیروهای زدن کنار با توانست مذهبی اما سازمان .بود  اسلام دادن جلوه مظلوم نوعی

 .شود تبدیل هژمونیک نیروی یک سیاسی به نظر از مذهبی-چپ وحتی ملی و ملی

 از تفکیک به ند یعنی چپ و مترقی بود  عناصر افتاد اتفاق 57 و 56 در آنچه درواقع

 از بعد  و  بودند ضعیف هاتشکیلات بهمن 22 از پیش تا واقع در .تشکیلات و سازمان

سازمان   آن سیاسیاست  می سروشکل های  مثل     .گیرندشکل  تشکیلاتی  برای 

 تبریز و قزوین و زنجان و یزد ها( در شمال نظیری در»سرخه روجا« )هواداران فدایی

  فرهنگی  و فکری یافتگی  توسعه به بسته است و همه چیز  شودنمی دیده  ... مشهد و

 .شهرها و سیاسی

 

 سازمان جمله . از 57 انقلاب از بعد اجتماعی و سیاسی مقابله  و به مقاومت بپردازیم-

عواملی چه  اینکه .... صحرا  ترکمن و کوردستان  و هاچریک  و   پا از باعث عناصر 

 شد؟  رژیم تثبیت  و ها مقاومت این درآمدن

 و بود آمده  کار روی گیر توده انقلاب یک با بلکه کودتا با نه حکومتی یک اینکه

 را خودش فرهنگی هژمونی  جامعه از هایی لایه در حتی و سیاسی  و فکری هژمونی

 وجود با حتی بود چپ و نیروهای مترقی درآوردن  پا از  عوامل جمله از کندمی اعمال

 موفق زنان و متوسط طبقات  بخشی از و ها دانشگاه مثل هایی لایه  اینکه حکومت در

 دوران از که را    دموکراتیکی های دستاور تمام تا بود آمده که حکومتی  .نبود

های  لایه این مقاومت با کند تباه بود آمده بدست بسیار ی هزینه با مشروطه

زندانی شد. زندان اجتماعی گسترده روبرو از  انباشته  های جامعه  ی ردهدر همه  های 

ایران و سرکوبی که ایران سابقه نداشت، گواه این سخن   در سراسر  در سراسر تاریخ 

البته در  خاطر بار باشد خاطر  یار اینکه بجای سیاسی های تشکل مواردی است.  

 آوردند بدست را شان اولیه حقوق  خواستندمی که  مردمی پیشروی از و  .شدند

 ترپیش که  فکری ساختارهای همان حجاب قضیه در مثال بعنوان کردند ممانعت

شد متذکر باعث  حجاب چپ شدم    تواندمی و است مرکزی مساله این نپذیرد 

حتی زمانی که زنان در سال    .دهد قرار الشعاعتحت  را دیگر مرکزی مسائل بسیاری
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جلو  59 به  وزیری نخست دفتر در  بودم   اعتراض دست  شاهد   نیروهای که زدند 

 کمونیستی، وحدت ، پیکار ، ها کمونیست  اتحادیه ، کارگر راه مثل چپ  رادیکال

اصلاً  که فدایی اکثریت مثل نیروهایی نه  دهقانی، اشرف رفقای فدایی، اقلیت که 

گذاشتند که با حجاب اجباری مخالفیم اما با فلان و  هایی می شرط شرکت نکردند،

 بهمان هم مخالفیم. 

 تقسیم اساسی و عمده که همه چیز به  متصلب و خرافی است های تئوری همان در

نیستمی به حساب فرعی آنچه و شودمی اعتنا   که است این صحبتم   .آید محل 

 کنندهو حتی تعیین  اثرگذار الامریدر واقعیت نفس  تواندمی چطور  بینشی هاینگاه

یا با   است امپریالیسم با ما تضاد دشمن: و دوست میان تمایز ی مساله در حتی باشد،

 اهم کدامست وسطایی ارتجاعی قرون تحمیلی ساختار یا دینی ساختارهای یا مذهب

های ایدئولوژیکی  کدام، و این یعنی واقعیت را به تعطیلات فرستادن  و یاوه الاهمو فی

است و بدون تئوری   دفاع قابل خود به خودی را بر صدر مصطبه نشاندن. بله تئوری 

انقلابی سر نمی پابند عمل و  گیرد اما  هیچ  پراکسیس بدل شد،    اگر تئوری خود به 

 که داشت وجود همچنان بهمن 22 از بعد  تفکر این  که باشیم داشته چه؟ درنظر

به واقعیتای مطابق همان بینش متصلب بی عده یک برای نوبنیاد  ارتباط  حکومت 

 دانستندمی بلشویک را خودشان اینکه درعین داشت را کرنسکی  دولت حکم اسلامی

 کار روی بلشویکی نیروی و اندازیم برمی را هااین مدتی از بعد که بودند باور این بر و

داشت توهمّ این عبارتی به .آمد خواهد وجود  قوت  علاوه .با   ایران چپ اینکه به 

 بیشینه اساساً قائل نبود، در   شدمی قائل دموکراتیک مسائل برای که باید اهمیتی را

 که بود های معدودیهاو گروهسازمان  اش کمینه در گفت توانمی اما نبود، قائل اش

 ها به دلیل سازمان این اما دادندمی قرار اصل را آن و داشتند دموکراسی بر تام تکیه

 فدایی هایچریک مثل بزرگی سازمان فرضاً اما نبودند موثر چندان بودن کوچک

 بار آن با و بودند کرده منتقل خودشان را به   توده حزب شورویایی تفکر که خلق

بودند هرگز اعتنایی به اهمیت دموکراسی نه به عنوان یک وسیله بلکه به عنوان   آمده

 دموکراتیکی نیروی خودش درون از نشد موفق هرگز چپ هدف نداشتند. این شد که
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برای    .نکند تخطی آن از و باشد پابند دموکراتیک اساسی اصل چند  بر که آورد پدید

 عملا که غیره  و بامداد روزنامه یا و آیندگان ی  روزنامه بستن  اتفاق  برابر نمونه، در

 هیچگونه  اعلام چپ های سازمان مطبوعات، بعنوان  بودند جامعه دموکراتیک دژهای

 اما  .مجاهدین و چپ  بعنوان  شده شناخته  عناصر یا  فداییان حتی نکردند تظاهراتی

 کاخ خیابان به و پیوست به وقوقع ها روزنامه شدن بسته علیه که همان تطاهرات در

 نه  پیکار نه ها فدایی نه و مجاهدین نه شد خوانده آنجا در هایی بیانیه و شد کشیده

 تحت ندادند، ای بیانیه هیچکدام پنج و چهار دو سه،  خط های گروه هیچ کدام از  

است و    یو بورژوای  بوده  همایون داریوش به متعلق آیندگان  ی روزنامه که عنوان این

 سازمان عنوان مثلاً تحت آورد پدید ای  متشکله  نتوانست چپ بنابراین و  .از این قبیل

 ملت یک دموکراتیک های خواست  چپ های گروه ی همه میان از بتواند که ایکس

 با وقتی که  قصاص ی  لایحه یا اجباری  حجاب طرد و نفی مثلاً  .بکند نمایندگی را

آن  شدند روبرو ها ملی اعتراض خمینی  مرتدو  و  کافر  را  پاسخ   ها  هیچ  اما  خواند 

 هر مقابل در  را هاآن  چپ نیروهای بین اتحاد عدم بنابراین.درخوری از چپ نگرفتند

تاکتیکی اولین  .کردمی نشینی عقب  به مجبور عملی  و اقلیت فداییان بین پیمان 

اردیبهشت   پیکار مه  ماه  اول  در  دیر  و    60بسیار  بود  دیر  بسیار  که  گرفت  انجام 

  حکومت همه چیز را چارمیخه کرده بود. 

 تبعات زنان مثل دموکراتیک نیروهای دادن دست از که است این قضیه واقعیت

 چون کنممی تأکید بینش غلط و مسائل بینشی چپ بر من .داشت ناپذیری جبران

 وارد چپ ساختارهای بر نقد این  .داشت انقلاب وقایع تمام در پررنگی نقش بنظرم

 کنار در یعنی .آورد پدید فراگیر دموکراتیک نیروی یک نتوانست هرگز چرا که است

 فراگیری نیروی چنین بتواند بود چپ مختلف های گروه در که کمونیستی نیروهای

 .ایدئولوژیک و فکری ساختارهای حفظ با دموکراتیک اتحاد .آورد پدید

 

 داشته  پیشرو  جنبش و  چپ جنبش  برای  تواندمی  انقلابی  روند این هایی درس  چه -

 باشد؟ 
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 عواملی از یکی بودند آور زیان بلکه نبودند سودآور تنها نه که به نظرم ساختارهایی

پرداخت   وجوه تمام از آن به باید که است آن  نقد   جاهای در اشتباه به چپ  .به 

 .بحث از خارج و  شماردمی مذموم را آن حتی و نپرداخت دموکراسی به بسیاری

 هرمی سازمانی ساختارهای وجود  .کردمی تلقی نجس حتی را لیبرال کلمه جاهایی

قاتل ساختارهای   چیز همه پائین بالا به ولی پائین، از پایین به بالا همه چیز به بالا از

 این .بود مسموم بشدت  تشکیلاتی درون و سازمانی  درون روابط تشکیلاتی چپ بود.

 کاملا مساله دو حزبی قلدری با انضباط .شود، از بیخ و بن نقد شود نقد باید روابط

تروتسکی در   از  نقل به و باشند رهبر هرم سازمانی بالای در ای  عده اینکه .جداست

به   رمان های روزانه« حکایت»یادداشت اشکوبه   ی خانه یک  بورژوازی است که  دو 

 در و اندپز و خرحمالی پخت و  تمیزکاری حال در همه  پائین ی طبقه  در که ماندمی

سانترالیسم  که سازمانی  .بیکاری فرط از کشیدن آه حال در همه بالا ی  طبقه

انداختن  سرکوب برای دهد می قرار ای بهانه را دموکراتیک راه  به  سازمانی، 

 های شیوه و مستقل فکرهای خفه کردن و ساختارهای بورکراتیک عریض و طویل

 ایجاد برای  من شخصی  اعتقاد به حتی و جدید های حل  راه ارائه  و کردن فکر جدید

به غایت  مسموم    باعث متصلب ساختارهای این مخالفت، حق و فراکسیون فضای 

ایران که کنونی چپ  شاهدیم آن شده    .شده گریزی سازمان باعث که چیزی .را 

تاثیراتیتحزب  شده.   گذاشتند جای بر  متصلب ساختارهای این که ستیزی 

 ای شاخه دارد: جناح وجود دو چپی ایران کنونی چپ در که گونههمان انکارناپذیرند،

 نماینده را خودش که ای شاخه و داندمی فرهنگی چپ ساختارهای تابع را خود که

 ولی دارند گفتن برای حرفی دو هر اینکه رغمعلی که داندمی کارگری چپ تفکر

اهمیت   انبه برجکه یک   یکی دارند افراط نوعی به دو هر .کنندمی نفی را یکدیگر

 بدون اقتصادگرایانه را   دیگری که ساختارهای و کندفرهنگی تاکید می ساختارهای

این   بین یجامعه  تحولات به توجه در  دهه  ساله  150المللی  چند  اخیر و حتی  ی 

اعنتایی به ساختارهای فرهنگی ندارداصل قرار می  این مقابل در باید  .دهد و هیچ 

زیان     متصلب ساختارهای نخستین  که  چرا  ایستاد،  سو  دو  هر    گراییتقلیل  نایاز 
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به جا آوردن   بار زیر مطلق بطور ولی دارد اعتقاداتی گروهی هر . گریزی استتشکل

 در  که هستند  (reductionismگرایانه )تقلیل  تفکر دچار  دو هر و رودنمی دیگری  

هر   مزایای  و درآمدن دوشاخگی کاذب  این از.داشت وجود هم  انقلاب از قبل دوران

 پایین و بالادستی تفکر از باید چپ اینکه .هاست درس این از یکی دیدن را یک

عبارتی و دستی  خودداری ی تشکل خود بشدت اعضا دیدن سینیور  و جونیور به 

 چپ کسی از نقل به و است بحران اعتماد به نفس درگیر حاضر  حال در چپ .کند

 بی و رخوت  حالت تعبیری، دستخوش دلمردگی و   به است، «لیملانکو نوعی» دچار

 حل راه به همچنین و کند ایجاد جنبش خودش در باید حوصلگی و ملال است. چپ

 از یا بگیرد نشأت ها شخصیت  از ها حل راه میزان چه  به اینکه .دارد نیاز جمعی های

معین می تفکر احوال مشخص  و  اوضاع   مقابل بخواهد اگر ایران چپ .کندجمعی 

 و کند علم قد افراطی راست نیروهای و نازی نئو و فاشیست نئو فاشیستی تفکرات

 این در هنوز چپ بود معتقد که سلطانی ادیب دکتر من ی  رفیق درگذشته  بقول

 در که همانطور تحول فرهنگی است،    مقدم درصف و دارد گفتن برای حرف مملکت

 به کند، عملیاتی  را  اش خواسته بتواند باید   شودمی دیده  گرایش این هاکتاب اکثر

 بحران داریم بحران بپذیریم که ما  یعنی .دارد نیاز اندیشی جمع بنوعی و اندیشیهم

 بپذیریم.  را این و کاملا  داریم تشکیلاتی و استراتژیک حتی و ایدئولوژیک

 و 49 و  48 های سال مثل بیاوریم پدید ای نفره بیست  گروه توانیمنمی اینکه مثلا

مقدمه گیری شکل را  این  و  هیچ  فداییان  است  دیگری  عصر  این  بداند  پیروزی  ی 

است«، آینده  راه  چراغ  »گذشته  که  ندارم  بی  چون  اعتقاد  بار  هر  طور تاریخ  گمان 

می اتفاق  در  دیگری  آب  پیش  سال  هزار  سه  در  تمیز  اهل  بزرگ  آن  قول  به  افتد. 

تو نمی انفصالرودخانه دو بار بر  بنابر مقتضیات هر عصر و زمانه  گذرد. اتحادها و  ها 

رخ می به  را  با  طوردیگری خود  و  یکی متحد  با  را  ما  است که  عصر  و  زمانه  کشند، 

می منفصل  ارتکاب دیگری  احتمال  همیشه  تاریخ  اقتضای  به  بنابراین  کند، 

ن اشتباهات  ارتکاب  از  هست،  نظرمبا»اشتباهات«  به  ترسید.   جمع با اگر چپ ید 

از می بکند توافق  آینده سوسیالیست هدفهای بعنوان هاییهدف روی اندیشی تواند 
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چیز چپ هر  از  پیش  اما  بیاید.  بیرون  کنونی  بست   مستقل آغاز صف در باید بن 

 اقتصادی و اجتماعی ساختارهای تحلیل  و بررسی بر تکیه با باشد داشته  را خودش

 مختص که هایی ویزگی  گرفتن درنظر و موضوع  این به  پرداختن کنونی و   ایران در

ایران ایران سوریه، افغانستان یا عراق  است،   ، اندونزی عربستان، لبنان، ، 

 تاثیرگداری های مقاومت شودمی دیده چپ تاریخ در درخشانی نقاط  .نیست...مالزی

 و 57 هایسال در چپ .کردستان های بنکه در یا دیدیم  صحرا ترکمن در آنچه مثل

 در باید .بود خواهد قاتلش دانستمی کرد کمابیش  واگذار نیرویی  به را هژمونی 58

 دنبال اندیشیاستقلال رعایت عین در و انسانی اصول بر بنا هاآدم فردیت رعایت عین

 به انسانها تفکر برای متحدالشکل قالب آوردن پدید .بود اندیشانه جمع  های حل راه

 .است ی ذهنرشد و کورکننده مانع انضباط ی بهانه

 
گفت  * این  مشروح  تصویری  کانالروایت  در  یوتیوب  وگو  های 

(https://youtube.com/@hamandishichap( تلگرام  و   )https://t.me/left_forum )

 اندیشی چپ منتشر خواهد شد. هم
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 نژاد در دادگاه نظامی هایی از دفاعیه شکرالله پاک بخش 
 

 آخرین دفاع 

 ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم 

مامورین سازمان امنیت درسال گذشته عده زیادی از داشجویان و آزادیخواهان ایران 

شکنجه  از  پس  و  کرده  توقیف  کشور  علیه  اقدام  اتهام  به  قرون را  وحشتناک  های 

های نظامی اداره دادرسی ارتش فرستادند.  های ساختگی، به دادگاهوسطائی، با پرونده

شماره کسانی که در دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام همدردی با مردم فلسطین  

ای از یا همکاری با افراد گروه فلسطین توقیف شدند، از صد نفر بیشتر بوده که عده

به   یا  شده  آزاد  محکومیت  مدت  انقضای  از  پس  و  محکوم  محاکمه  از  پس  آنان 

ها اعزام گردیدند و بقیه یعنی بیش از چهل نفر دیگر در زندانهای ساواک  سربازخانه

  عده،   این  توقیف  واقعی   علت  که  شودمی  مطرح  سؤال  این  چیز  هر  از  قبل  برند.بسر می

 امنیت  عیله  بر  »اقدام  عبارت  زیرا  بوده؟  چه  شانتوقیف  چگونگی  و  روابط  هدف،

 .است ایران در سیاسی متهمین تمام بازداشت عنوان کشور«،

 ... 

به  متهمین  به  ساواک  مامورین  روش  اینکه  برای  دهید  اجازه  دادگاه  رئیس  آقای 

خواهان ایران  داشتن طرز تفکر مخالف دولت روشن شود، برای اینکه بدانید با آزادی

رفتارمی بازجوییچگونه  ارزش  که  این  برای  میشود،  استناد  آنها  به  که  شود  هایی 

شکنجه  از  قسمتی  باید  گردد  شرح  معلوم  شده  انجام  من  شخص  درمورد  که  هائی 

ماه    18  درتاریخ  دستگیری  از  پس دهم. امنیت   1348دی  سازمان  به  مرا  فوراً 

به   و  کرده  لخت  مرا  لگد  و  مشت  ضرب  به  بازجو  نفر  سه  درآنجا  بردند.  خرمشهر 

بعد از ظهر تا یک بعد از نیمه شب بازجویی   8اصطلاح بازدید بدنی کردند. از ساعت  

با مشت   منتقل توام  آبادان  زندان شهربانی  به  مرا  روز  آن  فردای  یافت.  ادامه  لگد  و 

های آن زندان محبوس کردند. یک هفته در این مستراح،  کرده و در یکی از مستراح 
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روز  گذراندم.  غذا  وعده  یک  با  تنها  روزانه  و  لباس  بدون  سربازی،  پتوی  یک  با  تنها 

های بسته در یک لندور سازمان امنیت به تهران در زندان اوین منتقل  هشتم با دست

شدم. دربدو ورود به زندان اوین بازجوئی همراه با شکنجه شروع شد. بدین ترتیب که 

نام به  نفر  به  دو  مشهور  بیگلری  و  زاده  دکترحسین  به  معروف  عطارپور  رضا  های 

مهندس یوسفی با چک و مشت و لگد به جان من افتاده و مرتب یک ساعت متوالی  

مرا زدند. بعد مرا پشت میز نشانده و از من خواستند بنویسم کمونیست هستم و به  

ام و چون من امتناع کردم به دستور رضا عطارپور دو نفر کار جاسوسی اشتغال داشته 

دار آمده و مرا روی زمین خوابانیدند و با شلاق سیمی سیاه رنگی به جان من  درجه 

افتادند و به اتفاق بیگلری بیش از سه ساعت متوالی با شلاق و مشت و لگد مرا زدند  

می خستگی  رفع  و  کرده  عوض  نوبت  ترتیب  به    من   شلاق،  زدن  درجریان نمودند.و 

.  بود  افتاده  براه  من  پشت  از  خون  و  شده   کبود  بدنم  تمام  شدم،  هوش  بی   دوباره 

جا خاتمه یافت و روز دوم عیناً تکرار شد. به اضافه این که   همین  به  اول  روز  بازجوئی

به من دست بار  یک  چند  وادار کردند  و  قرارداده،  روی چهارپایه  مرا  زده،  قپانی  بند 

پایم را درهوا نگهدارم و هرچند دقیقه یک بار، با لگد چهارپایه را از زیر پای من پرت 

های محکمی که عطارپور انداختند. روز سوم در اثر کشیدهکرده و مرا روی زمین می

شدن پرده گوش به گوش من نواخت خون از گوش من به راه افتاد که منجر به پاره

شده من  . استداده  ازدست  را  خود  شنوائی  قوه  بکلی   من  چپ  گوش است.چپ 

  سلول  از  بسته  چشم  با   مرا  ازظهر  بعد  ده  تقریبا  سوم  روز  همان.  کنید  معاینه  توانیدمی

باغ زندان بردند. درحالیکه   انفرادی به داخل  بیرون کشیده و  زندان وحشتناک اوین 

میچشم جلو  به  مرا  بود،  بسته  همچنان  را هایم،  بیگلری  و  عطارپور  صدای  راندند. 

ها  زدند. قارقار کلاغشنیدم که درباره من حرف میپچ کردند و گاهی میشنیدم که پچ

شلاق  زخم  درد  ماه،  دی  سرمای  و و  عطارپور  منحوس  صدای  و  چپ  گوش  و  ها 

زدند سخت آزاد  بیگلری جلادان ساواک که مرتباً همدیگر را دکتر و مهندس صدا می

بود.   که   خشکی  دستورهای  با  همراه  ایعده  پای  صدای  بستند  درخت  به  مرا دهنده 
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 مرا   دادگاه  رای  عطارپور.  اندزده  صدا  اعدام  جوخه  که  کردمی  روشن  شد،می  صادر

  ارتباط   و  همایونی  اعلیحضرت  جان  به  قصد  سوء  جرم  به نژادکه شکرالله پاک  خواندمی

  جوخه   که   داد  دستور  بعد .  استشده  اعدام  به  محکوم  آراء  اتفاق  به   خارجی  دولت   با 

  کسی   و  ایشده  دستگیر  عراق   مرز  کنار  در  تو  که  کردمی  یادآوری  مرتبا   و   باشد   آماده 

  اعدام   از  کس   هیچ  و  ایرفته  عراق   به  تو  کنند می  فکر  همه.  ندارد  اطلاعی  تو  توقیف  از

  وضعی   چه  این :  زد  فریاد   عطارپور  پچ،پچ  لحظه  چند  از  پس .داشت  نخواهد  اطلاعی   تو

  صدای با  است؟ بازیمسخره مگر کنند؟ می  لغو بعد  و   کنندمی صادر دستور چرا است؟

فرادی  ان  سلول  به  دوباره  کرده  باز  درخت  از  مرا  داد  من  به  دشنام  قدری  بلند

این صحنه  آنها  سازیبرگرداندند. تمام  اعترافاتی مطابق میل  بود که من  این  برای  ها 

 کوچک   انگشت  ناخن  و  چپ  دست  سبابه  ناخن  بعدی  هایبازجویی  درجریان بکنم.

.  انداختند  زمین  به  مرا  دست  و  پا   با  کاراته  فنون  با   بارها .  کشیدند  مرا  راست  دست

  و   خود  لایق   تنها  دادند می  من   به  بازجوئی  مدت  تمام   در  جلادان  که  هائی دشنام

من    48  بار  هر  و   بار  سه.  دارم  شرم  هاآن   تکرار  از  من   و  بود  اربابانشان به  ساعت 

دادند.   شد   انجام  بارها   که  نور  ازدیاد  و  طولانی  گرسنگی  هایشکنجه   از بیخوابی 

یافت.  18  شکنجه.  گویمنمی  سخنی ادامه    دیر   ازدلایل  یکی!  دادگاه  رئیس  آقای روز 

  پس  مرا بازداشت قرار. برود ازبین شکنجه آثار باید که است این  دادگاه به ما  فرستادن

لگد فراوان. چون   21  از از شلاق و مشت و  به رؤیت من رساندند، آن هم پس  روز 

خواستند من حتی بدون ذکر )اعتراض( قرار را امضاء قصد اعتراض داشتم و آنها می

امضاء   را  قرار  اعتراض  بدون  کردند  مجبور  مرا  شلاق  ضرب  به  هم  بالاخره  و  کنم 

 و   امنیت  سازمان  مامورین  قانونی  غیر  رفتار  که  است  این  برای  هاشکنجه   شرح کنم.

  واقعی   ارزش  تا   گردد  روشن  شده  تشکیل  آن  در  گروه  این  پرونده   که  آتمسفری  اصولاً

  تنها   من  دادگاه   رئیس   آقای .باشد   معلوم  گرددمی  استناد  آنها  به  که  هاییبازجوئی

 شکنجه  دارند  حضور  جا  دراین  که  متهمین  تمام.  امشده  شکنجه  که  نیستم  کسی

بین  اندشده در  نشده   18.  که شکنجه  نیست  نفر هم  یک  حتی  متهمین حاضر  نفر 
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کسب   زیادی  شهرت  کاخساز  ناصر  مغزی  ریزی  خون  پرونده  مثال،  برای  باشد. 

  افراد   تمام.  کندمی  تشریح  را  هاشکنجه   جریان  و  است  حاضر  وی  خود است.کرده

 . اندشده شکنجه استثناء بدون فلسطین گروه به وابسته

 ... 

 

 است.مهندس حسن نیک داودی در اثر شدت ضربات وارده در زندان کشته شده

کشته  شدهجریان  برملا  وی  میشدن  وقتی  ساواک  جلادان  مهندس  است.  که  بینند 

از زندان قزل داودی دراثر شکنجه حسن نیک  او را  های مداوم رو به مرگ دارد، فوراً 

است. پس  دهند تا وانمود کنند که در اثر شکنجه نمردهقلعه به زندان قصر انتقال می

منتقل  شهربانی  بیمارستان  به  بوده  وخیم  وی  حال  چون  قصر  زندان  به  انتقال  از 

میمی جوان  مهندس  و  نشده  واقع  موثر  معالجات  ولی  وی  شود،  مرگ  علت  میرد. 

ضربات وارده به گردن و صدمه دیدن نخاع تشخیص داده شده. تمام پزشکان معالح  

کرده تصدیق  صورت وی  قلعه  قزل  در  شکنجه  اثر  در  داودی  نیک  مرگ  که  اند 

 است. است. جرم نیک داودی خواندن کتاب بودهگرفته

 ... 
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شکنجه  دراثر  که  نیستند  پرونده  این  به  وابستگان  و  داودی  نیک  مامورین  تنها  های 

آیت در حال مرگ هستند.  یا  انفرادی ساواک کشته شده  در سلول  الله سعیدی هم 

است. جلادان ساواک حتی فرصت انتقال او را به  قزل قلعه در اثر شکنجه کشته شده

نیک نظیر  قصر  اثر  زندان  در  نیز  خراسانی  السادات  اشرف  نکردند.  پیدا  داودی 

روی  شکنجه  پیش  چندی  و  شده  منتقل  قصر  زندان  به  مرگ  حال  به  مداوم  های 

ازبیمارستان  یکی  به  قصر  زندان  بیمارستان  از  به  برانکارد  و  منتقل  خصوصی  های 

آزاد شده آزاد اصطلاح  را  او  مرده  ساواک  درحقیقت  نمیرد.  زندان  در  هم  او  تا  است 

او وجود  کرده ادامه حیات  به  امیدی  بهداری زندان قصر  به تصدیق رئیس  است. چه 

 قمر  و  فضا  درعصر  هایی شکنجه   چنین  انجام  قضات،  آقایان  دادگاه   رئیس  آقای نداد.

  به   را  ما  دادگاه  دادستان  و  قضات  و  رئیس  آقایان  شما  نیست؟  خجالت  باعث  مصنوعی

  که   حقایقی   تلخی  از  چیزی  ما   محکومیت.  کرد  خواهید  محکوم  حقایق  گفتن  جرم

 .کاست نخواهد دارید قبول  را آنها قطعا  باطن  در هم   شما خود و شد گفته

ما نه اولین گروهی هستیم که به جرم مبارزه با امپریالیزم و آزادیخواهی در دادگاهای  

می محکوم  و  محاکمه  ایران  درجه ارتش  شما  که  ارتشی  آنها.  آخرین  نه  های  شویم 

اش را به دوش دارید وسیله سرکوبی آزادیخواهان و روشن فکران ایران بوده و افسری 

است. این ارتش همان ارتش  به عنوان چماق استعمار بر علیه مردم ایران به کار رفته 

قزاق است که به فرمان محمد علی شاه به رهبری لیاخوف و شاپشال روسی مجلس  

خواهان را تار و مارکرد. همان ارتش است که در محکمه را به توپ بست و مشروطه

را  دیگر  آزادیخواه  دهها  و  صوراسرافیل  و  المتکلمین  ملک  نظیر  افرادی  شاه  باغ 

انگلیسی دستور  به  که  است  ارتش  همان  کرد،  اعدام  و  سال  محاکمه  در    1299ها 

برقرارکرد، همان   را  بیست ساله  دیکتاتوری  و  انداخت  راه  به  را  اسفند  کودتای سوم 

قیام که  است  میرزا ارتش  و  خان  تقی  محمد  کلنل  خیابانی،  استعماری  ضد  های 

شهریور   افتضاح  که  است  ارتش  همان  نموده،  سرکوب  را  خان  به    1320کوچک  را 
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های آذربایجان و کردستان را بارآورد، همان ارتش است که پس از جنگ دوم قتل عام

را به خون کشید، کودتای    1331تیر    30انجام داد، همان ارتش است که قیام ملی  

ملی   همان    28ضد  کرد،  ساقط  را  مصدق  دکتر  ملی  حکومت  و  داد  انجام  را  مرداد 

آمیزدانشجویان را  ها و تظاهرات و اجتماعات مسالمتارتش است که همیشه میتینگ 

، یاد قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی 1332آذر    16  روز  یاد  است.به خون کشیده

اول بهمن   روز  یاد  نیز  از خاطره1340شهدای دانشکده فنی و  ها نخواهد  ، هیچ گاه 

هزاران نفر از مردم بیگناه را در   1342خرداد  15 روز که  است ارتشی همان این رفت.

 شهرهای تهران، شیراز، قم، تبریز، مشهد و دیگر شهرهای ایران کشت.

ابتدائی...   فردی،  دیکتاتوری  رژیم  و  ساواک  دستگاه  که  اوضاعی  ترین  درچنین 

های مردم را از بین برده و هیچ گونه خبری از قانون و حقوق بشر نیست، مردم  آزادی 

جهانی   اعلامیه  ندارند.  زور  به  توسل  جز  راهی  هیچ  خود  حقوق  حفظ  برای  ایران 

است در مورد حکومت هائی که از تامین  ها حق دادهحقوق بشر نیز صراحتا به انسان 

کنند، شک و تردید  امنیت روحی و جسمی و فضائل انسانی افراد جامعه خودداری می

بخود راه نداده و اقدام به ایجاد نظمی بکنند که حیثیت و مقام انسانی افراد جامعه را 

کند. حق    و  عدالت  که  استکرده  ثابت  صورت  هزار  به  را  واقعیت  این  تاریخ، تامین 

 است.همیشه به زور گرفته شده

اصولا حق گرفتنی است نه دادنی. یا ظالم باید ظلم نکند و یا مظلوم تحمل ظلم را 

ظلم  اعمال  از  دست  خود  میل  به  وقت  هیچ  ظالم  ندارد.  وجود  ثالثی  شق  ننماید. 

 زند. دارد، بلکه همیشه مظلوم است که سرانجام از قبول ظلم سرباز میبرنمی

می ایران  دیکتاتوری  روشرژیم  با  سلب  خواهد  و  وسطائی  قرون  عقاید  تفتیش  های 

هرگونه آزادی، میهن ما را به صورت یک قبرستان درآورد و درعین حال آرامش ناشی  

رفاه معرفی کند. ولی غافل   امینت و  از  ناشی  آرامش  به عنوان  را  از رعب و وحشت 

و  فشار  همه  این  علیرغم  رسید.  نخواهد  خود  هدف  به  گاه  هیچ  که  است  ازاین 
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و  روش ترور  رژیم  علیرغم  ساواک،  مامورین  وحشیانه  رفتار  علیرغم  غیرانسانی،  های 

کوشش علیرغم  صدای  اختناق،  هرگونه  بردن  ازبین  برای  جبار  دستگاه  های 

آزادیخواهی، مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی، برای گسستن زنجیرهای بردگی،  

نشاندگان ایرانی آنان ادامه دارد و این  های غربی و دستبرای قطع دست امپریالیست

 مبارزه تا پیروزی نهائی ادامه خواهد یافت. 

...  

 دفاعیات در دادگاه تجدیدنظر  -بخش دوم

 آقای رئیس دادگاه، آقایان قضات 

ها،  تر از بیست روز پیش در همین ساختمان، در همین اتاق، روی همین صندلیکم

کسانی که نام خود را قاضی گذارده بودند، سه تن از متهمین این پرونده را به حبس  

های درازمدت از سه سال تا پانزده سال محکوم کردند. برای ما  ابد و بقیه را به زندان

وجدان  نه  مزبور  آرای  صدور  در  که  است  روشن  روز  مثل  جهان  و  ایران  مردم  و 

اصطلاح قضات مزبور، بلکه دستور رؤسای ساواک و مصلحت دستگاه تبلیغاتی ایران به

بوده دخیل  چیز  هر  از  یک بیش  برگزاری  با  ایران  دیکتاتوری  رژیم  است. 

بهشب خیمه  برنامهبازی  عناصر ضعیفی  صورت سلسله  از  استفاده  با  و  تلویزیونی  های 

که برخی از آنها سابقاً بر خود نام مبارز ضد امپریالیست گذاشته بودند، کوشش کرد  

که مدعا را از بین برده، راه و هدف ما را لوث کرده و افکار عمومی را علیه ما تحریک  

خواه جهان به ماهیت  بین ما و نیز مردم آزایکند. خوشبختانه هم هممیهنانِ روشن

های  رژیم ایران و به مانورهای تبلیغاتی آن آشنایی کافی دارند؛ لذا گول دلقک بازی

 »مقامات مسئول« را نخوردند.

پرداخت داستانمصاحبه  امنیتی« و  آقای »مقام مهم  های تخیلی در  های مطبوعاتی 

های  های حزب توده، ]تیمور[ بختیار،جیمزباند بازیبازی و کشف شبکه مورد جاسوس 

جهانیان  گوش  به  ما  صدای  که  بود  این  تنها  غیره  و  غیره  و  الراوی  عبدالغنی  آقای 

الشعاعِ سروصدای مزبور قرار گیرد؛ ولی  نرسد و موضوع محاکمه و محکومیت ما تحت

علیعلی حاکمه،  دستگاه  تشبثات  تمام  بازی رغم  هوچی  تمام  »مقامات  رغم  های 
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  ما   ٔ  های مضحک تبلیغاتی، صدای حق طلبانهسازی رغم تمام صحنهامنیتی« و علی

  و   محاکمه  گناه بی  را  ما   که  دانستند  همه.  رسدمی  جهانیان  و  ایران  مردم  گوش  به

که ما قرار بود در عراق م کردند. دولت عراق ادعای سازمان امنیت مبنی بر این محکو

فلسطین  به  ما  عبور  تنها محل  عراق  که  نمود  اعلام  و  کرد  تکذیب  را  ببینیم  تعلیم 

سازمانبوده در  است.  من  نمودند.  تأیید  خود  با  را  ما  همبستگی  نیز  فلسطین  های 

را تشریح کرده و   دادگاه بدوی تا آنجا که ممکن بود هدف و روابط متهمین پرونده 

اتهاماتی که سازمان امنیت به ما بسته پوچ و بی اساس است و ثابت نمودم که تمام 

طور است. حال، مجدداً بهسازی کردهنیز ثابت کردم که سازمان امنیت برایمان پرونده

 دهم: اختصار در این مورد توضیحاتی می

اساس است و  . اتهام تشکیل دسته و جمعیت در مورد متهمین این پرونده کاملاً بی1

از متهمین تنها به اند.  علت آشنایی با دیگران توقیف و به دادگاه کشانده شدهبرخی 

کمال   با  بدوی  داگاه  در  که  پرونده  این  دوم  ردیف  متهم  کاخساز  ناصر  آقای  مثلاً 

آقایان  بی با  آشنایی  و  من  با  دوستی  گناهش  شده،  محکوم  ابد  حبس  به  انصافی 

بطحائی و اشرفی، متهمین ردیف دوم و هجدهم است. من در مورد آقای کاخساز و  

ام و چگونگی آشنایی خود با  دلایل اتهامی ایشان مفصلاً در دادگاه بدوی صحبت کرده

شهری بودن و همسایگی، دوستانه  مان را که به علت همایشان و نیز روابط مشترک 

 ام که در پرونده مضبوط است. بوده، تشریح کرده

  باز   اینجا  در  و  امداده  شرح  بدوی  دادگاه  در  همدیگر  با   را  گروه  این  افراد  آشنایینحوه  

 ریاحی  حسین  و  بطحائی  مسعود  و  من  وسیلهبه  شده،   عملی  هر  که  کنممی  تکرار

 قبول  جز  تقصیری  هیچ  فلسطین  و   عراق  به  سفر  قضایای  در   دیگران  و   است شده  انجام

 ٔ  وسیله)فاضلی و سگوند( به  6و    5  ردیف   متهمین  با .  ندارند  ما  با   آشنایی   یا   ما  دعوت

مقابل    12  ردیف  متهم در  نشینند،  مرز  که  آنها  و  گرفته شده  تماس  خانی(  )رحیم 

  که (  صبوری)  یکم  ردیف  متهم.  کردند  هدایت  مرزیپول، چهار نفر اول را به منطقه  

  خواهش  بطحائی   آقای  از  بود،   رفته  اندیمشک  به  زادهنجف  فریدون  مشایعت  برای

  و (  است  تجریش  پل   سر  فلسطین  کند می  خیال)  ببرد  فلسطین  به  را  وی   که  کند می
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  بعد   و   کند، می  حرکت  اول   گروه  با   بطحائی   جای  به  نبوده،   کافی   ٔ  اندازه  به  اسب  چون

کند که به فلسطین بروند. آنها  دعوت می  15و    11  ردیف  متهمین  از  کرده،   مراجعت

  10و    9و    7های  کنند. متهمین ردیفهم با قصد عزیمت به فلسطین با او حرکت می

اند، قبلاً قصد داشتند از طریق ترکیه به  که با هم از کودکی دوست بوده  14و    13و  

این   از  هم  آنها  بروند.  عراق  راه  از  که  کردیم  دعوت  آنها  از  بعداً  ما  بروند.  فلسطین 

)جعفری( گناهش این است    16طریق حرکت کردند که دستگیر شدند. متهم ردیف  

برادر رضوان جعفری است. تقصیر متهم ردیف   از   17که  با برخی  )جمالی( دوستی 

عنوان قرض به )اشرفی(، دادن هفتصد تومان پول به  18متهمین و گناه متهم ردیف  

 آقای بطحائی است. 

های امنیتی و تبلیغاتی دولت، متهمین این پرونده نه در  . بر خلاف ادعاهای دستگاه2

پیش،   سال  یک  از  بیش  یعنی  گذشته،  سال  بهمن  و  دی  در  بلکه  تابستان  و  بهار 

اند از صد نفر اند. شمار کسانی که در دی و بهمن گذشته دستگیر شدهدستگیر شده

ای از آنان پس از محاکمه و پایان دوران محکومیت، از زندان آزاد متجاوز بود که عده

به سربازخانه برخی  نفر دیگر،  شدند،  به چهل  قریب  یعنی  بقیه،  و  اعزام گردیدند  ها 

  با   همدردی  جرم  به   ساواک   ٔ  وسیلههای ساواک اسیر اند. کسانی که بههنوز در زندان

امی  نظ  های دادگاه  به  و   شده   دستگیر  گذشته  سال  بهمن  و  دی  در   فلسطین  مردم

گردیده تقسیم  دسته  به سه  دسته  فرستاده شدند،  یک  دادگاه    11اند.  در  که  نفری 

از یک سال تا   سال زندان محکوم گردیدند و تا کنون دادگاه    5بدوی به محکومیت 

نفری متهمینِ این دادگاه   18 گروه  دوماست. دسته تجدیدنظر برای آنها تشکیل نشده

 و سه نفری محاکمه گردیدند.  2های صورت دسته و بقیه به

شوند، هیچ گناهی به جز همدردی با . بیشتر افرادی که در این دادگاه محاکمه می3

حاکمه   دستگاه  واقع،  در  ندارند.  فلسطین    دادگاه،  این  در   ما  محاکمه  با   ایرانمردم 

 سرزمین رهایی  به  جهان و ایران مردم تمایل  و فلسطین خلق با  ایران ملت همبستگی

  دهد می  نشان   این  و   کشیده   محاکمه  به  صهیونیسم  و   امپریالیسم   یوغ  از  را  فلسطین
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 فلسطین  مردم  حقوق   از  پشتیبانی  مورد  در  ایران  تبلیغاتی   هایدستگاه  ادعاهای  که

 .است گویی یاوه و پردازیدروغ  تماماً

که قبلاً گفتیم، ما هیچ هدفی جز پیوستن به جنبش خلق فلسطین نداشتیم و  چنان 

باشد. دستگاه حاکمه  های ما میکردن هدفبستن اتهامات دیگر به ما تنها برای لوث 

می که  مطلب  این  انعکاس  جلوگیری  از  مطبوعات  در  برویم  فلسطین  به  خواستیم 

این  می افراد  این است که  دستگاه حاکمه  تبلیغاتیِ  کند و تمام کوششِ گردانندگان 

گروه را به حزب توده و ]تیمور[ بختیار منتسب نمایند. من در این مقام صراحتاً تمام  

تکذیب می را  میاتهامات دستگاه  اعلام  با  کنم. من  این گروه  ارتباط  ادعای  کنم که 

]تیمور[ بختیار که از طرف دولت عنوان شده دروغ است. ادعای آقای صبوری را نیز 

است با  دارم که به قیمت آزادی خود از زندان حاضر شدهکنم و اعلام میتکذیب می

کمک سازمان امنیت چنین دروغی را سر هم کرده و به خورد دیگران بدهد. من یک  

مان از کنم که ما وابستگانِ ایرانیِ جنبش فلسطین هستیم و هدفبار دیگر اعلام می

 .استبوده فلسطینرفتن به عراق تنها عبور از آن کشور برای پیوستن به مبارزه 

  و   فلسطین  خلق  با   ایران  رژیم   دشمنی  دادگاه   این  در  ما . از نظر من، علت محاکمه  4

  حقیقت،  در. است المللی بین صهیونیسم و اسرائیل با  رژیم این  دوستانه و  خاص روابط

 به   را  ایران  حاکمه  دستگاهِ  وابستگیِ  جز  چیز  هیچ  کشور  این  در  ما  محاکمه

 .کندنمی توجیه امپریالیسم

. در مورد ادعای وابستگی ما به کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی که از طرف  5

مصاحبه  مورد  در  امنیتی«  باید  »مقامات  هم  شد  تکرار  با  چندین  مطبوعاتی  های 

و  است  کشور  از  خارج  ایرانی  دانشجویان  به  مربوط  مزبور  کنفدراسیون  که  بگویم 

نبوده هیچ آن  عضو  دادگاه  این  متهمین  از  کنفدراسیون کدام  از  شخصاً  من  ولی  اند؛ 

درود می آنها  اعضای  به  و  کرده  نموده تشکر  دفاع  ما  از حقانیت  و  مزبور که  فرستم 

و   امپریالیسم  به  وابسته  را  کنفدراسیون  که  دستگاه  تبلیغات  خلاف  بر  که  معتقدم 

کند، کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین های نفتی اعلام میخوار شرکت جیره 

 اند. ترین افراد ایرانی در خارج از کشور تشکیل شدهپرستایرانی، از وطن
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ایم. خود مرا دو نفر از جلادان  . من و تمام افراد وابسته به این پرونده شکنجه شده6

نام با  حسین ساواک  دکتر  به  مشهور  عطاپور  رضا  به های  مشهور  بیگلری  و  زاده 

ها شامل شلاق، مشت و لگد، کشیدن  اند و این شکنجه مهندس یوسفی شکنجه داده

بی و  به مدت طولانی،  خوابیناخن، گرسنگی  پا  سر  ایستادن  و طولانی،  متعدد  های 

صحنه     غیره   و  رکیک  های دشنام  و  هاتوهین  اقسام  و  انواع   ادای  اعدام،ساختن 

 متهمین  دیگر   و   خوداست. من به شکنجه  روز طول کشیده  18  من  شکنجه.  استبوده

  به  ساواک  جهنمی  دستگاه  مأمورین  روز  و  شب  که   هاییشکنجه   به  پرونده،  این

  کنم می  اعلام   رسماً  مقام   این   در  من .  کنممی  اعتراض  دهند می  ایرانی  خواهانآزادی 

.  اندشده  کشته  ساواک  مأمورین  ٔ  شکنجه  زیر  سعیدی  اللهآیت  و  داوودینیک  که

 . اند مرگ حال در ساواک  هایگاهشکنجه در ایرانی خواهانآزادی  از دیگر ایعده

  به  که   است  امپریالیسم  به   وابسته  دیکتاتوری  رژیم   ایران،. من معتقدم رژیم حاکمه  7

 است  امپریالیستی  هایسرمایه  منافع  حفظ  که  را  خود  وظیفه  امنیت،  سازمان  کمک

  است، برده  بین  از  ما  میهن  در  را  آزادی  مظاهر   تمام  مزبور  رژیم  چون  و   کند می  اعمال

  دفاع   خود  هایآزادی  و  حقوق  از  گرفته،  دست  به  تفنگ  که  است  ایرانی  فرد  هر  وظیفه

  دفاع   برای  مؤثری  ٔ  وسیله  تواند می  که  است  تفنگ  تنها   شرایطی  چنین  در  چون  کند؛ 

 . باشد بشر حقوق  و آزادی از

 نژاد، شکرالله پاک1349ماه دی

  
 متن این دفاعیه از سایت همنشین بهار برداشته شده است. 

 
Hamneshinebahar 

 
 

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=102


 

 از سایت نشریه منجنیق



 

 پیش از انقلاب   ها و آلونک های تهران در آباد ها، حلبی زاغه 

دره    آباد کشتارگاه    -خاک سفید    -کف  آرامگاه    -حلبی  آباد خیابان  گود    -حلبی 

حلبی آباد کوی ولیعهد )جوانمرد   -گود حاج حسین    -گود زنبورک خانه    -ها  عرب

حصیر آباد قصر   -حلبی آباد شهر ری    -حلبی آباد طرشت    -زاغه قبر آقا    -قصاب(  

جنوبی    -فیروزه   شهباز  انتهای  میدان شوش    -زاغه  غار    -زاغه  میدان  گود    -زاغه 

غار    -معصومی   اوراقچیآلونک  -های لب خط  آلونک  -آلونک های دروازه    -ها  های 

  های آلونک  -  آباد  نظام  آباد  حلبی  -  آباد  نوروز  آباد  حلبی  –های دره فرحزاد.  آلونک 

ای  ه  زاغه   -  آباد  فرح   خزانه  های  زاغه  -  کرمان  خیابان  جنوب  زاغه  -  خسرو  ناصر

زاغه های   -زاغه های کهریزک  -زاغه های شهرک کاروان   -هاشم آباد جاده خراسان 

  -های رودخانه  آلونک  -زاغه میدان شهیاد    -زاغه کوره پزخانه های متروکه    -دوتویه  

 نهم   زاغه  -  آهن  راه  زاغه  -  آباد  سعادت  آباد  اسلام  زاغه   -  پشتی  کوچه  هایآلونک  

  پل   زاغه  -  معصوم  امامزاده  پل   سر  آلونک  -  مسعودیه  آلونک  -  مشیریه  آلونک  -  آبان

  ساوه  جاده زاغه -  وصفنارد های   زاغه -  نو آباد  خانی  زاغه -  آباد  خانی  زاغه  -  سیمان

  سه   از  بعد   آباد   حلبی  -  تهران  آهن   راه  آباد   حصیر  -  آباد  محمود  های   پزخانه   کوره  -

 .آلونک شهباز جنوبی - هوای  نیروی محدوده از خارج های محله - نارمک راه

های مختلف برداشته شده است. متأسفانه نام عکاس در  ها از نشریات و سایتعکس

 بیشتر موارد نامعلوم است.
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 از نصرالله کسرائیان  عکس
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 سخنان نویسندگان و هنرمندان در "ده شب" انجمن گوته 
 

 منوچهر هزارخانی: 
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 پیام کانون:
 

 . آن را هوشنگ گلشیری خوانددر شب آخر پیام کانون که 

 
 

 های شاعران و نویسندگانبه نقل از "ده شب" شب

 آلمان –در انجمن فرهنگی ایران 

 به کوشش ناصر مؤدن 



 

 از سایت نشریه منجنیق



 

 
 ی ست ی ستاره / اتحاد کمون   گروه 

 1چپ   ی روها ی ن   نقش   و   م ی رژ   ی اقتصاد   و   ی اس ی س   د ی جد   بحران 

گیری سیاسی این های چپ را در موضع تمایزهای بینشی و مَنِشی گروه با دیگر گرایش 
در سال  رژیم سلطنتی  بحران  اوج  در  دوره   57و    56های  جریان  بودیم.  یی که شاهد 

آن می  از مهم   توان  یکی  مؤثرترین دوره را  و  زندگی سیاسی ترین  و  تاریخ معاصر  های 
 چپ در ایران دانست.

انتشار  همان  بحران جدید سیاسی و گونه که در آغاز این فصل اشاره شد، گروه با 
 14( اولین تحلیل خود را از بحرانی که 1356)آذر  اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ 

ارائه داد. این  منجر    1357به قیام بهمن  بعد  ماه   مشارکت در تحولات سیاسی با شد 
نشریه  شماره  سه  دوره   یرهائ ی  انتشار  اول()از  نشریه   به   ، ی  و  عنوان  گروه  سیاسی  ی 

یا شمشیر   کتاب  ایران  اساسی  مبارزه   قانون  یافت. هدف    1357در سال    چوبین  تداوم 
دادن به صف مستقل و دادن لزوم ایجاد و چگونگی شکل ـ    ها نشان مشترک این تحلیل 
بود.   چپ  عمده وسیع  ایران،  در  کارگری  احزاب  یا  حزب  فقدان  علت  به  ترین گروه 

خود وظیفه  مستقل    ی  و  وسیع  جریان  ایجاد  ضرورت  طرح  بهچپ  را  کمک  و   آزاده 
نظر   به   از قریب به نیم قرن از طرح این مباحث،  ، پس دانست. امروز گیری آن می شکل 

 رسد که این خواست کلیدی هنوز معتبر باشد.می 
دادن ی پیش از انقلاب و نشان تر با نظریات سیاسی گروه در دوره برای آشنایی بیش 

بحران جدید سیاسی و ی  شده در رساله های ارائه تمایزهای بارز آن با دیگران از تحلیل 
نیروهای چپ  نقش  و  رژیم  آغاز می 1356)آذر    2اقتصادی  این (  کنیم. نخستین سطر 

 

سازمان وحدت  تا   از گروه ستاره «؛ در کتاب  انقلاب   ی گروه در آستانه   اتینظرنقل از بخش » به   1

  تجربه در درون جنبش مسلحانه   کی  ی شی بازاند یی؛ به رها ی راه، ی ست ی کمون 

svc.pdf-ta-setareh-content/uploads/2023/07/az-https://vahdatcommunisti.com/wp 

 .270تا    248  یها صفحه ؛  « ی ست ی ستاره / اتحاد کمون  »گروه   از فعالان ی شمار   

2 -jadid-content/uploads/2021/10/bohran-https://vahdatcommunisti.com/wp

chap.pdf-v-eghtesadi-v-syasi   

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
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 شود:رساله چنین آغاز می 

خورد. چشم می   های اخیر تغییرات محسوسی در جو سیاسی ایران به »در ماه 
پاره  تغییرات،  ادامه این  اثر خصوصیات عام یی جزء و  ی تحرکاتی است که در 

ب سیستم سرمایه  پاره ه  داری  و  بارور شده  آمده و  اثر ویژه وجود  در  های گی یی 
ایران است که بر عوامل پیش افزوده شده و شکل و بیان حرکات را مشخص 

 .( 1کرده است.« )ص 

 و چند سطر بعد:

شرایط و   وتحلیل ترین نکاتی که در تجزیه ی این عوامل، عمده »با توجه به همه 
 جو سیاسی ایران باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

I   تکاملی سیستم سرمایه ـ مرحله امپریالیسم ی  داری جهانی و مسائل کنونی 
 آمریکا.

II :ـ شرایط ایران 
 داری ایران ــ شرایط عامی تکامل کلی سیستم سرمایه . درجه 1
 داری ایران ــ شرایط خاص های کاراکتریستیک سرمایه گی ویژه   -2

 داری.خصوصیات سرمایه    ـالف  
 موقعیت ویژه.  ـب  

III  ».ـ مبارزات و میزان رشد حرکت اعتراضی در ایران 

بخش  آن   II  و  I  های در  تحلیلی  کاربرد  که  دارند  وجود  نکاتی  تحلیل  از این  فراتر  ها 
سال  اشاره   1357-1356های  بحران  از است.  پیش  نکات  این  به  فشرده  و  اولیه  ی 

 ضروری است.  IIIپرداختن به بخش 

I   داری جهانی وضع سرمایه ی  درباره ـ نکاتی 

 بودنجهانی. دارد قرار مونوپول یسرمایه یمرحله در جهانی داریسرمایه»

.«  نیست   سیستم   این   اجزاء   همگون   رشد   و   تجانس   معنای به    داری سرمایه   سیستم 

   . ( 1  ص ) 

ا  به  س   ی درباره   یی ه ی پا   تز   ن ی اشاره  اجازه   ی دار ه ی سرما   ی جهان   ستم ی ساخت  گروه  تا    به  داد 



 749 57انقلاب    یویژه 

 ارائه دهد:   ی و اقتصاد   ی اس ی مرتبط به هم س   ی نه ی را در دو زم   یی ها ه ی فرض 

 مستقل   سیاسی   گفتمان   یک   از   دفاع   لزوم   ( 1

بلوک  از  تناقض بندی ها، جناح بندی تحلیل گروه  و  و های درونی جهان سرمایه ها  داری 
امپریالیسم  بندی جناح  سیاسی  دام  آ های  در  افتادن  مانع  سیاست مریکا،  از  یا  دفاع  ها 

شد  دیگر  جناح  مقابل  در  امپریالیستی  جناح  یک  به گفتمان  آن .  هم ویژه  با که  زمان 
مریکا  آ جدید  ی عنوان رئیس جمهور   و انتخاب وی به   های انتخاباتی جیمی کارترفعالیت 
جدیدی در    های ت از »حقوق بشر«، حرک   دفاع  های وی مبتنی بر و سیاست   ( 1355)دی  

 3:ایران علیه رژیم آغاز شده بود 

آمریکا{،   های مختلف }امپریالیسم جا نباشد که جناح »شاید تذکر این مسئله بی 
عوامل  و  هستند  مشخص  کار  اسلوب  و  سبک  یک  به  منتسب  سنتاً  هریک 

من  و  توده مختلف  تحمیق  ارتباطجمله  وسائل  توسط  اذهان   یی  در  جمعی 
است. مطابق این تصویر اسلوب کار  خبر این تصویر را کاملاً واقعی جلوه داده  بی 

نظامی   به ـ  مجتمع  توسل  موازین   صنعتی  به  توسل  غیرنظامی  بخش  و  قهر 
چه در این نفتی توسل به توطئه است. اما آن   های اقتصادی و سیاسی، و کارتل 

جناح  از  هریک  که  است  حقیقت  این  است  کم  صورت تصویر  در  فوق  های 
ها شیوه   ی های آلترناتیو و همه ضرورت از توسل مستقیم و غیرمستقیم به شیوه 

و اقتصاد و توطئه را  دهند و قهر و سیاست خود راه نمی  ترین تردیدی به کوچک 

 

ی ابزاری از یی است به استفاده دانست. این اشاره   « حقوق بشر ». آین ارزیابی را نباید بررسی گفتمان  1
 و خشنودی برخی از محافل سیاسی ایران از این موقعیت:  داری جیمی کارتر ی زمام در دوره آن  
این سرمایه »  از  خصوصی  بخش  مسلط  داران  فعلًا  آمریکا  غیرنظامی  صنایع  جناح  بسیار  که  است  شده 

ذوق  و  شده خشنود  رنج زده  و  مصائب  پایان  و  نزدیک اند  را  خود  یا  می   های  اینان  گذشته  در  اگر  بینند.... 
نگرانی  ابراز  به    ها را نداشتند، متحدینشان حتی جرأت  نیم امروزه  رخش  تصور حمایت کارتر محبوب که در 

نه چندان شجاعانه  را می   کندی   « سیمای شجاعان »  باترس   «رغم خطرات سنگین علی » بینند،  ولرز )!( 
 مانده نیز هست.... کنند.... اما این بورژوای محترم تنها ترسو و جبون نیست. عقب می حرکت 

اشاره کردیم   « حقوق بشر »ی ما در صفحات پیشین به دلائل توسل ظاهری جناح حاکم آمریکا به مسئله 
این مسئله یک حربه  دادیم که  نشان  اقتصادی )و و  امتیازات  گرفتن  برای  اهرم سیاسی  ی سنتی، یک 

 (. 30 ـ1)صص   « سیاسی( است.
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در مورد اسلوب کار سنتی از تصویر  ی  گیرند. ذکر این مسئله کار می   جا به یک 
های  که چرا توسل جناح غیرنظامی به حربه جهت اهمیت دارد که دانسته شود آن 

توانست در اذهان مقبولیت یابد و بیش  و نظائر آن می   “ حقوق بشر ” ی فریبانه عوام 
  ، تأکید از متن اصلی 5 ـ6دنبال خود کشد...« )صص    آمریکا را به   از نیمی از مردم 

 ( است. 

 ملی   بورژوازی   برای   ی مادی پایه   فقدان   تشخیص (  2

افزونی یافته  ـ    ی جنگ جهانی دوم شتاب روز داری جهانی که بعد از خاتمه ادغام سرمایه 
ی آن در سطح  سرمایه   ی انباشت بود در تداوم خود عملًا به نقش بورژوازی ملی و پروسه 

»جهانی  اما،  داد.  خاتمه  ملی  سرمایه بازار  سیستم  رشد   به   داری بودن  و  تجانس  معنای 
سرمایه  نیست.«  سیستم  این  اجزاء  در  داری  همگون  خود  گوناگون  اشکال  در  بومی 

سهم خود در بازار جهانی بوده و هست و    دنبال حفظ و گسترش   کشورهای پیرامونی به 
قدرت سیاسی یا حتی تصرف قدرت دولتی    افزایش  هنگامی که برای خود شانسی برای 

 شود.و موجب حرکاتی می   آورد ببیند سر از لاک برمی 
رفتن ازبین   معنای   ی مادی یک جریان اجتماعی به رفتن پایه برآن، تضعیف و ازبین علاوه 

توانند  ها می این خواست دارند. در تاریخ و فرهنگ  ریشه  هایی نیست که  آرزوها یا دیدگاه 
اهرم  مادی  شرایط  غیاب  در  را حتی  خود  مناسب  را   بازتولید   های  پروسه  این  کنند. 

از معجزه می  ایدئولوژی توان یکی  ی »تذکراتی در مقاله ستاره  گرایی دانست. گروه  های 
درباره ” ی  درباره  تحقیقاتی  ایران طرح  ملی  بورژوازی  )بهار  “ ی  اشاره 1353«  یی (، 
 تأمل در این باره دارد:قابل 

ملی{  }بورژوازی  ایدئولوژی  این  که  گفت  گذشته    »باید  در  توانست  می که 
دادن این حربه با ازدست   مقداری هم روی قدرت مادی و واقعی خود حساب کند 

 “مذهب ” و    “ اعتقاد ” ی غیرمادی پیدا کرده و حالت  تر از سابق جنبه حتی بیش 
به  ضد   را  نهضتی  اصولاً  ایران  در  تشیع  چون  طرفی  از  است.  گرفته  خود 

وار شده است  بورژوازی ملی که اکنون انتزاعی و مذهب بیگانگان بود، ایدئولوژی  
بسیار زمینه  این   ی  از  و  است  یافته  تشیع  در  می مساعدی  که  بینیم  روست 

بورژوازی های خرده بورژوازی فعال در ایران نسبت به سازمان خرده   های سازمان 
بیش  خیلی  به  گذشته  مادی  قدرت  و  واقعیات  از  هستند،  مذهبی  و  تر  دور 
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زمان مل  ی ی جبهه عوامل ذهنی و اعتقادی. )مقایسه   ازپیش متکی به بیش  ی در 
 4کنونی(.«  مصدق و سازمان مجاهدین

تواند در شرایط مناسب خود را بازسازی کرده توهم در مورد آینده یا دفاع از گذشته می 
را در   امر  این  امیدبخش جلوه دهد.  انقلاب  سال و  از  تولد دوباره های آخر پیش  ی در 

مل جبهه  و شکل ی  آن  رهبران  و  مذهبی« ی  ـ  »ملی  را  خود  بعدها  که  جریانی  گیری 
جهت خواهیم دید، این اتوپیا، نوستالژیک است. بی   ادامه که در  نامید شاهدیم. اما چنان 

نماینده  که  ایران نبود  انقلاب  جریان  در  ملی«  »بورژوازی  خیالی  یا  واقعی  گان 
کن جریانی شدند که بسیاری از همان آمال را در پوششی رادیکال و مذهبی صاف جاده 

 کرد.بیان می 

II  ـ شرایط ایران 

به  امپریالیسم ی یک کشور سرمایه مثابه »ایران  به  بر   داری وابسته  به    علاوه  ابتلا 
ی  مشخصات ویژه  ـ ـو غیره  ها ومرج ها و هرج بحران  ـ ـداری عوارض عمومی سرمایه 

از امپریالیسم    وابستگی و تبعیت شدید ایران خود را نیز دارد. اهم این مشخصات،  
ی حکومت  شیوه آن،  زمان و مقارن با هم گی امپریالیسم آمریکا، و سرکرده جهانی به 
ایجاد کرده    ی مستبدانه  را  این مشخصات مسائل خاص خود  از  آن است. هریک 

 

ی ( در پاسخ به نوشته 1353)بهار    « ی بورژوازی ملی ایران”ی ”طرح تحقیقی درباره تذکراتی درباره . » 1
ایران طرح تحقیقی درباره » ق،  های فدائی خلچریک  (، تهیه شد. در 1352)زمستان    «ی بورژوازی ملی 

مقاله  اطلاع،  )حد  گروه  درباره » ی  نوشته « ی... تذکراتی  اولین  زوال (  به  که  است  ایران  اپوزیسیون  ی 
بندی برای جریانی که ریشه  آن، رسیدن به این جمع کند. فراتر از  اشاره می   یک طبقه ی  مثابه بورژوازی ملی به 

جبهه  مل در  نماینده اصیل   ـ ـی  ی  داشت   ی ترین  ــ  ایران  ملی  بورژوازی  بسیار نکته   ،سیاسی  است  یی 
این قابل  به  تا سال ها و سازمان یی از گروه که طیف گسترده توجه. توجه  ایران  بر های چپ  ها پس از آن 

کردند، اهمیت کاری با آن تنظیم می های خود را بر اساس هم توهم وجود بورژوازی ملی پافشاری و برنامه 
بحران جدید ی یک در  ی شماره عنوان ضمیمه ی کوتاه به  کند. این نوشته بندی را دوچندان می این جمع 

( آمده 73 ـ82، گروه اتحاد کمونیستی )صص  1356، آذر  سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ 
است و با توجه به اهمیت این نوشته در سیر تکاملی نظریات گروه، متن آن   79قول بالا از ص  است. نقل 

پیوست   )   7در  تاریخچه  ستاره این  گروه  کمون   تا   از  وحدت  رها  ی راه ،  یست ی سازمان  یی؛  به 
 ( بازنشر شده است. تجربه در درون جنبش مسلحانه   ک ی   ی ش ی بازاند 

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf
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دادن به جو عمومی سیاسی کشور نقش خاص خود را  است و این مسائل در شکل 
 جا افزوده شده است.( تأکیدها در این   . 12کنند.« )ص  بازی می 

 های ظاهراً ساده به گروه اتحاد کمونیستی کمک کرد تا:این اشاره 
و   داری جهانی از بحران داخل ایران ارتباط بین جزء های سرمایه با تفکیک بحران   الف( 

تری از ساخت بحران اقتصادی و سیاسی ایران و ترکیب جانبه و درک همه روشن  کل را  
 داری حاکم بر کشور ارائه کند:سرمایه 

در حزب   بندی تقسیم است. این تقسیم داری ایران به دو بخش عمده قابل »سرمایه 
 صورت دو جناح مشخص نمودار گشته است:  رستاخیز به 

 ـیا سرمایه   پیشرو   جناح    ـ1 بر منابع و   بوروکراتیک حاکم که علاوه   داری نظامی 
جمله کنترل  دولتی و من امکانات باند پهلوی و متحدین آن تمام امکانات و منابع  

به  جناح  این  دارد.  دست  در  را  نفت  و   ویژه درآمد  نظامی  صنایع  جناحین  با 
 های نفتی امپریالیسم متحد است. کارتل 

سرمایه   سازنده جناح    ـ  2 علی یا  که  خصوصی  سرمایه داری  از رغم  فراوان  ی 
برنامه  و  سیاسی  قدرت  در  تصمیم شرکت  و  محرومریزی  و متحد    گیری  است 

می  امپریالیسم  غیرنظامی  صنایع  در  را  ایران  .  یابد خود  در  موجود  شرایط  از 
،  16و شرکت در قدرت است.« )ص    شدت ناراضی است و در پی کسب امتیاز به 

 .تأکیدها از متن اصلی است( 

و توجه به    مریکا( آ های ارتباط بین استبداد سلطنتی و امپریالیسم ) گی با تأکید بر ویژه   ب( 
اهرم  و  عوامل  ارتباط  نظام چگونگی  یک  در  دولتی  قدرت  فعال  درک    های  جهانی، 

 کند:سیاسی عنوان    ی ضدامپریالیستی و مبارزه برای دموکراسی تری از مبارزه جانبه همه 

سال  نیکسونها »طی  حکومت  متمادی  فورد   ی  برای و  چیزی  پهلوی  باند   ،
کرد متفق چند عامل و اهرم موجب شده کسب قدرت مطلقه کم نداشت. عمل 

اهرم  و  عوامل  این  نماند.  باقی  جناح  این  جولان  برای  مرزی  و  حد  که  ها بود 
 عبارت بودند از:

 ـ قدرت نهاد سلطنت که عامل مهمی در تحکم و استبداد است.  1
 داشتن امکانات و منابع دولتی.ـ دردست   2
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 داشتن کنترل و استفاده از درآمد هنگفت نفت.ـ دردست   3
سهولت سیاسی و نظامی ناشی از آن که به   “ اعتبار” ـ تقبل نقش ژاندارمی و    4

 تر بود.ترجمه به امکانات اقتصادی بیش قابل 
و غیرملی( و   “ملی ” ـ فقدان آلترناتیو از طرف رقبای بخش خصوصی ایران )   5

 سامانی مفرط آنان.بی 
 دلائل مختلف.  انقلابی به   یی توده ـ فقدان مبارزات    6
اول    7 اربابان طراز  بسیار مهم حاکمیت  عامل  بالاخره  و  صنعتی  مجتمع    ـ ــ 

جمهوری نیکسون    های ممتد ریاست مریکا و سال آ های نفتی ــ در نظامی و کارتل 
کردند.« )صص فروگذار نمی   از هیچ کاری   و فورد که در تأیید و حمایت از شاه 

 از متن اصلی است.(  هاتأکید  ، 16 ـ17

III  مبارزات و میزان رشد حرکت اعتراضی در ایران 

رساله  بخش سوم  نیروهای چپی  در  نقش  و  رژیم  اقتصادی  و  سیاسی   بحران جدید 
درباره  شده توضیحاتی  منتشر  ایران«  در  اعتراضی  حرکت  رشد  میزان  و  »مبارزات  ی 

گزارش تحلیلی از حرکات اعتراضی،  جای بررسی و نقد جزئیات این    جا، به است. در این 
بیش  اطلاعات  امروزه  جامع که  و  است، درباره   تری تر  دست  در  آن  های فرض پیش   ی 

آن  مترقی« تئوریک  نیروهای  »وظایف  کمونیستی  اتحاد  گروه  را  توضیح یم نا   چه  د 
می می  روشن  را  نکته  این  سپس،  چه دهیم.  و  چرا  که  به کنیم  پاسخ  در  گروه  گونه 

یی مرسوم، پاسخی های رایج و کلیشه به جای جواب   پرسش همیشگی »چه باید کرد؟« 
ارائه داد و هدف را ایجاد »آلترناتیو چپ«، آن هم نه در »اتاق مذاکره«،   جدید ساده اما  

( 67)ص    ی مبارزه« و طی »یک دیالوگ علنی و سالم با دیگر نیروها« که در »عرصه بل 
 ی »آلترناتیو چپ« این بود:دانست. محتوای پیشنهاد گروه در ارائه 

سازد و نه تشکیل یک جنبش چپ را می   ی حرکات نیروهای چپ، »مجموعه 
ها که متصوراً انواع و اقسام سازمان   ــخواهد باشد  سازمان ــ اسمش هرچه می 

 (.67« )ص . گیرد  را در بر

تئوریک، عملی، تحلیلی و سیاسی زیر   های پیشنهاد ایجاد »آلترناتیو چپ« بر برداشت 
 استوار بود.
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 های تئوریک برداشت 

 دموکراتیک  مبارزات   در   طبقاتی،  مبارزات   در   درگیری   بر   علاوه   ها کمونیست » 
 مبارزات  که   شود  گرفته   نتیجه   چنین   نباید  حکم  این   از .  کنند  شرکت   باید  نیز 

 چنین.  نیست   آن   جزء   و  است   طبقاتی  ی مبارزه   از   مجزا   چیزی   دموکراتیک 
 است  طبقه   ی مبارزه   از  بخشی   دموکراتیک   مبارزات   خاص،  دوران   هر   در .  نیست 

.« نیست   تناقض  در   هاآن   با  یا   و   دارد  قرابت   دیگر   طبقات   و  اقشار   خواست   با  که 
 .( 61 ص ) 

 های عملی برداشت 

  پراتیک   در   فعال   شرکت   و   سیاسی   مواضع   اعلام   با   دارند  وظیفه   چپ   نیروهای » 
  با   را   خود   تمایز   و   فاصل   حد   ، سیاسی   بحران   به   زدن دامن   و   اجتماعی،   مبارزه 

 از  تأکید ، 65 ص.« ) سازند   روشن   کشان زحمت   برای   اپورتونیست   و   راست   نیروهای 
 .(است   اصلی   متن 

 های تحلیلی برداشت 

  این .  است   سازمانی   نوع   هیچ   نه   و   است   جبهه   نه   است،   حزب   نه   جنبش،   این » 
 ضرورت  و   ضرورت   یک   درک   اساس   بر   مشترک   تفاهم   یک   است،   جنبش   یک 
 ؛(اصلی است   متن  از   تأکیدها ، 67  ص.« ) است   درک  یک 

 های سیاسی برداشت 

  راست   به   را   بورژوازی خرده   از   بخشی   و   ”ملی“   بورژوازی   جامعه،   شدن قطبی » 
  دارد   وظیفه   نیز   چپ   جا این   در .  اند داده   ارائه   را   خود   آلترناتیو   ها آن .  است   رانده 

  به   بورژوازی خرده   از   دیگر   بخشی   که   نگذارد   و   دهد   ارائه   را   خود   آلترناتیو   که 
  تنها .  بکشاند   رفورمیستی   اوهام   دنبال   به   نیز   را   کارگران   و   شود   کشیده   راست 
.« داد  ارائه   آلترناتیو   و   داشت   آلترناتیو   باید.  نیست   کافی   راست   حرکت   افشای 

 (. است   اصلی  متن  از  تأکید   ،67 ص ) 

ارائه  با  »خواست گروه  به کلیدی های  ی  آن  تعریف  و  دموکراتیک  جنبش   ی مثابه « 
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آن »خواست  تحقق  که  خواست هایی  برای حصول  را  راه  زمینه ها  در همان  دیگر  های 
دقیق 68)ص    گشاید« می  ارتباط  و (،  دموکراتیک  طبقاتی،  مبارزات  بین  تری 

ی دربرگیرنده یی  ماده   8ی سیاسی فراهم و پلاتفرم  ضدامپریالیستی در زندگی روزمره 
 یها ه ی اتحاد   ل ی »تشک   «،ی کارگر   یکاها ی پیشنهاد کرد: »تأسیس سند   را   هااین خواست 

ن  »خروج  انحصارات«،  با  »مبارزه  عمان،   ی روها ی دهقانان«،  و  فارس  خلیج  از   اشغالگر 
بار ی قراردادهای اسارت اخراج مستشاران نظامی از ایران«، »انحلال ساواک«، »لغو کلیه 

به  امپریالیسم  با  خائنانه اقتصادی  قرارداد  و ویژه  زنان«  »آزادی  نفت«،  ی 
کرد که تحقق این های ایران«. و در پی آن تأکید  شدن حقوق ملیت شناخته رسمیت »به 

با  »خواست  جز  امپر ها  نفوذ  قطع  و  پهلوی  رژیم  نیست.« )ص   الیسم ی سرنگونی  میسر 
 ، تأکید از متن اصلی است(.70

ها بود، که گروهی در چپ ایران با این اولین بار در آن سال   ، بنا به اطلاعات موجود
جنبش سیاسی ایران ارائه  ی مبارزاتی عمومی با مطالبات معین برای  برنامه   ،این پلاتفرم

حرکت اولیه برای توافق روی این    ی کرد که در آن خواست سرنگونی رژیم، نه نقطه می 
نتیجه برنامه بل  نهایی تحقق آن است. که  ارائه افزون   ی  پیشنهاد  برآن گروه هنگام   8ی 

حفظ  تأکید  یی  ماده  بر  »ما  که  خواست کرد  این  می کلیت  اصرار  آن ها  و  را  ورزیم  ها 
  . ( این کتاب   8  وست ی پ   متن کامل در   نگاه کنید به .  70)ص    گیریم.« جزء در نظر نمی به جزء 

نمونه  اولین  را  ایران  روز  آن  انقلابی  شرایط  برای  پیشنهادی  طرح  این  بتوان  آن  شاید  ی 
 شود.محور« خوانده می »سیاست مطالبه   ، که امروز، در شرایط متفاوت چیزی دانست 

گزارش فشرده  رساله اهمیت  از  بالا  رژیم و ی  ی  اقتصادی  و  بحران جدید سیاسی 
های ارائه شده  تحلیل تأکید بر درستی و دقت تمامی یا یکایک اجزاء   نقش نیروهای چپ 

کمبودهائی در آن وجود   روز،آن   های ، حتی با داده واندی سال پیش نیست. قطعاً در چهل 
ی این گزارش فشرده از تواند دارای برخی از اشتباهات باشد. باوجوداین، ارائه دارد و می 

 دو جهت نظری و تاریخی مفید است: 
در کنار  ،  ی ی که نشان دهیم که گروه با جمعی بسیار اندک از فعالان حرفه برای این   نظری: 

شد، در  افزوده می   های آن گی انبوهی از وظائف سیاسی و عملی که مدام بر میزان و پیچیده 
 فعالانهای ذهنی  مشغله   هایی مواجه بوده، زیسته، با چه نوع پرسش وهوایی می چه حال 

راه   آن  چه  و  بوده  عنوان  چه  مبارزه  برای  را  به می کارهایی  است.  ساده،    کرده  عبارت 
مصاف  این  در  گروه  سیاسی  و  نظری  چنته   بضاعت  در  چیزی  چه  و  بود  چه  تاریخی 
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 داشت.
دوره   تاریخی:  یک  در  گروه  نظریات  از  فشرده  گزارش  می این  بحرانی  به   تواند ی 

ی چپ گیری اندیشه ی شکل چه ادای سهم گروه به پروژه از آن   هایی شدن جنبه روشن 
نامیده  آزاداندیش  و  مستقل  نشان  رادیکال،  و  کند  کمک  پیش ایم  که  های فرض دهد 

 گروه چه خصوصیاتی داشتند و وجوه تئوریک و سیاسی آن چه بود.
گروه،    های نوشته شود که بدانیم  تر می روشن   اهمیت این نوع شناخت از گروه زمانی 

فعالیت   در  از  دیگر  شماری  انجام  محدودی کنار  شمار  توسط  در   ها  مدام  فعالان  از 
برای چاپ و پخش آماده  سرعت به   ، های درونی جمعیپس از بحث   ، وجوش، تهیه وجنب 

کادر تئوریک و کادر عملی در گروه تقریباً  بین  بندی مرسوم در چپ ایران شد. تقسیم می 
تفاوت  نداشت.  توانائی   وجود  به در  فردی  ب های  فرمال  یا  رسمی  حالت  خود ه  ندرت 

محدود می  کادرها  تعداد  نویسند   گرفت.  تعداد  بااین ه و  بود.  محدودتر  این گان  حال، 
  جمعیِ شماری از فعالان نسلی پرکار از انقلابیون ایران باید حاصل تلاش فکری ها را  نوشته 

کوشیدند تا قدمی کوچک، اما مستقل و مستحکم در راه آزادی و سوسیالیسم  دانست که می 
این جمع از صیقل فکری جمعی می  نزدیک   گذشت. بردارند. کار فردی در  با شناخت  تر 

حاکم بر نگارش این متون به شناخت از تاریخ این  ها و آشنایی با مکانیزم فکری  نوشته 
 کند.می   گروه و جنبش چپ کمک 

 رهائی ی  نشریه 

ی سیاسی گروه اتحاد کمونیستی، فصل جدیدی در ، نشریه رهائی  ی اول با انتشار دوره 
شماره از این نشریه های »تبلیغی ـ سیاسی« این جریان آغاز شد. سه  گسترش فعالیت 
ی ، اردیبهشت؛ شماره 1  ی نام گروه اتحاد کمونیستی منتشر شد: شماره   در این دوره به 

را سازمان وحدت کمونیستی   4ی  شماره   رهائی .  1357، آذر  3ی  شهریور؛ و شماره   ، 2
 پس از انقلاب منتشر کرد.

 
با عنوان »ایران: رفرم یا   صفحه(   29یی نسبتاً طولانی ) مقاله   شامل   15ی  شماره   رهائی 

ادامه  در  مقاله  این  بود.  تحلیل انقلاب«  ارائه ی  » های  در  و شده  سیاسی  جدید  بحران 

 
جا ببینید:  های مختلف رهائی را در اینشماره 5

https://vahdatcommunisti.com/%d9%86/  

https://vahdatcommunisti.com/%d9%86/
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بندی، و تشخیص راه ی یک جمع « و برای »ارائه اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ 
فضای کردن  رادیکال ( نگاشته شده بود. در این مقاله در بررسی چگونگی  2آینده« )ص  

 مبارزاتی آمده است: 

را علناً از   جو ی حرکت سیاسی در ایران دو بخش محافظه کار و مسالمت »ادامه 
بلوک  این  است.  کرده  تفکیک  تااندازه هم  تقسیم زیادی  ی بندی  بندی  مقارن 

که حاضرند با رژیم کنونی کار   راست و چپ است. در راست نیروهایی قرار دارند 
اساسی  خواست  و  حکومت خلاصه کنند  در  شرکت  و  استبداد  تقلیل  به  شان 

نیروهایی  می  خواستار سرنگونی رژیم    دلائل مختلف   به هستند که  شود. در چپ 
بندی اجتماعی از چند ماه پیش تاکنون بسیار  تمایز این گروه   باشند. خطوط می 

، 23شده است ولی این تمایز هنور به نهایت خود نرسیده است.« )ص    تر روشن 
 تأکید از متن اصلی است(.

شدن فضای سیاسی و اجتماعی است که در بخش پایانی دلیل این ارزیابی از رادیکال به 
 کند:یی رادیکال و چپ« را تصویر می توده   ی انداز ادامه و رشد مبارزه مقاله، »چشم 

به توده  افتادن در ـ    بودن مبارزات اخیر، بدون فروبودن و تهاجمی یی »باتوجه 
انداز ادامه و  که چشم توان با اطمینان گفت  ازحد و غلو، می بینی زیاده دام خوش 

اخیر هرگز به این روشنی نبوده   های یی رادیکال چپ در دهه ی توده رشد مبارزه 
 .(29است.« )ص  

 کلان  است ی س 

بحرانی بود   یی از سیاست در شرایط ، برداشت ویژه یادشده ی  ی حرکت تلویحی مقاله نقطه 
اتحاد کمونیستی داشت. سیاسی رفقای گروه  های نظری و تجارب  که ریشه در برداشت 

توان دخالت شاید ب ی مناسب دیگری،  چنین دریافتی از سیاست عملی را در نبود واژه 
 ی »سیاست کلان« یا »استراتژیک« توصیف کرد.در امور سیاسی از زاویه 

از   یهایدر مقایسه با »سیاست کلان«، »سیاست خُرد« در این چارچوب، به جنبه 
می  حوزه مبارزه  در  که  حوزه پردازد  در  مثلًا  معین،  کارگری، های  دموکراتیک،   ی 

رغم اهمیت ی مدنی در جریان است. اما این سیاست، به دستان شهری یا در جامعه تهی 
به  نیست  قادر  رشد،  برای  پتانسیل  داشتن  بهتنهایی  و  عمومی  و  فراگیر  خود   خصلت 
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جانبه برای خروج از بحران قد و همه   ی سیاستی برای جنبش سراسری مثابه گیرد و به 
و   موجود  نظم  و  کند  تحول  علم  خُرد«  »سیاست  بکشاند.  چالش  به  را  سیاسی  دولت 

دهد و در سطح  عمومی سیاسی را هدف عمده و آگاهانه خود قرار نمی   بلاواسطه در فضای 
 کند.و کوچک عمل می   محدود 

عمده  بحران سال توجه  در  گروه  دیگر جریان 56ـ    57های  ی  برخلاف  و    های ،  چپ 
نظیر سازمان چریک  فدائی خل رادیکال  مارکس های  و مجاهدین  مدعی  شده که     ـ  ست ی ق 

برای   و حرکت  کارگری  جنبش  با  حاشیه   /   پیوند  شهری یا  در   ، بودند  نشینان  دخالت 
انتخاب نه در معنای پوپولیستی  این از طریق ایجاد »آلترناتیو چپ« بود.    »سیاست کلان« 

استراتژیک«  سیاست »سیاست  همانند  حزب ،  سازمان  از  منشعب    گروه و    توده   های 
فدائیان  نزدیک به حزب توده و    های فدائی خلق چریک  اصلی  بعدتر جریان  که   و کمی 
امید دخالت در سیاست   که بههای جناح رادیکال مذهبی بودند، بل روی سیاست دنباله 

 مفهوم طبقاتی آن بود:  به 

برنامه »بدین  که  است  تعیین  جهت  سیستماتیک،  و  درازمدت  خطوط  ریزی 
گرایش    با بقایای   کشی ی سنتی، خط های مبارزه مبارزه، طرد قاطع عناصر و شیوه 

نیروهای مبارز قرار دارد....   راست و استحکام صفوف چپ مستقیماً در دستور کار 
توده  اعتراضی  آماده حرکات  یافت،  خواهد  ادامه  شکل  آن  یا  و  این  در  گی یی 

نیروهای چپ و انقلابی یکی از شرایط ضروری برای کمک به بلوِغ این حرکات 
 رهائی، ها در مسیر مبارزات طبقاتی ویژه خواهد بود.« ) ن آ کردن  اعتراضی و کانالیزه 

 (.29، ص 1357، اردیبهشت  1ی  شماره 

درباره  کلان« ی  اندیشیدن  »سیاست  یا  استراتژیک«  »سیاست  این  اجرای  و  را   تدوین 
ستاره، گروه اتحاد  ی فکری و عملی گروه ناپذیر از مشخصات ویژه ی ی توان بخشی جدامی 

از سیاست که یی  تلقی ویژه   کمونیستی و در پی آن سازمان وحدت کمونیستی دانست. 
 ی داشت.مل ی جبهه   گیری این جمع در درون ی شکل ریشه در سنت دیرینه 

 
ی  در دوره   شهریور   17، بعد از کشتار میدان ژاله در  1357در شهریور    2ی  شماره   رهائی 

امامی زمام  شریف  جبهه   ، داری  دو  »استراتژی  شد:  منتشر  مقاله  دو  و   ی ی با  امپریالیسم« 
جبهه  جمله »پیرامون  ضددیکتاتوری«.  در ی  مقاله  اولین  آغازین  »برقراری   یباره ی 
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اشاره داشت.   رو به تحولات پیشِ  ی برخورد گروه  سمت و سو و نحوه  حکومت نظامی« به 
 رسیدن دولت نظامی ارتشبد ازهاری قدرت ، و قبل از به مقاله با تحلیل شکست دولت آموزگار 

 نویسد:می   ،ی ویروزه   55و حکومت  

آخرین    توسل به ی اعتراف رژیم به عجز خود و  مثابه »برقراری حکومت نظامی به 
 کشان ایران بهجنبش زحمت   های مشخصی برای درس ــ  ی ارتش  حربه ــ حربه 

 .( 1دارد« )ص   ه همرا 

 گیرد:و سپس نتیجه می 

ایران چنان است که هیچ تغییر اساسی را در جهت »استروکتور سرمایه  داری 
 .( 2کند.« )ص و شرکاء تحمل نمی   ی باند شاهشدن قدرت مطلقه محدود 

قدرت دولتی و   داری ایران و ترکیب این مقاله در بررسی خود از اشاره به ساختار سرمایه 
ادامه طرح  در  و  رفته  فراتر  کشور  انفجاری  شرایط  با  مقابله  برای  امپریالیسم  ی های 

 نویسد:های پیشین می تحلیل 

سیمای    ها جنبش مردم ی این رغم همه که علی ست ا   چه مسلم است این »اما آن 
ها در  امپریالیست   را حتی   ی ایران را برای همیشه عوض کرده است. و این جامعه 

چندی تظاهر خشم عمومی   برای   نظر دارند. حکومت نظامی ممکن است بتواند 
که تشدید خواهد نمود.  درمان نتواند کرد بل تنها  را جلو گیرد ولی خود خشم را نه 

می  حکومت ارتجاع  که  اصلاحاتی   داند  نیست.  مشکلات  به  او  جواب  نظامی 
 .( 5ی.« )ص ی هاضروری است و سازش 

موازنه  در  تغییر  و  مردمی  اعتراضی  جنبش  رشد  به با  قدرت  پیش   ی  و  آن  بینی سود 
ی دوم، نشینی نظامیان از قدرت است که موضوع مقاله شکست حکومت نظامی و عقب 

یابد. یی می ی ضد دیکتاتوری« و چگونگی پرداختن به آن اهمیت ویژه »پیرامون جبهه 
شمار های بی است. شباهت   و نیز رفیق بیژن جزنی  این مقاله در نقد نظریات حزب توده 

 6انگیز است.این زمینه حیرت در  نظریات حزب توده و جزنی 
 

عنوان مرجع اصلی نظریات را به   های جزنیرسماً تئوری   1355ق از سال های فدائی خل. سازمان چریک 1
به فصل   نگاه کنید  بود.  با   ان یفدائ ی  چرایی رابطه ، بخش  ی تجانس پایان پروسه ـ    5خود انتخاب کرده 
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نشان   به  اهمیت  هم دلیل  جزنی، دادن  رفیق  و  توده  حزب  نظریات  تشابه  و  سویی 
عمده  مقاله بخش  از  جبهه یی  »پیرامون  )صص  ی  ضددیکتاتوری«  که 26 ـ40ی   )

پ  بود در  مربوط  نظریات جزنی  به  انحراف:   ادامه وـ    9  وستی مستقیماً  تزهای   تشدید 
و   گویی کتاب حاضر آمده است و از بازدر    ی ضددیکتاتوری ی جبهه بیژن جزنی درباره 
 شود:نظر و فقط این جمله از آن نقل می جا صرف تلخیص آن در این 

به  ما  نظر  از  مورد،  این  در  توده  حزب  و  جزنی  رفیق  نظریات  معنای   »تشابه 
حزب توده    ها نیست.انگاشتن کل مشی سیاسی و شخصیت مبارزاتی آن معادل 

بدون تردید از انقلابیون بزرگ   که رفیق جزنی جریانی است ضدانقلابی.... حال آن 
نقد و بررسی یک تز،  نیز روشن است که هنگام  اما در کنار این  ایران است... 

تأثیر بگذارد.« )ص ماهیت نقد  تواند در  ی آن نمی دهنده سابقه و شخصیت ارائه 
 تأکید از متن اصلی است(.  . 18

که چپ    المللی ی موضوع سازش طبقاتی در جنبش بین یست های تاریخی و استالین ریشه 
تودهپایه  نظر حزب  جزنی   ی  می   و  تشکیل  مقاله دهد،  را  دیگر  بخش  »پیرامون در  ی 

کنگره جبهه  ــ  طبقاتی  »سازش  عنوان  تحت  ضددیکتاتوری«  کمینترن«  ی  هفتم  ی 
 است.  شده   بررسی  (18 ـ26  ص )ص 

جزنی و حزب  خوانیِ نظریات کردن هم دادن همسویی نظری این دو، با برجسته نشان 
های کاری روزافزون هم   گرفتن و آشکارشدن توده چند ماه پیش از انقلاب و قبل از شکل 

فدائیان  عملی  و  دوره   سیاسی  در  توده  حزب  می پس  ی  و  را  انقلاب  از از  یکی  توان 
 تئوریک و سیاسی گروه در این دوره دانست. های تیزبینی نمونه 

 نقش روحانیت 

بر آن بود که به  از گذشته و قدرت گروه  رسیدن روحانیون شرایط جامعه را حتی بدتر 
احتمال بسیار زیاد تنها تشکل چپ ایران   به  کند. گروه اتحاد کمونیستی می   زمان شاه

انقلاب   از  گیری روحانیون و حکومت اسلامی مخالفت رسماً با قدرت نیز  بود که پیش 
گونه دیکتاتوری داد که چه دقیق از تاریخ ایران نشان می   و شناخت نسبتاً   کرد. تجربه 

 تواند در راه باشد و چرا باید برخلاف جریان شنا کرد.می   یجدید 
 

 ی. شورو
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به گسترش  گروه با انتشار دو نوشته به تحلیل نقش مخرب روحانیت در جنبش رو  
قدرت  و  توجه مردم  روز  سیاسی  گفتمان  در  مذهب  از حد  بیش  کتاب    یابی  قانون کرد: 

مبارزه  چوبین  یا شمشیر  ایران  مقاله   اساسی  و و  رژیم  اقتصادی  و  سیاسی  »بحران  ی 
در   قدرت«  گذار  در  روحانیون  مسئله 3ی  شماره   رهائینقش  دو .  هر  در  مرکزی  ی 

نوشته  این  بود.  ایران  تاریخ  و  سیاست  در  روحانیت  و  دین  نقش  به نوشته،  رغم ها، 
زمانه را درک کردند و ضمن شرایط  تشخیص هستند،  کمبودها و نواقصی که امروز قابل 

، نقد کاربرد قانون  ی گفتمان اسلامی و رهبری خمینی رشد غیرمنتظره توضیح چگونگی  
ایران در مبارزه و برخورد جناح مذهبی رادیکال نسبت به آن، مواضعی متفاوت   اساسی 

 های چپ در آن دوره ارائه دادند.از دیگر گروه 
 

، 1357در مهرماه    7گفتار( )پیش   جلد اول ،  مبارزه   ن ی چوب   ر ی شمش   ا ی   ران ی ا   ی قانون اساس 
و   1357انتشار یافت. قسمت اول این کتاب در »اوایل مهرماه    با نام مستعار د. بهروزی 
نویسنده 10  نوشته شده« )ص   1356ماه  قسمت دوم آن در دی  بود.  زنده (  یاد ، رفیق 

رفیق نادر )نام مستعار یکی از رفقای گروه(  کتاب را به    8،بیگی اصلی )بهرام(فریدون ایل 
انگیزه  بود.  کرده  نگارش  تقدیم  اساسی،  ی  قانون  با  برخورد  و  کتاب  این  نوشتن  برای  او 

ایران« »رفیق نادر« در »زمینه   ی نشده ـ    ی کوتاه و چاپ مقاله  نقایص قانون اساسی  ی 
تنی   گروه با مواضع سیاسی این کتاب، عمومی رفقای  نامه( بود. با وجود توافق  )تقدیم 

و در   مواضع تحلیلی و لحن تند نوشته موافقت چندانی نداشتند بعضی از  چند از رفقا با  
ی اعضا وجود نداشت. شرایط اضطراری امکان بحث وسیع و مشروح آن در میان همه 

را بدون ذکر نام ناشر منتشر و پخش   کتاب با موافقت رفیق بهرام این  گروه  درنتیجه،  
 9کرد.

 
7 -https://vahdatcommunisti.com/wp

content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf   
8 https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29/   

و    ن ی سهم در تدو   ن ی تر از آن با گروه ستاره در ارتباط بود و عمده   ش ی ها پ ی از سال بیگ ایل   دون ی فر   ق ی رف .  1
  1357در مهرماه  قانون اساسی ...    در هنگام انتشار کتاب   ی ول   ، عهده داشت   را به   عمل   عصر   ی ه ی انتشار نشر 

گروه   کمونیستی  عضو  و اتحاد  فدائ   زمان هم   نبود  هم   ان ی با  تشک اما  .  کرد ی م   ی کار خلق  از  سازمان    ل ی بعد 
گان  به عنوان یکی از نماینده   1362و بعدها در سال    او رسماً عضو سازمان شد   ، ران ی در ا   ی ست ی وحدت کمون 

بیگی در کتاب حیدر  یاد ایل زنده   ق ی رف ی  شده درباره رفت. اطلاعات ارائه   سازمان در خارج از کشور به فرانسه 

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29/
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نرفت و متأسفانه فراتر از جلد اول آن    اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه قانون  
های اولیه، به دلیل توجه رفیق برداری داشت درغم انجام تحقیقات و یا جلدهای دیگر، به 

دیگر    بیگی ایل  سیاسی  و  تاریخی  مبرم  مسائل  نشد.  به  نوشته  این  قسمت  هرگز  اول 
باید 12 ـ53  ص )ص   گفتار« »پیش  عمدتاً  را  درباره   (  اولیه  تاریخ طرحی  انقلاب ی  نگاری 

)به  دانست  آن  در  دموکراسی  سوسیال  نقش  و  ایران  ص مشروطیت  (. 13 ـ38  ص ویژه 
« دوم  رایج 54 ـ67  ص )ص «  گفتار پیش قسمت  به  است  واکنشی  حرکت (  های  شدن 

( آغاز 1356خرداد   22)   ی به شاه ی ملی رهبران جبهه نفره سه   ی که با نامه   نگاری نامه 
رفیق   بود.  این  ایل شده  در  ظرفیت بخش  بیگی  بررسی  برای به  اساسی  قانون  های 
ی بسیار گفتار« دو نکته در رژیم سلطنتی پرداخته بود. در این »پیش   تغییرات سیاسی

آن قابل  با  و مرتبط  پیش تأمل  اشاره چه  که  دارد  عنوان شد، وجود  این بخش  در  ی تر 
ی تاریخی چپ ایران در »خلط مبحث مذهب ها ضروری است: پیشینه مختصری به آن 

با قانون اساسی   رهبری خمینی  به مذهبی    «رادیکال »؛ و مخالفت جناح  « و مارکسیسم 
 سلطنتی از موضع فوق ارتجاعی.

ایل  سوسیال بیگفریدون  جنبش  نقش  بررسی  در  در  ی  ایران    انقلاب دموکراسی 
یا »همت« ضمن    « گیری و نقش »حزب سوسیال دموکرات مسلمان مشروطیت به شکل 

 نویسد: گذاران و رهبران آن می اشاره به »موضع طبقاتی« بنیان 

به منشاء طبقاتی بنیان  که بر  بل اران و رهبران »همت« نیست  ذ گ »ایراد عمدتاً 
نکردند و با علایق   گاه با مذهب برخورد علمی هاست. اینان هیچ موضع طبقاتی آن 

که »همت« یعنی اولین حزب  ناسیونالیستی قطع رابطه ننمودند. نتیجه این شد  
دائماً   مسلمان  بود سوسیالیست  نوسان  در  سوسیالیسم  و  اسلام  حتی بین   .

 گذاران و رهبران ترین بنیان معروف 
 

ملی  احساسات  و  مذهبی  اعتقادات  بین  تضاد  بر  که  بودند  نشده  قادر   »همت« 
آیند و از این پرولتری فائق  با عقاید سوسیالیستی و انترناسیونالیسم    ترکی( )پان 

 

ی را کامل  ست ی سازمان وحدت کمون (، که ارتباط او با گروه و سپس  85صفحه    77پانوشت    ، 1395)   تبریزی 
  ی رفقا :  2تر نگاه کنید به پیوست  طرفه است. برای اطلاع بیش حذف کرده، در بهترین حالت ناکامل و یک 

 درگذشته 
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تأکید   . 20)ص    شدند.« آور می نظر بود که از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر روی 
 جا افزوده شده است.(در این 

تداوم »خلط  های سوسیال دموکرات آن دوره و  ی دیگر جریان سپس با بررسی کارنامه او  
 مبحث مذهب و مارکسیسم« در جنبش چپ ایران نتیجه گرفته بود: 

همان   از  دیرباز،  از  ایران  در  و   75»...  مذهب  مبحث  خلط  پیش،  سال 
به  )شاید  شد  آغاز  این   مارکسیسم  دموکرات  خاطر  سوسیال  گروه  نه  که  ایران 

بل  روسیه  از حزب سوسیال دموکرات کارگری  از مستقیماً  »حزب سوسیال   که 
.  صورت یک سنت درآمد   کم به کم « منشاء گرفت(، و  دموکرات مسلمان همت 
به  را  غالباً مذهب  این خلط  صورت جزیی    حتی  از سوسیالیسم معرفی کردند. 

و  شترمرغ  داستان  یعنی  به زدن،  ومیخ نعل به ی  قضیه   مبحث،  دیگر،    هنوز  نوعی 
جا  تأکیدها در این   . 27. )ص  های مارکسیستی است گروه ها و  گیر سازمان گریبان 

 افزوده شده.( 

از جنبش   هایی گامی بخش شدن جنبش یا هم عبارت دیگر، سکوت در مقابل اسلامی   به 
 دار است.انحرافی و ریشه   سنتی چپ ایران با جنبش اسلامی  

و متمم آن    های ماهوی قانون اساسی ایران سپس ضمن برشمردن ضعف  رفیق فریدون 
گرفتن از مولوی و اطلاق    ـ  ی ضدرژیمی در آن شرایط، احتمالًا با یاری برد مبارزه برای پیش 
به به توصیف   مبارزه«  عمده   این   یادماندنی »شمشیر چوبین  درباره قانون، بحث  را  ی یی 

مذهبی« با قانون اساسی نظام سلطنتی عنوان کرد که در  چرایی مخالفت »جناح رادیکال  
 به این شکل و این مضمون مطرح نشده بود: ، سیاسی آن دوره  حد آگاهی ما از ادبیات 

جناح    “رادیکال ” »جناح   با  تاکتیکی،  نطر  از  لااقل  اختلاف   “ رومیانه ” مذهبی، 
است )البته این  با قانون اساسی فعلی ایران مخالف  “رادیکال ” عمیق دارد. جناح 

نمی  اساسی  را هنوز صریحاً  قانون  و  این  “ حکومت اسلامی ” گوید(  قران است.   ،
رژیم خاندان پهلوی )و هر نوع رژیم سلطنتی(   جناح مذهبی خواستار سرنگونی 

که باید ها میزان عظمت خطر را چنان یی از مارکسیست گمان ما پاره   است.... به 
نکرده  درک  و  حس  شاید  آزادی و  و  دموکرات  نیروهای  از  بسیاری  خواه  اند. 

متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نه از یک 
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بل  انقلابی،  یک  موضع  از  فوق که  )ص    ارتجاعی موضع  در   .40است.«  تأکید 
 جا افزوده شده است.(این 

با دو مقاله منتشر شد:   1357  در آذر   قانون اساسی...در پی کتاب    3ی  شماره   رهائی 
رژیم و نقش روحانیون  ( و »بحران سیاسی و اقتصادی  1 ـ4  ص»در گذرگاه انقلاب« )ص 

)ص  قدرت«  گذار  مقاله 5 ـ48  ص در  این شماره (.  از    های  بعد  در    خمینی استقرار  چندی 
، نوشته شد.  ( آبان   15)   ارتشبد ازهاری شدن    وزیر دنبال نخست و به    مهر(   16نوفل لوشاتو ) 

رهاکردن آخرین تیر ترکش   دولت نظامی به منزله   ی اول ضمن اشاره به »برقراری مقاله 
 (، شرایط سیاسی روز را چنین تحلیل کرد:1)ص    « رژیم شاه 

نمی پایینی »امروز   بالائی ها  و  نمی خواهند  شرایطِ  توانند ها  بنابراین  و  نوعی  ، 
خواهند ــ نمی   ها که پایینی چه  انقلاب آماده است. نوع این انقلاب را مضمون آن 

ــ معین    یعنی باز رژیم شاه توانند ــ  هایی که نمی ، و آن بالائی یعنی رژیم شاه 
این انقلاب، انقلابی است که هدف می  یعنی   آن سرنگونی رژیم شاه است،   کند. 

 ، تأکیدها از متن اصلی است.(4.« )ص  یک انقلاب سیاسی است 

می  را  توصیف  زمینه این  برجسته   ی توان  علل  »بررسی  سیاسی  فعلی تحلیل  نقش    شدن 
 دانست.   رهائی ی دوم  ( در مقاله 5)ص    ی آنان« روحانیون، انگیزه و برنامه 

جاکه  آن   از پیداست به چند بخش تقسیم شده است.    شکه از عنوان این مقاله چنان 
و »نقش   »مذهب«   کردن نقش ی تزهای این مقاله، هدف عمده روشن در بازگویی فشرده 

 پردازیم.نمی   آن   های دیگرروحانیون« در این دوره است، به بخش 
بخش ی چرا  در  مذهب  به  مجدد  توجه  »نوعی  »از  ی  مردم«  از  سال  هایی  چندین 

 گیری »یک رنسانس مذهبی« ، تأکید در متن اصلی( و چگونگی شکل 17)ص    « پیش 
هایی است که این مقاله در برابر خود قرار داد. امروز ( در ایران ازجمله پرسش 18)ص  

بیش  اطلاعات  پاسخ البته  و  مفصل تر  دقیق های  و  پرسش تر  از  نوع  این  به  در تری  ها 
ی حرکت گروه در این تحلیل که در  این سطور نقطه گان  ه به نظر نویسند   دست است، اما، 

قدرت بحبوبه  نیروهای ی  می   گیری  عنوان  نتیجه مذهبی  و  هنوز شد  آن  عمومی  گیری 
مقاله   این  است.  اوج تمایز  معتبر  از  گروه  اسلامی  تحلیل  جنبش  اکثریت از  را  گیری 

نشان می گروه اتفاق  به قریب  پایه دهد های دیگر  بر  بود که .  تحلیل  این  از همان    ی  گروه 
 گویان خمینیدر مقابل گفتمان اسلامی ایستاد و در برابر قدرت آن به جمع لبیک   آغاز 
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 نپیوست. 
سال    چندین هایی از مردم«، »از  بودن« »بخش « شدن« و نه مذهبی « مقاله به مذهبی 

ی تقدس هاله داد  ظاهر ساده به گروه اجازه  ی به کرد. صرف این اشاره اشاره می   «، پیش 
قدرت   »مذهب«  از  یکی  در  لحظه را  که مندترین  هنگامی  و  ایران  تاریخ  در  آن  های 

جست  در  مردم  همین  از  در  جوی  وبخشی  امام  در »عکس  بودند  و   ماه«  بشکند  هم 
این  در  آن،  تغییرات  و  »مذهب«  کند.  اعلام  تغییرپذیر  و  زمینی  امری  را  »مذهب« 

زیست« شرایط  »معلول  دیالکتیکی،  و  ساده  اما،   تعریف  شد.  عنوان  مردم  اجتماعی 
گفته  نیز   بلافاصله  شرایط جامعه  بر  تولد مجدد  آن »در  تغییرات  و  که »مذهب«  شد 

 گذارد.می (  18)ص   تأثیر« 
و سیاسی با   ی دیالکتیکی بخشی از روند اجتماعی، تاریخی در تحلیل گروه، این پروسه 

ابایی نداشت که در تحلیل خود از چرایی   1357در سال   رهائیهای گوناگون بود.  مولفه 
»بخش مذهبی  »از  شدن  مردم«  از  پیش هایی  سال  آن چندین  تا  پیش  «،  که جا  رود 

که حتی تنها شاهد رشد نفوذ مذهبِ منفعل بود بل های گذشته نه بگوید: »رژیم در سال 
آن  از    رشد  جلوگیری  جهت  جوانان ” را  کمونیستی  می “  انحراف  تشخیص  داد.« مفید 

از این دست  در آن ایام تحلیل   .( 23)ص   شد و می شمرده  سیاسی مطلق    “کفر ” هایی 
 شد.

 دانست:برآن، »مذهب« مردم را با »مذهب« روحانیون متفاوت می این مقاله، علاوه 

، مردمِ مذهبی و روحانیون در ادواری خاص در ظاهر   »...گرچه ممکن است در 
این  که  داشت  توجه  باید  ولی  کنند،  پدیده بیان ها  یک جهت حرکت  دو  ی  گر 

بیان  یکی  هستند.  جست متفاوت  سعادت و گر  و    جوی  اخروی  و  دنیوی  رفاه  و 
از  پناه مذهب است  از مردم تحت   خلاصه راه رستگاری در  ستم، و  جانب بخشی 

نمایش  شراکت  دیگری  به  تمایل  سلسله گر  توسط  قدرت  روحانی در  مراتب 
ی تمامی  طور که دولت خود را نماینده همان   )کلریکالیسم، موبدسالاری(. درست

نیز روحانیت بزرگ خود را نماینده همین به   خواند، جامعه می  ی کل مردم  صورت 
همان می   مذهبی  درست  و  بخش داند.  ماهیت طورکه  ستم  تحت  طبقات  از   هایی 

هم به این    یی از مردم مذهبی صورت نیز عده همین دهند، به دولت را تشخیص نمی 
 ، تأکید در متن اصلی است.( 22تفاوت آگاهی ندارند.« )ص  
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قدرت  دیالکتیک  بالاخره،  و »گسترش  و  مردم  از  بخشی  میان  در  »مذهب«   قدرت گیری 
 کرد:یی اجتماعی و سیاسی توصیف می چون پدیده یی روحانیون« را هم توده 

شده است،  عنوان قدرت مذهب ظاهر    یی که امروز به ترتیب اجزاء پدیده »بدین 
از مردم به مذهب به   هایی های اخیر به هم پیوستند. توسل بخش تدریج در سال به 

پایه  برشمردیم  که  توده دلائلی  قدرت  گسترش  فر ی  را  روحانیون  هم ایی 
 (23ساخت.« )ص  

انقلاب که خمینی پیش  چند ماه   و وعده   از  بود  پاریس   ی جمهوری اسلامیهنوز در 
از  می  بسیاری  نبود،  روشن  بسیاری  برای  اسلامی«  »حکومت  تز  و  در  داد  نیروها 

ها در و منتظرالوزاره   ها منتظرالوکاله ها،  الوقت ابن اپوزیسیون سیاسی و دستگاه روحانیت،  
تهران    پاریس سیاسی  و  را  یا  رهبری  خمینی  از  عقیدتی  چند  تنی  بودند.  پذیرفته 

)از  از (  فروهر  جمله داریوش آن   سیاسیون ملی نزدیک به خمینی  اشخاص دیگری که  و 
پیام پشت پیام برای فعالان آشنائی ما با خمینی و چند تن از اطرافیان او اطلاع داشتند  

خمینی   با  دیدار  لزوم  در  خواهان هم می گروه  و  در  فرستادند  بودند.  پشتیبانی  و  کاری 
 هشدار داد: 3شماره    رهائی مقابل این موج،  

تز نه صرفاً    این  داند. تحقق می را قابل   “ حکومت اسلامی ” تز اساسی خود    »خمینی 
بل  دولتی،  قدرت  در  است شرکت  مذهب  توسط  دولتی  قدرت  تصرف  تز    « که 

 تأکید از متن اصلی است.(  ،28 ـ9)صص  
با خمینی از ملاقات  خود    گروه  اهداف  و  نظریات  اساس  بر  و  و برنامه خودداری  ریزی 

 حرکت کرد.
* * * 

 مأنوس،   و  ماست   با   هنوز   گرچه   که   م یس ی نو ی م  یی گذشته   یدرباره   نده ی آ به    دی ام   با امروز  
گزارش است   گانه یب   و  دور   ما  از   شدت به  در خ ی تار   یدوره   ک ی   ی درباره   ی گر .  هنوز  ی 

 یکه خودشان سوژه   یدست کسان  به  خی نوشتن تار   یها ی دشوار است. با دشوار جریان  
 ن ی تر یی ه ی پا   از   ی ک ی  یانتقاد   تفکر   جاکه ازآن   و  ل، ی دلا   ن ی ا  به .  م ییآشنا نیز  آن هستند  

  نی چن   نوشتن   مان، ی وجود   ل ی دل   است ی س   نقد  و   چپ   و   خود   نقد   و  بوده  مان ی ها آموزش 
  نی ب ره ذ   ر ی ز  به   را   ی مطلب   چه .  کرد جلوه می   ناممکن   یی ها جنبه   از   و   سخت   ار ی بس   ی گزارش 

نقد کن   آن گونه  چه و    م ری بگذا   نقد  این    در   ها پرسش   ن ی ا   بار   ی ن ی سنگ   م؟ ی را  طول نگارش 
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و   رغم کمبودها شد که به تر احساس می محسوس بود. سنگینی این بار هنگامی بیش نوشته  
اشتباه نارسایی  و  از گذشته ها  کم ها درمجموع  بودیم و خود را در  یابیش  ی خود  راضی 

 دیدیم. نمی   1357صف نادمان جنبش چپ و انقلاب  
 :ترشد روشن برای ما   ز ی دو چ ی این نوشته  در روند تهیه 

فکر   اول،  عق   ی تحولات  ن ی نم   و   ند ست ی ن   ی خط تک   ی دت ی و    ک ی   در   را   خ ی تار   قرن   م ی توان 
 که  یش ی فرما   است   ی خ ی جلو، تار دست و روبه ک ی   خِی تار .  داد   ح ی توض   گانه ی   و   ی منطق   ر ی مس 
 را   کار  فرجام  « ی دئولوژی»ا   ای   است،  شده  مودهی پ   ر ی مس  یکننده ن یی تع   جهی نت   ای  آن  در 
گروه  ی م   ن ی تضم   و   ن یی تع  کمونیستی  /  ستاره کند.  وحدت   اتحاد  سازمان  سپس  و 

 آن  فعالان  و  گروه  رفتار  در   بود:  نکرده   ی زندگ  را  ی خ یتار   ن ی بختانه چن خوش کمونیستی  
هر حرکت    ر ی ناپذ ی جدائ   ی اجزا   اشتباه   و   سم ی ؛ پراگمات است   نبوده  کم  هم  اشتباه  و  تناقض

ا   چه آن .  هستند   ی اس ی س  بود   یاز تحولات و تجارب   ییمجموعه   ستند،ی ز   جمع   ن ی فعالان 
با   یست ی گروه اتحاد کمون   لی تشک   ،آن   ی جه ی تنها نت و البته نه   ی،منطق   ج ی نتا  از   ی ک ی که  

 بود. 1356در سال    نی و گفتما  یی سازمانژه ی و  مشخصات 
در   دوم،  تجربه    ن ی تر به   منتظر   د ی نبا .  ندارد   وجود   ناب   و   ونقص ب ی ع ی ب   کار   که   م ی ا افته ی به 
 است.  حرکت ی  لازمه   ند ی آغاز کرد. آغاز و فرا   یی از جا   د ی ماند. با   ط ی شرا 

چاشن   ی هات ی روا   از  ی کی   صرفاً   نوشته،   ن ی ا  با  است  دوره  آن  از   حیتوض   ی ممکن 
ی  آن دوره   فعالان عنوان  به    که نگار بل عنوان تاریخ نه به    . ما م یا کرده   ی که زندگ  یخ ی تار 

و   ام پرشرّوشور  آ   د ی با  م   یی نده ی به  ا م ی س ی نو ی بهتر  ا دفاع    ی قصه   ت، ی روا   ن ی .   یده ی از 
مبارز   ی نسل  ی گر ی انقلاب  آزاد   ن ا از  اجتماع   ی دموکراس   ، ی مدافع  عدالت  ا  ی و  از    ران ی در 
و با تکیه بر تجربه، نظر، تحلیل و نوع نگاه آنان از فعالان آن    یکوچک   اری بس   جمعزبان  

دوره آن  امروز   ،است   در  نگاه  کرده   . نه  جریان کوشش  در  تاحدممکن  را  خواننده  ایم 
ی  دوره   ها، بینش و منش، و نظریات گروه در آن مبارزاتی، تصمیم های  گیری فعالیت شکل 

قرار  جامع   دهیم.   پرتلاطم  جنبه   نقد  تمام  و  گذشته  شرایط این  و  امکانات  آن،  های 
 حاضر فراهم نیست.طلبد که درحال دیگری می 

 
در سال    تاریخی خاتمه داد. آیا مقابله با موج اسلامی مهم  ی  دوره یک    به   1357انقلاب  

آن امکان   57 در  پرسش  این  به  ما  پاسخ  بود؟  باتوجه   پذیر  داده   روزها  و  شرایط  های به 
ودو وفهم قطعاً مثبت بود. این پاسخ، امروز و پس از گذشت بیش از چهل دسترسی قابل 
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داده  به  باتوجه  و  تسال  و  تردیدها  و  فراوان  اگرهای  و  اما  با  موجود،  تجارب  و  مل أ ها 
اما حتی در این   توانست سرنوشت دیگری را رقم بزند، فراوان، هنوز آری است. چپ می 

به  نیز  هنوز  نکوشید. چپ  آن راه  لت رغم  و  که  می خورده  زخم وپار  آینده است  ی تواند 
بندیم. این کتاب با این بهتری را بسازد. با امید به این آینده است که این دفتر را می 

آرزو که میراث نظری و سیاسی گروه برای نسل کنونی و آینده فعالان چپ مفید افتد، 
می  امید    یابد.پایان  رادیکال  به  با  مستقل،  گفتمان چپ  یافتن  آزاداندیش  تداوم  در و 

 کنیم.می های آینده تقدیم  ن امروز و نسل ا بار کنونی این کتاب را به مبارز دنیای مصیبت 
https://vahdatcommunisti.com/wp-

content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf   
 

 
 بهروز حشمت                      

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf


 

 1قانون اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه 

   یک کتاب( هایی از  بخش ) 

 عضو سازمان وحدت کمونیستی   2بیگی اصل یاد فریدون ایل زنده 
   1357تاریخ انتشار: آذر 

 

عده خارج،  در  چه  و  داخل  در  چه  روزها،  این  عقربه»در  مبارزهای  و    ء  اجتماعی 

به را  اینسیاسی خود  و  میزان کرده  اساسی  قانون  وانمود میروی  اگر  طور  کنند که 

رژیم دیکتاتوری خونین شاه بر اساس اصول قانون اساسی و متمم آن حکومت کند 

بی کمی  دردهای  عده  ماند.  نخواهد  برجای  مشکلی  وهیچ  شده  برطرف  مردم  شمار 

ازمخالفان رژیم در داخل و خارج )بطوریکه خواهیم دید( با کم و کیف قانون اساسی 

شان چیزی جز مقررات همان نظام سیاسی  آلکنونی ایران آشنائی دقیق دارند و ایده

عده   ولی  است،  آمده  نظم در  به  پیش  و چند سال  در هفتاد  نیست که  اجتماعی  و 

این بدون  آن،  و متمم  اساسی  قانون  اصول  با  آشنائی  بدون  را  بیشتری  اصول  آن  که 

یک بهحتی  باشند،  خوانده  به بار  را  خود  کورکورانه  رفت  خواهد  ذکرش  که  دلایلی 

راه افتاده است: دفاع از قانون اساسی.«  اند که از چندی پیش بهدست جریانی سپرده

[1] 

 ..... 

 ..... 

های شیفتگان امروزی قانون اساسی نشان خواهد نامهها و مرام»نظری کوتاه به برنامه

های قلابی و ضد  هایشان حتی از برنامهاند و برنامهها چقدر از مرحله پرت داد که این

عقب نیز  شاه  مایهمردمی  بود  این  جز  اگر  است.  میتر  تعجب  برنامهی  و  شد:  ها 

 
ی این کتاب و  شرح بلندی درباره، 1357آذر  ،قانون اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه 1

https://vahdatcommunisti.com/wp-) ی آن را در سند قبلی ببینید.نویسنده

content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf ،) 
2 https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29    

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29
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ارتجاعی تهیه شوند، نمینامهمرام توانند مترقی  هائی که بر اساس یک قانون اساسی 

که  گریست  باید  است  گرفته  نشانه  را  ایران«  »آزادی  که  »نهضتی«  حال  به  باشند. 

»مرام شاه  نظامی  دادگاه  رئیس  و  ما  دادستان  را  حرف  این  دارد.  قبول  را  نامه«اش 

 دهیم:  زنیم. سندش را از زبان مهندس بازرگان بدست مینمی

نامه نهضت )آزادی ایران( مورد گویند مرامطرف می»کیفرخواست و رأی دادگاه از یک

قبول است و منطبق با قانون است و از طرف دیگر ابراز دشمنی و تهمت به مرام و  

می ما  هدف  و  نمیمقصد  دادگاه  رئیس   ... حرف  نمایند  مقصدمان  و  مرام  از  گذارند 

 [2نامه مورد ایراد نیست.« ]گویند مرامرا ثابت نمائیم و میبزنیم و حقانیت آن

 ..... 

 ..... 

که  آنیببا قانون اساسی ایران بسیار زیرکانه است.  { ینی}خم»برخورد جناح رادیکال 

اساس  گاههیچ تائ  یقانون  تخط  مژیر  ،کند  دیرا  به  محکوم   یرا  آن  به  تجاوز  به  و 

 رانیا  ی فعل  یاسسبا قانون ا   قاً یعم  «کالیراد»  جناح  که  م یدانیم  همه،نی. با اکند یم

  . است قرآن  ی«حکومت اسلام» ی . قانون اساساست مخالف(  گری د ی اساس قانون هر  ا ی)

 [ 3« ](.دارد ی دشمن هم  یعرف نیقوانبا   «کالیراد» جناح)

 ..... 

 ..... 

خاصیت  "رومیانه"جناح  » جناحبی  وقت    این.  هاستترین  هر  ندارد،  قاطعیت  جناح 

موقعیتی    سمبه را پرزور دید جا میزند، به حداقل قانع است و در صورت لزوم، با هر

ها  خرداد، با رژیم سرشاخ نشد و سال15دیدیم که پس ازاصلاحات ارضی و    .سازدمی

 [4«].ساز بودخور و دمبا آن دم

 ..... 

 ..... 

رادیکال{»علی پردازی }جناح  عبارت  بهرغم  انقلابیهای  و  رادیکال  برای ظاهر  اش 

هایش امکان پیدا کنند که در  در صورتی که برنامه  -طبقه کارگر و سایر زحمتکشان  
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یابند   فعلیت  جامعه  میآن  -سطح  که  بود  خواهد  خطرناک  مبارزات چنان  تواند 

ها میزان ای از مارکسیست شان را سرکوب کند. به گمان ما، پارهبخش طبقاتیرهایی

نکرده درک  و  حس  شاید  و  باید  که  چنان  را  خطر  نیروهای عظمت  از  بسیاری  اند. 

آزادی  و  رژیم  دمکرات  و  اساسی  قانون  با  جناح  این  که ضدیت  نیستند  متوجه  خواه 

در   اگر  است.  ارتجاعی  فوق  موضع  یک  از  بلکه  انقلابی،  موضع  یک  از  نه  سلطنتی 

ها  رسید، زندانفرض محال، به قدرت می، این جناح، به1357ی دوم شهریورماه  دهه

ها  زنی به خیابانهای شلاق شد و صحنه ها پر میها مجدداً از کمونیستگاهو شکنجه 

 [ 5شد.«]کشانده می

 

 ها: یادداشت

 .54ی [ صفحه1]

 . 55و  54ص [ همانجا، ص2]

 .50 یصفحهجا، همان [3]

 .45 یصفحهجا، [ همان4]

 .40 یصفحه جا،[ همان5]



 
 



 

 منصور خاکسار 

 مسائل کنونی جنبش و مراجع 
یاد منصور خاکسار که نزدیک به سه ماه پیش  ای است به قلم زندهسند پایین ، نوشته 

در پاسخ به یک سخنرانی خمینی در پاریس انتشار یافته است. خمینی   57از بهمن  
چریک سازمان  طرفدار  دانشجویان  کردن  متهم  با  سخنرانی  این  به  در  خلق  های 

رسماً را  کمونیست  و  چپ  گروههای  سیاسی  سرکوب  واقع  در  بیگانه«،  در   »عوامل 
 داد.دستور قرار می

ن تاریخ در پاسخ به سخنرانی آنوشته منصور خاکسار یکی از دو نوشته ای بود که در  
شد که سایر اعضای ان را سعید سلطانپور، خمینی از سوی اعضای گروهی منتشر می

از  مهرداد پاکزاد، اکبر میرجانی و حمزه فراهتی تشکیل می دادند و زیر نام »کمیته 
  شاه   ژیمکرد. هر چند این گروه با هدف افشای جنایات رزندان تا تبعید« فعالیت می

کنفرانسسخنرانی  اجتماعات،  همه  در  اما  بود،  گرفته  شکل و  که  ها  مطبوعاتی  های 
زمان نسبت طور همه  کرد، بداد، یا مقالات تحلیلی و سیاسی که منتشر میترتیب می

گیری خمینی هشدار  به خطر اسلام سیاسی و به انحراف کشیده شدن انقلاب و قدرت
های این گروه، از جمله این نوشته، با امضاء »مبارزان هوادار  داد. بسیاری از نوشته می

 یافت. جنبش نوین انقلابی ایران« انتشار می
توضیح اینکه، به دلیل فرسودگی و ناخوانا بودن بعضی عبارات در متن اصلی، به ناچار  

صورت نقطه چین  ه  این نوشته دو باره تایپ شده است و دو سه مورد عبارت ناخوانا ب
 اند. امده

 
 مسائل کنونی جنبش و مراجع 

سلاح  زحمتکشان  رهایی  عادلانه  آرمان  با  که  خلق  پیشتاز  فرزندان  است  مدتی 

خواران رژیم، بلکه از سوی اند که نه از سوی جیره اند، آماج حملاتی ناروا شدهبرگرفته

 .  است  خواهی مارکسیستیمراجع مذهبی است و دلیل نیز فقط آرمان
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گونه  به  افترازنی  نوع  و  که میحقایق  است  هرآینه مسموم  ای  را  مبارزه  فضای  تواند 

خاک  .  شوندها به مبارزه با خود تحریک میتوده.  کند و جنبش را از همدلی بازدارد

رسد و شهیدان به نحوی زننده به ثبت می هنوز رها نشده، وطن به نام مراجع مذهبی

بعید میتفکیک می فضیلت  هر مدعی  اخلاقی  عفاف  از  که  عنادی  با  تا  نماید،  شوند 

 .پرستی زده شودسپید، فرزندان شهید خلق، داغ بیگانه حتی بر پیشانی 

 
توده بر  که  ستمی  وسعت  و  نفی،  ثروت  غارتگرانه  اثبات  نفی،  اقتصادی  های  اسارت 

انگاشتهزحمتکش می نادیده  نوکران معلوم  رود،  و  با شاه  مبارزه  لفاف  در  الحالش،  تا 

حق و  طولانی  دهد؛  مبارزات  کاهش  مذهبی  توقع  و  برخورد  حد  تا  را  مردم  طلبانه 

پایه به  و  بوده  سرنگونی  از  فراتر  بسیار  هدفش  که  از   مبارزاتی  دور  به  نظمی  ریزی 

دارد چشم  ثروت  جابرانه  یک.  امتیازات  و  خصمانه  روابط  و  افترا  سویه ادامه 

 . ای سریع پرسش شودکند به گونهمغزان مذهبی، موظف میخشک 

آرمان  تعلقات  افترا  دلیل  مسلک اگر  و  وجدان  کدام  در  پرسید  باید  است،  خواهان 

اعتقاد به صلاحیت ...کشان مدافعشانجز وجدان و مسلک غارتگران و قمهاجتماعی، به

بیگانه کار  نیروی  استدادگری  شده  خوانده  کدام …توسل.  پرستی  از  افترا  این  به 

پرستی که حلّه خود بافته و  حس، کدام شعور، کدام منطق ناشی شده است؟ بیگانه

چرک از  محصولی  نیست،  شدنی  سقوط  نازل  و  غارت  نفرت   مایه  زیستن ی  در  بار 
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قرن .است غیرت سکهتحفه  استها  حاکم  نظام.  اندوزان  گندیده  از میوه  ترکیده  های 

نه پاک باختگی و ایثار و  .  خون و عصب کار است، نه آفریده سالم جامعه فردای کار

 . سازان محکومسوز تاریخافرازی در شهادت، نه غیرت دوران قامت

زاده آن پستان شیری چنان نیلی، چنان متعفن، چنان آلوده دارد که نصیب هر نجیب

را با    ای کبریایی یابد و دفتر رسوای زماننانجیبی شود اگر تن به زمزم بشوید و جلوه

زباله خلق حجم  از  نفرت  جز  کند  پر  تحسین  نمیهای  و  نبرده  نصیب  کدام  .  بردها 

منشور  را  سوختنش  سمندروار  دهقان  سیاه  کومه  و  کار  شبانه  بیغوله  از  مزدوری 

پرستی، مفاهیم ایثار، عشق، فدا  کدام آیینی از بیگانه.   زحمتکشان کرده است  انقلاب

 .... ها شعار کرده استشدن در راه رهایی خلق

پیش به  خصمانه  و  نادرست  بس  رتظاهر  رزمی  آستانه  در  هم  آن  خلق،  جبهه  وی 

است نابخشودنی  اشتباهی  طولانی،  و  شود،  .  دشوار  فرض  ساده  هرآینه  که  رزمی 

پس نخستین  هرآینه  شود،  فرض  ساده  پیروزی  دمهرآینه  و  مزدورانه  لابه نشینی 

از برد مبارزه بکاهد،    آخرین پیروزی فرض شود و به سودای تغذیه از چنین فرضی، 

باید بداند جز ارتکاب شبیه خونی، دشمن شاد بر خط مقدم جبهه رزم خلق، چیزی  

 . به دست نخواهد آورد

آرمان نظریاتی  با  خلقمخالفت  نبرد  جهانی  مقیاس  در  که  زحمتکش خواهانه  های 

افتاده است، حاجت به درکی صادق دارد  که مرز خائن و خادم را   قرنی است مؤثر 

تشکلسال زیب   هایهاست  زرین  لوح  آن  است،  آزموده  خلق  برآمده  خون  از 

خدایگانی  سینه  فقر  معصوم  مخیله  در  را  قدرت  اربابان  تازیانه  تصور  که  یاد  هایی 

 . کردند

مواجهه مسلکی برای نیروهای مبارز مذهبی و مراجع رهبری که پای در ستم سیاسی  

رزم پیشنهاد شود و نقض  گونه افترا و توطئه و آلودن دیگر نیروهای همدارند، اگر به

از آلودگی، قطعاً از فقد بصیرت اجتماعی   شرافت  را توجیه حقانیت خود کند، اگر نه

 . گویدباز می
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برد و  شده دیگر از شرایطی نامساوی رنج میجامعه ما نیز مشابه هر جامعه تکه تکه

.  دیده به توقع چاره برخاسته استهای رنجپشت هر رنج  ناگزیر صفی طویل از انسان 

شود تصور  درمانی    هرآینه  اجتماعی  تعارضات  در  که  ناهمگونی،   مجموعه  چنان 

طلبد، از مبارزه مفهومی ثابت دارد و عرصه همگون، تعرضی به معنا است  متفاوت می

 . و اشتباهی مسلم

که حین سرکوب و    . تصور اشتباه نیز ناشی از دوگانگی وظایف مزدوری سیستم است

.  های کالایی انحصارات غارتگر جهانیها، متعهد است به پاکسازی جادهکشی تودهبهره

پویه اقتصادی  سیستمی که به حکم  اشکال متنوع ستم  را چنان -خشونت  اجتماعی 

رنجمایه سایر  از  که  است  کرده  متورم  تضاد  یک  تحتحول  گرفته،  های  قرار  الشعاع 

فقدان توجه به موقع .  شودشود و یا دیده، ولی مهم گرفته نمیای دیده نمیرخساره 

است داشته  باز  مناسب  سیاسی  تسلیح  از  را  عملاً جنبش  نقض،  این  نتیجه، .  به  در 

است نیامیخته  در  آگاهی  با  کل.  وحدت  دو  حول  و    وحدت  شاه  ی   شده  تلفیق 

دو کلی که در قلمرو مبارزه، منحصراً نقش ارتقا یا  .  امپریالیسم شمولی عام یافته است

ای برای دستیابی به نتایج  حفاظت از چنین نتیجه .  گیردتحلیل جنبش را به عهده می

ای  منتها تسریع اقدامی تحصیلی در مقیاس تضادهای دیگر توده.  تر وظیفه استعالی

مبارزه ارتقا  پروسه  اگر  زیرا  است،  مبارزه کنونی طرح   نیز ضروری  نشود، حین  ریزی 

تحفه این درآمیزی تاریخی که بار روشن طبقاتی نگرفته، معلوم نیست چه مولودی به 

قدر مسلم بافت بسیج شده تا ثباتی چنین نیابد، همواره این خطر را  .  خشت بنشاند

دارد بی  همراه  به حربه که طبقات زیرک  توسل  و  از صداقت  با تخطی  طاقت قدرت 

افروزی عرصه مبارزه را بیالایند، و با تغذیه از بند ناف مناسبات اجتماعی  افترا و آتش

باز   انقلاب خود  پیشاهنگ  به سوی  پیشروی  از  را  ، جنبش  و کیش  مسلط  موجود 

شتاب.  دارند با  دم  جنبش  دستاوردهای  نخستین  آستانه  در  که  مذهبی  مراجع  زده 

است شده  عجین  مبارزه  در  آن،   افتراق  در  مستتر  فاجعه  و  افترا  وجوه  نمود  ضمن 

اضطراری را نیز مسجل میخدشه  سازد و به خوبی نشان  پذیر بودن این نوع وحدت 

پیشرو، حل بسیاری از مسائل    های انقلابی دهد برای زحمتکشان مبارز و سازمانمی
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توده وحدت  به  پیشمبتلا  و  مبارزه  ارتقاء  و  دوام  لاینفک  جز  تضمین ها،  شرط 

 .دیده استهای ستمحاکمیت آینده خلق

قطع نظر از پوسته افتراعات رایج، آنچه از فحوای دعاوی مراجع مذهبی درک شدنی  

های فرارسته از وحدت تئوریزه نشده جنبش است و عدم درک  است، همین پنداشت

درون و  زحمتکشان  تاریخی  سهم  و  تودهنقش  مطالبات  جامعهمایه  فرودست  .  های 

از   چند  تنی  و  شاه  به  شود  می  خلاصه  موجود  نظام  از   مراجع  از  بسیاری  تصور 

نوکرانش،  از امپریالیسم  به  مشاورین نظامی موجود در ارتش، از غارتگری به راهزنی 

خیانت از  و  گاز  و  نفت  و  مخازن  فلان  سیاسی  دیدار  به  راست،  و  چپ  جهانی  های 

 . بهمان 

امپریالیسم  اینان   و  شاه  بر  مرگ  مکرر  طرح  با  که  اند  کرده  نخوت  تحصیل  چنان 

دشواری می همه  پاسخ  دارند انگارند  حق  نتیجه  در  و  اند  یافته  باز  را  اجتماعی  های 

 . حرکت جنبش را همچون مقدرات ثابت سرنوشت، نتیجه فرمان خود بدانند 

حال آنکه شاه فقط صورتکی از نظام مزدور حاکم است و مناسبات یکسویه تجاری و  

تغییر دوخت   و  است  امپریالیسم  نیمرخ گشوده  از  فرماندهی بخشی  مراکز  رخنه در 

منزله به  با طرد شاه هرگز  به  قوای حاکم  و چماق  نظام  دستان  خلع سلاح مزدوران 

مناسبات موجود   از  و  نروید  از درون جامعه  نظامی  که  مادام  باشد،  نمی  امپریالیسم 

آشتی   و  اجتماعی  تصادمات  تعدیل  پی  در  و  کند  سیادت  را  آن  فوقانی  بخش  فقط 

شمار پر از چرک و  های بیطبقات باشد، هرگز موفق به درک و شناخت و علاج دمل

شد نخواهد  بازمانده  جامعه  پیکر  بر  که  خلق  .  خونی  خونین  تجربه  را  رها  این  های 

می  شده میلیون  کندتصریح  با  که  سیستمی  چنین  از  رهایی  به  که  آلوده  رگ  ها 

مناسبات شریان محو  پرتو  در  تنها  است،  خورده  جوش  سرمایه  فاسد  خون    های 

های  تر از خود تودهبرای تحقق  این کار نیز هیچ نیرویی صالح.  ستمگرانه ممکن است

نیستستم نمی  .  دیده  را  ستم  مفهوم  او  جز  نیرویی  هیچ  که  به  چرا  قادر  و   داند 

همصدایی بخش مقاوم مذهب در این مرحله خطی از  .  شناخت و دفع ستمگر نیست

اجتناب   مبارزه ضد تمرکز  و  نارضایتمندیدیکتاتوری  چنین ناپذیر  گرد  متفاوت  های 
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تضادی نباید برای مراجع مذهبی چنان نخوت و گمگشتگی فراهم کند که بیندیشد  

دیکتاتور همه   با کنار رفتن شاه، نظام خودکامه مزدور جنگ را باخته است و با سقوط

ستمدشواری  دردناک  عوارض  همه  و  بسته  رخت  اقتصادی  از  های  اجتماعی  های 

ترین درک و  این سطحی.  زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما خاتمه یافته است

استقشری  اجتماعی  باور  برخاسته.  ترین  قضاوت  به  باز  چشم  با  عنصر  ای هیچ 

تواند منکر این حقیقت شود که رشد و تمرکز نارضایتی و ستم و دامنه تعرض،را  نمی

 . بسط می دهد و زمینه قهر مادی را مناسب می سازد

برای حل انبوه مسائل مبتلا به خلق ما، این درک تاریخی حقیقت و کوشش صادق  

.  برای حفظ این زمینه عینی به معنی پرهیز از افترا و بسط نبرد شریف عقیدتی است

خواهان معتقد به جنبش انقلابی، رهنمودهای اعلام  و اعتقاد بر این  است که آرمان

طلبانه  اش برای پیشبرد مبارزات حق گونهشده مراجع مذهبی را جدا از تقلیظ دشنام

نوع  خلق و محو مناسبات ستمگرانه به هیچ وجه مناسب نمی از هر  به دور  و  دانند 

می محق  را  خود  انقلابی،  منزه  اصول  از  پیروی  با   و  توجیه  ساده عصبیت،    یابند 

 . کنندها را در حل مسائلی چنان بغرنج بررسی های آنانگاری

 

 سخنی با حکومت توحیدی 

ناگفتنی   آنچه  هر  تاریخ  که  است  خورده  گره  زمانی  به  ما  میهن  اجتماعی  مبارزات 

است را  گفته  ناشناخته   .ایست  نظام  پا  نه  رد  آیینی که  نه  و  باقیست  اجتماع  از  ای 

ارزش نیز پذیرش  اسلام  خواهی  آرمان  مقوله  باشد  نیافته  در  جامعه  از  را  خود  های 

نیست قانون  این  از  مستثنا  جوامع  .  چیزی  محصول  تاریخش  بعثت  که  آرمانی 

و در  عشیره جهان گشایی  اقتضای  به  یا  و  زمینداریست  اقتصاد مختلط شبانی  و  ای 

انعطاف پذیری آمیزی با فرهنگ جوامع پیشرفته  از دیگر مذاهب کم تحرک کهن  تر 

داراست اجتماعی  حوادث  قبال  در  روشنگری .  بیشتری  و  تطابق  همه  با  های  معهذا 

هایش قادر به گشودن اجتماعی از آنجا که پای در بند مناسبات طبقاتی دارد آزموده

اش به دلیل عطف توجه بر  های اجتماعی نبوده است و به رغم سلای بشر دوستانهگره
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ساخت اجتماعی به جای پایه و آشتی با طبقات ستمگر به جای قهر و تمایل به قطب  

قدرت به جای رهایی و رهنمود نهایی آن جهانی برای حل مصایب بشری باعث شده  

ای ساده  است تا از توان و تحقق وظایف آرمانی خود باز ماند مناسبات اجتماعی مقوله

تاثیری   دیگرانند  روابط  آفریده  خود  که  اخلاقی  قواعد  و  تهذیبی  فضایل  که  نیست 

مستقل بر آن بگذارند هر آرمانی مولود مناسباتی اجتماعی است و خدمتگزار آن هر 

نامه   نظام  این  و  آن  فرمانبر  و  است  تولیدی  مناسبات  از  اجتماعی متغضی  مناسبات 

نامه غارت  ترحم تولید است که با مکیدن ذره ذره خونابه سالم کار به صورت نظامبی

ای که مذهب  توان ستایشگرانه .  کند  ها دیکته میحاکم جبر ظالمانه خود را بر انسان

تواند پوسیده  طلبد به هنگامی میاز اجرای مقررات اسلامی برای برقراری عدالت می

نامه غارت یعنی نظام این نظام  نیاید که تمیز دهد  بر  نامه بیاز کار در  ترحم حاکم 

باید به زباله دان  نامه تمتع از خونابه کار انسان زحمتکش، میروابط تولید، یعنی نظام

او،متوازن .  تاریخ سپرده شود برای مهار کردن به فرض تحقق  ترین طرح رستگاری   ،

دهد در  غارت، مادام که به هستی و ذات غارت حق زیست یعنی اجازه خونخواری می

 . انجام وظیفه ناموفق است

احتکار خون و عصب کار بصورت انباشت ثروت در همه جوامع طبقاتی از پس مانده  

ترین شکل که برده داری باشد تا پیشرفته ترین شکل کنونی سرمایه داری بمثابه ی  

است شده  عمل  لاتغیر  بغایت  .  اصلی  نظارت  و  احکام  توافق  با  همواره  عمل  این  و 

است گرفته  و مسجد صورت  کلیسا  و  کنشت  بشردوستانه  و  نیز  .  پرهیزکارانه  این  و 

چرا که قانونمندی مناسبات اقتصادی و جنبه ی اجتماعی    .اجتناب ناپذیر بوده است

حکمی   این  جز   ، تولید  دمادم  تجدید  و  تولید،  برای  هایی  نظام  چنین  تولیدی 

نمی و  صلح  نمیشناخته  تحمیل  بمثابه  فقر  و  ثروت  بین  هماهنگی  و  تعدیل  شناسد 

 . دایم بین گرگ و بره است

از  میتواند  اسلام  اولیه  طرح  اساس  بر  بیانگارد  آینه  هر  توحیدی  حکومت  ی  مقوله 

مقوله مالکیت مشروط نظام سازی کند، هر آینه بخواهد با خرید بردگان کار از بیت  

با  بتواند  آینه  هر  و  کند،  تضمین  را  زحمتکش  های  توده  آزادی  جدید  نظام  المال 
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مرده به  تازه  تشبث  مرز  کهن  سنت  ان  ریگ  جز  دهد  ارائه  اجتماعی  وحدت  از  ای 

ثمری نظام  نخواهد بود که بازاز خون هزاران رنجبر معصوم قربانی ارتزاق کند و به بی

از  اندازه نیز آن آموزه ها  دستکاری شوند،  گرهی  و نهادهای کهنه اذعان کند؛ هر 

فرو اجتماع نگشوده است    کار  از نظام بدوی اسلام شمردنی  .بسته  نازل شده  احکام 

نیز عزیمت معکوس اجتماعی اگر در منتهای حسن نیت و بشر دوستی نیز    نیست و

ریزی شده است مناسبات  پیشنهاد شود ترجمان مناسب تاریخ نبوده و بسیار دیر طرح

شیوه  مینو  خود  فراخور  آرمانی  و  مناسب  نوین  ای  ظالمانه  مناسبات  حل  طلبد 

ترکیب   اجتماعی نوترین  با  درآمیزی  وجوب  و  شناخت  قانونمندی  اساس  بر  جز 

داری و طبعاً  اجتماعی تولید میسر نیست آنچه که در جوامع طبقاتی و لاجرم سرمایه

اجتماعی روابط  بر  ما  و    جامعه  شده  توزیع  پادوان  و  حاکم  قدرت  است  حاکم 

مفتضحش نیست که تا با اردنگی اخراج شوند و یا اگر به سراط مستقیم هدایت شوند  

 . مسئله ستم حل شود و توحید اجتماعی حکومت کند

انسانی است چیزی که مثل کنه هر   ارزش کار  یا قدرت تصرف  قدرت تملک فردی 

چسبد کجای عالم و طبعاً هر گوشه مملکت ما به دسترنج روز و شب زحمتکشان می

و در تار و پود هر تولید با تشدید روزافزون گرسنگی ، مصرف جامعه،  قانقاریای ستم  

انگیزه حکومت    .  کند، فساد و فلاکت اجتماعی را توزیع و تکثیر می مخدوش بودن 

و کم شدن   به چنین تصرفی  باور داشت  در  آن که  نیت  فقد حسن  نه در  توحیدی 

 !قنقاریای انباشت سود از طریق جویدن ارزشهای کار است

 

 برداشت مراجع از سرنگونی شاه و رژیم دیکتاتوری 

تاریخ هرچه مفسده است رژیم شاهنشاهی ایجاد کرده است منتها هر وقت مناسب  »

اقتضای زمانش رضاخان یک آدم قلدر بود و مامور اجرای مقاصد اجانب این شخص  

 «که حقاً پسر رضاخان است آن جهات را دارد به اضافه فسادهای دیگر

بیزاری موجه   «.یابدنهضت اسلامی تا برچیده شدن بساط جنایت و قلدری ادامه می»

شاهی از بن تاریخ    مراجع از بساط قلدری پهلوی که به تقبیح یکسره نظام ضد خلقی
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توده طلبانه  مطالبات حق  دیگر  شاه  سرنگونی  جز  گویا  که  چنان  رسیده  ها حل  نیز 

ناچیز و  اند  مبارزه    .شده  به ضرورت در صف مقدم  دیکتاتوری که  و گویا شعار ضد 

شود شمرده  نهضت  وظایف  همه  گرفته  قرار  شدن .  خلق  برچیده  ترغیب  آنکه  حال 

در  چیزی  نهضت  وظایف  کل  صورت  به  آن  کردن  عمده  و  قلدری  و  جنایت  بساط 

شعار و مطالبه ای که   .  بهترین شرایط جز ستایش از نظام دموکراسی بورژوازی نیست

نوع بیزاری بورژوازی جمهوریخواه فرانسه را در انقلاب بزرگ فرانسه از سلسله شاهان  

بوربون  میفاسد  تداعی  توده.  کند ها  انقلابی  که صاعقه خشم  لویی  به هنگام  علیه  ها 

طلبید تحولی که با طرح اصلاحی ضد سلطنت شانزدهم تحولی در سطح انقلاب می

اما کل انقلاب پس از تسویه حساب با  .بورژوازی فرانسه به هیچ وجه مشابهت نداشت

اش از سوی خطیبان زیرک بورژوازی چنان ممیزی شد که پا از  شاه و پادوان درباری

 . دایره تنگ چند شعار پرطمطراق تاریخی بیرون نگذاشت

نگرش تکفیر گونه مراجع نسبت به اساس فاسد یک سیستم به صورت تجزیه قلدری  

غلامزاده و  رضاخان  خودفروشی  محمل و  آن  حاوی  نظام  مزدوری  پیکره  از  اش 

  نگرشی که   .ها ذخیره شده استاجتماعی موعودی است که برای فردای رهایی توده

شناسد و از چنین درکی های مخلوق آن چیزی نمیپروسه مناسبات اجتماعی و نظام

عاجز است که هیچ سیستم اجتماعی خودرو نیست و فساد اجتماعی منحصر به هیچ 

نیرویی که .  سیستم ویژه نیست که هر حکومت ابزار قهری قدرت نیروی معینی است

های  حاکمیت معطوف به قدرتش چنان با جوهر تولید مسلط و تصرف موذیانه ارزش

مرتبط به آن عجین شده است که فساد و خودفروشی و دلالی و ارتشا خود فصلی از  

اوست و کاربرد داغ و درفش و شکنجه و زندان و قلدری و آدم کشی    رشد و شکفتن

 .   شودهمچون ناموس طبیعی امنیت و بقای او شمرده می

تصور مستقل مراجع از بیدادگری شاه و فساد مهلک رژیم شاهی جز این نیست که 

انگلی ارتجاعی  مکانیزم نظام مزدور بورژوایی که آفریننده چنین فلاکت  واقعیت  های 

گونه به  بماند  مصون  انقلاب  مجازات  از  با  است  سیاسی  بازیگری  عرصه  در  که  ای 

رژیم سیاسی  روبنای  مناسبات    تعویض  دیکتاتوری  درآمده  خمره  از  سر  اختفای  و 
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نشود روبرو  خلق  ویرانگر  مقاومت  با  بیدادگری  و  فساد  نظام  .  واقعی  لفاف  در  و 

به هر جهت .  دموکراتیزه شده سر کیسه چپاول خودی کماکان در دست غیر باشد  

بی و  مخوف  سطوح  تکا  با  که  شاه  نوکرانه  پذیری  و  دیکته  نظامی  و  پلیسی  رحم 

باید به مثابه مشی قهری  در قلدری عمده شده است می  جاسوسی رژیم و به ضرورت

تواند با  حاکمیت یک نظام مزدور متجسم شود که هر آینه ایجاب کند به سهولت می

کشیدن زنجیر  به  برای  را  دیگری  شرایط  حتی  سلطنت  بدون  و  شاه  خلق    طرد 

 .  زحمتکش ما با رخنه در قانون و دستگاه اجرایی متحقق سازد

یگانه شود معلول   رژیمی  آنکه در ذات چنین  از  پیش  سرطان چماق کشی سیاسی 

تودهبی دادن  فریب  در  نیرو  این  حذف    هاست کفایتی  با  نباید  دیکتاتوری  حذف  و 

محتوای ضد خلقی چنین نظامی عوضی گرفته شود و بر همین اساس است که وقتی  

شود هرگز به این شود و سرنگونی دیکتاتوری درخواست میبه دیکتاتوری حمله می

بر می رضاخان  سر  گور  از  است  فتنه  آتش  آنچه  هر  که  نیست  و چون .  خیزدمعنی 

قلدری   تتمه  رضاخان  و  است  رضاخان  قلدر  فرزند  دیکتاتوری  منشا  و  وجود 

خیر شعار مرگ    .شاهنشاهی پس این نظام شاهنشاهیست که مفسد و محکوم است

افشا شده دیکتاتوری سیستم  از چهره  معناست که قسمتی  این  به  دیکتاتور  بر شاه 

سوزاند و این به معنای تنها بخش کوچکی از دستگاه فاسد است که  را می  یعنی شاه 

کن شود، تنها فرد نیست بلکه نظام و مناسباتی  آنچه که باید ریشه .  باید سرنگون شود

سرنگونی دیکتاتوری به معنای تغییر نظام  .  است که بر پایه زور و ستم بنا شده است

بی و  فساد  که  است  اقتصادی  و  میاجتماعی  پرورش  خود  در  را  هر  .  دهد عدالتی  یا 

نظام  چنین  سوی  از  شده  برگزیده  حکومت  به  آن مبعوث  روشنگر  شده  اجیر  های 

شمارش  قسمت پنهان و مخوف و خالی از ترحم اختاپوسی است که دست و پای بی

به این معناست که از  .  در گوشت و پوست و استخوان و اندیشه جامعه فرو رفته است

سرشت رو شده حاکمیت دیکتاتوری سرشت وحشیانه حاکمیت بافته شده در تار و  

 . پود روابط اجتماعی ما نتیجه شود
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گیرد و نه  اهمیت یک شعار انقلابی در دانشی است که از محتوای اجتماع خود باز می

می تحمیل  آن  بر  که  استنتاجی  اثرات   .کند در  منحط  اجتماعی  سیستم  یک  اگر 

کند اگر یک سیستم اجتماعی منحط  فاسدش را در همه سطوح اجتماعی توزیع می

گندیده مفاصل  راپیوند  نه   اش  در  و  خارجی  اندام  در  که  داخلی  پیکره  در  تنها  نه 

می جهانی  در سطحی  که  ملی  میسطح  را  اجتماعی  فرزانه  هر  لاجرم  از  نماید  یابد 

چنان شعاری به چنین دانشی ارتقا دهد که مرگ نظام دیکتاتوری قطعاً سرآغاز نظام  

نوزادش .  دیگری است انقلاب است  آبستن  فروریخته که  چرا که یک جامعه فاسد و 

اگر سالم باشد جز قابله هیچ خویشاوندی را باز نخواهد شناخت وگرنه مرداری بیش 

 .نیست

نازک امپریالیسم  از  مراجع  با  برداشت  مواجهه  در  مذهبی  دهندگان  رهنمود  اندیشی 

می کوچک  چنان  مقیاسی  شعار  مجازات  هر  شعار  وسیع  عرصه  حتی  که  یابد 

نفت زده  غارت  مخازن  در  منحصراً  جهانی  از   امپریالیسم  چند  تنی  مزدوری  و سهم 

شود سلای دمادم از قلمرو خطابه که اگر  مشاورین نظامی آمریکا و اقمار او محدود می

خارجی  نفت دست  اگر  روند،  کنار  قطع  خورها  نظامی  مستشاران  زیاد  مخارج  و  ها 

نیافتن دلیل  به  شاه  رژیم  از  مراقبتشان  که  را  مستشارانی  خوار   شود،  جیره  شخص 

موثر دیگریست،  رهایی میهن از یوغ امپریالیسم تضمین شده است چنان قلمرو امنی 

این   فیض  به  اکنون  هم  امپریالیسم  لعنتی  مردار  گویی  که  است  آفریده  پندار  به 

 .اش به خارج از میهن پرت شده استشناخت از جرگه مناسبات فرمانروایی

آمریکا هر   امپریالیسم جهانی و توجه ویژه به سرکردگی  بر  آنکه شعار مرگ  از  فارغ 

می باز  امپریالیسم  اقتصادی  سیاسی  سلطه  طرد  از  به آینه  منحصر  سلطه  این  گوید 

جاسوس چند  رخنه  و  نفت  نیست  غارت  نظامی  دامنه  .جلنبر  امپریالیسم  ای غارت 

وسیع وظیفهبسیار  امپریالیسم  ماموریت  و  فروخته  تر  خود  حفظ  از  پلیدتر  بسیار  ای 

می قلمداد  مناسباتی  مدافع  شاه  دیکتاتوری  اگر  دارد  انحصارات پهلوی  از  که  شود 

می تکدی  جهانی  مسیر   کندغارتگر  از  غارت  جهانی  سطح  در  انحصار  این  اگر  و 

رهایی  قدرت مبارزات  برابر  در  دیکتاتوری  حامی  به صورت  جهانی  امپریالیستی  های 
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می قرار  ما  خلق  نمیبخش  قلمرو گیرد  در  امپریالیسم  مقوله  از  دانش  اولین  باید 

شود تعقیب  وحشیانه    مناسباتی  دفاع  محور  و  انحصارات  غارت  و  ارتزاق  ممر  که 

زوال  نتیجه  نظام  این  و  است  سرمایه  بر  مبتنی  ما  اقتصادی  نظام  دیکتاتوریست 

ناپذیر نظام زمین داری و تکامل سرما یه داریست از  .  اجتناب  را  اگرچه تکامل خود 

جهانی   داری  سرمایه  خوار  جیره  اقمار  جز  و  باشد  گرفته  باز  سرمایه  جهانی  قطب 

 .بشمار رود

بازمانده بقایای مواضع  تصرف  و  فئودالیسم  احتیاجات با طرد  از مشروطیت همه  اش 

نیازمندی یعنی  هر  جامعه،  زندگی  شرط  پیش  که  آنچه  یعنی  تولید،  حیاتی  های 

در بازارهای متنوع سرمایه گردآوری و به فروش .  جامعه است، جبراً و یک کاسه شد

حاکمیت امپریالیسم نه به صورت تحمیل چند عدد مزدور نظامی    .گذاشته شده است

وسیله و  بازارها  این  کامل  تصرف  طریق  از  خود  تحمیل  بلکه  جامعه  دادن   به  قرار 

تشدید وابستگی از طریق تشدید نیاز مصرفی فلاکت بارترین اصول جهان   .  آنهاست

 . خواری انحصارات و امپریالیسم معاصر است

خارجی  تولیدات  از  کامل  تغذیه  اساس  بر  اکنون  که  ما  کشور  اقتصادی  محتوای 

بر    .ترازبندی شده است انحصارات  را به وساطت  امپریالیسم جهانی  تثبیت حاکمیت 

سابقه است به طوری که دردناک و بی  دهد شئون اجتماعی ما به مقیاسی نشان می

توان یافت ای از نظام تولیدی ما را میتوان گفت امروز کمتر شاخه که با قاطعیت می

سلطه چنین  از  تولید  که  حوزه  در  را  اجتماعی  نیاز  کمتر  و  باشد  مانده  مصون  ای 

توان سراغ داشت که برای رفع مشکل خود ملتمسانه و عاجزانه به عطیه انحصارات می

تر شود شاید استفاده از  برای اینکه عمق فاجعه محسوس  .ندوخته است  جهانی چشم 

دو فقره آمار مستخرج از وزارت کشاورزی و صنایع منتشره سازمان آمار کشور مربوط 

 : موثر باشد 54تا  49به سال 

  14سال مذکور میزان تقاضا برای خرید محصولات غذایی از خارج بیش از  6الف طی 

میلیون ریال بوده است قابل    327  124سال قبل و مبلغ پرداختی از این بابت    6برابر  

 . توجه آنکه این تقاضاها شامل نان مصرفی روزانه مردم نیز بوده است
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سال مذکور مبلغ پرداختی برای خرید محصولات صنعتی آهن آلات، شیشه،   6بطی  

 . سال قبل بوده است 6برابر  7میلیون ریال بالغ بر   188 280بر روی هم  سیمان

حال آنکه این رقم شمول بخشی از واردات صنایع است و انحصارات جهانی از طریق  

 795928سال یاد شده بیش از    6فروش کالاهای پیش ساخته تولیدی خود فقط در  

   میلیارد دلار پول به جیب زده است  11میلیون ریال یعنی متجاوز از 

های  های غارت انحصاری به کمک تولید تحمیلی در پروسهبه هر جهت سیادت شبکه

اقتصادی جامعه ما اکنون هر قلمرو ممنوعه را باز و مجاز کرده است یعنی از طریق 

سرمایه گروههمین  قالب  در  که  فرمانروایی  بندیهایی  درون کشور مجمع  مالی  های 

را تشکیل می یعنی همین   .گنجدای نمیو هیچگاه در هیچ خطابه دهندامپریالیسم 

میغارتگر مراجع  آستان  بر  سر  مدام  که  تولیدی  چشم  سایندهای  خلق  قهر  از  و 

بانکی کوبیده می بر شیشه  به قهر  مبارزی  تا دست  یا  التماس و دعا دارند و  شود و 

می آتش  به  را  دیگری  میستمکده  تکبیر  سلای  برای کشد  امپریالیسم  اگر  طلبند، 

و  است  شده  شناخته  افتاده  بیرون  نفتی  دم  یا  گشادش  سر  از  فقط  مذهبی  مراجع 

جامعه   در  را  خود  مواضع  گوناگون  اشکال  به  که  او  غارت  یا  و  سلطه  مظاهر  دیگر 

خطابه از  سهوا  است  بر گسترانده  مرگ  شعار  از  مجدد  شناسایی  است،  افتاده  ها 

چرا که روباه قرن معاصر ما    .اثر نخواهد بودامپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بی

از دیگر  اگر به استناد دم شناخته اش فقط تیپا بخورد، دم بریده باز خواهد گشت و 

 .  شمار انحصاریش بر مواضع پیشین چنگ خواهد زدمواضع بی

که   نیست  موجه  درکی  نمی»این  آمریکا ما  می  خواهیم  باشد  ما  خواهیم سرپرست 

خودمان از زمین خودمان از آب خودمان از نفت خودمان از مخازن خودمان استفاده 

می اداره  خوب  است  خوب  میکنیم  خودمان  میکنیم  اداره  بد  خودمان  کنیم  کنیم 

مسلم به هیچ کشوری مربوط نیست ولی «.  کنیم به هیچ کشوری مربوط نیست  می

کشور جز آن است که سرپرستی سابق اعاده شده است ای   مگر مفهوم بد اداره کردن

شد توجه داد که  می  . شدها ملحوظ میای اصول و منطق در خطابهکاش رعایت پاره

خلقی ضد  جهانی  وظایف  از  تبع  به  امپریالیسم  خطیر  حفاظت  ماموریت  در  نه  اش 
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خلق سرکوبی  در  که  شاه  محمدرضا  چون  تودهخودفروختگانی  استثمار  و  های  ها 

ماست شود.  زحمتکش  علت  جایگزین  نباید  حساسیت   . معلول  اثر  بر  که  ماموریتی 

گری فزاینده  اقلیمی و نظامی منطقه و تنوع غارت انحصارگران جهانی و رشد و واسطه 

داران اجیر در میهن ما مدام خطیر و خطیرتر شده است و در ارتباط موذیانه و  سرمایه

 .تری با دیکتاتوری و عملیات رژیم قرار گرفته استدقیق

که به طور سیستماتیک از زبان دشمن و دوست بیان     ترهات تطبیق با شرایط قانون

کند، فی  کشی خدمت میشود و عملاً به بقای سیستم یعنی دوام سرکوب و بهرهمی

گو اینکه مکانیزم افشا شده انحصاری و پروسه    .  ای از این ماموریت استالمثل گوشه 

های بازگشت را  وحشیانه سرکوب تومان قهر، آتش فرزندان فدایی و پیشرو خلق پل

است بیشمار   ویران کرده  بر گوش شهدای  آشتی جز رقص دشمن شاد  توهم  و هر 

تر و ستم با گیران خودی و  بند اسارت عزم خلق ما را دمادم قاطع  .خلق بیش نیست

 . های زحمتکش ما را قدم به قدم به پاسخ تاریخی مصمم کرده استبیگانه، توده

و  است  ناتوان  شاه  چون  مزدوری  ارائه  از  دشمن  که  شود  اندیشه  اگر  همه  این  با 

اعتراف  سرطان  خود  پروری،  مزدور  استعداد  فاقد  ما  جامع  کالبد  در  روییده  های 

مناسبات سلطه  شناخت  از  مسلم  عجز  به  است  قابلیت    فاحشی  و  تولید  انحصاری 

های  رهنمودهای بازدارنده مراجع، بی تمیزی احتراز ناپذیرانان از ریشه   .بروکراتیزه آن

باز   از درک یک جانبه  لفاف که درآید و مقوله بندی شود،  به هر  اجتماعی،  تعارض 

نفس تفویض اختیار .  گوید که نه مبتنی بر شناخت اجتماعی که عکس آن است  می

جنبش به خود و اینکه گویا وظایف مبارزه قبلاً به ایشان حبه شده است چنان تصور 

حرکت هر  که  است  آفریده  توده  هولناکی  ناپذیر  یک  اجتناب  تجلی  صورت  به  ها 

بازدارنده   و شعاع مصالح  مبارزه تحت  غایت حساس  به  تلقی شود؛ سرنوشت  دستور 

سلاح فردی به جای سلاح اجتماعی و خود   آنان قرار گیرد؛  تسلیم به جای تعرض،  

 . بر اندازی  به جای قهر دشمن برانداز تبلیغ شود

های مبارز بخواهد برای اجتناب از خشم  مرجعی به چنان تسلیم تن دهد که از توده

حفاظ شان برگردند و خانه    های بیهای خود به خانهبیشتر آدم کشان و نیل به هدف
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ای شاه قرار را سپر اعتراض خود قرار دهند، تا میدان اصلی در اختیار جلادان حرفه 

فارغ.  گیرد آنان  برای تا   و  بخشند  استحکام  را  سرکوب  ریخته  فرو  مناطق  البال 

کنند انگیزی  فتنه  مجدد  این    .شبیخون  انجام  که  نکند  شعوری  درنگ  کمترین 

به منزله به مسلخ نشاندن بی لنگه در  دلیلخواست  باز گذاردن دو  بر   خلق مبارز و 

روی قوای آدمکش شاه است و مرجع دیگر جنبش را چون بره دست آموز تصور کند  

نخوت مدعی شود با  اگر دستوری صادر کنیم  : »و  به آن عمل   100ما  درصد مردم 

ولی اکنون این کار مصلحت نیست اگر دیدیم کارهای جنون آمیز دولت از    .  کنندمی

های طبقاتی که  یعنی نفس ستم  «.حد گذشت آنگاه روش خود را تغییر خواهیم داد

ها  و با خون و اشک و درد بر صفحات تاریخ مبارزه پیش نویس رهایی توده  ذره ذره 

است آزاد  دستورشان  تعلق  از  طبعاً  و  وظیفه  حوزه  از  است  هر    .شده  شرط  پیش 

 . دستوری فقط مصلحت ایشان و جنون از حد گذشته دولت است و بس

مجوز  دفعتا  را  تبعید  عاطفی  افزایی  حرمت  که  است  مرجعی  از  رهنمود  آخرین  و 

های انقلابی به جای رژیم و ایجاد تفرقه  مقابله مبارزین صادق مذهبی با مارکسیست 

های از نفس افتاده  تشفیه و تنفس بخشی به رجاله   های رزمنده جنبش برایبین توده

است کرده  عدم    .حاکم  از  ناشی  که  مراجع  نسنجیده  رهبری  داعیه  جهت  هر  به 

تشخیص از تحول درونی جامعه است با رشد بیشتر جنبش ممکن است بیشتر شودو 

رهنمودهای  تصحیح  قبال  در  نیز  جنبش  پیشرو  کوشنده  هر  سهم  که  است  چنین 

گونه به  شود  بیشتر  باید  بازدارنده  و  ملیت،  غلط  از  دور  به  قهرمان  مبارز  هر  که  ای 

قومیت جنسیت و مذهب در کنار دیگر مبارزین شریف حس کند تنها این زنجیر پای  

ها و  چرا که پیروزی جنبش در گرو آگاهی توده  .  اوست که وحدت ایجاد کرده است

 .که پیروزی جنبش در گرو بلوغ واقعی جنبش است. طبقاتی شدن مبارزه است

 

که ترازنامه روشن و دلاورانه .  بلاشک مبارزات توده ها این بار از پای درنیامدنی است

سازمان ساله  انقلابی هشت  تدارک  و  اش  ساله  مسلحیک  پایان    های  را  تردیدی  هر 

است دشواری   .بخشیده  یک  هرچند  فرضهای  پیش  از  حرکت  عینی  مقیاس  در  ها 
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ای فراتر رود و جنبش ناگزیر شود حتی بیهودگی شهروند تخیلی مذهب  جنگ توده

فاضله مدینه  کندک  اثبات  نیز  و  را  نامناسب  طبقاتی  مناسبات  حل  برای  که  ای 

توان در تاریخ گذشته و حال سراغ  ناپذیرفتنی است زیرا برای نمونه سرزمینی را نمی

تعارض  از  سرکوب  به  جز  مذهبی  رهنمودهای  اساس  بر  طبقات  آن  در  که  گرفت 

 . اجتماعی بازمانده باشند

 های استثمار شده ایرانبا ایمان به پیروزی مبارزات طولانی و قهرآمیز خلق

 تر باد وحدت خونین مبارزان راه خلق گسترده

 مبارزین هوادار جنبش نوین انقلابی ایران

57٫9٫5 

 

 

 



 

 خطاب به ملت ایران   1357آبان    15متن سخنرانی محمدرضا پهلوی در  

 

 ملّت عزیز ایران! 

شما ملّت ایران علیه   شد،در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می

عنوان پادشاه  تواند مورد تأیید من به. انقلاب ملّت ایران نمیظلم و فساد بپا خواستید

 عنوان یک فرد ایرانی نباشد. ایران و به

این کنار  در  خشم انقلاب متأسفانه  و  احساسات  از  دیگران  استفاده  سوء  و  دسیسه   ،

ها نیز که بسیاری از  موج اعتصاب  شما، آشوب و هرج و مرج و شورش نیز ببار آورد.

بوده حق  بر    زندگی   و  مملکت  اقتصاد  هایچرخ  تا  یافت  جهت  و  ماهیت  اخیراً آنها 

  دارد،   بستگی  آن  به  مملکت   زندگی   که  نفت  جریان  حتی  و   شود  تلف   مردم  روزمره

.  شود  تعطیل   نیز  مردم  زندگی  مایحتاج   تأمین  و  روزانه  مرور  و  عبور  تا  گردد،  قطع

  است   رسیده  جاییبه  مانمیهن   نقاط  از  بسیاری  در  کشتار  و  شورش  و  اغتشاش  ناامنی،

 .است انداخته خطر در را مملکت استقلال که

باری که پایتخت را دیروز به آتش کشید، برای مردم و مملکت دیگر قابل  وقایع اسف

ادامه و تحمّل نیست. در پی استعفای دولت و برای جلوگیری از اضمحلال مملکت و  

 از بین رفتن وحدت ملی، برای جلوگیری 

منظور برقراری حکومت قانون و ایجاد  از سقوط و هرج و مرج و آشوب و کشتار، و به

و   داشتم  ائتلافی مبذول  را در تشکیل یک دولت  تمام کوشش خود  آرامش،  و  نظم 

به نیست،  ائتلاف  این  انجام  امکان  که  شد  معلوم  که  هنگامی  دولت  فقط  یک  ناچار 

 موقّت را تعیین کردیم. 
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به که  آگاهم  دارد  من  وجود  امکان  این  مرج  و  هرج  و  آشوب  از  جلوگیری  نام 

شود که تکرار  اختناق  فشار  و  گذشته  بعضی اشتباهات  است  ممکن  که  آگاهم  من   .

به که  کنند  وجود  احساس  این خطر  فشار  ایجاد  با  و  مملکت  پیشرفت  و  مصالح  نام 

  پادشاه   نامبه  من  اما  و سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود دارد که

  شیعه   مذهب  و   ملی   وحدت  مملکت،   ارضی  تمامیت  که  امخورده  سوگند   که  شما

  و   کنممی   تکرار  را  خود  سوگند  ایران  ملّت  برابر  در  دیگر  بار  کنم،  حفظ  را  عشریاثنی

نیز   که  شوممی  متعهد از هر جهت  بلکه خطاها  نشود،  تکرار  خطاهای گذشته هرگز 

گردد میجبران  متعهد  آرامش.  و  نظم  برقراری  از  پس  که  یک   شوم  وقت  اسرع  در 

های اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی  دولت ملی برای آزادی 

 ،صورت کامل به مرحله اجرا در آیدبهای انقلاب مشروطیت است به که خون 

 ! من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم

حافظ مشروطه  من    پادشاه   به  ملت  طرف  از  که  الهی  است  موهبتی  که سلطنت 

  قربانی   آوردنش   بدست   برای  شما  که  را  آنچه  و  هستم  است   شده  تفویض

قانون اساسی، عدالت   کنم،تضمین می  اید،داده بر اساس  ایران در آینده  که حکومت 

 دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. اجتماعی و اراده ملی و به 

ایران   اضمحلال  و  سقوط  از  جلوگیری  برای  آرامش  و  نظم  برقراری  فعلی  وضع  در 

وظیفه اصلی نیروهای مسلح شاهنشاهی است که همیشه با حفظ ماهیت ملی خود  

ایران و وفادار به بر ملّت  با همکاری شما  متکی  باید  بوده و هست،  سوگندهای خود 

برقرار شود تا دولت ملی بعدی که  هموطنان عزیزم این نظم و آرامش هرچه زودتر 

آزادی و  بهاستقرار  و  اصلاحات  اجرای  عهده  ها،  بر  را  آزاد  انتخابات  برقراری  خصوص 

و چند  این سی  در  و شما  را شروع کند. من  اسرع وقت کار خود  خواهد داشت در 

 ایم، ایم و خطرات بسیار را پشت سر گذاشتهسال وقایع حساسی را دیده
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ساز، خداوند بزرگ ما را مشمول امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت 

به هدف کنار هم  بتواینم در  تا  فرماید،  و  عنایات خود  رفاه  و  آسایش  اصلی که  های 

 آزادی و سربلندی و ایران و ایرانی است برسیم.

عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و  من اینجا از آیات •

به و  اسلامی  با  پاسداران  تا  دارم  تقاضا  هستند،  شیعه  مذهب  خصوص 

های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور راهنمایی

 شیعه جهان بکوشند.

از رهبران فکری جوانان می • با دعوت آنان به آرامش و نظم،  من  خواهم تا 

راه مبارزه اصولی برای برقراری یک دموکراسی واقعی را هموار کنند. من از 

شما پدران و مادران ایرانی که مانند من نگران آینده ایران و فرزندان خود 

می راهنماییهستید  با  که  و خواهم  شور  راه  از  تا  شوید  مانع  آنان  های 

به و  کنند،  شرکت  اغتشاش  و  آشوب  در  میهناحساسات  به  و  اشان خود 

 لطمه وارد سازند.

خواهم من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست، می •

خون و آتش نکشید و به امروز و خود و فردای ایران ضرر  تا میهنمان را به 

 نزنید. 

می • جامعه  سیاسی  رهبران  شما  از  بهمن  تا  اختلافخواهم  از  های  دور 

کشورمان،  استثنایی  و  حساس  تاریخی  موقعیت  به  توجه  با  و  عقیدتی 

 نیروهای خود را برای نجات میهن بکار برید. 
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کوشش • با  که  دهقانان  و  کارکنان  و  کارگران  شما  همه  از  خود من  های 

خواهم، تا با فعالیت  آوردند میهای اقتصادی کشور را به حرکت در میچرخ 

 هر چه بیشتر در حفظ و احیای اقتصادی کشور بکوشید.

از همه شما هموطنان عزیزم می • ایران فکر کنید. همه به من  خواهم تا به 

فکر  ایران  به  با هم  بگذارید همه  تاریخی  لحظات  این  در  فکر کنیم.  ایران 

در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در   کنیم. بدانید که

ارضی وحدت ملی، و حفظ شعائر   برای حفظ تمامیت  کنار شما هستم. و 

آزادی  برقراری  و  خواست اسلامی  تحقق  و  پیروزی  و  اساسی  و  های  ها 

 های ملت ایران همراه شما خواهم بود. آرمان 

را مورد عنایت و   امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم، خداوند متعال ما 

 لطف خود قرار داده و همواره مؤید و حافظ ملک و ملّت ایران باشد. انشاء الله تعالی! 

 

 



 


